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  راهنمای مطالعه این کتاب   
درسنامه   -  1 شامل  کتاب  درس این  اصلی  متن  کامل  گنج  ی  و  کتاب  حکمت ها  شعر  چهار  هر  شعرخوانی،  بخش  در  هاست. 

 ها نیز مشخّص شده است.  شعر، معنی شده و کلمات مهم املایی آن  سهدرسی، در این کتاب آمده است و لغات مهم هر 

مورد  های ادبی در بخش ویژه به طور کامل با مثال و تمرین زیاد آمده است. لذا متن دروس را بی درسنامه دستور و آرایه   –  2

 آموز به معنای لغات و املای لغات و معنای ابیات و عبارات و درک مطلب توجه بیشتری داشته باشد. ام تا دانش شلوغ نکرده 

ابیات و عبارات در بخش آرایه   –  3 تا دانش در بعضی موارد   ، های  به وجود آرایه اشاره شده است  با تلاش ذهنی  ، فقط  آموز 

 های آسان و مشخص را در آن بیت یا عبارت ننوشته باشم. همچنین ممکن است آرایه  ی مد نظر را کشف کند. خود، آرایه 

از جنبه هر بیت و عبارتی می   –  4 با توجه به درسنامه تواند  ی که برای  ی کاملهای متفاوت دستوری اهمیّت داشته باشد. و 

   نکات دستوری ابیات و عبارات وجود ندارد. تمام  ، دلیلی بر آوردن ام دستور زبان آورده 

با عنوان »    –  5 را  ابیات و عبارات بخشی  یا نکته ................« آوردهنکته دستوری:  در شرح بعضی از  این قسمت  ی  ام. در 

تا مباحث دستوری به مرور تکرار شوند.  دستوری   خاص باید طرح شود  از آن قسمت  یا یک سوال دستوری  ای وجود دارد، 

شود »نقش کلمات«، »زمان افعال«، » انواع واو«، »تعداد جمله«، »معنای افعال«، »گروه اسمی«،  یعنی در یک متن یا شعر می 

ها، مباحث  ی وابسته«، »نوع را« و هر موضوع دستوری دیگری را مطرح کرد. من نیز در حین تدریس در این قسمت »وابسته

اید، بتوانید در متن مشخص کرده و متن را از  کنم تا نکاتی را که در درسنامه دستور یاد گرفته مختلف دستوری را مطرح می 

 نظر دستوری تحلیل کنید. 

 واژگان قرمز رنگ واژگانی هستند که اهمیت املایی دارند.  – 6

معنی   –  7 نوع هستند:  واژگان  آن   -1شده دو  معنی  واژگانی که زیر  پایان کتاب  واژگان در  این  نشده است؛  ها خط کشیده 

دارند. شده بیشتری  اهمیّت  و  آن   کهواژگانی    -  2  اند  استزیر  شده  کشیده  خط  کتاب،    ؛ها  پایان  در  که  هستند  واژگانی 

 . شعر و نثر موثّر است کردنها در معنیاند ولی معنای آن نیامده 

 شعرهای حفظی در این کتاب آمده است. ، هاپژوهی، گنج حکمت های متن متن دروس، کارگاه – 8

 تمام ابیات به طور کامل به نثر امروزی باز گردانده شده است.  – 9

است.   –  10 شده  گردانده  باز  امروزی  نثر  به  سخت،  عبارات  ندارند.  )  تمام  بازگردانی  به  نیاز  اصلا  عبارات  بعضی  مسلما 

 (ام. مشخص کرده  *............ ...های برگزیده را به صورت ) شماره( ..........عبارت 

ولی شما سعی کنید ابتدا خودتان پاسخ بدهید سپس پاسخ    پژوهی به طور کامل پاسخ داده شده است. های متن کارگاه   –  11

 من را ببینید. 

شود، برای جلوگیری از آوردن مطالب غیر ضروری،  ها، سوال دستور یا آرایه طراحی نمی حکمت   با توجه به اینکه از گنج   –  12

 دستور و آرایه در این قسمت خودداری شده است. مربوط به نکات  دن از آور

   ام. نومنه سوالات مبحثی آورده  کتاب،  در پایان – 13

 بندی هر بخش توجه بفرمایید. ی سوالات و بارم ضروری است قبل از مطالعه به نحوه   - 14

« آمده است. دانستن این  بیشتر بدانیمهای ذیل عنوان »های ادبی، نکتهی دستور زبان فارسی و آرایه در بخش درسنامه   –  15

 بگیرد، ضروری است.  20دارد نمره که قصد نکات برای کسی 

 ترین تحلیل و نظر را داشته باشم. ام بهترین و علمی در مواردی که همکاران نظر متفاوتی دارند، سعی کرده  – 16

 انجام شده است.  1404روزرسانی است که پس از تیرماه این جزوه هفتمین ویرایش و به  – 18
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 های فارسی  دوم کتابترم بندی آزمون پایان ترم اول و  بارم
 نمره   4  زبان فارسی   دستور   -  نمره   2  ی لغت امل   -  نمره   1غت  معنی ل نمره(:    7قلمرو زبانی ) 
 نمره   1حفظ شعر    -  نمره   1تاریخ ادبیات    -  نمره   3ی  ی ادب ها آرایه نمره(:  5قلمرو ادبی ) 

 نمره   4درک مطلب    -  نمره   2معنی عبارات    -  نمره   2معنی ابیات  نمره(:    8قلمرو فکری ) 
 نمره(   7)  الف( قلمرو زبانی 

شوند. و شما نیز باید همان  از لغات پایان کتاب طرّاحی می   موارد،   %95 لغت خواسته شده برای معنی،  : (  نمره  1 ( معنی لغت ) 1

 کند. معانی انتهای کتاب را یاد بگیرد. البته دانستن معنای لغات دیگر در فهم ابیات به شما کمک می 

 ،  ث  ،  غ/ ص ،   ، ح/ ق   ای که یکی از حروف » هـتواند بیاید و هر واژه از هر بخشی می   ی لغات املا   :   ( نمره    2  ( املی لغت ) 2

تواند  می   ی املایی داشته باشد،  یا از هر نظر جنبه   « و یا واو خوانا و ناخوانا را داشته باشد،  ، ئـ  ، ط/ ع  ، ظ/ ت   ، ض  ، ز  س/ ذ

 شود.ت پایان کتاب دیده می ادر لغ، از لغاتی است که لغات سوالات املای در بسیاری از موارد،   . مورد سؤال باشد

یک مبحث دستوری در پایان درس و در قلمرو زبانی آمده است و    ،در بسیاری از دروس    :  (   نمره   4  )  زبان فارسی   ( دستور 3

ولی متن    ،ولی گاه مبحث دستوری را در قلمروهای زبانی یک درس انتخاب کرده ،  معمولاً سؤال هم از متن همان درس آمده

روان  از  یا  است  دیگر  درس  از  استسؤال  زبانی   . خوانی  قلمرو  قسمت  در  که  سؤالاتی  بر  تسلطّ  که  باشید  داشته    )توجّه 

در    پژوهی، های متن کارگاه دقیقاً همان سؤال    ،بسیار حائز اهمیت است چرا که در اکثر مواقع   ، اندآمده  پژوهیهای متن کارگاه 

 آزمون نهایی آمده است.( 

 (   نمره   5)  ب( قلمرو ادبی 
هایی که در این کتاب و پیش از این آموخته است، اشراف داشته  آموز باید به تمام آرایه دانش    :  (   نمره   3های ادبی ) ( آرایه 1

 ای برخوردارند.  اند، از اهمیت ویژه شدههایی که در پایان بعضی دروس آموزش داده باشد ولی آرایه 

ذکر  )و گاه در خلال درس(  در پایان هر درس    که تاریخ ادبیات مربوط به خالق آثار نظم و نثر است     :  (  نمره  1( تاریخ ادبیات  ) 2

 شده است.  

به    هایدانش توجه:   یا  و  اجتماعی« چیست؟  بدانیم »غزل  اینکه  مثلاً  ادبی؛  مسائل  پیرامون  است  اطلاعاتی  به  مربوط  ادبی 

 شود. های شعری تسلطّ داشته باشیم. اگر سوالی در این زمینه داشته باشید، جزء دو مبحث فوق محسوب میقالب

 . شوداز تمام شعرهای حفظی کتاب، چه ترم اوّل و چه ترم دوم، سوال طرح می در امتحان خرداد    :   (   نمره   1  ) حفظ شعر  (  3
 (   نمره    8قلمرو فکری )    -ج 
گویی به این بخش باید هم بر سوالات  آموز برای پاسخدرک مطلب سوالاتی است مفهومی و دانش     :   نمره(   4  ( درک مطلب ) 1

بخش قلمرو فکری تسلّط داشته باشد و هم بتواند مفهوم اصلی ابیات و عبارات را بفهمد تا هر سوالی را پاسخگو باشد و هم تا  

   . حدودی به محتوای هر درس اشراف داشته باشد
نمره نثر. پراکندگی   2نمره شعر و    2سوالات این بخش نیز به طور مساوی تقسیم شده است. یعنی     :  نمره(  4( معنی نظم ونثر ) 2

نشان می هر عبارتی( میسوالات  و  بیت  )هر  کتاب  از  قسمتی  هر  امتحان  دهد  در  ابیاتی  معمولاً  امّا  باشد  تواند مورد سوال 

یا آرایه به معنی   ،شوند که بعضی لغات آننهایی مطرح می باشد.  نیاز داشته  تا معنای آن  کردن  باشد  به کار رفته  ای در آن 

نباشد.  می )بخش   مشخّص  طراحی  اصلی  متن  از  غالبا  معنی،  برای  انتخابی  حکمت های  گنج  از  ندرت  به  ولی  ها،  شوند 

 پژوهی هم سوال طرح شده است.( های متن ها و حتی از کارگاه خوانیروان 

 . آیدنمره از قسمت ترم دوم می  10نمره از بخش ترم اول و   10بندی امتحان خرداد، در بارم   توجّه:
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 دهیم. برای تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی، موارد زیر را انجام می 

 آوریم. می  »نهاد + ... + فعل«را برحسب زبان معیار ترتیب اجزای کلام  -1

 توسن من، به نیرنگ تو بتازد.  بتازد به نیرنگ تو، توسن من  

 دشمن(   جدا سازی ای خصـم، سر از تن من )خصم                      نویسیم. واژگان را می معنای امروزی   -2

 کنیم. تبدیل می دستور امروزی کهن را به های دستوری ویژگی  -3

 »بسوزانی« آمده است.( ، یعنیفعل ناگذر است امّا در معنای گذرا  «بسوزی»تنم گر بسوزی ) 

 بزنی(  من را با تیر  الیه است، امّا مفعول است.  به تیرم بدوزی )»م« ظاهرا مضاف 

را از حالـت  کنایه  گردانیم یا  را به معنای مدّ نظر برمی مجاز  و  استعاره  کنیم. )مثلاً  را به نثر غیر ادبی تبدیل میها  آرایه   -4

 نویسیم و...(کنیم و معنای واضح آن را می کنایی خارج می 

 از عشق( استعاره  من از بین خواهد رفت. شعله    عشقافسرده گردد )تصوّر نکن  شعلهمپندار این 

 از کشور( مجاز   م را به خون بکشی. خاک  کشور من، دشمن من )ای دشمن من، اگر   خاکبه خون گر کشی 

 بسیار مهم است. مخصوصا: منادا، نهاد و مفعول و ... های دستوری نقش تشخیص بعضی از   – 5

 مهم است.  در اشعار عرفانی و عاشقانه و .... او   وتو ضمیرهای یا تشخیص مخاطب تشخیص  – 6

 . اسلوب معادله های تشبیه وآرایه توجّه ویژه به  – 7

 ی اسلوب معادله به علت غنای مفهومی، در بخش معنی و مفهوم بسیار حائز اهمیتّ است. آرایه 

 شود! تشخیص محل ویرگول در تعیین نهاد و .... موثّر است. در کنکور یا امتحان نهایی، معمولا ویرگول گذاشته نمی  – 8

 . های بیت یا عبارات توجّه ویژه به تعداد جمله  – 9

 دهند. میتغییر معنا . زیرا بعضی اوقات افعال ویژه به فعل جملهبسیار توجّه   – 10

 آمده است. »از« و بار دوم در معنای »زیراکه« . مثلا در عبارت زیر »که« بار اولّ در معنای معنی حروف اضافهتوجّه به   –11

 حاجت پیش دیگری بردن.  کهدر پستی مردن به   کهگفت: خاموش؛ 

اند که آن را در  . در مثال فوق فعل »باش« و »است« به قرینه حذف شدهمخصوصا افعال محذوف بخش محذوف  توجّه به    –  12

    آوریم. معنی می 

 گفت: خاموش باش. زیرا که سکوت کردن و درخواست نکردن، بهتر است از اینکه از هر کسی درخواست کمک کنیم.  

 ها مسکن دارد!« جغد در ویرانه . مثلا در بیت زیر باید بدانیم به »باورهای عامیانه یا ادبیتوجه به بعضی   – 13

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیــز  شمـا    آشیـان 
 

، برای  متوجّه بشوید از کدام درس انتخاب شده است  ها. مثلا اگر با دیدن بیت یا عبارت،اشراف نسبی به محتوای درس  –  14

       تری دارید. کردن کار راحت معنی

تواند فلان  تواند فلان کار را کند؟« به صورت »هیچ کس نمی . مثلا عبارت »چه کسی می استفهام انکاریتوجه ویژه به    –  15

 شود.کار را انجام دهد.« معنی می 
 

        

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSیا واتساپ و یا به صورت 
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  : به نام کردگار ستایش  
 

افلک  هفت  کردگار  نام                        به 
 

ک   خا کفی  از  آدم  کرد  پیدا   که 
 

                     ها )جهان( است و انسان را از مشتی )مقدار اندکی( خاک )ناچیز( خلق کرد. کنم که آفریدگار آسمانبه نام خداوندی سخنم را آغاز می

       ی »الله الّذی خَلقََ سَبعَ سَماواتٍ و ....«به آیه  تلمیح:                    یک مشت، اندازه کف دست: کفی / هاجِ فلک، آسمانافلاک: 

   انسان - 2حضرت آدم  – 1آدم؛  ایهام: کف؛ پنجه )کفی: یک کف؛ یک پنجه دست( / مجاز: هفت افلاک؛ کل جهان هستی / مجاز:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

کن فضل  الهی   ما  یار  را                        خود 
 

کن   ما  کار  در  نظر  یک  رحمت   ز 
 

 خداوندا، بخشش خود را همراه ما کن. و با نظر رحمت خود، کارهای ما را آسان کن.

   مهربانی: رحمت / رسد.لطف، توجّه، رحمت، احسانی که از جانب خدا میفضل: 

 ......................  جناس:نظر در کار کسی کردن؛ به کسی کمک رساندن/  کنایه:  فضل خود را یار کسی کردن؛ به کسی کمک کردن / کنایه:

پ  و  پیدا  هر  رزّاق                        هان ن تویی 
 

نادان   و  دانا  هر  خلق   تویی 
 

 آفریننده : خلّاق / دهندهروزیرزّاق:                            ی مخلوقات هستی.ی کل جهانیان و آفریدگار همهدهندهخداوندا، تو روزی

 یآرایه  غالبای مخلوقات )توجه داشته باشید هر گاه دو کلمه متضاد به هم معطوف شوند  پیدا و پنهان؛ همه  مجاز:    پیدا و پنهان /  تضاد:

دارند، همهسازند. مثلا وقتی میمی  مجاز ایمان  به خداوند  و سیاه  از جمله سفیدپوست، سیاهگوییم سفید  افراد  پوست،  پوست، سرخی 

 ......................................... ........... .......  تلمیح: /  .....................................  مجاز:/   ............................... تضاد:زردپوست و ... را در نظر داریم.( / 

زبانم زهی   و  کام  تو  ز                        گویا 
 

نهانم   هم  آشکارا  هم   تویی 
 

 چه خوش است که دهان و زبانم به خاطر تو گویاست و تو از آشکار و نهانم )از همه چیزم( آگاه هستی. 

 ........................................  تضاد:  / .................................. مراعات نظیر:           دهانکام:  / سخنگو: گویا /خوشا، آفرین، شگفتا زهی: 

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

پدیدار  آیی  بهار  وقت  در                        چو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت 
 

 دهی. های بهار، زیبایی رخسار خود را نشان میتو نمایان شوی، گویی با زیبایی وقتی هنگام بهار 

 برداری؛ آشکار کنی   ، پرده کنایه:                                    آشکار: پدیدار

ک  خا سوی  اندازی  رویت                        فروغ 
 

نقش   ک عجایب  خا سوی  سازی   ها 
 

        روشنایی، پرتوفروغ:         آید.ها و گیاهان( به وجود میهای زیبا و عجیبی )گل افتد و نقشروشنی و فروغی از تو بر روی خاک می

   های پُرکاربرد را به خاطر بسپارید.(خاک؛ زمین )از مجازهای پُرکاربرد است. سعی کنید مجازها و استعاره مجاز:

ها را بشناسید، در  رفته آرایهکم و رفتهفروغ روی )استعاره مکنیه نوعی از استعاره است. با توجه به اینکه قصد دارم کم  :مکنیه  استعاره

با مثال بهتری برایتان توضیح خواهم داد. البته میکنم و در درساینجا از توضیح این نوع استعاره خودداری می دانید که در  های بعدی 

 ..................................... ................ استعاره:/  ام.(ها را به طور دقیق و کامل توضیح دادهبخش سوم این کتاب، تمام آرایه

 در بیت فوق کدام کلمات نقش دستوری »مفعول« را دارند؟ ی دستوری: نکته 

است  بهار  در  خندان  تو  شوق  از                        گل 
 

رنگ   آنش  بی از  است های   شمار 
 

 های زیبای زیادی دارند. شوند و به این دلیل است که رنگها به شوق دیدار تو شکوفا میگل 

دلیل رنگارنگی و روییدن گل را شوق    تعلیل:حسن  /  .................................................................... .............  کنایه:  خندان بودن گل /  تشخیص:

 دیدار خداوند بیان کرده است.

آنی  از  بیش  گویم  که  وصفی  آن                        هر 
 

جانی   جان  شک  بی  که  دانم   یقین 
 

 شک تو بهترین و عزیزترین هستی. رسد، بیخداوندا، تو فراتر از هر توصیفی هستی که به ذهن من می

     ترین(نهایت برتری )مهم جانِ جان: 

 جانِ جان بودن؛ بسیار ارزشمند بودن  :کنایه تواند جور دیگری تحلیل شود.( /برای جان، جان قائل شده است. )این قسمت می تشخیص:

 ........................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

نمی نمی  الهی دانم                        دانم 
 

خواهی    آنچه  دانی  تو  و  دانی   تو 
 

 دانی و آنچه تو بخواهی، بهترین است.دانم و همه چیز را تو می خداوندا، من چیزی از تو و جهان نمی 

 عطار نیشابوری ؛الهی نامه:            ................................................ آرایی:واج  /  ........................................ تضاد: / .................................  تکرار:
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جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی                        گشت 
 

نما   ، زن   غلغله   پا    ، چهره   تیز 
 

 . شد و روان گشت  از سنگی جدا ی ی جوشان، زلال و سریع چشمه -1

 تندرو، تیزرو                               تیزپا:   /  شفاف، خودنمانما:  چهره ن /  شور و غوغا کنازن: غلغله
 .................................. .............. مراعات نظیر:   / نماد کوچکی و حقارت )در متن درس؛ نماد افراد مغرور(  چشمهنماد: 

 چشمه مجاز از آب چشمه است.  مجاز: /......................... ..... ..................   کنایه:/   تیزپا بودن برای چشمه  تشخیص: 

 پذیر است.  کند( توجیه کسی که چهره خود را نمایان می  -  2 زلال و شفاف  -  1نما در دو معنی )چهره  ایهام:

دهان  به  کف   ، گه  زده  صدف   ، بر                        چون 
 

هدف    بر  رود  که  تیری  چو   گاه 
 

 رفت. شود، سریع و صاف می شد و گاه مانند تیری که به هدفی پرتاب می گاه مانند صدفی، روی چشمه پر از کف آب می  -2

 کف بر دهان زدن؛ کنایه از خشمگین بودن  کنایه: /....................................  :تشبیه  ......... / ................................. تشبیه: 

   .....................................................  تشخیص:............................... /  جناس:/  مثل تیر رفتن؛ کنایه از سریع رفتن  کنایه:

منم معرکه  درین      : گفت                        یکتا 
 

صحرا   و  گلبن  سر   منم    ، تاج 
 

 ؛ غرور و تکبّر( مفهوم )  ها و گیاهان( هستم.مانند و سرور همه چیز )گل چشمه با تکبّر گفت: من در این دنیا بی  -3

 ی گل سرخ       بوته یا درخت گل، به ویژه بوته گلبُن:  / میدان جنگ، جای نبردمعرکه: 

    من تاج سر هستم. تشبیه:تاج سر بودن؛ کنایه از برتر بودن /   کنایه:.................................... /  مراعات نظیر: 

         .............................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

من  آغوش  در  سبزه  بدوم،                        چون 
 

سر  بر  زند  من    بوسه  دوش  بر   و 
 

 ؛ غرور و تکبّر( مفهوم) روید.ها و گیاهان بسیاری اطراف من می وقتی شروع به حرکت کنم. گل  -4

 ......................................  مراعات نظیر: ................................... /  جناس:/  قائل شدن آغوش برای چشمه )دویدن چشمه( تشخیص: 

 دادن بوسه بر سر و دوش زدن؛ کنایه از مورد توجه و محبت قرار   کنایه:

مو  سر  ز  بگشایم                        شکن   ، چون 
 

من    به  را  خود  رخ  ببیند   ماه 
 

خود را در من    ی ماه زیبای  و  شوم، مانند آینه صاف و پاک می هایم ساکن شوند(  )موج   وقتی پیچ و تاب موهای خود را باز کنم  -5

                                          ؛ غرور و تکبّر(مفهوم) بیند. می 

 پیچ و خم زلف شکن: 

 شدن امواجساکن شکن از مو گشادن؛ کنایه از   کنایه: /  قائل شدن مو برای چشمه و رخ برای ماه تشخیص: 

    .............................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

ک قطره  خا به  درافتد  که  باران                        ی 
 

ک   تابنا گهر  بس  بدمد     ، زو 
 

من  بر  برد   ، در  پایان  به  چو  برد                          ره  گریبان  به  سر  خجلی    از 
مسیر شود )در مقابل زیبایی  کند؛ اگر با من همراه و هم ها و گیاهان زیبایی خلق می افتد و گلقطره بارانی که روی خاک می   -7و    6

                          ؛ غرور و تکبرّ(مفهوم) شود.من( سرافکنده و خجالت زده می 

 درخشنده : تابناک

گویند که با هم ارتباط دارند و معنا و مفهوم در بیت اول  هستند. موقوف المعانی به ابیاتی می »موقوف المعانی«  این دو بیت  توجّه:  

                                                             تمام نشده است.

   ........ .... .................................   تشخیص:.................. / ............................   استعاره:خاک مجاز از زمین /  مجاز: 

 ......... .... ...............................................................................  :کنایه/  ره به پایان برده؛ کنایه از رسیدن کنایه:

 درس یکم

  چشمه



 

 

8 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

من   ز  شد ، ابر  سرمایه                        حامل 
 

شد    پیرایه  صاحب  من  ز   باغ 
 

 زیور و زینت پیرایه:    ؛ غرور و تکبرّ(مفهوم) ی ابر )باران( از وجودِ من است و باغ به خاطر وجود من زیباست.سرمایه   -8

 ............................  تشخیص:های موجود در باغ /  پیرایه؛ استعاره از زیبایی  استعاره:سرمایه؛ استعاره از باران و برف /   استعاره:

 کدام کلمات نقش دستوری »نهاد« دارند؟ ی دستوری: نکته 

برازندگی  و  رنگ  همه  به                        گل 
 

زندگی  می   من  پرتو  از   کند 
 

 ؛ غرور و تکبّر( مفهوم) که دارند، به سبب وجود من، زنده و باطراوت هستند. ایی زیبایی و شایستگی ها با همهگل -9

    »گ« واج آرایی دارد.  آرایی:واج                                                        شایستگی، لیاقتبرازندگی:  

پرده  این  بُن                        نیلوفری   ی در 
 

همسری   منی  چو  با  کند     ؟ کیست 
 

 ؛ غرور و تکبّر( مفهوم) در زیر این آسمان آبی، هیچ چیزی نیست که در زیبایی با من برابری کند.  -10

 برابری : همسری  /  صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفرنیلوفری:  / ریشه، بنیاد )در اینجا به معنای پایین(: بُن

است. مثلا در این بیت  منفی  استفهام انکاری، نوعی سوال است که پاسخ آن  شود.  دیده می »استفهام انکاری«  در این بیت  توجّه:  

 تواند با من برابری کند. کنیم؛ هیچ کس نمی تواند با من برابری کند؟ ما اینگونه معنی می گوید؛ چه کسی می می 

 سطح بودنکردن؛ کنایه از برابری یا هم همسر بودن یا همسری  کنایه:               ............................................ استعاره:

    .............................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

غرور نمط  زین   از  شده  مست                        آن 
 

ز    و  دور  مبدأ  رفت  گشت  کمی   چو 
 

                                                                 روش، طریقهنمط:            ی خود دور شد.ی مغرور با این گونه خیالات در حرکت بود تا جائیکه از سرچشمهچشمه  -11

 .......................................   ........ ..... تشخیص:  / مست شده از غرور؛ کسی که غرور بسیار دارد. :کنایه

یکی                         ای خروشنده بحر  دید 
 

جوشنده سهمگنی   نادره   ای  ، 
 

 نظیر و جوشانی دید. چشمه، یک دریای خروشنده، ترسناک و بی  -12

 بحر )دریا( نماد عظمت و بزرگی    نماد:                         آورهمتا، شگفت بی نادره:  / ترسناک: سهمگن

کر  کرده  فلک  برآورده،                        نعره 
 

شده    کرده،  سیه   در  هره ز  دیده 
 

 ها را کر کرده بود و بسیار مخوف و ترسناک بود. دریایی دید که صدای امواج آن گوش آسمان -13

 ترسناک، مخوف در: زَهره 

 .......................    کنایه: کَر کردن فلک؛ صدای شدید ایجاد کردن کنایه:/  دیده سیه کرده ، دریا تشخیص:/  ر شدن فلککَ تشخیص: 

زلزله  یکی  مانند  به                        راست 
 

ساحل   تن  بر  تنش   یله    ،داده 
 

 دادن(دادن: تکیه رها، آزاد )یله یله:       دریایی که دقیقاً شبیه زلزله )ترسناک( بود و به تن سایل، تکیه داده بود. -14

 ی استعاری است. تنِ ساحل؛ اضافه  استعاره:/  تکیه دادن دریا به ساحل  تشخیص:........... / ..........................................  تشبیه: 

   نقش دستوری واژگان »راست« و »ساحل« را بنویسید.ی دستوری: نکته 

رسید چشمه  آنجا  به  چو  کوچک                        ی 
 

هنگامه   همه  بدید    ی وان   دریا 
 

درکشد   ، ورطه کزان  خواست   از                          قدم  کشد  حادثه  خویشتن    برتر 
ی کوچک وقتی به آن جا رسید و سر و صدا و هیاهو )و عظمت( دریا را دید، خواست از آن جای خطرناک برود و  چشمه  -16و    15

 هستند. »موقوف المعانی« این دو بیت توجّه:            خود را از آن جا دور کند. )یا خود را از آن دریا بالاتر نشان دهد.(

 گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری              ورطه:  /  غوغا، داد و فریاد، شلوغی هنگامه: 

 ..........................................  تشخیص:هنگامه )سر و صدا( را دیدن /   آمیزی:حس ..................................... /    مراعات نظیر: 

     )از ورطه قدم در کشیدن؛ از گرفتاری رها شدن(قدم درکشیدن؛ کنایه از فرارکردن یا رها شدن  کنایه:

ماند  خاموش  و  خیره  چنان                        لیک 
 

سخنی   شیرین  همه  ماند    ، کز   گوش 
 

                                               دید.(دید. )به جای هنرمایی خود، هنرنمایی دریا را می زده بود که سکوت کرده بود و فقط عظمت دریا را می ولی چنان حیرت   -17

 سرگشته، حیران، فرومانده خیره:  

شیرین سخن؛ کنایه از آنکه خوش صحبت است.        کنایه: ....................................... /  آمیزی:حس ..................................... /   تشخیص: 

 )علی اسفندیاری( نیمایوشیج                                                                                                            گوش؛ مجاز از شنونده مجاز:
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ی جداگانه دارد. یعنی دو مصراعِ یک بیت با  گویند که هر بیت آن قافیه است. مثنوی به اشعاری می »مثنوی«  قالب این شعر  توجّه:  

 باشند. قالب مثنوی برای بیان داستان و موضوعات طولانی مناسب است. قافیه می هم، هم 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د.کنی مقایسه هاآن امروزی معادل با را شده مشخصّ هایواژه معنای - 1

پرده این  بن  منی                          نیلوفری  یدر  چو  با  کند      ؟همسریکیست 
زلزله   راست یکی  مانند  یله                         به  ساحل  تن  بر  تنش    داده 

 نید. ک  مرتّب فارسی،  زبان  در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر بیت  - 2

  «تیزپا  ،   نماچهره  ،   زنغلغله   جدا  سنگی  ز   چشمه  یکی  گشت»
 قلمرو ادبی

 د. کنی  بررسی ادبی هایآرایه نظر از را زیر هایبیت از یک هر - 1

  من  به  را  خود  رخ   ببیند  ماه   شکن   مو،   سر   ز  بگشایم  چون
 هدف  بر  رود   که  تیری  چو   گاه   صدف  چون  کف،  زده  بر  دهان،   به  گه

 
 است؟  کسانی چه نماد »چشمه« نیما،  شعر به توجّه با  - 2

 

 ها را در متن درس بیابید.هایی از این آرایهمراجعه کنید. و سپس نمونه»مجاز« و آمیزی« درسنامه »حسبه   - 4و  3

 قلمرو فکری 

 شد؟ ایجاد »چشمه«  تفکّر یهنحو و نگرش در تغییری چه دریا،  به رسیدن از پس - 1

 د. بنویسی  روان نثر  به را زیر بیت مفهوم و معنی  - 2

کر  کرده  فلک  برآورده،  زَهره   نعره  شده  کرده،  سیه    در دیده 
 د.کنی مقایسه نیما شعر با را آن محتوای است،  سعدی از زیر یهسرود  - 3

  بدید  دریا  پهنای   چو  شد  خجل   چکید  ابری  ز  باران  قطره  یکی
 نیستم  من  که   حقّا  هست  او  گر   کیستم؟  من  دریاست  که  جایی  که

 
پرورید   بدید  حقارت  چشم  به  را  خود  چو جان  به  کنارش  در   صدف 

 
شد  پست  کاو  یافت  آن  از   شد  هست  تا  کوفت   نیستی  دَرِ   بلندی 

 
 د.بیاوری دلیل خود انتخاب برای باشید؟ (دریا  چشمه، ) نیما شعر هایشخصیت  از یک کدام جای  دارید دوست  - 4

  پژوهیپاسخ کارگاه متن  
 قلمرو زبانی

 آمده است.  «برابری و یکسانی»است ولی در متن درس به معنای  «زن یا شوهر بودن»»همسری« امروزه به معنای  - 1

 آمده است.  «دقیق و درست»رود ولی در متن درس به معنای به کار می «مخالف چپ و مستقیم»»راست« امروزه به معنای     

 نما و تیزپایی از سنگی جدا گشت. زن، چهرهی غلغلهیک چشمه – 2

 قلمرو ادبی

 کنایه، تشخیص، جناس، مراعات نظیر )به متن درس مراجعه کنید.(  ( /تشخیص و مراعات نظیر و استعاره )به متن درس مراجعه کنید.  - 1

 های مغرور و خودبرتر بین است.چشمه نماد انسان – 2

 آمیزی دارد.عبارت »شیرین سخن« در بیت آخر حس – 3

 است. «شنونده»و گوش، در بیت آخر مجاز از  «آب چشمه»چشمه، در بیت اول مجاز از  – 4

 قلمرو فکری 

تر نیز  تر و باعظمت چشمه در آن لحظه خواست خودی نشان بدهد ولی دریافت دست بالای دست بسیار است و از او زیباتر و بزرگ  –  1

 وجود دارد. 

 ها را کر کرده بود و بسیار مخوف و ترسناک بود.گوش آسمان   ، دریایی دید که صدای امواج آن - 2

دهد  قطره نماد فروتنی و تواضع است. این شعر نشان می  ، در متن درس چشمه نماد غرور و خود برتر بینی است ولی در این شعر  –  3

 ی پیشرفت و سربلندی است. فروتنی و تواضع بجا، مایه 

 مسلما دوست داریم جای دریا باشیم تا عظمت و بزرگی ما مورد توجه دیگران قرار گیرد.  – 4
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  ی خرد گنج حکمت: پیرایه   
 

روزی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند که دام بیارند  قضا  از  (  2)   * . عاجز ، یکی  حازم در آبگیری سه ماهی بود: دو  (  1) 
ی جافی را دیده بود، سبک روی  برد زمانه زیادت داشت و بارها دست حزم آنکه ( 3) ؛ ماهیان این سخن بشنودند  * ه را بگیرند. س و هر 

   در این میان صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.    * آمد برفور بیرون رفت. به کار آورد و از آن جانب که آب در می 
ناتوان.  (  1) و  نادان  ماهی  یک  و  هوشیار  ماهی  دو  بودند؛  ماهی  سه  آبگیری  رد (  2) در  آبگیر  آن  کنار  از  صیّاد  دو  روزی  قضا  از 

آن ماهی که هوش و خرد بیشتری داشت، و  (  3) ها را بگیرند.  شدند و با هم قرار گذاشتند و وعده کردند که دام بیاورند و ماهی می 

 آمد فرار کرد.  ها دیده بود، سریع دست به کار شد و از طرفی که آب می بارها از روزگار ستمگر، ستم 

 هجوم، حمله      برد: دست  / هوشیاری : حزم /  قرار، وعده قرارمیعاد:  / ناتوان: عاجز / محتاط، دوراندیشحازم: /  برکه: آبگیر

 سریع   برفور:   / سریع :  سبک  / ستمگر، ظالمجافی: 

اکنون    و   چنین باشد غافلن  غفلت کردم و فرجام کار  »   : نبود، با خود گفت بهره  بی خرد و ذخیرت تجربت    ی دیگری هم که از پیرایه (  4) 
ی بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع  هر چند تدبیر در هنگام بل فایده (  5)   * . وقت حیلت است 
   * مردان و روز فکر خردمندان است.« ثبات  وقت  (  6)   * نبیند. صواب  مکاید دشمن تاخیر  

کنندگان  ماهی دیگری که آن هم از هوش و خرد بهره داشت و باتجربه بود، با خودش گفت: من غفلت کردم و پایان کار غفلت (  4)

چاره  باید  اکنون  است.  زیان  و  بیندیشم.  سختی  گرفتاری چندان  (  5)ای  هنگام  در  کردن  فکر  و  اندیشه  چند  هر  گفت(  خود  )با 

کشد و در دفع کردن مکر دشمن، به هیچ وجه  ای ندارد، اما خردمند از فواید علم به هیچ وجه دست نمی سودمند نیست و فایده 

 دادن خردمندی عاقلان است. مردان و روز نشان وقت اثبات شایستگی بزرگ (  6)کند. تاخیر و سستی نمی 

 پایداری  : ثبات  /درست، صحیح : صواب  / اندیشی چاره : حیلت / سرانجام، پایانفرجام:   / زیور، زینتپیرایه: 

به حیلت  (  8)   * . بینداخت رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد مرده است،  پس خویشتن مرده کرد و بر روی آب می (  7) 
 * خویشتن در جوی افکند و جان به سلمت برد. 

نیروی آب حرکت می (  7) به  را به مرُدن زد و  مُرده است، صیّاد آن را  پس خودش  او را گرفت و چون معلوم شد که  کرد. صیّادی 

 )ماهی دوم نیز( با چاره و تلاش خود را به آب رساند و جانش را نجات داد.  (8) انداخت.

 به نظر آمد، تصوّر شد               صورت شد:  / خود را به مردن زد: خویشتن مرده کرد

بر (  9)  که غفلت  پای عجز  و  غالب  احوال وی    و آن  بود، حیران و سرگردان و مدهوش و  افعال وی ظاهر  کشان، چپ و راست  در 
   * . تا گرفتار شد   دوید رفت و در فراز و نشیب می می 
وار به این  و ماهی سوم که غفلت و ناتوانی در ظاهر و رفتارش آشکار و چیره شد بود، حیرت زده و سرگردان و گنگ و دیوانه (  9)

 شد تا صیّادان آن را گرفتند. رفت و در آب بالا و پایین می طرف آن طرف می 

 بلندی و پستی       : فراز و نشیب / ناتوانی عجز: 

 ی نصرالله منشی ترجمه  کلیله و دمنه؛

 

آرایهه:  توجّ و  به حذف سوالات دستوری  توجه  از بخش »گنج حکمت«،  با  با سبک ای  بیشتر  به سبب هماهنگی 

 بررسی نکردم. من نیز این بخش را از نظر آرایه و دستور  امتحانات نهایی و پایان ترم، 
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به زبان،  ( 3)  * و چون نمودی به خلفِ نموده، مباش. ( 2* ) و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای میاسا کردن تا توانی از نیکی ( 1) 
و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن  (  4*) نمای جو فروش نباشی.  دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم 

   * باشد. مستغنی  بدهد، از داور  
گونه به مردم معرفّی  و وقتی خود را این(  2) توانی نیکوکاری کن و آن را رها نکن. و خود را به مردم، نیکوکار بشناسان.  تا می (  1)

نکن.  عمل  آن  خلاف  بر  کردن(  مفهوم: )  کردی،  نیکی  به  می (  3)  توصیه  که  حرفی  کن  مانند سعی  تا  باشد  یکی  نیتّت  با    گویی 

و در انجام هر کاری، ابتدا خودت، درست و غلط )حلال و حرام، عدالت  ( 4)پرهیز از ریا و دورویی(  مفهوم:های دو رو نباشی. )انسان 

توصیه به بررسی خوب یا بد بودن کردار و    مفهوم:یا ستم( آن را بررسی کن، تا روز قیامت، از بازخواست خداوند در امان بمانی. )

 ها( رفتار قبل از انجام آن

 نیاز بی مستغنی: عدل و انصاف / :  داد/   نشان داده، ارائه کرده، آشکار کردهنموده: دست نکش / : میاسا 

دهند  نمای جوفروش؛ کسانی که ظاهر و باطن رفتارشان یکسان نیست. )در ظاهر خود را خوب نشان می گندم   :و کنایه   ضرب المثل

 به حدیث »حاسِبوا قَبلَ أن تُحاسبِوا«   تلمیح:های خوبی نیستند.( / ولی باطناً انسان 

د، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد(  5)  و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن  ( 6)   * . و اگر غم و شادیت بُو 
   * و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعلِ کودکان باشد. 

ای داشتی، به کسی بگو که برایش اهمیّت داشته باشد. )در غم تو با تو غمخواری کند و از شادی تو خوشحالی  و اگر غم و شادی ( 5)

اجازه نده که دیگران از غم و شادی تو مطّلع شوند، و از  (  6)  پرهیز از بیان اسرار زندگی خود به هر کس(   مفهوم:)  کند نه حسادت(

 دار بودن( خویشتن  مفهوم:های سریع، ویژگی کودکان است. )هر اتّفاق خوب یا بدی، زود شاد و زود غمگین نشو. زیرا این واکنش 

 کار و عمل کودکان        فعلِ کودکان:  / غم، حمایت و نگاهداشت )تیمار داشتن: پرستاری، مراقبت( تیمار: 

 تیمار غم و شادی کسی داشتن؛ غم و شادی دیگران برایمان اهمیت داشته باشد.   کنایه:

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

گردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند محالی بدان کوش که به هر  (  7)  بِن  و هر شادی که  (  8)   * . ، از حال و نهاد خویش 
به غم است، آن را شادی مشمُر  امید را در  (  9)   *بازگشتِ آن  امید، بسته دان و  امیدوارتر باش و نومیدی را در  و به وقت نومیدی 

 * نومیدی. 
های بزرگ با هر اتّفاق درست و  ای سریع تغییر رفتار نداشته باشی )ناراحت نشوی(. زیرا انسان سعی کن تا با هر چیز بیهوده (  7)

هر شادی زودگذری را، که ممکن است به غم تبدیل شود، شادی  (  8)  دار بودن(خویشتن   مفهوم:)  شوند.غلطی، سریع عصبانی نمی 

نیاور.   حساب  سختی (  9) به  و  ناامیدی  هنگام  در  ناامیدی  و  به  را  امیدواری  و  امیدواری  با  همراه  را  ناامیدی  و  باش.  امیدوارتر  ها 

 نگری و توجه به پایان اتفاقات، پرهیز از ناامیدی( آینده  مفهوم:وابسته بدان. )امیدواری و ناامیدی با هم همراهند.( )

 مطلب نادرست : باطل  /  متغیّر و عصبانی نشویبِنگَردی:    / سرشت، باطن:  نهاد  / اصل، ناممکن، اندیشه باطلبی محال: 

               .................... ..............................  کنایه:... / ......................... :تضاداز حال و نهاد خویش بِنگردی؛ عصبانی و خشمگین نشوی /  کنایه:

 در این عبارت چه قسمتی حذف شده است؟ نوع این حذف را بنویسید. ی دستوری: نکته 

 درس دوم

  از آموختن، ننگ مدار
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چندان که طاقت باشد، با ایشان   ( 11* ) خویش را. قرابت شناس باش؛ خاصّه مکن و همه کس را به سزا، حق ضایع رنج هیچ کس ( 10) 
کن  قبیله (  12)   * . نیکی  پیران  ایشان  و  به  ولیکن  را حرمت دار،  ایشان همی مولع  ی خویش  هنر  که  تا همچنان  بتوانی  مباش  نیز  بینی عیب 

   * دید. 
ها سپاسگزاری کن، مخصوصا با خویشاوندان و آشنایان.  گونه که شایسته آن باشند، از آنتلاش هیچ کس را نادیده مگیر و آن (  10)

 کردن(قدرشناس بودی و نیکی  مفهوم: ) توانی با خویشاوندان نیکویی کن.و تا جائیکه می ( 11)

و محلّه(  12) قبیله  بزرگان  و  پیران  را  و حرمت  آنان  و هنر  تا همانگونه که خوبی  نباش؛  آنان  فریفته  و  دار. ولی شیفته  نگه  را  ات 

 احترام و ارزش برای بزرگان(  مفهوم:بینی، عیب و ایراد آنان را نیز ببینی )و به آن گرفتار نشوی(. )می 

 بسیار مشتاق، آرزومند، حریص مولع:  /توان، توانایی :  طاقت  / خویشی، خویشاوندقرابت:  /  شایسته: سزا به  / تباه، تلفضایع: 

 عمل نیک، شایستگی       :  هنر

 ................................................ تضاد:

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

سته  (  14)   *   . و اگر از بیگانه ناایمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان (  13)  و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ ر 
   *باشی. 

 هوشیاری و احتیاط(  مفهوم:)ای که نیاز است، مواظب باش و احتیاط کن. و اگر از فردی ناآشنا احساس خطر کردی، به اندازه ( 13)

 آموزی( علم  مفهوم: ) .آبرویی نشوی و از یادگرفتن خجالت نکش )و آن را بد ندان( تا )با ندانستن( دچار بی ( 14)

 رها، آزاد       : رَسته 

 عنصرالمعالی کیکاووس  نامه؛قابوس 

 

 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی را شده مشخصّ هایواژه معنی - 1

 وراوینی سعدالدّین                                                                   .ابداع کنم ، داد   توان آراییسخن داد او در که کتابی        

 عراقی  فخرالدّین                                                .                                                      نهادما  نهاددر  شوری عشق        

 د.بیابی متضاد  یهکلم گروه سه درس،   متن در  - 2

  را   آن  نوع  است؟  گرفته  صورت  حذف  درس،   متن  یهجمل  کدام  در مراجعه کنید. و سپس مشخص کنید،    «انواع حذف»درسنامه  به    –  3

 د. کنی مشخصّ

   ص(شخ  حفظ با). نمایید کامل را زیر  جدولمراجعه کنید و سپس  «انواع زمان فعل»درسنامه به   - 4

 اخباری  مضارع منفی ساخت امر فعل 

 ......................................  ......................................  ......................................  بودی  شنیده

 ......................................  ......................................  ......................................  روی  می داری

 ......................................  ......................................  ......................................  پرسید  خواهید

 قلمرو ادبی

 دارد؟  سخن در تأثیری چه »مَثَل« از گیری بهرهمراجعه کنید و سپس بنویسید  «لثَمَ»درسنامه به  – 1

 د. بنویسی و بیابید متن  از را کنایی عبارت دو مراجعه کنید و سپس «کنایه»درسنامه به  – 2



 

 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

13 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 قلمرو فکری 

 شمارد؟ می کودکانه را  کاری چه  نویسنده،  - 1

 کند؟ یم تأکید اخلاقی هایویژگی کدام  بر نویسنده زیر،  یهجمل  در  - 2

 ن« مک پیدا خود بر مردمان،  پیش شادی و  غم اثر»        

 د. بنویسی را مباش« فروش جو نمای »گندم عبارت مفهوم  - 3

 خوسفی حسام ابن                                                            .بیابید درس متن  از عبارتی زیر،  بیت مفهوم برای  - 4

 غم   و  شادی  که  بزی  غم  بی  و  شاد
 

 گذرند   می  زود  و   آیند  زود 
 

 دارد؟  معنایی قرابت درس،  عبارت کدام با تُحاسَبوا« أنَ قَبْلَ »حاسِبوا حدیث  - 5

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 دادن دادن و ارائه   –داد : حق و انصاف  - 1

 قرار داد  –نهاد : درون و ذات و سرشت       

 نومیدی و امید –نیک و بد  –غم و شادی  – 2

 نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.   – 3

4 –  

 اخباری  مضارع منفی ساخت امر فعل 

 شنوی می نشنیده بودی  بشنو  بودی  شنیده

 رویمی روی نمی برو روی  می داری

 پرسیدمی نخواهید پرسید  بپرسید پرسید  خواهید

 قلمرو ادبی

 کنند. کنند و به غنای سخن کمک میتر می تر و متن را زیبا و ادبیها انتقال مفهوم و مضمون را آسانمَثلَ - 1

 »به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی«: هر موضوعی احوالت را پریشان نکند. - 2

 »به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد«: غم و شادی تو برایش مهم باشد.       

 قلمرو فکری 

 با هر اتفاق نیک یا بد تحت تاثیر قرار گرفتن. – 1

 دار بودن، ظاهر را حفظ کردن تو دار بودن، خویشتن – 2

 داند.کند و ظاهر سازی را ناپسند میریا و تزویر را نکوهش می – 3

 هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر.  – 4

 زود شادان و زود اندوهگین مشو.  ، به هر نیک و بد      

 اندر هر کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.  – 5
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 دارم درختان را دوست می 
 اند که به احترام تو قیام کرده 

 و آب را / که مهر مادر توست 
 خون تو شرف را سرخگون کرده است 

 دار نجابتت شفق، آینه 
 محرابی و فلق،  

 که تو در آن 
 ای گزارده نماز صبح شهادت  

اند. و آب را دوست دارم، زیرا مَهریه مادرت )حضرت فاطمه زهرا سلام الله  درختان را دوست دارم، زیرا به احترام تو سر پا ایستاده 

علیها( است. شرافت، سرخی و زیبایی و ارزشش را از خون تو دارد. زیبایی و سرخی هنگام غروب، بازتاب زیباییِ نجابت توست. و  

 دمان، محرابی است که تو در صبح شهادتت، در آن نماز خواندی. سرخی سپیده 

 ی صبح، فجر سپیده فلق:   /هنگام غروب سرخی :  شفق/  منشی اصالت، پاک نجابت:  / آبرو، بزرگواریشرف:   / مهریه، کابین: مهر

   علت ایستاده بودن درختان غیرواقعی و ادبی بیان شده است.  حسن تعلیل: /  سر پا ایستادن درختان تشخیص: 

   تلمیح دارد.به مهریه حضرت زهرا )س(  تلمیح:غیر واقعی و ادبی بیان شده است./  آب،ست داشتن و علت د حسن تعلیل:

 داری است. شفق همچون آینه   تشبیه: / کردنشرمنده  -2اعتبار بخشیدن   -1سرخگون کردن:   ایهام: خون؛ شهادتت / مجاز:

   ................................................ تضاد:  /  ................................................ تشخیص:...................................................... /   : تشبیه

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 در فکر آن گودالم 
 که خون تو را مکیده است 

 هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم 
 توان عزیز بود هم می حضیض  در  

 از گودال بپرس 
تواند باشد. به راستی در نهایت مذلّت و  کنم که خون تو در آن جاری شد. هیچ گودالی اینقدر باعظمت نمی به گودال قتلگاه فکر می 

                       توان عزیز و ارزشمند بود. اگر باور ندارید، گودال قتلگاه امام حسین )ع( را ببینید )که انقدر باعظمت و عزیز است(.خواری نیز می 

 ارجمند، ارزشمند    : عزیز /  جای پست در زمین یا پایین کوهحضیض:  / بلند، مرتفع، ارزشمندرفیع: 

     تواند کنایه از کشتن باشد. خون کسی را مکیدن؛ می  :کنایه / رفیع بودن گودال  پارادوکس:  گودال )خون را( بمکد. / تشخیص: 

   تلمیح دارد. «کینِالمَ کان بِالمَ  فُرَشَ» به عبارت  تلمیح: توان عزیز بود. /در حضیض هم می  :کنایه رفیع و حضیض /  تضاد:

            ها را بنویسید.های پیشین را مشخص کنید و نوع آندر این قسمت وابسته ی دستوری: نکته 

 درس سوم

  پاسداری از حقیقت
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 شمشیری که بر گلوی تو آمد 
 کائنات هر چیز و همه چیز را در  

 به دو پاره کرد: 
 هر چه در سوی تو حسینی شد 

 ...   دیگر سو یزیدی 
به تو پشت کرد،   به تو روی آورد، رستگار و هر کس  پاره کرد، هر چیز دنیا را دو قسمت کرد. هر کس  را  تو  شمشیری که گلوی 

 بخت شد. )تو معیار خوبی و بدی شدی( نگون 

 منسوب به یزید )ناپسند(    : یزیدی  /  منسوب به حسین )ع( )پسندیده(: حسینی  / هاموجودات، پدیده : کائنات 

 حسینی شدن؛ رستگار شدن   کنایه:  شمشیر بر گلو آمدن؛ شهادت /  :کنایه

           ..........................  تضاد: / .....................................  کنایه:

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 آه، ای مرگ تو معیار! 
 گرفت سخره  مرگت چنان زندگی را به  

 کرد قدر  بی و آن را  
 که مردنی چنان 

 بزرگ زندگانی شد ی  غبطه 
 خونت 
 بهایت حقیقت با خون 

 در یک تراز ایستاد  
و افسوس می  بود که زنده آه  باعظمت  بد است. شهادتت آنقدر  با آن،  خورم! شهادت تو معیار تشخیص خوب و  بودن، در مقایسه 

                              ت.بهای توست و با آن برابر اسگونه مُردن، حسرت زندگانی و زندگان شد. به راستی فقط خون تو، خون شوخی و مسخره بود. و این 

 سطح   :  تراز/  بردن ...رشک غبطه:  /ارزش بی : قدربی  / کردن، ریشخندمسخره سخره:   / ی سنجشمیزان، مقیاس، مایه : معیار

 دیه، پولی که به بازماندگان متوفی دهند.        : بهاخون 

      ................................... تضاد: / زندگانی، غبطه بخورد. :تشخیص  مرگت )شهادتت( زندگی را به سخُره گرفت. / تشخیص: 

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 ، ضامن دوام جهان شد عزمت و  
 –پاشد  که جهان با دروغ می   -

 ...   است   « راستی » و خون تو امضای  
اراده ی تو )که عین حقیقت است( باعث دوام و بقای جهان شد، زیرا جهان با دروغ پایدار نمی ماند. »راستی« اعتبارش را از تو  

                      دارد.

 کننده ضمانت ضامن:  /  قصد، ارادهعزم: 

 امضای راستی کنایه از تایید کردن است.  کنایه:  /.............................. تضاد:  دوام جهان و پاشیدن آن / تضاد: خون؛ شهادت / مجاز:

 الیه« در این بخش وجود دارد؟چند نقش دستوری »مضاف ی دستوری: نکته 
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 تو تنهاتر از شجاعت 
 ای ی روشن وجدان تاریخ ایستاده ر گوشه د 

 به پاسداری از حقیقت 
 و صداقت 

 ترین لبخند شیرین 
 ی توست بر لبان اراده 

 چندان تناوری و بلند 
 که به هنگام تماشا 

 افتد کله از سر کودک عقل می 
کنی )تاریخ، از تو مفتخر  درخشی و از حقیقت و راستی پاسداری می تو از شجاعت هم یکتاتر و تنهاتر در قسمت روشن تاریخ می 

ترین و زیباترین لبخند بر لبان اراده و عزم تو نشسته است. آنقدر با عظمت و سربلند هستی، که عقلِ حقیرِ انسان،  است(. شیرین 

 تنومند، فربه، قوی جثّه تناور:  / عزم، تصمیم : اراده        ماند.   ات عاجز می از درک بزرگی 

 لبان اراده  تشخیص: وجدان تاریخ /  تشخیص:   / .................................................. تشبیه: تنهاتر از شجاعت / تشخیص: 

   کودک عقل تشبیه: / کلاه از سر افتادن کنایه از درک عظمت کردن کنایه:......................................... /  :آمیزیحس 

 صداقت بر لبان توست؛ راستگو و صادق هستی  :کنایه / لبخند بر لب بودن کنایه از خشنودی از انجام کاریکنایه: 

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 بر تالابی از خون خویش 
 ای در گذرگه تاریخ ایستاده 

 با جامی از فرهنگ 
 آشامانی را می رهگذار  ت  و بشریّ 

 –  . ی شهادت است هر کس را که تشنه   -
ای و جامی که از فرهنگ )فرهنگ شهادت و راستی و شجاعت و ...( پر  ات، در تاریخ بشریتّ ایستاده تو با فدا کردن خون و زندگی 

 آشامانی )تو الگو و سمبل شهادت و شجاعتی(. شده است را به مردمی که خواستار شهادتند، می 

 رهگذر، گذرنده       : رهگذار  / آبگیر، برکهتالاب: 

 تشنه چیزی بودن؛ خواستار آن چیز بودن کنایه: / نوشاندن فرهنگ  استعاره مکنیه: گذرگه تاریخ / تشبیه: 

   به دعای زیارت اربعین »وَ بذََلَ مُهجَتَهُ فِیکَ لیَِستَنقِذَ عبِادَکَ منَِ الجَهالهِ و حیَرهَِ الضّلالَهِ«   تلمیح:

 سیّد علی موسوی گرمارودی   ی عرش )مجموعه کامل شعرهای آیینی(؛گوشواره 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 .بیابید درس متن از را »رفیع« یهواژ متضاد و مترادف - 1

 .پرکنید را خالی  جاهای آن کمک به سپس بیابید؛ مناسب اسمی گروه  زیر،  نمودار برای درس،  متن از  - 2

 اسمی  گروه                                                                  

 وابسته                   وابسته                     هسته                                      

 الیه  مضاف                   صفت                        اسم                                       

                                     ..................              ...................            .................. 
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 قلمرو ادبی

 د. کنی  مشخّص درس  متن در »تشخیص« کاربرد  از نمونه دومراجعه کنید و سپس  «تشخیص»درسنامه به  – 1

 .نیست مشخّص آن در هاقافیه جای و ندارد عروضی وزن امّا دارد آهنگ که است معاصر شعر از ایگونه  ، سپید شعر  - 2

 د. کنی  بررسی دید  این از را حقیقت« از »پاسداری شعر

  را   خود  دلیلمراجعه کنید و سپس مشخص کنید در کدام قسمت درس از این آرایه استفاده شده است؟    «حُسن تعلیل»درسنامه  به    –  3

 د. بنویسی

 قلمرو فکری 

 داند؟ می زندگانی بزرگ یهغبط را مرگی نوع چه شاعر درس،  متن به توجّه با - 1

 چرا؟  است؟ شده وصف هاییویژگی چه با »عقل« درس،   متن در  - 2

 دارد؟  معنایی ارتباط حقیقت« از »پاسداری شعر از قسمت کدام با زیر،  موارد از یک هر  - 3

 ت.( اس گرفته  قرار آن در  که است کسی به جایگاهی و جای هر ارزش). باِلمَکینِ المَکانِ شَرَفُ         

 هِ لَالضَّلا  ةِو حَیرَ ةلنقِذَ عِبادَکَ مِنَ الجَهافِیکَ لِیَستَ ةُمُهجَتَ لذَبَ و         

 د.( بخش  نجات گمراهی سرگردانیِ و نادانی از را بندگانت تا داد تو راه در را خونش ،   حسین)او،          

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 متضاد رفیع: حضیض   /مترادف رفیع: بلند 

 ی روشن وجدان )تاریخ(گوشه  -ی بزرگ زندگی غبطه -فکر آن گودال  – 2

 قلمرو ادبی

 وجدان تاریخ  –درختان به احترام کسی کاری کنند  – 1

های ادبی و ارتباط واژگان و فضای عاطفی قوی شعر، جای وزن را پر کرده و آن  هر چند این شعر وزن عروضی ندارد ولی وجود آرایه  –  2

 را به یک شعر زیبا تبدیل کرده است. 

ولی ادبی و زیبا، بر زیبایی    ی،غیرواقع  دانسته است. این دلیلِ   «احترام به امام حسین )ع(»  دلیلشاعر »ایستاده بودن درختان را« به    –  3

 شعر افزوده است. 

 قلمرو فکری 

 بودن رجحان دارد.ت و همراه شرف و آبرو باشد. مرگ همراه شهادت که بر زندهمرگی که با عزّ – 1

 طلبی امام حسین )ع( عاجز است. از درک بزرگی و عظمت و شهادت ، نگردنیایی و مادی  ناتوان و کودک. زیرا عقلِ – 2

 توان عزیز بود. در حضیض هم می / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم – 3

ی شامانی / هر کس را که تشنهآای / با جامی از فرهنگ / و بشیریت رهگذار را میبر تالابی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده      

 شهادت است

  گنج حکمت: دیوار عدل   
 

جواب نبشت که شهر را از عدل،  (  2)   .* باید کردن عمارت  است، آن را    شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده عاملِ    ( 1) 
ک کن، که حاجت نیست به گِل و خشت و سنگ و گچ دیوار کن و راه   .* ها از ظلم و خوف پا

نامه(  1) مسلمین  خلیفه  به  شهری  حاکم  و  و  کارگزار  تعمیر  را  آن  باید  و  است  شده  خراب  شهر  حصار  که  داد  خبر  و  نوشت  ای 

ها از ظلم و ترس  خلیفه پاسخ داد: )به جای تعمیر حصار شهر( با اجرای عدل و داد در شهر، و ایمن کردن راه (  2)بازسازی کنیم.  

ها از شهر محافظت  راهزنان، دیگر نیازی به حصار نیست. )در صورت رضایت مردم از حاکمان، در هنگام هجوم بیگانگان، خود آن

 کنند.(  می 

 ترس       : خوف  / آباد کردن، تعمیر کردنعمارت کردن:   / حاکم، والی عامل: 
 

 جه نظام الملک توسی اخو نامه؛سیاست 
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مرگ  بگذرد                       ، هم  نیز  شما  جهان   بر 
 

بگذرد رونق  هم    نیز  شما   زمان 
 

 مرگ به سراغ شما هم خواهد آمد و این رونق )چیرگی( شما پایان خواهد یافت. 

 جهان مجاز از زندگی  مجاز:  / .................................................. کنایه:              اعتبار      : رونق 

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

بوم   خراب                     محنت  وین  کند  تا  آن  پی   از 
 

دولت   بگذرد آبر  نیز  شما   شیان 
 

رفاه و آسایشتان    :مفهوم )  جغد شوم بدبختی، برای آنکه، دولت و خوشبختی شما را ویران کند، روزی سراغ شما هم خواهد آمد. 

           ماندگار نخواهد بود.(

 ی خوشبختی  سرا، آشیانه دولت دولت آشیان:  /  اندوه، غم، رنج و بلامحنت:  /برای، به سبب : از پیِ / جغد: بوم 

            ..................................................  کنایه: بوم محنت / تشبیه:  بوم )جغد( نماد شومی و نامبارکی / نماد:
عام اجل  آب   و  خاص  گلوگیر  هست                        که 

 
بگذرد   نیز  شما  دهان  بر  و  حلق   بر 

 
 آید. )و گلوگیر شما هم خواهد شد.( روزی سراغ شما هم می  –گیرد که سراغ هر کسی را می  –مرگ  

 مرگ       : اجل

   ........................ تضاد:/  شدنگلوگیر خاص و عام بودن؛ همه را شامل  کنایه: / ................ ... ...............  تشبیه: 

 به آیه »کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت«  تلمیح:  / ........................................  مجاز:

در  جهان  به  عادلان  داد  نکرد   ،چون                        بقا 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 
 

وقتی دادگری پادشاهان عادل )مانند انوشیروان( باقی نماند و از بین رفت، مدّت و زمان بیدادگری شما هم روزی به پایان خواهد  

   ............................. تضاد: / ............................. تضاد:                 عمر، پایداری  : بقا / عدالت:  داد                               رسید.

    ..........................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

مم  چو  ل در  رفت غرّش  کت  و  گذشت                        شیران 
 

بگذرد عوعو  این    نیز  شما   سگان 
 

 پذیر است. های حقیری چون شما نیز پایانوقتی اثر و آثار شیر مردان از بین رفته است، آثار ظلم انسان 

 گویند.(       آوا« می صدای سگ )این گونه کلمات را از نظر دستوری »نام : عوعو

 نماد شجاعت و ترس هستند. به ترتیب  شیر و سگ   نماد: /  ......................................  استعاره: شیران؛ بزرگمردان شجاع /  استعاره:

 ..................................................  : کنایهغرش شیران؛ کارهای ارزشمند بزرگان /  کنایه:  / .................................. تضاد:
شمع  بسی  زمانه  در  که  بکشت بادی                        ها 

 
بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 

 
 ها را گرفت و افراد بسیاری را کشت، ناگهان روزی سراغ شما هم خواهد آمد. )مرگتان حتمی است( بادِ مرگ که بسیاری جان

 خاموش کرد       : بکشت 

بر چراغدان شما نیز بگذرد؛ شما    کنایه:............................ /  ........ ..........  استعاره:  شمع؛ زندگانی /  استعاره:  باد؛ اجل، مرگ /  استعاره:

   ................................... ....................................................... تلمیح:  / ................................ مراعات نظیر: شود. /را نیز شامل می 

 ............................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 درس پنجم

  بیداد ظالمان
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کاروانسرای  گذشت   ، زین  کاروان                        بسی 
 

بگذرد   ، ناچار   نیز  شما   کاروان 
 

 های بسیاری به دنیا آمدند و رفتند. شما ظالمان نیز روزی خواهید مُرد. انسان

 .................................... .....................................  تلمیح:  /  ........... ........................  استعاره:  کاروانسرای؛ جهان، دنیا / استعاره:
به   مفتخر  خویشتن طالع  ای                        مسعود 

 
بگذرد   نیز  شما  اختران   تاثیر 

 
 پذیرد. اید، روزی این خوشی شما پایان می ای کسانی که به بخت خوش خود فریفته شده

 مبارک، خجسته    : مسعود / سرنوشت، بختطالع:   / نازنده، سربلند، صاحب افتخارمفتخر: 

 تاثیر اختران شما بگذرد؛ اقبالتان فروکش خواهد کرد.  کنایه:  / .....................................  مراعات نظیر: 

            به باور گذشتگان مبنی بر تاثیر اختران در سرنوشت و اقبال و نحسی آینده افراد  تلمیح:

    .............................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

ز   جورتان  تیر  کنیم حمّ ت بر  سپر                        ل 
 

بگذرد   نیز  شما  کمان  سختی   تا 
 

 ایستیم تا اثر سختگیری و ظلم شما پایان پذیرد. با صبر و شکیبایی، در مقابل جور و ستم شما می 

 شدّت      : سختی  / ظلم و ستم : جور

ل؛ مقاومت و پایداری با صبر و شکیبایی  سپر کردن تحمّ   کنایه:  تحمّل به سپر تشبیه شده است. /  تشبیه:  /..........................  تشبیه:

 کمان مجاز از تیر )و تیر استعاره از ستم( است.  مجاز: سختی کمان شما بگذرد؛ سختگیری و ظلمتان پایان یابد. /   :کنایه

تو   گرگ رمه  ای  پان  چو به                        طبع سپرده 
 

بگذرد   نیز  شما  شبان  گرگی   این 
 

 ای، این ظلم و ستم زیر دستانت روزی به پایان خواهد رسید. ای پادشاهی که دست مأموران را به آزار مردم آزاد گذاشته

 بدذاتی، ظلم             : گرگی  / بدسرشت: طبع گرگ  / گلّهرمه: 

 گرگی )گرگی کردن(؛ ظلم و ستم کردن  :کنایهشبان؛ حاکم /   استعاره: / .................................  استعاره: رمَه؛ مردم / استعاره:

 طبع تشبیه دارد. )کسی که خصوصیاتش مانند گرگ است.( گ گر  تشبیه:  / ................................................ مراعات نظیر: 

 سیف فرغانی 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د.بنویسی و بیابید املایی مهم یهواژ پنج خواندید،  که شعری در - 1

 د.دهی  توضیح زیر ابیات در را »کُشت« فعل معنایی تفاوت  - 2

 کشت  آرزو  به  را  ما  لعلت  نوش  که  گفتم
 

 آید  پروربنده  کاو  کن  بندگی  تو  گفتا 
 

 بکشت   هاشمع  بسی  زمانه  در  که  بادی
 

 بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر  هم 
 

 .بیابید درس متن از مترادف یک شده،  مشخصّ یهواژ هر برای  - 3

 آید  فرود   بد   بخت  در  بر
 

خسرو  ناصر  آز         مرکبش  عنان  گیرد  که   هر 
 

 خلق   و  خدا   نزد  که  دار  بلند  همّت
 

تو    همت  قدر  به  یمین   اعتبارباشد  ابن   تو            
 

 قلمرو ادبی

 د.کنی  مشخصّ سروده این نخست بیت در را ردیف و قافیه - 1

 د.بنویسی  را آنها مفهوم  و بیابید را ها زیر،کنایه  بیت در  - 2

 کنیم   سپر  تحملّ  ز  جورتان  تیر  بر
 

 بگذرد   نیز  شما  کمان  سختی  تا 
 

 د.بنویسی  را  یک هر مفهوم و کنید  مشخصّ را هااستعاره پنجم،  بیت درمراجعه کنید و سپس  «استعاره»درسنامه به   - 3
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 قلمرو فکری 

 د.بنویسی روان نثر به را درس اوّل بیت مفهوم و معنی زیر،  توضیح به توجّه با - 1

 را   شعر  این  سوخت، می  مغولان  بیداد  آتش  در  ایران،   آباد  و  بزرگ  شهرهای  که  هنگامی  هجری،   هفتم  یهسد  در  ، فَرغانی  محمّد  الدّین  سیف

 د. کنمی انتقاد ایکوبنده بیان با مغول،  سپاه تاز و تاخت و فرمانروایان یه ظالمان  رفتار از سروده،  این در سیف.  سرود

 چیست؟  شبان« »گرگیِ و طبع«گرگْ  چوپان«، »»رمه از شاعر مقصود زیر،   بیت در  - 2

 طبع  گرگْ  چوپانِ  به   سپرده  رمه  تو  ای
 

 بگذرد  نیز  شما   شبان  گرگیِ  این 
 

 د.بنویسی و بیابید مرتبط بیتی نمونه زیر،  یهآی و حدیث  برای درس،  متن از  - 3

 علی امام    .  عَلیَکَ ومٌیَ و کَلَ یومٌ ومانِیَ الدّهرُ         

 185 آیة عمران،  آل سورة      . الموَْت ذائقهٌ سٍفْنَ کلُُّ         

 است؟  درس  بیت کدام یادآور زیر،  یهسرود  - 4

 ما   بر  ستم  رفت  این  دادیم،   بارگهِ  ما
 

خِقبر    رسد  چه  گویی  ستمکاران  خاقانیصر   ذلان          
 

 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 طالع مسعود  -عوعوی سگان  –غرّش شیران  –بقا  –اجل   –محنت  -رونق زمان  – 1

اوّ  -  2 بیت  در  است.  داشته  کاربرد  امروزی  معنای  از  غیر  معنایی  در  گذشته  در  که  است  افعالی  جمله  از  امروزی »کشت«  معنای  در  ل 

 آمده است. «خاموش کردن»آمده ولی در بیت دوم در معنای  «کشتن و به قتل رساندن»

 ی »طالع« و اعتبار با واژه »رونق« مترادف است.بخت با واژه – 3

 قلمرو ادبی

 جهان و زمان واژگان قافیه و »شما نیز بگذرد« ردیف این شعر است. – 1

 . یافتن ظلم و ستم»از تحمّل سپر کردن« کنایه از پایداری و صبر و مقاومت و »سختی کمان گذشتن« کنایه از پایان – 2

 . مردان و دلیران خوشنام و »سگان« استعاره از حاکمان و زورگویان ستمگر»شیران« استعاره از بزرگ – 3

 قلمرو فکری 

 پایان خواهد یافت. ، مرگ به سراغ شما هم خواهد آمد و این رونق )چیرگی( شما - 1

 گرگی شبان: ستمگری و بدذاتی حاکمان و والیان /بدخو  ، طبع: حاکم و والی ظالمچوپان گرگ / رمه: مردم و رعیت – 2

 تناسب معنایی دارد. 7و  6و  3ن با ابیات آقر یو آیه  8و   2با ابیات )ع( حدیث امام علی   - 3

 بیت چهارم  – 4
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  شعر حفظی: همای رحمت   
 

را!  خدا  آیتی  چه  تو  رحمت،  همای  ای                        علی 
 

به    سایه ماسوا  که  همه  را فکندی  هما   ی 
 

بین  علی  رخ  در  همه  شناسی  خدا  اگر                        دل 
 

را   خدا  قسم،  خدا  به  من،  شناختم  علی   به 
 

خانه  در  مسکین  گدای  ای  زن برو  علی                        ی 
 

را   گدا  م  ک ر  از  دهد  پادشاهی  نگین   که 
 

من  قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز                        به 
 

مدارا؟   کن  اسیر  به  اکنون  توست  اسیر   چو 
 

پسری   آرد  که  علی  از  جز                        ابوالعجایب به 
 

ل م  که    را؟ ع  کربل  شهدای  عالم  به   کند 
 

ک  پا میان  ز  بندد  عهد  دوست  به                        بازان چو 
 

می   که  علی  را؟ چو  وفا  برد  سر  به  که   تواند 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند  توانمش  خدا                        نه 
 

را؟    »... »لافتی   مُلک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

دم؟  او  شوق  نوای  ز  دم،  هر  نای  چو  زنم                        چه 
 

غیب  که    را خوش لسان  نوا  این  بنوازد   تر 
 

صبحگاهی  نسیم  که  امیدم  این  در  شب                        »همه 
 

را   آشنا  بنوازد  آشنایی  پیام   به 
 

شب  دل  در  که  بشنو  یاحق  مرغ  نوای                        ز 
 

شهریارا   است  خوش  چه  گفتن  دوست  به  دل   غم 
 

 

پرنده   –  1 ای  تو چه نشانه ای علی!  و خوشبختی!  بر سر همه  ی رحمت  را  و سعادت  از خداوند هستی که سایه خوشبختی  از  ای 

 ای؟  موجودات و مخلوقات افکنده 

خورم که خدا را به سبب وجود  خواهی خدا بشناسی، خدا را در وجود حضرت علی )ع( دریاب. به خدا قسم می ای دل! اگر می   –  2

 حضرت علی )ع( شناختم. 

ای گدای فقیر و بیچاره! برو از علی )ع( کمک بخواه. او کسی است که به سبب بزرگی خود، انگشتر پادشاهی را در رکوع به    –  3

 نیازمند بخشید. 

 رفتاری کند.  تواند به پسرش وصیتّ کند که بعد از شهادتش، با قاتلش مدارا و خوش هیچ کس به جز حضرت علی )ع( نمی  – 4

 هیچ کس به جز علی )ع( پسری نخواهد داشت، که شهدای دشت کربلا را به بزرگی و شجاعت به عالمیان معرفّی کند.  – 5

 تواند تا پایان بر سر عهد و قرار خود باقی بماند. کند، می فقط علی )ع( است که وقتی با دوست )خدا( پیمان برقرار می  – 6

های دیگر دارد. سرگردانم که »پادشاه سرزمین جوانمردی« را  شود خدا نامید و نه شان و مقامی مانند انسان علی )ع( را نه می   –  7

 چه باید بنامم. 

چرا من هر لحظه در وصف حضرت علی )ع( چیزی بگویم، وقتی که حافظ شیرازی این گفتگوی عاشقانه با دوست را بهتر از    –  8

 من سروده است: 

 کنم، که باد صبحگاهی پیامی از دوست برای من بیاورد. ها را به امید سپری می کل شب  – 9

 گوید. ای جُغد( یاد بگیر که چقدر زیبا، درد و غم خود را به خدا می ای شهریار! از مرغ حق )مرغ شب، گونه  – 10

 

       مشهور کردن     کردن: عَلَم  /مهربانی رحمت:  / انگیزشگفت ابوالعجایب:   /  نشانهآیت:  / ی شکاریان .... ای از راسته پرنده هما: 

 مخلوقات      ما سوی الله، آنچه غیر خداست، همه ماسوا: 

 

 آید. این معنی صرفا برای درک بیشتر شعر آمده است. معنی اشعار حفظی در امتحان نهایی و پایان ترم نمی توجّه: 
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دارد  نگه  وفا  اهل  جانب  آنکه                        هر 
 

دارد   نگه  بل  از  حال  همه  در   خداش 
 

هر کس به اهل وفا )عاشقان( توجّه کند و مراعات حال آنان کند، خداوند نیز در هر موقعیّتی آنان را از بلا و گرفتاری محفوظ    -1

      طرف، طرفداری :  جانب                  دارد.می 

   جانب کسی را نگه داشتن؛ از کسی حمایت کردن کنایه:

       نقش ضمیر پیوسته را بنویسید.ی دستوری: نکته 

دوست  حضرت  به  مگر  نگویم  دوست                        حدیث 
 

دارد   نگه  آشنا  سخن  آشنا   که 
 

گویم، مگر به خود آن. زیرا فقط دوست اصلی )خداوند( است که سخن )و راز( دوست  ی دوست )خداوند( سخنی نمی درباره  -2

 پیشگاه       :  حضرت  / ماجرا، روایت، سخنحدیث:           دارد.)عاشق( را نگه می 

 مصراع اول تضمینی از شعر سعدی است.  تضمین: ..................................................   تکرار:

گر  معاش  دلا   که  کن                        پای بلغزد  چنان 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

 ات شود. ای انسان، جوری زندگی کن که اگر روزی اشتباه کردی، دعای خیر فرشتگان مانع از گرفتاری -3

 زندگی  معاش: 

 .............................................. .. ........ ................ کنایه:  دل؛ وجود )کل انسان( /  مجاز:  قرار گرفته است. / منادادل  تشخیص: 

 ............................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

پیمان  نگسلد  معشوق  که  هواست                        گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته  سر  دار   نگاه 
 

 اگر دوست داری که پیوند و پیمانت با معشوق )خداوند( قطع نشود، به عهد و پیمانت وفادار باش.  -4

 طناب و ...      :  رشته  / پاره نکند: نگسلد / میل، خواسته: هوا

   گر و سر جناس:سر رشته را نگه داشتن؛ وفاداری کردن /   کنایه: وفایی نکند. / پیمان نگسلد؛ بی  کنایه:

 ی »أوفوا بعَِهدی أوفِ بعَِهدکُِم«  به آیه   تلمیح: رشته؛ رابطه دوستی / استعاره:

          ی دستوری: در مصراع دوم چه چیزی حذف شده است؟نکته 

بینی صبا   مرا  دل  ار  زلف  سر  آن                        بر 
 

دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 
 

افتد( اگر دل من را در زلف یار گرفتاری دیدی، از روی لطف و مهربانی به او بگو، سرِ جایش  ای باد صبا )که گذارت به دوست می   -5

 باد بهاری، بادی که از طرف شمال شرقی وزد    صبا:                            قراری نکند(باقی بماند. )بی 

 ............................................   تشخیص: /  ............................................. تشخیص:  / آوری است.رسانی و پیام صبا نماد پیام  نماد:

   روی؛ در اینجا یعنی »به سبب« یا »همراه با« ولی در معنای »صورت« با سر و دل تناسب دارد. ایهام تناسب:

گفت؟  چه  دار،  نگاه  را  دلم  که  گفتمش                        چو 
 

خیزد  چه  بنده  دست  دارد   ، ز  نگه   خدا 
 

 ای ندارد. وقتی به او گفتم که هوادار دلم باشد و او را حفظ کند، گفت: همه چیز دست خداست و جز او کسی اراده -6

 ....................................... ......... ...........  کنایه: دست؛ قدرت /  : مجازی »وَ مَن یَتوَکَّل عَلَی الله فَهُوَ حسَبُهُ« / به آیه   :تلمیح

 ........................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 درس ششم

  مهر و وفا
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یاری  آن  فدای  جانم  و  دل  و  زر  و                        سر 
 

دارد   نگه  وفا  و  مهر  صحبت  حق   که 
 

 آورد. کند و حرمت آن را به جای می ام فدای آن دوستی که رعایت دوستی و عشق می تمام وجود و دارایی  -7

 نشینی    ارزش هم : حق صحبت

توانیم  سر و زر و دل و جان را می   مجاز:  هایم /سر و زر و دل و جان؛ همه وجودم و همه دارایی   مجاز:  /  .............. ................  جناس:

   »مهر و وفا« نام دو عاشق و معشوق در ادب فارسی هستند لذا مصراع دوم تلمیح دارد.  تلمیح:  تک تک نیز مجاز در نظر بگیریم. /

      تواند ایهام تناسب باشد.به کار رفته است و با توجه به »یاری« می داری مهر و وفا؛ در معنای عشق و وفا ایهام تناسب:

حافظ راهگذارت  غبار   تا                        کجاست 
 

دارد   نگه  صبا  نسیم  یادگار   به 
 

 کنی، کجاست تا حافظ آن را به رسمِ یادگاری از جانب نسیم صبا نگهداری کند. خاک راهی که از آن عبور می  -8

 گذرگاه، مسیر       : راهگذار

 غبار راه دوست را یادگار بیاورد.   ،صبا تشخیص: / .................................................. نماد:

 در این بیت چه چیزی حذف شده است؟ نوع حذف را بنویسید. ی دستوری: نکته 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی را شده مشخصّ هایواژه معنای - 1

 نیست  سؤال  زبان  و  حاجتیم  ارباب
 

حافظ  حضرتدر    است                           حاجت  چه  تمنّا   کریم 
 

 معاش  امر  در  گیر  ارّه  ز  تعلیم
 

ابوالخیر   می  نیمی  و  کش   می   خود  سوی   نیمی  ابوسعید   پاش       
 

کنید و سپس  درسنامه جهش ضمیر  به     -  2  نقش   و  بیابید  را(  متّصل)  پیوسته  ضمایر  کاربرد  از  اینمونه  ،   وفا«  و  »مهر  شعر  درمراجعه 

 د. کنی مشخّص را آن دستوری

 قلمرو ادبی

 د. بنویسی را آنها مفهوم و بیابید »مجاز« نمونه دو درس،  متن در - 1

 نمادین  مفهوم  کدام  در  را  »صبا«  یهواژ  نویسندگان،   یا  شاعران  فارسی،   ادبیات  درمراجعه کنید سپس بنویسید  درسنامه » نماد «  به     -  2

 برند؟  می کار به

 د. کنی بررسی »ایهام« یهآرای کاربرد نظر از را زیر بیتمراجعه کنید و سپس  «ایهام»درسنامه به   - 3

 کرد   عالمم  گمراه  زلفت  بوی  که  گفتم
 

آید  رهبر  اوت  هم  بدانی  اگر   حافظ             گفتا 
 

 قلمرو فکری 

 داند؟می چه در  را معشوق وفاداری شرط حافظ،   درس،  متن به توجّه با - 1

 دارد؟   مفهومی ارتباط حافظ،  یهسرود از قسمت کدام با زیر،  بیت  - 2

 نشنوی   رمزی  پرده  زین  آشنا،   نگردی  تا
 

حافظ   پیغام   جای  نباشد  نامحرم  گوش    سروش             
 

 دریافت؟  را «.حَسبُهُ فَهوَُ اللهِ علَیَ یَتوََکَّل مَن »وَ یهشریف یهآی مفهوم توان می درس،  بیت کدام از  - 3

 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 معاش: زندگی، زیست  / حضرت: پیشگاه، در حضورِ – 1

»خداش در همه حال از بلا نگه دارد«: ضمیر پیوسته »ش« در این مصراع نقش مفعولی دارد و جهش ضمیر یافته است. خدا او را در    -  2

 کند.هر حالتی از بلا دور می

 ات به دو دست دعا نگه دارد«: ضمیر پیوسته »ت« در این مصراع نقش مفعولی دارد و جهش ضمیر یافته است.       »فرشته        
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 قلمرو ادبی

 »دست« در مصراع »ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد« مجاز از قدرت و توانایی است.  - 1

 »سر و زر و دل و جان« در مصراع »سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری« مجاز از کل وجود و دارایی است.      

 رسانی« بین عاشق و معشوق است.»صبا« نمادی از »پیام – 2

 –  2من را از راه برد و ...    ، ی زلف توگفتم که رایحه  –  1توانیم به دو صورت معنی کنیم.  »بو« ایهام دارد. یعنی مصراع مد نظر را می  -  3

 من را از راه برد و ... ، گفتم که امید رسیدن به زلف تو

 قلمرو فکری 

 عاشق وفای به عهد داشته باشد و وفادار باشد. – 1

 با بیت دوم »حدیث دوست نگویم مگر ....«  – 2

 معنا نیست.کدام به طور دقیق با آیه همشود. ولی در واقع هیچبه نوعی دیده می 6و  3و  1مفهوم این آیه، در ابیات  – 3

 

  ی رازگنج حکمت: حقّه   
 

 شیخ گفت: »باز گرد تا فردا.«    * ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.« »ای شیخ آمده (  1) روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت:  
 محکم کردند.   ه موشی بگرفتند و در حقّه کردند و سر حقّ   ، آن مرد بازگشت. شیخ بفرمود تا آن روز 

 « . ای، بگوی دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: »ای شیخ آنچه وعده کرده 
 * تا سر این حقّه باز نکنی.«   ، »زینهار (  2) شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت:  

هر چند صبر کرد نتوانست. سر    * سودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه چه سرّ است؟   ( 3)   مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و 
حقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت.مرد پیش شیخ آمد و گفت: »ای شیخ، من از تو سرّ خدای تعالی طلب کردم، تو موشی به من  
با تو بگوییم، چگونه نگاه   نتوانستی داشت؛ سرّ خدای را  پنهان  تو  به تو دادیم،  دادی؟!« شیخ گفت: »ای درویش، ما موشی در حقّه 

 خواهی داشت؟!« 
   ز راز و رمز خداوند چیزی به من نشان بدهی.ام تا ا( ای شیخ آمده 1)

 هشُدار و آگاه باش که سر این جعبه را باز نکنی. ( 2)

 خواست بداند در این جعبه چه رازی نهفته است. لش می ( د3)

 

«  صوت یا »«  شبه جملهآگاه باش )این گونه کلمات را از نظر دستوری »:  زینهار   /  اندیشه، هوس، خیالسودا:    /  جعبه، صندوقحقّه:  

 گویند.(       می 

    محمد بن منوّر ؛ اسرار التوّحید
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*  بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است. ( 1) 
ث لِ آب است روان؛ در آب،   (2)  ث لِ قرآن، م   * ها بود. ها بود و در قرآن حیات دل تن حیات  و م 
بدان و آگاه باش که قران، مانند بهشتی جاودان است. در بهشت هزاران گونه نعمت وجود دارد و در قرآن، هزاران گونه پند و  (  1)

 بخش دل و جان است. بخش تن است، قرآن نیز زندگی و قرآن مانند آبی روان و جاری است. همانگونه که آب زندگی ( 2)اندرز.  

 زندگی      : حیات  / دانش: حکمت

 .............. ................................... تشبیه: / هاها و دل تن سجع:  / نعمت و حکمت سجع:  / ........ .... ........ ..........................  تشبیه: 

 آوا« دارد. ی دوتلفظی بیابید. و یک واژ[ مشخص کنید که در زبان فارسی »هم در این بخش یک واژه ی دستوری: نکته 

هاست؛ زیرا که در میان دو  ترین قصّه ، عجب قصّه این    ( 3)   ت.هاس یوسف نیکوترین قصّه   ی ه ها بسیار است و لکن قصّ در قرآن، قصّه 
د:  د و هم  فُرق ت  هم  (  4)   * ضد جمع بو  د، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آفت؛ هم وفا بود، هم جفا؛ محنت  ؛ هم  وُصلت بو     * بو 

د (  5)  د، در نهایت تخت و گاه بو  د، در نهاد خود شگفت و  طرب  پس چون در او این چندین اندوه و  (  6) ؛  * در بدایتْ بند و چاه بو  بو 
د.   * عجب بو 

بین دو چیز که ضد هم ترینِ قصّه این قصّه، عجیب (  3) زیرا در  قرار گرفته است: هاست؛  )فراق(، هم رسیدن    ( 4)  اند،  هم جدایی 

افتادن در آغاز زندان و در چاه (  5))وصال(. هم سختی داشت، هم آسایش. هم راحتی داشت و هم بلا. هم وفاداری بود و هم ستم.  

وزارت  و  عزیزی  به  پایان  در  و  داشت. داشت  و    (6)  رسیدن  عجیب  دلیل  این  به   ، شادی  هم  و  است  غم  هم  داستان،  این  در  و 

 انگیز است. شگفت 

 شادیطرب:   / آغاز: بدایت  /ظلم :  جفا /آسیب : آفت  / اندوهمحنت:  / پیوند، پیوستگی وصلت:   / جدایی فرقت: 

 ............................................  سجع:   راحت و آفت / سجع:  / .....................................  تضاد:  / .................................. تضاد:

 .......................................  مجاز:  بند و چاه؛ اسارت /  مجاز:

 ............................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

د که یوسف  ر   ـه  ـب اند »نیکوترین« از  گفته  د، و زلیخا در عشق و درد او  صدّیق آن بو  د و یعقوب خودْ او را به صبرْ آموزگار بو  ، وفادار بو 
د. بی  لکِ جبّار بو  د، و اندوه و شادی در این قصّه بسیار بود، و خبردهنده از او، م   قرار بو 

دهنده صبر و شکیبایی او بود. و  اند به این دلیل بهترین بود که حضرت یوسفِ »راستگو« باوفا بود و حضرت یعقوب نیز آموزش گفته 

کرد و غم و شادی در این داستان زیاد بود و خداوند توانا از پایان آن آگاه بود و  قراری می زلیخا در عشق یوسف، ناشکیبایی و بی 

 مسلّط، یکی از صفات خداوند جبّار:   / بسیار راستگوصدّیق:  / برای، به سببِ: از بهر    کرد. باخبر می 

        ..................................................  سجع: / ..................................................   سجع:

ِ صورت او گفت، بلکه از حُسن    یه قصّ  او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.  سیرت  حال یوسف را نیکو نه از حُسن
و چاه آمد و از خوی  حبس  نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روی نیکوش  

 نیکوش تخت و گاه آمد. 

 درس هفتم

  جمال و کمال
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زیبایی ظاهری  به خاطر  یوسف  زیرا  داستان حضرت  بود.  یوسف  باطن  و  زیبایی سیرت  به سبب  بلکه  نشد،  زیبایی معروف  به  اش 

بار از زیبایی ظاهری باارزش  تر است؛ همانطور که به سبب زیبایی، گرفتار و زندانی شد و به سبب  زیبایی سیرت و باطن، هزاران 

 اش، به زندان و چاه افتاد و به سبب زیبایی باطنش به وزارت رسید. باطن زیبا به پیامبری و رسالت رسید. به سبب زیبایی ظاهری 

 منظور رسالت و پیامبری است.     : امر و فرمان  / سرشت، باطن:  سیرت 

 ... ................................... مراعات نظیر: /  ................................. مجاز:   / ................................. مجاز:    / ................................ :تضاد

       ی دستوری: در این قسمت یک حذف بیابید و نوع آن را بنویسید.نکته 

پادشاه عالم، خبر که داد در این قصّه، از حُسن سیرت او داد، نه از حُسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که صورت خود را چون صورت  
 او گردانی. سیرت  او گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون  

اگر نمی   این دلیل که  به  تاکید داشت نه زیبایی چهره.  باطنی حضرت یوسف  به زیبایی  این داستان را مطرح کرد،  خداوند وقتی 

 توانید تغییر بدهید و زیبا کنید. توانید ظاهر خود را چون حضرت یوسف زیبا کنید، باطن خود را که می 

 ..................................................  تضاد:

،  لئیمی   ی ه زشتی، آشتی کرد و در مقابل   ی ه جفا، وفا کرد و در مقابل   ی ه آن که در مقابل بهر  ها بود، از  آن که گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت 
 کریمی کرد. 

ها بود که در برابر ستمی که در حق او کردند، باوفایی کرد و در  گوییم سیرت و باطن حضرت یوسف بهترین سیرت به این دلیل می 

آمیز آنان، باگذشت بود و بخشش  کرد و در مقابل رفتار حقارت رفتاری و دشمنی که با او داشتند، دوستی و آشتی می مقابل زشت 

 داشت. 

 بخشندگی، گذشت     : کریمی  / پستی، فرومایگی لئیمی:  / وفایی، ستمبی جفا:  

   .......................................  تضاد:  / .................................. تضاد:  / .................................. تضاد:

    ............................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

کردند تا مگر او را  عداوت  برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر و  
ک کنند.  هلک    کنند و عالم از آثار وجود او پا

لکِ   م  آمد.  تقدیر رحمان  برخلف  برادرانْ  زیادت تعالی  تدبیر  بر  زیادت  نبوّت،  و  مملکت  و  کرد  زیادت  بر دولت  را دولت  تا    او  کرد، 
  دان برابر نیاید! ب خداوندِ غی خواستِ  عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با  

برادران یوسف وقتی یوسف را صاحب نعمت و بزرگی دیدند و متوجهّ شدند که حضرت یعقوب نیز به یوسف میل و عنایت دارد،  

بی  او  اثر  از  را  عالم  و  بکشُند  را  یوسف  تا حضرت  کردند،  و دشمنی  مکر  و  حیله  چارهقصد  کنند.  با  بهره  یوسف  برادران  اندیشی 

اراده  و  بر جایگاه و شان حضرت یوسف می ی خداوند هم خواست  بلندمرتبه هر روز  نبود. خداوند  برابر  و  و کشورداری  سو  افزود 

ی تواند با خواست و اراده گاه مکر و نیرنگ مکّاران نمی داد تا همه بدانند که هیچ )وزارت حضرت یوسف( و پیامبری او را افزایش می 

 خداوند، مقابله و برابری کند. 

          حیله و فریبکید:  / خداوند والا مرتبهمَلِک تعالی:  / اندیشی درایت، چاره : تدبیر / توجّه:  عنایت/  دشمنی عداوت: 

 گران     جمع کاید، حیلهکایدان: 

   عالم از وجود او پاک کنند؛ او را بکشند.  :کنایه آهنگ کید و مکر و عداوت کردند؛ قصد حیله و دشمنی با او کردند. / کنایه:

 ی »وَ مَکرَوا وَ مکََرَ اللهُ وَ اللهُ خیَرُ الماکِرینَ« به آیه تلمیح:/  ........... ...................  سجع:

 ............................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 احمد بن محمّد بن زید طوسی  ی یوسف؛تفسیر سوره 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی  را زیر هایکلمه معنایی معادل درس،  متن به توجّه با - 1

      ... ( ....................)  لئیمی                      (       ......................... )  کریمی               (        ............... ...........)  دولت      

 د.کنی  مشخّص را حذف نوع است؟ شده حذف زیر جملة  قسمت کدام  - 2

 و«  ر  نیکو از بار هزار بهتر یکوخو، »ن       

  تلفّظی  یهگون  دو  هر  از  عادی،   گفتار  در  ن«مهرْبا  »مهرَبان،   نظیر  شوند؛  می  تلفظّ   شکل،  دو  به  هاواژه  برخی   رایج،   و  معیار   فارسی  در   -  3

 د. بیابی را تلفظّی دو هایواژه درس،  متن در  .کرد انتخاب را مناسب تلفظّ باید آهنگ،  و وزن به توجّه با شعر،  در امّا کرد استفاده توانمی

 قلمرو ادبی

 است؟  افزوده سخن زیبایی بر ها،واژه معنایی روابط از نوع کدام ، (...  یوسف حال  یهقصّ) پنجم بند در - 1

 د. کنی مشخصّ را (به مشبّه و مشبّه) تشبیه اصلی رکن دو زیر،  یهجمل  درمراجعه کنید سپس  «تشبیه»درسنامه به   - 2

 ن.« جاودا بهشت به است مانند رآن»ق

 دارند؟  »جناس« هاواژه زیر،کدام عبارت در  - 3

 د.«آم گاه و تخت نیکوش خوی از و آمد چاه و حبس نیکوش،  روی ز»ا

 د.نمایی مشخّص را سجع ارکان و بیابید درس متن از مُسَجَّع عبارت دو مراجعه کنید و سپس «سجع»درسنامه به  4

 قلمرو فکری 

 ت.«؟اس روان آب مَثلَ قرآن،  »مَثلَ: که است  معتقد نویسنده دلیل چه به - 1

 دارد؟  اشاره (54  عمران،آیة آلن.«  )خیرُالماکِری واَللهُ مَکَراَلله و  مَکَروا »و یهشریف یهآی مفهوم به درس،  متن از بخش کدام  - 2

 دارد؟  معنایی ارتباط درس،  عبارت کدام با زیر،  بیت  - 3

سیر   نیست   هیچ   ظاهر  زیبای  صورت برادر  سعدی  تای  بیار                 زیبا 
 د. دهی  توضیح زیر،  عبارت دو مفهومی ارتباط یهدربار  - 4

 ج«  الفَرَ مِفتاحُ  لصّبرُ»ا       

 د. بو آموزگار صبرْ به را او  خودْ یعقوب،        

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 لئیمی: پستی و فرومایگی  /منشی کریمی: جوانمردی و بزرگ /دولت: فرمانروایی و حکومت، اقبال و خوش شانسی  – 1

شویم، حذف به  ی »بهتر« حذف شده است و چون این فعل در جمله وجود ندارد و از راه معنی متوجه آن میفعل »است« بعد از واژه  –  2

 ی معنوی است. قرینه 

 آموزگار   -جاودان  – 3

 قلمرو ادبی

 تضاد بین کلمات – 1

 به است. »قرآن« مشبه و »بهشت جاودان« مشبه - 2

 چاه و گاه  –روی و خوی  – 3

 است.  حکمتاست و در قرآن از هزار گونه پند و   نعمتدر بهشت از هزار گونه  – 4

 او گفت. سیرتاو گفت بلکه از حُسن   صورتی حال یوسف را نیکو نه از حُسن  قصّه       

 قلمرو فکری 

حیات دل و    یی حیات جسم است، قرآن نیز مایه زیرا هر دو برای ادامه حیات و زندگی انسان ضروری هستند. همانطور که آب مایه  –  1

 روح است.

 برابر نیاید.« ، دان با بند آخر به خصوص عبارت »تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوندِ غیب – 2

از  »قصّهبا عبارت    –  3 بار  بهتر هزار  نیکوخو،  که  گفت. زیرا  او  از حُسن سیرت  بلکه  گفت  او  از حُسن صورت  نه  نیکو  را  ی حال یوسف 

 نیکورو.«

 آموخت.صبوری حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف به نوعی به حضرت یوسف نیز صبر و استقامت را می – 4
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  ها شعر حفظی: بوی گل و ریحان   
 

می  سودایی،  دل  بستان وقتی  به                        ها رفت 
 

ریحان بی   و  گل  بوی  کردی،   ها خویشتنم 
 

گل  دریدی  جامه  گه  بلبل،  زدی  نعره                        گه 
 

آن   برفت  یاد  از  افتادم  تو  یاد   ها با 
 

بشکستم  همه  عهد  دربستم  تو  عهد                        تا 
 

باشد    روا  تو  از  پیمان نقض  بعد   ها همه 
 

دامن خار  تا   در  آویخته  عشقت                        غم 
 

گلستان کوته   به  رفتن  باشد،   ها نظری 
 

شاید  برسد  را  ما  رنجی  طلبت  در                        گر 
 

باشد،    حرم  عشق  بیابان سهل  چون   ها است 
 

عشقش  از  سخن  چندین  سعدی،  مگو                        گویند 
 

دوران می   به  گویند  من  از  بعد  و   ها گویم 
 

 

 ، غزلیات، سعدی کلیات اشعار 

 کرد.ها در باغ خودنمایی می وقتی با دل شیدایم در باغ و بوستان بودم، رنگ و بوی گل  – 1

و گاه غنچه   –  2 به گوش می رسید  بلبل  باز می گاه آوازخوانی  افتادم، زیبایی و جلوه ای  یاد تو  ها نمایی آنشد، ولی همین که به 

 پایان یافت. 

از وقتی که با تو پیمان بستم، با دیگران پیمانم را نقض کردم. آری شایسته است هر پیمانی را که غیر تو باشد، شکست و نقض    – 3

 کرد.

 فکری است، برای تفریح و لذّت به باغ و گلستان برویم. نشیند، دیوانگی و کوته وقتی خار غم عشق تو، به جانمان می  – 4

اگر در راه رسیدن به معشوق، آسیبی به ما برسد، سزاوار آنیم. وقتی ذوق رسیدن به معشوق وجود داشته باشد، سختی راه،    –  5

 آسان و خوشگوار خواهد بود. 

 گویم و بعد از من هم تا قیامت از عشق او خواهند گفت. ورزیدن به آن چیزی نگویم، من می خواهند تا درباره عشقاز من می  – 6

 آسان       : سهل ن /شکست نقض:   / سزاوار : روا / پیمان: عهد/  هر گیاه سبز و خوشبوریحان:  /  عاشق، شیفته، شیداسودایی: 

      نبودناندیش  بینی، عاقبت اندک نظری: کوته 

 

 آید. این معنی صرفا برای درک بیشتر شعر آمده است. معنی اشعار حفظی در امتحان نهایی و پایان ترم نمی توجّه: 
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به  (  1)  و  بصره  چون  برهنگی  از  بودیم، عاجزی  رسیدیم،  ماننده  دیوانگان  که (  2)   * به  بود  ماه  سه  و    و  بودیم  نکرده  باز  سر،  موی 
وم، باشد که گرم شوم که هوا سردمی  پلس  و من و برادرم هر یک لنُگی کهنه پوشیده بودیم و    * بود و جامه نبود   خواستم که در گرمابه ر 
   *؟ گذارد گفتم اکنون ما را که در حمّام  ( 4)   * بسته از سرما.   ای در پشت ه پار 

بی (  1) از  بصره رسیدیم،  به شهر  نداری شبیه دیوانه چون  و  ناتوانی  و  بودیم.  لباسی  را  (  2) ها شده  بود که موی سرمان  و سه ماه 

جا گرم شویم. زیرا هوا سرد بود و لباس )مناسب( نداشتیم.  خواستیم که به حمام برویم تا شاید در آن  اصلاح نکرده بودیم. و می 

برادرم هر کدام(  3) پو من و  نازکی  هرچا مان  و پارچه ی  بودیم  از  ی کهنهبه عنوان لباس پوشیده  تا  بودیم  انداخته  به دوشمان  ای 

               دهد.گفتم با این سر و وضع کسی ما را به حمام راه نمی ( 4)سرما در امان بمانیم. 

    شبیه  :  ماننده  / درماندگی، بیچارگی :  عاجزی  / بهانوعی گلیم کم پلاس: 

       ............................................... ... : تشبیه

         شود. ای بیابید که در اثر گذر زمان فراموش شده و امروزه استفاده نمی در این بخش واژه ی دستوری: نکته 

کی چند، سیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه   نهادم، خورجینکی بود که کتاب در آن می (  5)  م  تا  (  6)   * بان دهم، بفروختم و از بهای آن دِر 
کی زیادت   باشد که  م  نهادم، در ما نگریست؛    ها پیش او درمک   چون آن (  7)   * که شوخ از خود باز کنیم. بگذارد  تر در گرمابه  ما را د 

از آنجا   * و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. (  8) آیند«، بیرون می  گفت: »بروید که هم اکنون مردم از گرمابه  * ایم. پنداشت که ما دیوانه 
به شتاب  بیرون آمدیم و  می   با خجالت  بازی  گرمابه،  بر در  کودکان  افتادند و   کردند؛ برفتیم.  ما  پی  ما دیوانگانیم. در  سنگ    پنداشتند که 

 د. کردن ی انداختند و بانگ م ی م 
به حمّامی    کهگذاشتم را فروفختم و از پول آن چند درهم گرفتم و آن را در کاغذ گذاشتم  ی کوچکی که در آن کتاب می کیسه (  5)

وقتی آن پول ناقابل را به  (  7)تا شاید به خاطر آن اجازه دهد ما مدّت بیشتری در حمّام بمانیم تا چرک هایمان را بشوئیم.  (  6)م،  هد

 و اجازه نداد که ما به حمّام داخل شویم.    (8)ایم. او دادم متعجبّ به ما نگریست و تصوّر کرد ما دیوانه 

 زدند   فریاد می : کردندبانگ می  /داخل شویم : در رویم   / چرک، آلودگی شوخ:  / خورجین کوچک، کیسهخورجینک: 

            آن را بنویسید. بردی دستوری: یک پسوند بیابید و کارنکته 

ندانستیم، جز    و هیچ چاره   *، خواست ی م   نگریستیم و مُکاری از ما سی دینار مغربیی ای باز شدیم و به تعجّب در کار دنیا م ما به گوشه (  9) 
لکِ اهواز، که او را ابوالفتح علی بن احمد  به    * داشت از شعر و ادب، و هم کرمی تمام، فضل  مردی اهل بود و (  10) گفتند،  ی م   آنکه وزیرِ م 

(  12)   * بودی   صحبتی   مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر،   پس   ( 11)   بصره آمده بود؛ 
چون وزیر بشنید، مردی را    مرا نزد وزیر بازگفت.  احوال  * تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند. پارسی هم دست  [ مرد ]  و این 

 * م. من از بدحالی و برهنگی، شرم داشتم و رفتن مناسب ندید (  13) هستی برنشین و نزدیک من آی.«   با اسبی نزدیک من فرستاد که»چنان که 
(  10) .دهنده چهارپایان سی دینار از ما طلب داشت کردیم. کرایه ای رفتیم و متعجبّ وار به اوضاع و احوالمان نگاه می ما به گوشه (  9)

با مردی ایرانی، که او هم  (  11)  . داشت و بسیار بخشنده بود  ای بود و از علم و شعر و ادب هم بهره انسان شایسته  ایّام  من در آن 

اش آنقدر  ولی شرایط مالی (  12)صحبتی( داشت.  اتفاقا اهل علم و دانش بود، آشنا شده بودم و او با وزیر آشنایی و رابطه خوبی )هم 

 درس هشتم

  سفر به بصره
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کند.   کمکی  ما  به  خودش  که  نبود  می (  13)مناسب  خجالت  نامناسبم  لباس  و  شرایط  خاطر  به  درست  من  را  رفتن  و  کشسیدم 

 ندانستم. 

         مربوط به مقرب )مراکش(، در مورد طلا مجازا به معنی »مرغوب«مغربی:  / کرایه دهنده اسب و الاغ و ... ، چاروادارمُکاری: 

 اصلاح و رسیدگی مرمتّ:  /دانش : فضل  / شایسته :  اهل

         .....................................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

(  15) نوایی؛ دویم گفتم  بود: یکی بی   من دو چیز غرض  و    * خواستم و گفتم که »بعد از این به خدمت رسم.« عذری  نوشتم و  ای  رقعه   ( 14) 
مرتب  فضل،  در  مرا  که  شود  تصوّر  را  او  زیادت، ه همانا  است  رقع (  16)   * ای  بر  چون  یابد،    ی ه تا  اطّلع  اهلیت قیاس  من  مرا  که    کند 

تا چون به خدمت او حاضر نبرم.   چیست،  ت    * شوم، خجالت  بهای  به  این را  جامه بدهید. از آن، دو  ن در حال، سی دینار فرستاد که 
 نیکو ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم. ی  ه جام   دست

شاید او تصوّر کند، من بسیار دانشمند و فاضل  (  15)رسم.  خواهی کردم و گفتم به زودی خدمت می ای نوشتم و معذرت نامه(  14)

بک نوشته ام( خودش بسنجد و بفهمد که شایستگی و قابلیّت من تا چه اندازه است، تا  خواستم با دیدن نامه )و سَ(  16)هستم.  

 وقتی که به خدمت او رسیدم شرمسار نباشم.. 

       فوراًحال:  در / شایستگی، لیاقتاهَلیّت:  / حدس و تخمین زدن، سنجیدنقیاس کردن:  / نامه کوتاه، یادداشترقعه: 

          .....................................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

نیکومنظر (  17)  و  فاضل  و  ادیب  و  اهل  متدیّن و خوش متواضع  و    مردی  اوّل    * سخن. دیدم و  از  و  بازگرفت،  نزدیک خویش  به  ما را 
و آنچه، آن اعرابی کرای شتر بر ما داشت، به سی دینار، هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا  (  18) رمضان آنجا بودیم،    ی ه شعبان تا نیم 

   * د. از آن رنج آزاد کردن 
خوش (  17) و  دانشمند  و  علم  اهل  شایسته،  دین مردی  و  متواضع  و  بود.  چهره  سخنور  و  عرب  (  18)دار  مرد  آن  که  مقدار  آن 

 بدهکار بودن خلاص کرد.  خواست را تسویه کرد و ما را از رنجِدهنده چهارپا از ما می کرایه

 کرایه کرِای:  / پذیرفت: بازگرفت  / دیندار: متدینّ /  چهرهزیبارو، خوش نیکومنظر:  /شناس دان، سخن سخن ادیب:  

هلِهِ، عذاب قرض  بندگان خود را از    یه ، هم ت عالی خدای، تبارک و  (  19)  رفت، ما  بخواستیم  و چون  (  20)   * و دین فرج دهاد، بِحقِّ الحقّ و ا 
لّ، از   * به پارس رسیدیم. فراغ و اِکرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و اِنعام  را به  زَّ و ج  از برکات آن آزادمرد، که خدای، ع 

   د. آزادمردان خشنود با 
ی بندگان خودش را از رنج و سختی بدهکاری خلاصی دهد، به حق خودش و اهل خودش.  خداوند گرانقدر و بلند مرتبه همه(  19)

 . خواستیم برویم ما را با بخشش و بزرگی خود از راه دریا فرستاد. آنچنان که در بزرگی و آسایش به ایران رسیدیم و وقتی می (  20)

     روانه کردنگسیل کردن:   /داشت گرامی : اکرام  / پاداش دادن، نعمت دادن: انعام  / گشایش در کار، رفع رنج و غم فرج:  / وامدین: 

     آسایش و آرامش، آسودگی فَراغ: 

                  در این بخش یک فعل دعایی پیدا کنید و ساختار آن را بررسی کنید. ی دستوری: نکته 

بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم، روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند. چون از  
ک و  (  21) و بایستادند؛  خاستند  بان و هرکه آنجا بودند، همه بر پای  در، در رفتیم، گرمابه  درآمدند  قیّم  چندان که ما در حمّام شدیم، و دلّا

کردند  در  (  22)   * و خدمت  هرکه  آمدیم،  بیرون  که  وقتی  به  سل خ  و  پای  م  بر  همه  بود،  نمی خاسته  گرمابه  و  جامه  نشستند،  بودند  ما  تا 
 * . پوشیدیم و بیرون آمدیم 

تا وقتی که بخواهیم بیرون بیاییم،  (  22)،  و خدمت کردند   کش و خدمتکار آمدنداز مدّتی که ما به حمّام وارد شدیم و کیسه (  21)

 شست تا ما لباس پوشیدیم و از آنجا خارج شدیم. نهرکس که در رختکن حمّام بود به احترام ما بلند شده بود و نمی  

 در اینجا رختکن حمّام    : مسلخ / کش حمّام، سرپرستکیسه قیمّ:  /  کش حمّام، مشت و مال دهندهکیسه دلّاک: 
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ِ خود می  .« و گمان  نگذاشتیم ن روز ما ایشان را در حمّام  ل اند که ف گوید: »این جوانان آنان و در آن میانه ]شنیدم[ حمّامی به یاری از آن
ها بر پشت بسته بودیم.« آن مرد خجل  پاره پلس  گویی، ما آنانیم که  بردند که ما زبان ایشان ندانیم. من به زبان تازی گفتم که: »راست می 

مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار  ( 23) شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مدّت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا 
مَّ ن  فضل  پیش آید، نباید نالید و از   ع  للهُ و  لَّ ج   * ت. ، رحیم اس ت عالی والهُ ، ناامید نباید شد که او،  و رحمت کردگار، ج 

قراری کرد. و نباید از بخشش و رحمت  آید نباید بی مان پیش می مردم بدانند که؛ به خاطر شرایط سختی که گاه در زندگی (  23)

 نا امید شد. زیرا که خداوند بلندمرتبه، بسیار بخشنده است.  –گیر است بخشش اش و همهبلند است بزرگی  –خداوند 

 شکوه او بزرگ و لطف او فراگیر است. جَلَّ جلَالهُ وَ عَمَّ نوَالَهُ:    / سختی :  شدّت   / بخشش: فضل / عرب )زبان تازی: زبان عربی( تازی: 

 .................................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

معنی و مفهوم و  ها،  ی خاصی نداشت. در اینگونه درس همانطور که مشاهده کردید این درس از نظر قلمرو ادبی نکته توجّه:  

 قلمرو دستوری بسیار قابل توجه است. 
 ناصر خسرو  سفرنامه؛

 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی درس متن به توجّه با را »فضل« یهواژ مختلف معانی  - 1

 .بنویسید را واژه هر مترادف  - 2

 فراغ اِنعام کَرمَ  واژه

    مترادف

 

 د:  باش آن در زیر گانة شش حروف از حرف  چند یا یک که  دارد بیشتری املایی اهمّیت ایکلمه  فارسی زبان در  - 3

 ق  غ،  ص  س،  ث،  ظ   ض،  ز،  ذ،  ه  ح،  ط  ت،  ع  ،  ء

 ........................  ........................  ........................  ........................  ........................  ........................ 

 ........................  ........................  ........................  ........................  ........................  ........................ 

 

 د. بنویسی و بیابید اند، رفته کار به هاآن در هانشانه این که  را هاییواژه درس،   متن از اکنون

مراجعه کنید   «واژگان در گذر زمان»درسنامه  به    موضوع،   این  به  بردن  پی   برای.  شوند  می   معنایی  تحوّل  دچار  زمان،   گذر  در  هاواژه    -  4

  د.کنی مقایسه آنها امروزی کاربرد با را  شده مشخصّ هایواژه معنایسپس 

 . تبازگرف خویش نزدیک به را ما

 . مشدی وزیر مجلس به

 .مکنی  باز خود از شوخ

 د. بنویسی زیر هایواژه از یک هر در را « کـَ  »  پسوند معنایی اربردمراجعه کنیدسپس ک ک «  درسنامه پسوند » ـَ  - 4

 دِرَمک        خورجینک                                                                  دَمکَ                                               

 قلمرو ادبی

 د. کنی مشخّص را آن ارکان و بیابید تشبیه از اینمونه درس،  متن در - 1

 د.بنویسی بصره« به »سفر درس نثر برای ویژگی دو  - 2
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 قلمرو فکری 

 نپذیرفت؟ را وزیر دعوت ناصرخسرو چرا - 1

 د.بنویسی  روان نثر به را زیر هایعبارت مفهوم و معنا  - 2

 د.«کن مرمّتی مرا حال که نداشت وسعتی و بود تنگ دست»      

 ت.«چیس اهلیت مرا که  کند قیاس یابد،  اطّلاع من یهرقع بر چون»      

 دارد؟  معنایی ارتباط درس،  قسمت کدام با زیر،  بیت  - 3

 بسی  بگذرد   ما  به  روزگار  دوران
 

 سعدی                   شود  خزان  گه  دگر  بهار،   شود  گاهی 
 

 

 بگیریم؟ بهره بهتر زندگی برای توانیممی درس نهایی پیام از چگونه  - 4

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 »فضل« در این درس در دو معنای »دانش« و »بخشش« آمده است. - 1

 فَراغ: آسایش و آسودگی  /اِنعام: بخشش، نعمت دادن  /کَرمَ: بخشش، بخشندگی و سخاوت  – 2

3 –  

 ق  غ،  ص  س،  ث،  ظ   ض،  ز،  ذ،  ه  ح،  ط  ت،  ع  ،  ء

 قیّم قیاس فضل  اهلیّت  وسعت رُقعه

 فراغ بصره -مسلخ  گذارد  احوال  کرامت تعالی  -عاجز 

 . در متن درس: نزد خود نگه داشت / در کاربرد امروزی: پس گرفت، گرفت بازگرفت خویش نزدیک به را ما – 4
 در متن درس: رفتیم )غیر اسنادی( / در کاربرد امروزی: فعل اسنادی  شدیم. وزیر مجلس به

 . در متن درس: پاک کنیم، بزداییم / در کاربرد امروزی: معانی متفاوتی دارد؛ جدا کنیم و ... کنیم  باز خود از شوخ

 ارزشی دِرَمک: تصغیر و کم /دَمَک: تصغیر و مقدار کم زمانی  /خورجینک: تصغیر و کوچکی  – 5

 قلمرو ادبی

 برهنگی و عاجزی: وجه شبه( / به / ماننده: ادات تشبیهدیوانگان: مشبه /از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. )ما: مشبه – 1

 واژگان غیر فارسی به جز موارد دعایی. استفاده از جملات ساده و روان و کمیِ – 2

 قلمرو فکری 

خواست با نوشتن نامه جایگاه علمی و ادبی خویش را برای او مشخص  به علت تنگدستی وضع ظاهری مناسبی نداشت و همچنین می  –  1

 و تفهیم کند.

 خودش وضع مالی مناسبی نداشت تا بتواند اوضاع مالی من را نیز درست کند. – 2

 با سه خط آخر »و این هر دو حال در مدت بیست روز بود و ...« – 3

پیش  –  4 با  و  دارد  بسیار  شیرینی  و  تلخی  آسانی،  و  سختی  سختیروزگار  حال آمدن  هر  در  رحمان  خداوند  زیرا  شد.  ناامید  نباید  ها 

 کند.دوستدار بندگانش است و سرانجام احوال ما را به خیر و خوشی ختم می
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  گنج حکمت: شبی در کاروان   
 

ای  نعره   ای که در آن سفر همراه ما بود، شوریده (  1)   ه. ای، خفت رفته بودم و سحر در کنار بیشه   یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب 
دیدم که به نالش    آن چه حالت بود؟« گفت: »بلبلن را » ش:  چون روز شد گفتم   * نفس، آرام نیافت.   برآورد و راه بیابان گرفت و یک 

و من به  تسبیح  در    اندیشه کردم که مروّت نباشد همه (  2) بیشه؛    از بهایم  در آب و  غوکان  و کبکان از کوه و    درآمده بودند از درخت 
 * ه.« غفلت، خفت 

 ای ساکت نشد. ( عارفی و عاشقی سرمست با ما همسفر بود، فریادی )از سرِ شوق( زد و به سمت بیابان حرکت کرد و لحظه 1)

 ی مخلوقات تسبیح )و ثنا و ذکر( خداوند بگویند و من این کار را نکنم. ( فکر کردم و دریافتم که درست نیست همه 2)

         جوانمردی، مردانگی مروّت: /  جمع بهیمه، چهارپایانبهایم:  /  قورباغهغوک:  / عارف و عاشق شوریده:    / جنگل کوچک، نیزاربیشه: 

    خدا را به پاکی یاد کردن، سبحان الله گفتنتسبیح: 

می  صبح  به  مرغی   نالید                     دوش، 
 

هوش    و  طاقت  و  ببرد  صبرم  و   عقل 
 
را                      مخلص  دوستان  از   یکی 

 
گوش    به  رسید  من  آواز   مگر 

 
را                      تو  که  نداشتم  باور   گفت 

 
مدهوش    کند  چنین  مرغی   بانگ 

 
نیست                      آدمیّت  شرط  این   گفتم 

 
خاموش  گوی  تسبیح مرغ،    من   و 

 
 

 آمد که عقل و هوش و صبر و طاقتم را برده بود. )من را از خود بیخود کرده بود.( ای می نزدیک صبح، صدای خواندن پرنده

 اَم رسید. صدای )همخوانی( من به گوش یکی از دوستان صمیمی 

 خود بشوی.( ای تو را تحت تأثیر قرار دهد. )و این چنین از خود بی کردم صدای پرندهدوستم گفت: تصوّر نمی 

 تفاوت باشیم. ها بی گفتم این راه و روش انسانیتّ نیست که پرندگان مشغول ستایش خداوند باشند، ولی ما انسان

 بدون تردید    : مگر  / دیشب: دوش 

 سعدی   گلستان؛
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به رو  صورتک  م دور نبود.  خنده در آن روا بود. معلّ   ( 2* ) شد. خشکی نداشت. به جِد گرفته نمی   زنگ نقّاشی، دلخواه و روان بود. (  1) 
 د. رسی سالش به چهل نمی   * آدمی افتاده و صاف. (  3) م ما بود؛  « معلّ صاد »   * نداشت. 

 شد. گذشت. و خیلی رسمی برگزار نمی سخت نمی   گذشت.طور بود که دوست داشتیم و بسیار راحت می نگ نقاشی آن ( ز1)

 م انسانی متواضع و صاف و صادق بود.  ( معل 3)  نبود.  انسان دورویی ها صمیمی بود. خندیدن در کلاس اشکالی نداشت. معلّم با بچه 

 ماسک     : صورتک  / شایسته، جایز: روا /  گذرندهخوش : روان

 صورتک به رو نداشت؛ دو رو نبود.  کنایه: / ............................  کنایه:  خشکی نداشت؛ خسته کننده نبود. / کنایه: زنگ؛ کلاس / مجاز:

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

نقش (  4)  نگار  بند   ی ه کارش  نقش  داشت.  نازک  دستی  آن  و در  بود  می ی قالی  نگارین  را  رنگ  و  بود  دلگشا  ) ریخت. اش  در    ( 5*  آدم 
ِ  نقشه   * د؟! ، آدم چه کاره بو اسلیمی اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانی

کشید و رنگ را هنرمندانه به کار  ها را زیبا و دلگشا می ر آن مهارت داشت. نقش ( کار اصلی معلم، کشیدن نقشه قالی بود و د4)

های هنری اسلیمی  رح کرد، و اتفاقا این کارش خوب بود. در طکشید از تصویر انسان استفاده نمی هایی که می ( در نقشه 5)  بُرد.می 

 تصویر آدم نباشد بهتر است. 

        های متعدّد(هایی مرکّب از پیچ و خم مُمال اسلامی )طرح اسلیمی:  / دلپسند، زیبا : نگارین / کردننگارش، نگاریدن، نقاشی : نگار

      ............................... ............ کنایه: در آن دستی نازک داشت؛ در آن کار ماهر بود. /  کنایه:

م معلّ (  6)  گویا  می ی م، مرغان را  م کشید؛ گوزن را رعنا رقم  می ی زد؛ خرگوش را چابک  رته 
 
گ امّا در  (  7)   * ریخت؛ بست؛ سگ را روان 

 * ت. م در یاد اس بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّ 
نقاشی می قامت می کشید. گوزن را خوش علّم مرغان را بسیار طبیعی می ( م6) و  کشید. و خرگوش را طوری  کرد که گویی چابک 

کشیدن معلمّ  ر طرح اولیّه اسب، ضعف داشت و من از اسب ( د7)  کشید.آمد، و طرح سگ را ساده و راحت می سریع به چشم می 

 ای دارم. خاطره 

   طرح اولّیهبیرنگ:  /  زی به کمک گرَده یا خاکهیطراحی چگرته برداری:   / خوش قد و قامت، زیبارعنا: 

   .................................................................   کنایه: رونده  / -  2راحت   –  1روان؛  :ایهامدر حال خواندن /  –  2واضح  –  1گویا؛  :ایهام 

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

م. »صاد« آمد. بر پا شدیم و  سال دوم دبیرستان بودیم. اوّل وقت بود و زنگ نقّاشی ما بود. در کلس نشسته بودیم و چشم به راه معلّ 
کاری با  نیم   یه م را عادت بود که نقش قالی بود و لابد ناتمام بود. معلّ   یه نقش   د.ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز نها ه نشستیم. لول 

و    * نشاند ریخت؛ ما را به رونگاری آن می سیاه با گچ طرح جانوری می   ی ه به تخت (  8) خود به کلس آورد و کارش پیوسته همان بود:  
 ت. نشس خود می   یه خود به نقطه چینی نقش 

 داشت. کشید و ما را به کشیدن از روی آن وا می صویر جانوری را روی تخته سیاه می ( ت 8)

 ..................................................   کنایه:                                طراحی نقشه   :  نقطه چینی نقشه / ناچار: لابد

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 درس نهم

  کلاس نقّاشی
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م  »خرگوشی  گفت:  و  برگشت  گرفت؛  را  گچ  رسید؛  تخته  پای  بکشید.«  ی معلّم  تا  برداشت:  (  9) کشم  صدا  مخالفت  درِ  از  شاگردی 
: »خسته شدیم از خرگوش، دنیا پُرِ حیوان است.« از ته  برخاست شان  و شیطنت دیگران را برانگیخت. صدای یکی   * »خرگوش نه!« 

»ا  زد:  بانگ  شاگردی  هم   سب!« کلس  او  با  چند  تنی  و  و  اسب!«  »اسب،  شدند:  صدا  معلّ (  10) صدا  ناسازی  درِ  از  بود.  مشوّش  م 
 ت.« خورد؛ حیوان مشکلی اس چرا اسب؟ به درد شما نمی   * ت: برداش 

 لّم آشفته و پریشان بود و از روی مخالفت گفت .... ( مع10)  : خرگوش نکشیم.اگردی از روی مخالفت گفت( ش9)

 آشفته، پریشان    : مشوشّ

 ............................................... ............................ کنایه:از در مخالفت صدا برداشتن؛ مخالفت کردن /  کنایه:

م گرفتیم: (  11)  م فریاد کشید:  »اسب، اسب!« که معلّ   * پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار، اتاق از جا کنده شد. همه با هم د 
»صاد« هرگز جانوری جز از پهلو  (  12) کشم.« و طرّاحی آغاز کرد.  ی م آهسته گفت: »باشد، اسب م و ما ساکت شدیم و معلّ ت!«  »ساک 

) نکشید.  ل    ( 13*  بود صدقِ    فِ خ  ِ هنرورِ خود  نیم (  14) و    * نیاکان بود. نمایش  نیازی  از سر  بر داشت و  (  15)   * رخ زندگان رازی در 
ِ خود را به کمال نشان می   * د. دا اسب از پهلو، اسبی

]معلّم ما[ آقای صاد، فقط    ( 12)  ...صدا شدند و همگی با هم گفتند.این دفعه کل کلاس هم   توجّه شدیم خودش هم بلد نیست.( م11)

سرّی داشت و    ،از پهلو کشیدن جانداران  ( 14)  جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود.  (13)  کشید.از پهلو، تصویر جانوارن را می 

     داد.بودن )ظرایف و هیبت اسب( را بهتر نشان می تصویر اسب از زاویه پهلو، اسب   (15) از روی ناچاری بود. 

 جانشین راستین خَلَفِ صدق:  / فهمیدیم : بردیم پی 

   اتاق از جا کنده شد؛ بیانگر سر و صدای زیاد  کنایه: راه دستش خود هم نیست؛ خودش هم بلد نیست. / کنایه:

 .................................. ........................................................ کنایه:  با هم دم گرفتیم؛ با هم گفتیم. / کنایه: دم؛ سخن، حرف / :مجاز

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

ماند؛ پس  آخُره  فکّ زیرین را پیمود و در    ( 17* ) حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. وقب  م از  دست معلّ (  16) 
رده را برآورد؛ غارِب  از یال و  (  19)   * چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛   ( 18* ) بالا رفت، 

ُ
*  به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت؛ گ

نمایان  ه  کلُّ به پایین رو نهاد؛ از خمِ کتف و سینه فرا رفت و دو دست را تا فراز    ( 21* ) دُم را آویخت؛ پس به جای گردن باز آمد.   (20) 
 * »صاد« از کار باز ماند. سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.   ( 22* ) ساخت. 

فرورفتگی   (16) از  یکی  از  را خیلی سریع  معلمّ،  لب  پایین کشید.  طرف  به  کرد؛  به کشیدن  )مانند چشم( شروع  اسب  اندام  های 

چشم را کشید و دو گوش اسب را به طرف بالا    ( 18)  آرواره پایینی فک اسب را کشید و در قوس زیر گردن توقّف کرد.  ( 17)  کشید.

و به گردن تصویر   دُم را ترسیم کرد.  ( 20)پشت و بالای اسب را کشید   از یال و میان دو کتف، به طرف پایین کشید.   ( 19. )امتداد داد

از قوس کتف و تصویر سینه عبور کرد و دو پای جلوی اسب را تا برآمدگی پشت  ( نقاشی را به سمت پایین ادامه داد و  21برگشت. ) 

 معلّم از ادامه نقاشی ناتوان ماند.  و پا را تا زیر زانو طراحی کرد. ( بعد شکم را کشید و د22)   آن کشید. 

 پشت، بالای کمر       گُرده: /میان دو کتف غارب:  / ی گردن، قوس زیر گردنچنبره آخُره:   / هر فرورفتگی اندام چون گودی چشموقب: 

         برآمدگی پشت پای اسبکُلّه: 

   به اشاره صورت داد؛ سریع کشید.  کنایه:/   ...................................... .... :مراعات نظیر /  ................................................ : مراعات نظیر

    .....................................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

و   برد  پایین  را  می (  23) دستش  او چیزی  از  بود. صورت  مانده  تمامت خود  مردّد  با    ی ه کلُّ (  24)   * . خواست ی م طلبید؛  بود،  مانده  پاها 
م درنماند. گریزی رندانه  داد، امّا معلّ ی اش خبر م سراپاش از درماندگی   ( 25* ) ها، و ما چشم به راه آخرِ کار و باخبر از مشکلِ »صاد« م سُ 

پا به علف نشاند. شیطنت شاگردی  ساق ساخت و حیوان را تا علفزاری  هایی درهم کشید و شتابان خط  * زد که به سود اسب انجامید؛ 
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ندارد.« و   ندارد، سم  پا  کرد؛ صدا زد: »حیوان مچ  ل 
ُ
از  معلّ (  26) گ خمصه  م که  گفت: »در علف است؛  م  به خونسردی  بود،  سته  ر 

 * د.« حیوان باید بچر 
برآمدگی    (24)  خواست.شدنش را می خواست. تصویر کامل تصویر )به سبب ناقص بودن( از او چیزی می   ( در تردید مانده بود.23)

سمُ  تصویر  و  پا  بودیم. پشت  خبردار  هم  معلّم  ناتوانی  از  و  بودیم  معلّم  منتظر  ما  و  بود  مانده  باقی  از    (25)    ها  معلّم  وجود  کلّ 

 کرد. که به تکمیل تصویر کمک می  انه یافت ـداد. اما معلّم کم نیاورد. راه فراری زیرکر می ـاش برای کشیدن ادامه نقاشی خبناتوانی 

 : پاهای اسب در علف است. حیوان باید بچرد. معلمّ که از گرفتاری نجات یافته بود با آرامش گفت (26)

   گرفتاری، سختی، دشواری مَخمصه:  / زیرکانه رندانه:  

         .............. ........... .......   :تشخیصسراپا؛ کل وجود /  : مجاز............... / .........................   کنایه:طلبید. /  صورت از او چیزی می  : تشخیص

نقّاشی مرا خبر سازید که  معلّ  م خود  معلّ   یه درماندگی به شیو   ی ه ماند، چار ی ، هرجا به کار صورتگری درم حقیرت شاگرد وفادار  (  27) م 
 * د. کن می 
 کند.  شاگرد باوفای ناچیزت، در نقّاشی هر کجا ضعفی داشته باشد، به روش معلّم خود، مشکلش را بر طرف می   (27)

 نقاشی    : صورتگری

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 سهراب سپهری   اتاق آبی؛

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 است؟  کرده استفاده دیگری معنایی هایمعادل چه  از کردن« »نقّاشی یهکلم برای سپهری،  - 1

 د. بیابی درس از مترادف یک زیر،  موارد از هریک برای  - 2

 اسب    ) ................................... (  پای پشت برآمدگی

 ) ................................... ( گردن چنبرة

 کتف ) ................................... ( دو میان

 د.بنویسی و بیابید املایی مهمّ یهواژ چهار درس،  متن از  - 3

 د.بنویسی  را شده  مشخصّ کلمات  دستوری نقش  - 4

 .نکشید پهلو از جز جانوری هرگز «صاد»

 د. بنویسی و  بیابید اینمونه « و » انواع از یک هر  کاربرد  برای درس،  متن ازمراجعه کنید و سپس  «انواع واو»مه ادرسنبه  5

 قلمرو ادبی

 یافت؟ را نویسنده شاعری هاینشانه توانمی متن،  این  از قسمت کدام در - 1

 د. بنویسی را هاآن مفهوم و کنید  پیدا درس متن در کنایه دومراجعه کنید سپس  درسنامه »کنایه«به  – 2

 قلمرو فکری 

 داشت؟  هاییویژگی چه دیگر هایدرس کلاس با مقایسه در نقّاشی درس کلاس نویسنده،  نظر از - 1

 د. بنویسی را زیر هایعبارت از هریک مفهوم و معنی  - 2

 د.«بو خود  هنرور نیاکان صدق خَلفَ»       

 د.« دامی نشان کمال  به را خود اسبی پهلو،  از اسب»       
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 صورت داد و ... –ریخت می -زد رقم می  –کشید می - 1

 میان دو کتف: غارب  /ی گردن: آخُره چنبره /برآمدگی پشت پای اسب: کُلّه  – 2

 مخمصه –برخاست  –خلف صدق   –اسلیمی  –آخره  –وقب  –غارب  – 3

 پهلو: متمّم /جانوری: مفعول  / هرگز: قید /صاد: نهاد  – 4

 واو ربط: فک زیرین را پیمود و در آخُره ماند./  واو عطف: از یال و غارب به زیر آمد. – 5

 قلمرو ادبی

 زد.«کشید« یا »گوزن را رعنا رقم میدر عباراتی مانند »مرغان را گویا می – 1

 معلم صورتک به رو نداشت یا دور نبود کنایه از صمیمی بودن است. و حرفی به کارش بود: کنایه از ضعف داشتن است. – 2

 قلمرو فکری 

 ها صمیمی بود. دلخواه و روان بود و خشکی نداشت و معلم با بچه  – 1

 دهد. کشیدن اسب از زاویه پهلو، اندام اسب را بسیار بهتر نشان می/  جانشین درست و واقعی برای اجداد خود بود. – 2
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 اروندرود   یه حاشی   1364غروب روز بیستم بهمن  
ِ زمین در حاشی ی غروب نزدیک م تاریخی این است؟  ی اروندرود جاری م   یه شود و تو گویی تقدیر  تاریخ،  (  1) گردد و مگر به راستی جز 

شیّتِ   انسان تعالی  باری  م  تاریخ فردای کر   * رسد ها به انجام می است که از طریق  یابد؛ همین  این جوانان تحقّق می   ی ه زمین به وسیل   یه و 
 * د. تا به قلب دشمن بتازن (  2) اند و با اشتیاق منتظر شب هستند  اروندرود گِرد آمده   ی ه هایی که اکنون در حاشی بچّه 

 ( تا به مرکز مرکز سپاه دشمن هجوم ببرند. 2آید. )ها به اجرا در می ی انسان ی خداوند است که به وسیله ( تاریخ، خواست و اراده 1)

 سرنوشت      : تقدیر  / حمله برنده و نابودکننده خطوط اولیه دشمن: شکن صف  / کنایه از فرد شجاع )رزمندگان(: دریادل

 خداوند بزرگ     باری تعالی:  /  اراده، خواست خدای تعالی مشیتّ: 

اروندرود، آخرین ساعات روز را به سوی    ی ه های حاشی های نجات، در میان نخلستان پشتی و پتو و جلیقه ، با کوله مسلّح ها، آماده و  بچّه 
می  طی  انتظار  خوشِ  بعضی پایان  می کنند.  وضو  پیشانی ها  دیگر  بعضی  و  نوشته گیرند  رویشان  که  را  » بندهایی  پیشانی  زائران  اند  بر  کربل«، 

و سراپای زندگی خویش را   * کاوند خویش را با وسواس یک قاضی می   ی ه اند و گذشت خلوتی یافته  ی ه ها گوش بعضی دیگر از بچّه ( 3) بندند. می 
النّاس نویسند: »حقّ الله را خدا می کنند و وصیتنامه می محاسبه می  ات را  لرزد: آیا وصیتنامه « و تو به ناگاه دلت می ! بخشد امّا وای از حقّ 
 ای؟  تنظیم کرده 

 کنند. اند و اتفاقات زندگی خود را همانند یک قاضی با دقت بسیار بررسی می ای تنها نشسته ها در گوشه ( بعضی از بچه 3)

 وجو کردن    جست : کاویدن / دو دلی وسواس: 

 به حدیث »حاسبوا قبل أن تحاسبوا«  تلمیح: / ..........................................  کنایه: با وسواس کاویدن؛ دقت زیاد به کار بردن /  کنایه:

   را در این بخش مشخص کنید.  و«ا انواع »وی دستوری: نکته 

ِ جهاد،از یک طرف، بچّه  هایشان را  قایق سکّاندارها  و از طرف دیگر    * کنند آخرین کارهای مانده را راست و ریس می   ( 4)   های مهندسی
می می  وارسی  را  دقّتی عجیب همه چیز  با  و  ...  کنن شویند  راه د  بلدی؟ وسایل سنگین  را  ماسک  از  استفاده  تو طرز  بارِ  راستی  را  سازی 

های  ها نیز همان بچّه اروند حمل کنند و بچّه  ی ه ها را به آن سوی رودخان اند تا به محض شکستن خطوط مقدّم دشمن، آن شناورها کرده 
بینی ... امّا در اینجا و  ای هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محلِّ کارت و اینجا و آنجا می تکلفّ و متواضع و ساده صمیمی و بی 

هایی از رازهای شگفت خلقت هستند، امّا تو تا به حال  یابند. تو گویی اشیا گنجینه چیزهای معمولی حقیقتی دیگر می   یه در این ساعات، هم 
 ی. ا یافته درنمی 

 کنند. مانده را آماده و مهیّا می ( آخرین کارهای باقی 4)

 ریا، صمیمی( تکلّف: بی رنج بر خود نهادن )بی تکلّف: /  فرمان کشتی سکّان:  / آماده و مهیاّ کردنراست و ریس کردن: 

در ا  در  و  دل ا   ینجا  لحظات،  می ین  چنان صفایی  آن  و خربزه  ها  برنج  و  گندم  که  جوانی   ِ روستایی آن  نیست.  ممکن  آن  که وصف  یابند 
ِّ امر. به راستی آیا می می  خواهی سربازان رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده،  کاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولی

 درس دهم

  شکندریادلان صف
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مشهد لبنیات فروشی دارد و به   ی ه های دورافتاد گمنام، در یکی از خیابان  ی ه کشاورز است و این یک طلبه است و آن دیگری در یک مغاز 
     ق.دانی: عش ها گردآورده است؟ تو خود جواب را می ما را در اینجا، در این نخلستان   ی ه راستی آن چیست که هم 

 

ردان عبدالله آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیات را در آن می ای  سوله اینجا  
ُ
اند  اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته   د. گذرانن است که گ

ِ آنان هیچ    ی ه و در برابر قوّ (  6)   * لرزانند و وحشت می رُعب  شکنی هستند که دل شیطان را از  دریادلان صف (  5) ریزند،  شک می ا   و  الهی
جویی؟ عشق؟ همین  تاریخ است. چه می   ی ه تجلیّ هم   ی ه است و اینجا آیین   ساعتی بیش به شروع حمله نمانده   * د. قدرتی یارای ایستایی ندار 

 * ت. و عاشورا اینجاس حُنین  تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و    ی ه هم (  7) جویی؟ انسان؟ اینجاست.  جاست. چه می 
از  ( رزمندگان شجاع و جنگاوران سلحشوری هستند که دل شیطان )شیطان می 5) را  باشد(  نیز  نیروهای عراقی  از  توانداستعاره 

می  وحشت  و  )ترس  )6لرزانند.  ندارد.  ایستادگی  توانایی  قدرتی،  هیچ  آنان،  الهب  توانایی  مقابل  در  و  نمونه 7(  نبرد  این  از (  ای 

 های تاریخ صدر اسلام، همچون بدر و حُنین و نبرد کربلا است. جنگ 

 کردن      آشکار شدن، جلوه تجلّی:  / توانایی :  یارا /  نیرو : قوّه  / ترسرُعب:  / ساختمانی انبارگونه با سقف بلندسوله: 

 نام نبردی میان مسلمانان با کفّار نین: حُ

   ..............................................................  کنایه:  دریادل؛ رزمندگان شجاع )این کنایه به معنای بخشنده نیز کاربرد دارد.( / کنایه:

 .............................................. ............................................  :تلمیح ....................................... / ..................................................  تشبیه: 

 اروند   یه صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنار 
کنده است،   ِ سین (  8) هنوز فضا از نم باران آ دیشب در همان ساعات    * مؤمنین درخششی عجیب دارد.   ی ه امّا آفتابِ فتح در آسمان

ج و  ها  غوّاص عملیّات، خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت. پیش از همه    ی ه اوّلی  ر  توسّل  در سکوت شب، بعد از خواندن دعای ف 
(  10) و شناورها به آن سوی اروند روان شدند.  ها  قایق و آن گاه خیل    * به آب زدند و خط را گشودند (  9) به حضرت زهرای مرضیّه،  
و    * کنند فتح را به سوی فتوحات آینده طی می   یه نفس، با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است، وسعت جبه صف طویل رزمندگان تازه 
ِ همیشگی، بی ها را می رسانند. گاه به گاه گروهی از خط شکن خود را به خطّ مقدّم می  غرور، بعد  بینی که فاتحانه، امّا با همان تواضع و سادگی
می  باز  پرحادثه  شبی  شگفت از  چقدر  راستی  به  و  عظیم گردند،  متن  در  انسان  که  است  میان  آور  در  و  جهان  تاریخ  تحوّلات  ترین 

مداران این تحوّل زندگی کند و از    د. کن و غفلت، هرگز در نیابد که در کجا و در چه زمانی زیست می سیان  نِ سرد 
های جنگ دشمن را بر  ( وارد آب )رودخانه( شدند و صف9( پیروزی مسجلّ در وجود رزمندگان مومن به وضوح مشخص است. ) 8)

 د.      کننکه به سبب ایمانشان است، مسیر پیروزی را به امید پیروزهای بعدی طی می  ی نفس، با آرامش( رزمندگان تازه 10) هم زدند.

      فراموشی نسیان:   / سردسته، رئیسسردمدار:   /  گروه: خیل . /دست به دامن کسی شدن، از کسی درخواستن ..: توسّل 

 ..........................................  کنایه:به آب زدند؛ به رودخانه پریدند. /  کنایه: ی مومنین / آسمان سینه  تشبیه: آفتاب فتح / تشبیه: 

 به آیه »اَلا بذِکِرِ الله تطمئَنَّ القلوب«    :تلمیح

 ها را بنویسید. های آنی دستوری: در دو خط آخر دو جمله مرکب بیابید و پایه نکته 

دّ آب » آن  های فتح  رسانند و ساحل را به سوی جبهه ی ها م « است، خود را به قایق خور ها با اشتیاق از بین گِل و لایی که حاصل جزر و م 
ها صلوات  از بچّه دائم  کند و  ر می جوانی با یک بلندگوی دستی، همچون وجدان جمع، فضای نفوس را با یاد خدا معطّ   ی ه کنند. طلب ترک می 

ِ جنود خدا متّکی به ماشین پیچید (  11)   .گیرد می  از همان نخستین ساعات فتح، هواپیماهای دشمن    * جنگ است.   ی ه دشمن در برابر ایمان
پی تلفی شکست بر می  ایمان است، حکومت دارد. دشمن    ی ه معرک آیند؛ حال آنکه در  در  قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل 

هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در  کجا از مرگ می (  12) ؟!  نهراسد زده است که چگونه ممکن است کسی از مرگ  حیرت 
گاه است؟ جوار رحمت حق      * آ
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سلاح 11) به  دلخوش  ایرانی(،  )نیروهای  اسلام  رزمندگان  ایمان  برابر  در  دشمن  جنگی (  )های  است.  زندگی  12اش  به  که  کسی   )

 هراسد. ی خود در کنار رحمت خداوندی آگاهی دارد، از مرگ نمی جاودانه 

    میدان جنگ    : معرکه /ها جمع نفَس، جان نفوس: ت / س زمین پَخور: /  بالاآمدن آب دریا:  مدّ /  پایین رفتن آب دریا: جزر

    جمع جُند، سربازان، لشکریانجُنود: 

 ..................................................  کنایه:آرامش، حکومت دارد. /  : تشخیصمعرکه قلوب مجاهدان /  تشبیه: 

هدیه  نیز  تو  یک دست  اگر  چنین  این  باقی و  که  دیگری  دست  آن  با  هم  باز  راه خدا شود،  جبهه   ی  به  می است،  وقتی  (  13) شتابی.  ها 
»   ی « ه سو اُ »  آن  باشد، چهتمثیل  تو  علی  بن  عبّاس  هدی   وفاداری«،  نیز  تو  هر دو دست  اگر  ک  نوشته این   * راه خدا شود؟   یه با که  ام،  ها 

که وصف حال رزمنده  تفنگ دوربین   ای است  ایستاده است.  کنار »خور«  و یک آستین خالی، در  یک دست  می با  که    دهد دارش نشان 
است و اینکه او به عهدی که با ابوالفضل   مردانگی  ی ه شود، نشان اش، که با باد این سوی و آن سوی می تیرانداز است و آن آستین خالی تک 

 مبادا امام را تنها بگذاری« »   بسته، وفادار است. چیست آن عهد؟ 
 ها در راه خدا ترسی نداری. ی وفاداری ، باشد، از قطع شدن دست ( وقتی الگو و رهبر تو، حضرت عباس )ع(، سمبل و نشانه 13)

 نمونه، سرمشق  : تمثیل   / پیشوا، سرمشقاُسوه: 

    .....................................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 * ی. ا ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده   یه دشمن، برد (  14) در خط، درگیری با دشمن ادامه دارد.  
ِ جهاد خاکریز می  ک را جابه جا می در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچی معنای  (  15) کند و  زند. بر کوهی از آهن نشسته است و کوهی از خا

ک نشسته    یه یک رزمند   *شود که در میان یک دشتِ باز گرفتار آتش دشمن باشی. می تفهیم  خاکریز هم آن گاه   روستایی فریمانی در میان خا
ک گرفته انسُی ها چه  آن (  16) سازد.  است و با یک بیل دستی برای خود سنگری می  ک، مظهر فقرِ مخلوق در برابر  با خا نایِ  اند و خا خالق  غ 

ک م   * است.  ک انسُ نگیری، راهی به مراتبِ  (  17) گذاری، همین است و  ی معنای آنکه در نماز پیشانی بر خا برو به    * نداری. قُرب  تا با خا
ل  راه خدا و  مجاهدان  ها  پهنشان بوسه بزن. آن   ی ه ها سلم کن؛ دستشان را بفشار و بر شان آن  ِ  داران م ع  آن تحوّل عظیمی هستند که انسان

 آیند دهد. آن امروز را از بنیان تغییر می 
ِ
 ت. الهی اس   ی ه بشریت، آیند  ی ه سازند و آیند بشریت را می  ی ه ها تاریخ

( ارزش و اهمیت خاکریز زمانی برایت  15های جنگی موثرتر است. )افزارهایش است ولی ایمان تو از سلاح ( امید دشمن به جنگ 14)

اند. خاک  ( رزمندگان دلبستگی عجیبی با خاک گرفته 16افتد که در محیط و فضای باز، زیر آتش )توپ و ...( باشی. )بهتر جا می 

( تا خود را متواضع )خاکی( نگردانی، هیچ گاه به مقام قرب  17نیازی خداوند است. )ای آشکار از نیازمندی مخلوق در مقابل بی نشانه 

 الهی نخواهی رسید. 

 پایه و اساس   : بنیان  / نزدیکی : قرب  / نیازیتوانگری، بی غَنا:   / خو، عادت : اُنس

 آتش؛ گلوله   استعاره: ماشین را به خدمت کشاندن / :تشخیصدشمن مانند برده است.  /  : تشبیه

 ..................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 داستانی  ادبیات  یه مجلّ از نقل  به ؛آوینی  مرتضی 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی و بیابید درس متن از املایی مهمّ یهکلم گروه پنج - 1

 .بیابید درس متن از را زیر هایواژه مترادف  - 2

 ) .....................................(                               یریا و صمیم) .....................................(                                      بی  فراموشی        

 د. بنویسی و بیابید اینمونه جمله،  انواع از هریک برای درس متن از مراجعه کنید و سپسدرسنامه »انواع جمله« به   - 3
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 قلمرو ادبی

 است؟  ادبی یهآرای کدام یهدربردارند  شده،  مشخصّ قسمت هر - 1

  است  خفته  شب  دشت  درون  کآرام   مرداب  آن  خواب   به  نبرم  حسرت
 .کنید   مشخص را  تشبیه هر ارکان  زیر،  عبارت در  - 2

 د.«دار  عجیب درخششی مؤمنین یهسین آسمان در فتح  فتاب»آ      

 قلمرو فکری 

 است؟ گرفته  بهره( 28ی ی رعد، آیهی »اَلا بِذِکرِ اللهِ تَطمَئنُّ القُلوب« )سورهآیه مفهوم از جمله،  کدام  در نویسنده - 1

 .دهید توضیح کدکنی شفیعی یهسرود این و شکن« صف  دریادلان » متن محتوایی ارتباط یهدربار  - 2

  است  خفته  شب  دشت  درون  کآرام   مرداب  آن  خواب   به  نبرم  حسرت
 است   آشفته  خوابش  عمر  همه  دریا   طوفان  از  باکم   نیست  و  دریایم

 
 ت.«؟اینجاس عاشورا و حُنین و بدَر است؛ حاضر (جبهه) اینجا تاریخ یه»هم که است معتقد نویسنده چرا  - 3

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 نسیان  –غوّاص  –حُنین   –رعب  –سکّان  –سوله   –زائران  –مسلّح  –باری تعالی  – 1

 تکلّف ریا و صمیمی: بیفراموشی: نسیان              بی – 2

 کنند. های فتح ترک میساحل را به سوی جبهه ورسانند ها میساز: خود را به قایقپایهپیوند هم – 3

 اروند حمل کنند.  یها را به آن سوی رودخانهآن تااند سازی را بار شناورها کردهساز: وسایل سنگین راهپیوند وابسته       

 قلمرو ادبی

 ی تشبیهی( دشت شب: تشبیه )اضافه / کنند و سرنوشتشان فنا و زوال است.مرداب: نماد کسانی که تلاش نمی – 1

ی اولی تشبیه شده است. پس فتح و سینه »آفتاب فتح« و »آسمان سینه« هر دو اضافه تشبیهی هستند و در هر دو، واژه دوم به واژه – 2

 به هستند. هر دو مشبه و آفتاب و آسمان هر دو مشبه

 قلمرو فکری 

 در عبارت » در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد.« به مفهوم این آیه اشاره شده است.  – 1

 ها، حوادث و خطرات، ترسی ندارند.« های بزرگ از رویارویی با سختیهر دو بر این مفهوم اشاره دارند که »انسان – 2

های صدر اسلام برای دفاع از شرافت و انسانیت و دین و ... بود و رزمندگان ایرانی با الگو گرفتن از  زیرا جنگ تحمیلی نیز مانند جنگ – 3

 رفتند. باکانه به مصاف دشمن غاصب می شهدا و دلاوران صدر اسلام، بی

  گنج حکمت: یک گام، فراتر   
آمدند  بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می  * د.اجابت کر  د. مجلس کردن استدعای مردمان از شیخ ( 1) شیخ یک بار به طوس رسید. 

می  آمد،   د. نشستن و  بیرون  برخواندند مُقریان   ( 2)   چون شیخ  قرآن  نبو   * ،  هیچ جای  بسیار درآمدند؛ چنانکه  مردم  پای    د. و  بر  معرّف 
که هست، خاست   از آنجا  که هرکسی  بیامرزاد  آی   ( 3)   و گفت: »خدایش  فراتر  گام،  آلهِ    یخ گفت: »و د.« ش یک  دّ و  محُم  عُل ی   الله   َّ لی ص 

عین« و دست به روی فرو آورد و گفت:   هستید،    اند، او بگفت که از آنچه »هرچه ما خواستیم گفت، و همه پیغمبران بگفته (  4) أجم 
 ا. و بر این ختم کرد مجلس ر   ( 5)   ای نگفت و از تخت فرو آمد کلمه   * « د. یک قدم فراتر آیی 

 را خواندند.  مراسم خوانان )قاریان( قرآنِ شروعرآن( ق2) رانی کردند، او هم قبول کرد.ردم از ابوسعید ابالخیر درخواست سخن( م1)

ی3) بیاید. (  جلوتر  قدم  تمام  4)  ک  سخنرانی   را  چیزی آن  (  در  داشتم  قصد  من  چیزیکه  آن  تمام  و  بگویم  پیامبران    را  ام  که 

 لسه را با این به پایان برد. ( ج5) (شود. همه چیز درست می ) .ولین قدم را به سمت خدا بردارید گفتند، او گفت: ا می 

 شناساننده    معرّف:   /خوانان قرآن مُقریان:  / پذیرفتن، قبول کردناجابت کردن:  / درخواست کردن، خواهش کردناستدعا: 

           جلوتر   : فراتر  / محلی که درویشان و مرشدان در آن گرد آیند.خانقاه: 
 

 محمّد بن منوّر  اسرار التوّحید؛ 
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خون  من   ، به  دشمن  من،  ک  خا کشی                        گر 
 

من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 
 

 ای دشمن من، اگر کشور من را به خون بکشی و همه جای وطنم را از خون رنگین کنی،  -1

 گلستان، گلزار    : گلشن

 گلشن؛ کشور  استعاره:گل؛ رزمنده و مبارز /  :استعاره  ...... /..........................  مجاز:  به خون کشیدن، کشتار شدید کردن /  کنایه:

 ..................... ................................  :مراعات نظیر/  ......... ................................................   کنایه:

بدوزی  تیرم  به  بسوزی،  گر                        تنم 
 

ای    سازی  من خصم جدا  تن  از  سر   ، 
 

می  ربایی                     کجا  قلبم  ز   توانی 
 

من؟   میهن  و  من  میان  عشق   تو 
 

            توانی از قلبم بگیری. اگر تنم را بسوزانی و من را با تیر بزنی و اگر سرم را از تنم جدا کنی، عشق میان من و وطنم را نمی   -  3و    2

 دزدیدن    : ربودن / دشمن خصم: 

 .... ..................................................  کنایه:/  ................................   جناس: به تیر دوختن؛ کشتن /  کنایه:

 ی دستوری: معنای فعل »بسوزی« چیست؟ نکته 

ایرانی  شهادت ا من  آرمانم                        م 
 

من   کندن  جان  است  هستی   تجلیّ 
 

 من ایرانی هستم و نهایت آرزویم شهادت است. و مردن من، نمودار زنده بودن است.  -4

 مردن    : کندنجان /زندگی، زیست : هستی  / گریجلوه تجلّی:  / آرزو، عقیدهآرمان: 

 ی »وَ لاتحَسبََنَّ الّذینَ ...« به آیه  تلمیح:  / .............................................  کنایه: کندن )مُردن( نشانگر زندگی باشد. /جان  پارادوکس:

گردد  افسرده  شعله،  این                        مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

درخشد. )عشق  پذیرد، زیرا بعد از مرگم نیز عشق من به وطنم از قبرم می گمان مبر بعد از مرگم، عشق من به وطنم پایان می   -5

 جای دفن، گور مدفن:  / ور شودشعله :  افروزد / زدهخاموش، سرد، یخ :  افسرده                    من به وطنم پایان ناپذیر است(

 ..................................................   تضاد: /  ......................................................  : مراعات نظیرشعله؛ عشق به وطن /   استعاره:

خواهش  و  تکریم  نه  سازش،  و  تسلیم                        نه 
 

تو،    نیرنگ  به   من توسن  بتازد 
 

داشتن دشمن و خواهش و التماس نیستیم و در مقابل مکر و نیرنگ  شدن و سازگاری با دشمن و بزرگ ها اهل تسلیم ما ایرانی   -6

 شویم. ور می دشمن، چون اسبی سرکش حمله 

 اسب سرکش، متضاد رام توسن: /  داشتبزرگداشت، گرامی تکریم:   / صلح، سازگاری: سازش

 ..................................................  مراعات نظیر:  تسلیم و بتازد / :تضادتوسن مجازا اسب /  مجاز:

 در این بیت چه نوع حذفی به کار رفته است؟ ی دستوری: نکته 

جوشان  دریای  است،  خلق  رود                        کنون 
 

خوشه   من   ی همه  خرمن  شد   خشم 
 

 های خشم سرشار از انتقام است. اند و همچون دریایی خروشانند و اتحاد ما، مانند خوشهاکنون مردم متحد شده -7

 خرمن؛ وجود، جسم  استعاره:............................. /  :تشبیه  خلق )رود خلق( به دریا تشبیه شده است. /  تشبیه: رود خلق / تشبیه: 

 ..............................  آرایی:واج    / .. ............................... مراعات نظیر: خشم شده است. /  خرمن من )جسمم( همچون خوشه  : تشبیه

 درس یازدهم

  خاک ازادگان
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آزادگانم  ک  خا از  آزاده                        من 
 

می   صبر  من گل  دامن   پرورد 
 

 ام و اهل صبر و شکیبایی هستم. های آزادهمن آزاده و از سرزمین انسان -8

 ...........................................   کنایه: ..........................................  تشبیه: ............................... مجاز: ...................................   مجاز:

ننوشم  هرگز  توحید  جام  از                        جز 
 

من   گردن  ستم  تیغ  به  گر   زنی 
 

 کشم. و اگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از یگانگی و وحدت دست نمی   -9

 یگانی، وحدت    :  توحید

  از جام توحید نوشیدن؛ به توحید پایبند و معتقد بودن کنایه: / ............................................  مراعات نظیر:  جام؛ شراب / مجاز:

 به تیغ ستم گردن کسی را زدن؛ با ستم بسیار کسی را کشتن  کنایه:/  ...............................  تشبیه:/   ................................. تشبیه: 

 ی مرکب را مشخص کنید. های جمله ی دستوری: آیا این بیت جمله مرکب دارد؟ اگر جواب شما »بله« است، پایه نکته 

 )سُرور اعظم باکوچی( سپیده کاشانی 

 

 

 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د.بنویسی معنایی  معادل دو »افسرده« یهواژ برای – 1

 د. کنی  کامل  را جدول سپس و مرتب فارسی زبان  در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر بیت  - 2

 شهادت   آرمانم  امایرانی  من
 

 من  کندن  جان   است  هستی  تجلّیِ 
 

 

 گزاره  نهاد

  

  

  

 قلمرو ادبی

 د.کنی مقایسه وفا« و »مهر شعر با مضمون و قالب نظر از را سروده این – 1

 اند؟ رفته کار به مجازی مفهوم کدام در »شعله« و »خاک« هایواژه خواندید،  که  شعری در  - 2

 .دهید توضیح را آن و بیابید درس متن در را بلاغی یشیو کاربرد  از اینمونهمراجعه کنید و سپس بلاغی«  یی »شیوهدرسنامهبه   - 3

 قلمرو فکری 

 است؟  شده تأکید پرستی« »یگانه مفهوم بر بیت،  کدام در – 1

 د.کنی مقایسه زیر یه سرود با را سوم و دوم هایبیت مضمون  - 2

 تنومند   درخت  ای  خاکی  بَر  زَ  تا
 

فراهانی           پیوند        یهریش  خاک  و  آب  این  از  مگسل  الممالک   ادیب 
 

)سوره  یه شریف  یهآی  مفهوم  به  بیت،   کدام  در   -  3 یُرزَقوُنَ«  رَبِّهِم  عِندَ  أحَیَاء  بَل  أَمواتاً  اللهِ  سَبِیلِ  فِی  قُتِلُوا  الَّذینَ  تَحسَبَنَّ  لا  آل  »وَ  ی 

 ت؟ اس شده اشاره (169ی عمران، آیه
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 زده یخ -اندوهگین  – 1

2 –   

 گزاره  نهاد

 اَم )هستم( ایرانی من

 شهادت )است( آرمانم

 تجلّی هستی است  کندن منجان

 

 قلمرو ادبی

می  –  1 استفاده  احساسات  و  عواطف  بیان  برای  بیشتر  قالب،  این  از  است.  غزل  شعر  دو  هر  نیز، قالب  شعر  دو  این  در  شاعران  و  شود 

 اند. احساسات شخصی و احساسات ملّی و میهنی را بیان کرده

 شعله: استعاره از عشق به میهن   /خاک: مجاز از کشور  – 2

کندن من« از شیوه بلاغی استفاده کرده است. زیرا شاعر اجزای جمله را جا به جا کرده و  شاعر در مصراع »تجلّی هستی است جان  –  3

 کندن من، تجلّی هستی است. گفتیم: جانخواستیم بیان کنیم باید مینهاد را پس از فعل آورده است. اگر این جمله را به شیوه عادی می

 قلمرو فکری 

 (زنی گر به تیغ ستم گردن من /بیت آخر )جز از جام توحید هرگز ننوشم   - 1

 اند. هر دو شعر بر لزوم وفاداری و عشق و ارادت به میهن تاکید کرده – 2

 ( کندن منآرمانم شهادت / تجلّی هستی است جانام بیت چهارم )من ایرانی – 3
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بر   افراسیاب در سرزمین توران  ایران بر تخت نشست،  ایرانیان و تورانیان است. هنگامی که ککیخسرو در  سخن بر سرِ پیکار میان 
پادشاهی نشسته بود. سپاه تورا  ایران می ن به یاری سردارانی از سرزمین تخت  به  یاری می های دیگر  خواند.  تازد. کیخسرو، رستم را به 

نهند، امّا سرانجام، رستم پیاده به  جوید. یکی دو تن از سپاه ایران پای به میدان می آید و مبارز می اشکبوس، پهلوان سپاه توران به میدان می 
آوری با  های نبرد تن به تن است که در آن طنزگویی و چالاکی و دلاوری و زبان ترین صحنه رود. نبرد رستم با اشکبوس از عالی میدان می 

 هم آمیخته است. 

 سخنوری  :  آوریزبان  /  توانمندی: چالاکی 

    تازد« را بنویسید.زمان افعال »نشست«، »نشسته بود« و »می ی دستوری: نکته 
دشت  ز  اسپان  و  سواران                        خروش 

 
کیوان   و  بهرام  برگذشت ،  ز   همی 

 
 رسید. ها می ها از میدان نبرد، به آسمانخروش و فریاد جنگجویان و اسب -1

           سیّاره زُحَل     کیوان:  / سیّاره مریخبهرام:  

 ..................................................  اغراق: بهرام و کیوان؛ آسمان / مجاز: / .............................  مراعات نظیر: 

لعل  بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ                        همه 
 

نعل   زیر  در  ک  خا دل   خروشان 
 

 آلود بود و زمین در زیر سمُ اسبان به صدا در آمده بود. ابزار جنگی تماماً خون  -2

 نوعی سنگ قیمتی قرمز رنگ   : لعل

 .....................................  تشبیه:  ساعد؛ دست /  مجاز: / .دل خاک خروشان بود تشخیص:  / .....................................   جناس:

 .................................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

رنگ  خورشید،  روی  با  ایچ                        نماند 
 

سنگ   و  کوه  بر  ک  خا آمده  جوش   به 
 

 رنگ خورشید از ترس آن جنگ پریده بود و خاک و سنگ )و همه چیز( به تحرکّ درآمده بود.  -3

 ی »هیچ«  صورت دیگری از واژه : ایچ

 روی خورشید )یا اینکه خورشید بترسد.(  تشخیص:   /  ..................................... مراعات نظیر: رنگ نماند؛ ترسید / کنایه:

 .....................................  : مراعات نظیر/  .....................................   :جناس

رد 
ُ
گ کاموس  گفت  چنین  لشگر                        به 

 
گر    سپرد آ که  بباید  را   سمان 

 
 کاموسِ پهلوان به لشکرش گفت: اگر لازم باشد که از آسمان هم عبور کنید؛  -4

 طی کردن    سپردن:   / دلیر، پهلوانگُرد: /  یکی از فرماندهان زیر دست افراسیاب کاموس: 

    اگر آسمان را بباید سپرد؛ اگر لازم باشد هر کار سختی انجام بدهیم.  کنایه:

آورید  کمند  و  گرز  و  تیغ                        همه 
 

آورید   بند  و  تنگ  ایرانیان،   به 
 

 همگی شمشیر و گرز و طناب بیاورید و جنگ را بر ایرانیان دشوار کنید.  -5

      طناب    : تنگ

 ............................... .................  :کنایهتنگ آورید؛ سخت بگیرید. /  کنایه:  / ..................................... مراعات نظیر: 

 درس دوازدهم

  رستم و اشکبوس
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اشکبوس  او  نام  کجا                        دلیری 
 

برخروشید،    کوس همی  سان   بر 
 

 پهلوانی که نامش اشکبوس بود؛ ناگهان مانند طبلی به صدا درآمد.  -6

               که  : کجا

   .....................................   :اغراق /  ...................... ..........................  تشبیه: 

 ای است؟ ی دستوری: در این بیت، »کجا« از نظر دستوری چه نوع کلمهنکته 

نبرد  ایران،  ز  جوید  که                        بیامد 
 

هم   گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 
 

 به میدان آمد تا حریفی ایرانی بیابد و حریفش را مغلوب و نابود کند.  -7

 سر به گَرد آوردن؛ نابود کردن، کشتن   کنایه:

گبر  و  خود  با  رهّام  تیز،                        بشد 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

 خود حرکت کرد و به سبب سرعت، گرد و خاکی بلند شد. رهُام سریع با زره و کلاه  -8

 مبارزه   : رزم /  نوعی جامه جنگی، خِفتانگبر:   / خودکلاه فلزی، کلاه خود:  / تند و سریع تیز: 

 .....................................  جناس:   / ..................................  اغراق: گَرد به ابر برآمد؛ بیانگر سرعت بسیار در حرکت اسب / کنایه:

 ی دستوری: معنای فعل »بشد« چیست؟  نکته 

 شود. ی پیدا کنید که در گذر زمان فراموش شده و دیگر استفاده نمی ی دستوری: در این بیت واژه نکته 

اشکبوس  با  رهّام                        برآویخت 
 

سپه   دو  هر  ز  کوس   ، برآمد  و   بوق 
 

     طبل     کوس:                   از هر دو لشکر صدای بوق و طبل جنگی بلند شد و رهُام با اشکبوس گلاویز شد. -9

 بوق و کوس؛ صدای بوق و کوس  مجاز:

اشکبوس  برد  دست  گران،  گرز                        به 
 

سپهر    ن زمی   شد،   آبنوس آهنین 
 

 اشکبوس گرز سنگین را بلند کرد. زمین مانند آهن سخت شد و آسمان غبارآلود شد.  -10

 مجازا به معنی تیره و سیاه )نام درختی است.(      آبنوس:  /  سنگین: گران

   .................................. تضاد: سپهر )آسمان( مانند )درخت( آبنوس شد. /  تشبیه: / ....... ........................... .............................. تشبیه: 

 ................................ .....................................  اغراق:

گران  گرز  رهّام،                        برآهیخت 
 

پیکار   ز  شد  سران   ، غمی   دست 
 

 رهُام نیز گرز سنگینی را بلند کرد. دست هر دو مبارز از جنگ و پیکار خسته شد.  -11

 .....................................  جناس:خسته شد   : غمی شد /  برکشید، بلند کرد: برآهیخت 

کشانی   از  گشت  رهّام                        ستوه چو 
 

کوه   سوی  شد  و  روی  زو   بپیچید 
 

 وقتی رهُام از نبرد با اشکبوس کُشانی درمانده شد، از او روی برگرداند و به سمت کوه فرار کرد.   -12

 خسته، درمانده    ستوه: 

 .....................................  جناس:    از کسی روی پیچیدن در نبرد؛ فرار کردن از نبرد / کنایه:

 .................................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

آشفت   اندر  سپاه  قلب                        وس ط ز 
 

برِ   کآید  اسپ،   اشکبوس   بزد 
 

فرماندهان و پهلوانان ایرانی( از مرکز سپاه ایران به خشم درآمد و اسبش را به حرکت در آورد تا به نبرد    یکی   »طوس« )نام   -13

 اشکبوس برود. 

میسره:    –میمنه: نیروی سمت راست لشکر   –عقبه: نیروی پشت لشکر    –مرکز سپاه )طلایه: نیروی جلو و مقدمه لشکر  :  قلب سپاه

 نیروی سمت چپ لشکر( 
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گفت  طوس  با  و  برآشفت                        تهمتن 
 

جفت   است  باده  جام  را  رهّام   که 
 

 رستم در حالیکه خشمگین بود به طوس گفت. رهام اهل خوشگذرانی بود )نه جنگ(.  -14

                  همدم : جفت /  شراب :  باده

    .....................................  جناس: / .......................................... ....................................   کنایه:

بدار  آیین  به  را  سپه  قلب                        تو 
 

پیاده   اکنون،  کارزار   ، من   کنم 
 

 روم. تو مرکز سپاه را طبق رسم و رسوم )یا منظّم( حفظ کن، من اکنون پیاده به جنگ اشکبوس می  -15

فگند زه  به کمان   بازو  به                        را 
 

چند   تیر  بزد  بر،  کمر  بند   به 
 

 اش انداخت و چند تیر در تیردانش قرار داد. زِه( را به شانهرستم، کمان آماده )به  -16

     شده برای پرتاب تیر    آماده : زهبه

 .................................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... کته ن

رزم   ؛ خروشید  مرد                        آزمای کای 
 

جای هماوردت    بازِ  مشو   آمد، 
 

 رستم فریاد زد: ای مرد مبارز حریفت آمد بایست و بازگرد.  -17

 بایست    : بازِ جای /  حریفهماورد: 

بماند  خیره  و  بخندید                        کشانی 
 

بخواند   را  او  و  کرد  گران  را   عنان 
 

 اشکبوس کُشانی خندید و متحیّر شد. افسار اسب را کشید و ایستاد و رستم را صدا زد.  -18

 افسار، دهنه )عنان گران کردن: متوقف کردن اسب(    عنان:  / متحیّر : خیره 

    عنان را گران کرد, افسار را کشید، ایستاد  کنایه:

چیست؟  تو  نام  که  خندان:  گفت                        بدو 
 

گریست؟   خواهد  که  را  سرت  بی   ِ  تن
 

 سرت گریه خواهد کرد؟خندید به رستم گفت: نام تو چیست؟ و چه کسی برای پیکر بی در حالی که می  -19

 سرت را که خواهد گریست؛ خواهی مُرد تن بی   کنایه:

 ت؟  چیس  و »تن«  نقش »خندان«ی دستوری: نکته 

نام  که  پاسخ  داد  چنین                        تهمتن 
 

کام   تو  نبینی  پس  کزین  پرسی   چه 
 

 پرسی؟ رستم اینگونه به اشکبوس گفت: وقتی قرار است بمیری، نامم را برای چه می  -20

 مراد، آرزو )کام دیدن: به آرزو رسیدن(      کام:  /  ها و القاب رستمیکی از نام : تهمتن

 .....................................   جناس: کام نبینی؛ خواهی مُرد / کنایه:

کرد  تو  مرگ  نام،  مادرم                        مرا 
 

کرد   تو  ترگ  پتک  مرا   زمانه 
 

 مادرم نام من را »مرگ تو« گذاشته است. و زمانه من را مانند پتکی بر سر تو قرار داده است.  -21

 خود         کلاه رگ: تَ / کوب چکش بزرگ فولادی، آهن پتک: 

   ............................................................  تشبیه: / ...............................  جناس:   من را پتک ترگ )قاتل( تو کرد. / ، زمانه تشخیص: 

 .................................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

گفت:   بدو  بارگی کشانی                        بی 
 

یکبارگی   به  سر  دهی  کشتن   به 
 

        گمان خود را به کشتن خواهی داد.اشکبوس به رستم گفت: بدون اسب بی  -22

   سر؛ کل وجود، جسم   مجاز:                                             اسب، باره نیز به همین معنی است.    بارگی: 

بدوی: تهمتن   پاسخ  داد                        چنین 
 

پرخاشجوی   مرد  بیهده  ای   که 
 

 طلب، جنگجو    جنگ :  پرخاشجوی                         طلب،گو و جنگ رستم اینگونه به او گفت: ای مرد بیهوده  -23



 

 

48 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

آورد  جنگ  که  ندیدی                        پیاده، 
 

آورد؟   سنگ  زیر  سرکشان   سر 
 

 ای کسی پیاده بجنگد و زورمندان را شکست بدهد؟تاکنون ندیده -24

 .....................................  جناس: ........................................... /.....................................  کنایه:

سوار  نبرده  ای  را،  تو  اکنون                        هم 
 

کارزار   بیاموزمت   پیاده 
 

 آموزم، چگونه باید پیاده جنگ کنی. ای سوارکار ناوارد، اکنون به تو می  -25

 سوار جنگجو    : نبرده سوار

طوس  فرستاد،  زان  مرا                        پیاده 
 

اشکبوس   از  بستانم  اسپ  تا   که 
 

 طوس من را به این دلیل پیاده فرستاد، تا اسب تو را، از تو بگیرم.   -26

 بگیرم  : بستانم 

    های جمله مرکب را در این بیت مشخص کنید.ی دستوری: پایه نکته 

تو   با  گفت:  بدو                        سلیح کشانی 
 

جز    همی   مزیح و  فسوس  نبینم 
 

 بینم. کشانی به رستم گفت: من همراه تو، سلاحی جز خنده و شوخی نمی  -27

 شوخی، مُمال مزاح   مزیح:   / جنگ افزار، مُمال سلاحسلیح: 

          ................................................................ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

کمان  و  تیر  که  رستم  گفت                        بدو 
 

هم   تا  زمان ببین  آری  سر   اکنون، 
 

 رستم به کشانی گفت: که تیر و کمانم را اکنون ببین، تا عمرت به پایان برسد.  -28

 به پایان برسانی    : سرآری

 سر آری زمان؛ مرگت فرا برسد.  کنایه:  /  .....................................  جناس: / ..................................... مراعات نظیر: 

دید  گرانمایه  اسپ  به  نازش                        چو 
 

کشید   اندر  و  کرد  زه  به  را   کمان 
 

. )اینجا میگه کمان را به زه کرد. نازد، کمان را آماده کرد و تیری در آن قرار دادرستم وقتی دید اشکبوس خیلی به اسمش می   -29

 مگه کمان به زه نبود؟!( 

اوی  اسپ  برِ  بر  زد  تیر                        یکی 
 

روی   به  بالا  ز  آمد  اندر  اسپ   که 
 

 یک تیر بر پهلوی اسب اشکبوس زد و اسب همان لحظه مُرد.   -30

 »بر« اول حرف اضافه است و »بر« دوم اسم و در معنای پهلو.  جناس تام:                                  پهلو    : بَر

رستم  گفت   ، بخندید  آواز                        به 
 

جفت   گرانمایه  پیش  به  بنشین   که 
 

                          رستم خندید و بلند گفت: اکنون کنار جفت نازنینت بنشین. -31

 ارجمند، ارزشمند    : گرانمایه

کنار  در  سرش  بداری،  گر                        سزد 
 

کارزار   از  برآسایی   زمانی 
 

 کردن آسوده شوی. سزاوار است که سرش را در آغوش بگیری و زمانی از جنگ   -32

 استراحت کنی، دوری کنی       : برآسایی  / آغوش: کنار

 .................................................................................... ی دستوری: .............................................................................................نکته 

به  را  اشکبوس   کمان  زود  کرد                        زه 
 

رخ،    و  لرزلرزان   سندروس تنی، 
 

 لرزید و رنگش پریده بود. زِه( کرد. در حالی که از ترس تنش می اشکبوس کمان را آماده )به  -33

 صمغی زردرنگ ...      سندروس:   / چلّه کمان، وتر )کمان به زه: کمان آماده(زه: 

      بود.  )زرد(  رخ، مانند سندروس تشبیه: .................. /....................................  :کنایه لرزلرزان بودن تن؛ بیانگر ترس است. / کنایه:
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تیر  ببارید  آنگه  بر  رستم                        به 
 

خیر   خیره  بر  گفت:  بدو   تهمتن 
 

را  خویش  تن  داری  رنجه                        همی 
 

را   بداندیش  جان  و  بازوی   دو 
 

دهی و بازوان و جان بد  بدنت را آزار می اشکبوس شروع کرد به تیر انداختن به سمت رستم و رستم به او گفت: بیهوده،    -35و    34

 بدخواه       : بداندیش  / بیهوده : خیر خیره      رنجانی. سرشتت را می 

 .................................   اغراق: / بازو؛ دست  مجاز:  /  تیر بارید ب  استعاره مکنیه:....... / ..................................... .....................  کنایه:

 ................................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

چنگ  برد  کمر  بند  به                        تهمتن 
 

  
ُ
خدنگ گ تیر  چوبه  یک  کرد   زین 
 

 رستم به تیردان خود دست برد و یک تیر از چوب خدنگ انتخاب کرد.  -36

 درختی بسیار سخت      خدنگ:  / از جنس چوب، چوبی : چوبه  / انتخاب : گزین

 چنگ؛ دست  مجاز:

 ی بلاغی استفاده شده است؟ دلیل خود را بنویسید. ی دستوری: آیا در این بیت از شیوه نکته 

آب  چو  پیکان،  الماس  تیر                        یکی 
 

عقاب   پرّ  چار  او  بر   نهاده 
 

 درخشید و در انتهای آن چهار پر عقاب قرار داشت. تیری که مانند آب، تیز بود و می   -37

 نوک تیر )الماس پیکان: نوک تیز( : پیکان 

     ..................................... مراعات نظیر: تیر مانند آب بود. / تشبیه: پیکان تیر همچون الماس بود. / تشبیه: 

چنگ  به  رستم  بمالید  را                        کمان 
 

خدنگ شست  به    تیر  آورده،   اندر 
 

 رستم، کمان را به دست گرفت و با شسَت )ابزاری جنگی( تیر را تا انتها کشید.  -38

 کردند.  تر تیر در دست می ای استخوانی که برای پرتاب راحت وسیله : شَست 

سینه  و  بر  بر  اشکبوس بزد                        ی 
 

بوس   داد  او  دست  زمان،  آن   سپهر 
 

 ی اشکبوس زد؛ آنگونه که آسمان به رستم تبریک گفت و دست او را بوسید. تیر را به سینه -39

 دست او داد بوس، او را تحسین کرد  کنایه: دست رستم را بوسید. /  ، سپهر  تشخیص: / .................................  جناس تام:

بداد  جان  زمان  اندر  هم                        کشانی 
 

نزاد   مادر  ز  گفتی  که  شد   چنان 
 

 اشکبوس کُشانی همان لحظه مردُ. آنقدر سریع که گویی هرگز به دنیا نیامده بود.  -40

 کردی، انگار، گویا    تصوّر می : گفتی 

 آنقدر سریع مُرد که انگار اصلا هیچ وقت به دنیا نیامده بود.  اغراق: / ................ .................................  کنایه:
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 .برگردانید ساده نثر به کلام،  اجزای سازیمرتب  از پس را زیر بیت - 1

 گبر  و  خود  با  رهّام  تیز،   بشد
 

 ابر   به  آمد  اندر   رزم  گرد  همی 
 

 افتید؟ می چیزهایی چه یاد به »بهار« گوییممی وقتی  - 2

  این   به  آیند؛می   هم  با  شبکه  یا  مجموعه  یک  صورت  به  و  رسندمی  ذهن  به  که  هستند  چیزهایی  از...  و  شکفتن  جوانه،   شکوفه،   گل،   درخت، 

  برای   درس متن از دیگر کلماتی انتخاب با آنگاه بنویسید؛ را واژه هر  معنای اکنون د.گوین می « معنایی یهشبک» هامجموعه یا هاشبکه گونه

 د.بسازی معنایی شبکة واژه،  هر

 ی: ..............................   معنای  یهشبک                                         .............................. :معنا          گرز

 ی: ..............................   معنای  یهشبک                                       ..............................   ا:معن      کیوان

  پیدا   متمّم  کاربرد  گونه  این  برای  دیگری  یهنمون  درس،   این  در  مراجعه کنید و سپسی »دو حرف اضافه برای یک متمم«  درسنامهبه     -  3

 د. کنی

 د. بنویسی و بیابید درس متن در »ممال« نمونه چندمراجعه کنید و سپس ی »مُمال« درسنامهبه  – 4

 قلمرو ادبی

 د. بنویسی را زیر هایعبارت از هریک کنایی مفهوم - 1

 ن: کرد  گران را عنان      

 ن: آورد گرد به نبرد هم سر      

 هستند؟  رجزخوانی این از هایینمونه درس،  ابیات کدام. است سپاه دو پهلوانان رجزخوانی حماسه،  آداب از یکی  - 2

 د. دهی  توضیح را آن و بیابید را »اغراق« کاربرد از نمونه دو درس،  متن از مراجعه کنید و سپسی »اغراق« درسنامهبه  – 3

 است؟ طنزآمیز شاعر،  بیان لحن ابیات،  کدام در - 4

 قلمرو فکری 

 چرا رستم از رهّام برآشفت؟  – 1

 به نظر شما چرا رستم پیاده به نبرد روی آورد؟  – 2

 د.بنویسی را رستم برتر ویژگی  چند درس،  این یه پای بر  - 3

 بالیم؟می بدان ایرانیان ما که هست فردوسی کلام در هاییویژگی چه شخصیتی و فکری هایجنبه  دید از  - 4

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 آمد. رهّام با خود و گبر تیز بشد و گرد رزم به ابر اندر همی – 1

 خود حرکت کرد و به سبب سرعت، گرد و خاکی بلند شد.رُهام سریع با زره و کلاه

 گرز: نوعی وسیله جنگی )کمان، تیغ، ترگ و ...(  – 2

 کیوان: سیاره زحل )بهرام، آسمان، سپهر و ...(      

3 -  

تیر                      ببارید  آنگه  بر  رستم  خیره   به  بر  گفت  بدو    خیر تهمتن 
به فکند                     کمان  بازو  به  را  چند    زه  تیر  بزد  بر  کمر  بند    به 

 مزیح  -سلیح  – 4

 قلمرو ادبی

 عنان را گران کرد: افسار اسب را کشید. )اسب را متوقف کرد.(  – 1

 نبرد اندر آورد به گرد: حریف را کشت.سر هم     
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2 -   

چیست؟  تو  نام  که  خندان  گفت  بی                       بدو  گریست؟تن  خواهد  که  را    سرت 
کرد تو  مرگ  نام  مادرم  کرد                         مرا  تو  ترگ  پتک  مرا    زمانه 

توسیپ فرستاد  زان  مرا  اشکبوس                        اده  از  بستانم  اسب  تا    که 
3 -  

رنگ   دنمان خورشید  روی  با  سنگ                        ایچ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش    به 
اشکبوس  برد  دست  گران  گرز  آبنوس                        به  سپهر  شد  آهنین    زمین 

4 -  

کرد تو  مرگ  نام  مادرم  کرد                         مرا  تو  ترگ  پتک  مرا    زمانه 
گفت آواز  به  رستم  جفت                         بخندید  گرانمایه  پیش  به  بنشین    که 

 قلمرو فکری 

 چون رهام نتوانست حریف اشکبوس شود و با فرار از میدان آبروریزی کرد.  – 1

 ولی در واقع رستم به دلیل اعتماد به نفس و اطمینان از پیروزی بدون اسب به میدان رفت. .اسب رستم خسته بود – 2

 . طبعیاعتماد به نفس و شوخ،  آوریجنگ ، شجاعت، دلیری – 3

 .ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و دلیری و جنگاوری پهلوانان ایرانی – 4

 

  گنج حکمت: عامل و رعیّت   
 

گفت:   را  پادشاهی  مصری  فلن  »شنیده (  1) ذوالنّون  فرستاده عامل  ام  که  بر  را  ولایت،  فلن  به  می رعیّت  ای  روا  درازدستی  ظلم  و  کند 
پس به زجر و    ( 3* ) گفت: »بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعیّت تمام ستده باشد. (  2) م.«  گفت: »روزی سزای او بده   * دارد.« می 

  ( 4* ) د؟« از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیّت را چه سود دار مصادره 
ِ
عامل بفرمود در  مضرّتِ پادشاه خجل گشت و دفع

 * ل. حا 
]ذوالنوّن[ گفت:    (2)  کند!ای، به مردم ظلم و ستم می ام؛ که فلان حاکم )فرماندار، شهردار( که به فلان سرزمین فرستاده شنیده (  1)

بازخواست و مجازات می  را  او  از دستشان خارج کرده است.  بله، روزی  را،  به طور کامل مال مردم  و  )گاه  آن (  3) کنی که  آن مال 

بری. این کار، برای فقیران و  گیری و در خزانه خود می گرفتن، از آن حاکم می اموال را که در اصل برای مردم است( به زور و تاوان 

 پادشاه شرمسار شد و دستور داد؛ فورا جلوی زیان و ظلم آن حاکم گرفته شود.(4) نیازمندان سودی ندارد.

 زیان، گزند       مضرّت:  /تاوان گرفتن، جریمه کردن  مصادره:   /آزار، اذیت، شکنجه زجر:  / عموم مردم: رعیتّ /  حاکم، والی عامل: 

 فورا    : حال  در /  مُمال خزانه، محل نگهداری اموال دولتی : خزینه 
 

برید  اوّل  هم  باید  گرگ   سر 
 

درید   مردم   ِ گوسفندان چون   نه 
 

 

رساندن به گلّه )مردم(، جای جبران باقی کند، باید همان لحظه مجازات کرد. زیرا بعد از آسیب گرگی را )حاکم( که ظلم وستم می 

 ماند. نمی 

 سعدی   گلستان؛
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شیرزن   پهلوان  ردآفرید، 
ُ
شاهنامه  ملّ   ی ه حماس گ سهراب  و  رستم  داستان  در  اینکه  با  دلاور  گردآفریدِ  است.  م  ه  ژد 

 
گ دختر  ایران،  ی 

حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، هنگامی که  
م که یک ایرانی  وی در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می  ه  ژد 

 
شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام سپید دژ است. گ

پهلوان   می سالخورده  و  فرمان  آن دژ  بر  پایداری سرسختانه است،  برابر دشمن،  در  همواره  و  می راند  هم ای  کار، دل  این  با  و    ی ه ورزد 
امیدوار می  نبرد میان سهراب و  ایرانیان را به آن دژ  این دژ بگذرد. در  ایران از  ک  پیش از درآمدن به خا سازد. سهراب ناچار است 

می  پیروز  سهراب  می هُجیر،  نخست  سهراب،  می شود.  خود  سپاه  راهی  کرده،  اسیر  را  او  اما  بکشد،  را  او  این  خواهد  از  گاهی  آ کند. 
رود. سهراب برای  آشوبد و خود به نبرد او می داند و برمی ننگ می   یه مای سازد امّا گرد آفرید این واقعه را  می سراسیمه  رویداد، دژ نشینان را  

 د: گیر آید و نبرد میان آن دو درمی رویارویی آن شیرزن به رزمگاه درمی 
 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

م  ه  گژد  دختر  شد  گاه  آ                       چو 
 

کم   گشت  انجمن،  آن  سالار   که 
 

 

 شان )هُجیر( از سهراب شکست خورد، هنگامی که دختر گُژدهَم متوجّه شد که فرمانده  -1

 گروه    : انجمن / سردار، سپهسالارسالار:  

بود   سان  زنی  سوار بر  ردی 
ُ
                      گ

 
ج   به  نامدار ن همیشه  اندرون   گ 

 
 ها مشهور و باآوازه بود.او زنی بود مانند پهلوانان. و همیشه در جنگ -2

        مانندِ )ادات تشبیه است.(   : سانِ بر

 .................................. ............................. ..  تشبیه: 

 سند( م -  متمم –مفعول   –نقش »گرد« چیست؟ )مضاف الیه ی دستوری: نکته 

ردآفرید« 
ُ
»گ بود  او  نام                        کجا 

 
نآورید   چنین  مادر  ز   زمانه 

 
 که نامش گُردآفرید بود و هیچ مادری مانند او نزاییده بود.  -3

        که    : کجا

 ....................................   اغراق:

ننگش   هُجیر آ چنان  کار  ز                        مد 
 

قیر   کردار  به  رنگش  لاله  شد   که 
 

 . )عصبانی شد( ی سرخش، مانند قیر سیاه شدخوردن هُجیر آزرده خاطر بود که چهره گردُآفرید آنقدر از شکست  -4

     عار   : ننگ

 ............ ...............................  تشبیه: /  صورت همچون قیر شدن؛ به شدت عصبانی شدن کنایه:  ... /....................................  تشبیه: 

  بپوشید  
ِ
جنگ درع  ِ                       سواران

 
درنگ   جای  کار،  آن  اندر   نبود 

 
 گُردآفرید، زره جنگجویان را پوشید. زیرا اصلاً جای درنگ و معطّلی نبود.  -5

      مکث، تأخیر   : درنگ  / زرهدرع: 

 درس سیزدهم

  گُردآفرید
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شیر  کردار  به  دژ  از  آمد                        فرود 
 

زیر   به  بادپایی  میان  بر   کمر 
 

 گُردآفرید، مانند شیری از قلعه به پایین آمد، در حالی که کمربندی به کمر بسته بود و اسبی به زیر پا داشت.  -6

 مانندِ )ادات تشبیه است.(     : به کردار  / اسب تندروندهبادپا: 

 کمر مجاز از کمربند  مجاز: / .................................... جناس:   بادپا؛ اسب / کنایه: / ....................... .............................  تشبیه: 

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

گرد  چو  آمد  اندر  سپاه  پیش                        به 
 

کرد   یل ه  و  یکی  خروشان  رعد   چو 
 

 گُردآفرید، بسیار سریع نزد سپاه آمد و مانند رعدی خروشان فریاد کرد.  -7

 صدا، آواز، ناله وَیله: 

 ....................................  جناس:/  ....................................  تشبیه:  / ....................................  تشبیه: 

کدام  ردان 
ُ
گ جنگ که  و                        آوران اند  

 
سران   کارآزموده  و   دلیران 

 
 آوران و دلیران و فرماندهان جنگ دیده و با تجربه کجا هستند؟ )حریف طلبید( که پهلوانان و جنگ  -8

 سران؛ جنگاوران، بزرگان   مجاز:

بدید  را  او  شیراوژن،  سهراب                        چو 
 

گزید ن بخ   دندان  به  را  لب  و   دید 
 

 گرفت، خندید. سهراب شیرافکن، وقتی او را دید، در حالی که لبش را به تمسخر گاز می   -9

 شیرافکن، کنایه از بسیار دلاور و قدرتمند شیراوژن: 

 ....................... ................................................  کنایه:  شیراوژن؛ مبارز دلاور و قدرتمند /  کنایه:

 ............................................................ ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

گردآفرید  پیش  دمان                        بیامد 
 

بدید،   را  او  افکن  کمند  دخت   چو 
 

بر  بگشاد  و  کرد  زه  به  را                        کمان 
 

گذر   تیرش  پیش  را  مرغ   نبُد 
 

 

کمان را آماده کرد و کشید. گُردآفرید    خروشید نزد گُردآفرید رفت. وقتی که گُردآفرید او را دید.سهراب، در حالی که می   -11و    10

 از تیرش در امان نبود.  ایپرنده آنقدر ماهر بود که هیچ 

 کمند انداز کمندافکن:  /دختر : ختدُ / خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناکدمَان: 

   ................................... اغراق: نبد مرغ را پیش تیرش گذر؛ تیرانداز ماهری بود. / کنایه:  کمند افکن؛ جنگاور ماهر / کنایه:

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

بر،   سهراب  گرفت ت به  باران                        یر 
 

گرفت   سواران  جنگ  راست  و   چپ 
 

 گُردآفرید شروع به تیر باران کردن سهراب نمود و از هر سو جنگ شروع شد.  -12

 ...................................  :مجاز /  ...............................  تضاد: آمد. /تیر به نظر می  تعداد تیرها آنقدر زیاد بود که مثل بارانِ تشبیه: 

ننگ  آمدش  و  سهراب  کرد                        نگه 
 

جنگ   به  آمد  اندر  تیز  و   برآشفت 
 

 سهراب نگاهی کرد و عارش آمد و عصبانی شد و سریع به میدان جنگ آمد.  -13

 ...................................   جناس:

 کنید.  ی دستوری: نوع »واو« را در بیت مشخص نکته 

گردآفرید  دید  را  سهراب                        چو 
 

سان    بر  بردمید آ که  همی   تش 
 

 خروشید، وقتی گُردآفرید سهراب را دید که مانند آتش می  -14

             خروشیدن، حمله کردنبردمید: 

 ........................... .......................... تشبیه: 
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کرد  سهراب  سوی  را  نیزه                        سر 
 

کرد سنان  و  عنان    تاب  از  پر   را 
 

 اش را به سمت سهراب تغییر داد در حالی که کل وجودش سرشار خشم بود. مسیر خود را و سرِ نیزه -15

 چرخ و پیچ   تاب:  / یزی هر چیزسر نیزه، ت : سنان /  افسار: عنان

 عنان و سنان را پر از تاب کرد؛ آماده حمله شد.  کنایه:  سنان؛ نیزه /  مجاز: / ...................................  جناس:

 اند؟ ی دستوری: واژگان »عنان« و »سنان« در طول تاریخ مشمول کدام فرایند شده نکته 

پلنگ  چون  شد  و  سهراب                        برآشفت 
 

چاره   او  بدخواه  جنگ چو  به  بُد   گر 
 

 گر بود. سهراب عصبانی شد و مانند پلنگ غرّید، زیرا حریف او در جنگ حیله -16

                  مدبّر گر: چاره 

 ...................................   جناس: / ............................................................ تشبیه: 

گردآفرید  کمربند  بر                        بزد 
 

بردرید   یک،  به  یک  برش،  بر   زره 
 

 اش را فوراً پاره کرد.ای به کمربند گُردآفرید زد و زرهسهراب ضربه -17

 ای جنگی ... جامه زره:  

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

گردآفرید  بپیچید  زین  بر                        چو 
 

برکشید   میان  از  تیز  تیغ   یکی 
 

 وقتی گُردآفرید بر روی اسب گرفتار شد، شمشیری تیز از کمرش بیرون کشید.   -18

 ...................................   جناس:

نیزه  کرد بزد  نیم  دو  به  او                        ی 
 

و    اسپ  بر  از   گرد برخاست  نشست 
 

 ی سهراب را از وسط قطع کرد و سوار بر اسب شد و سریع حرکت کرد. گُردآفرید نیزه -19

 ...................................  کنایه: / ...................................  جناس:

نبود  بسنده  او  با  آورد                        به 
 

زود   برگاشت  و  روی  او  از   بپیچید 
 

 گُردآفرید در جنگ حریف سهراب نبود. بنابراین سریعا از او روی برگرداند.  -20

     برگردانیدنبرگاشتن:  /   سزاوار، کافی، شایستهبسنده:   /  جنگ، نبرد، کارزارآورد: 

 از او روی بپیچید؛ فرار کرد کنایه:

سپرد  را  اژدها  عنان،                        سپهبد، 
 

ببرد   روشنایی  جهان،  از  خشم   به 
 

 سهراب افسار اسب را شلُ کرد )سریع رفت( و آن چنان خشمگین شد که جهان را تیره کرد.   -21

   شود.(عنان را به اسب سپردن؛ افسار را رها کردن )که موجب سریع رفتن اسب می   :کنایه اژدها؛ اسب / استعاره:

 از جهان روشنایی بردن؛ خشمگینانه کاری کردن  کنایه:

آ  اندرش م چو  تنگ  به  خروشان                        د 
 

سرش   از  خود  برداشت  و   بجنبید 
 

 خود را از سرش برداشت. وقتی سهراب خروشان به نزد گُردآفرید آمد، گُردآفرید، کلاه -22

 نزدیک، آغوش   : تنگ

    ی دستوری: این بیت را از نظر شیوه بلاغی بررسی کنید. نکته 

اوی  موی  زره  بند  ز  شد                        رها 
 

اوی   روی  شد  خورشید  چو   درفشان 
 

 موی گُردآفرید از بند زره بیرون ریخت و صورتش مانند خورشید، درخشان شد.  -23

                  درخشان: درفشان

 ...................................  جناس: ............................... / ................................... تشبیه: 
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است  دختر  کاو  سهراب،                        بدانست 
 

موی    و  است او    سر  افسر  درِ   از 
 

 کردن( ی تاج شاهی است. )نه جنگ اش شایستهسهراب فهمید که حریفش دختر است و چهره  -24

 تاج، دیهیم، کلاه پادشاهی افسر:   / یِ، سزاوارِشایسته   از درِ:

سپاه  ایران  از  گفت  آمدش؛                        شگفت 
 

آوردگاه؟!   به  آید  دختر   چنین 
 

 آید؟!سهراب متعجبّ شد و گفت: از ایرانیان همچنین دختری به جنگ می   -25

)»گاه« پسوند مکان است و »آورد« که در واژه »هماورد« نیز دیدم، به معنای »نبرد« است. لذا »آوردگاه« به    میدان جنگ :  آوردگاه

واژه  معنای  در  اگر  و  بگیرید  یاد  تا  کردم  تجزیه  برایتان  استثنائا  را  واژه  این  است.  یا »محل جنگ«  آورد«  ای شک  معنای »محل 

 کردید، در صورت امکان از این روش استفاده کنید.( 

کمند  پیچان  بگشود  فتراک                        ز 
 

بند بینداخت    به  میانش  آمد   و 
 

 سهراب از ترک بند اسب، طناب حلقه حلقه شده را باز کرد و انداخت دور کمر گُردآفرید و او را گرفت.   -26

 کمر : میان / بند، تسمه و دوالی که ... ترک فتراک: 

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

مجوی  رهایی  من  کز  گفت                        بدو 
 

ماه   ای  تو  جویی،  جنگ   روی؟ چرا 
 

 جنگی؟ سهراب به گُردآفرید گفت: سعی نکن از من رهایی یابی. ای زیبارو برای چه می   -27

 ....................... .............................. .....  : تشبیه

گور  تو  سان  به  دامم  به                        نیامد 
 

مشور   نیابی،  رهایی  چنگم   ز 
 

 تاکنون مانند تو، شکاری نکرده بودم، از دستم رها نخواهی شد، بیهوده تلاش نکن.  -28

 شورش نکن، دست و پا نزن، تلاش بیهوده نکن :  مشور 

 چنگ؛ دست   مجاز: ................... /................................... تشبیه: 

گردآفرید  کآویخت                        بدانست 
 

ندید   درمان  چاره  از  جز  را  آن   مر 
 

 کردن )حیله( راهکاری برای این کار ندید. گُردآفرید فهمید که گرفتار شده است و جز چاره  -29

 گرفتار شدن : آویختن 

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

دلیر  »ای  گفت:  و  بنمود  روی                        بدو 
 

شیر،   کردار  به  دلیران   میان 
 

لشگر   ما نظاره  دو  جنگ  این                        بر 
 

ما   آهنگ  و  شمشیر  و  گرز  این   بر 
 

بینند و  گُردآفرید روی به سهراب کرد و گفت: ای پهلوان، ای کسی که همچون شیری، دو لشکر ما و شما جنگ ما را می   -31و    30

       حمله و جنگاوری آهنگ:  / تماشگر، بینندهنظاره:                         زدن و گرز و شمشیرزنی ما را دیدند.ضربه

   ................................ مراعات نظیر: گرز و شمشیر؛ جنگ کردن، نزاع /  :مجاز   ........................... /...................................  تشبیه:  

موی  و  روی  چنین  گشایم  من                        کنون 
 

گوی   و  گفت  از  پر  گردد  تو   سپاه 
 

 افتد و خواهند گفت، اگر من الان موی سرم را باز کنم؛ سپاه تو به تشویش می  -32

 ات شک خواهند کرد.سپاه پر از گفت و گوی گردد؛ لشکریانت به توانایی  کنایه: / ...................................  جناس:

نبرد  دشت  به  او  دختری  با                        که 
 

گرد   آورد  اندر  ابر  به   بدینسان 
 

 سهراب با یک دختر در جنگ، بسیار سختی کشید و گرد و خاک به پا کرد )تلاش زیاد کرد(.   -33

 گَرد به ابر برآوردن؛ شدت گرفتن نزاع و جنگ  کنایه:

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 
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توست  فرمان  به  دژ  و  لشگر                        کنون 
 

جست«   جنگ  آشتی،  این  بر   نباید 
 

 طلبی به فکر جنگ و نزاع باشی. کنیم. و تو نباید با وجود این صلحاکنون لشکر و هم قلعه را تقدیمت می  -34

 قلعه: دژ

گردآفرید  بپیچید  را                        عنان 
 

کشید سمند    دژ  بر   سرافراز 
 

 گُردآفرید افسار اسب را کشید و به سمت قلعه حرکت کرد.  -35

 اسبی که رنگش مایل به زرد باشد )در اینجا مطلق اسب مد نظر است.( سمند: 

 عنان را بپیچید؛ تغییر مسیر داد. مسیر اسب را عوض کرد.   کنایه:

هم  به  او  با  سهراب  و  رفت                        همی 
 

م   ه  ژد 
 
گ دژ،  درگاه  به   بیامد 

 
 ها به سمت درِ قلعه در آمد. گُردآفرید در حالیکه سهراب با او همراه بود، به سمت قلعه رفت. گُژدهَم با دیدن آن  -36

گردآفرید  بگشاد  باره                        در 
 

کشید   دژ  بر  بسته  و  خسته   تن 
 

 اش را به قلعه رساند. گرُدآفرید درِ قلعه را باز کرد و بدن زخمی و بسته شده  -37

 مجروح : خسته/  قلعه، دیوار قلعه، حصارباره: 

 ...................................   جناس:

 ی دستوری: در این بیت چند ترکیب وصفی وجود دارد؟ نکته 

شدند  غمگین  و  ببستند  دژ                        در 
 

شدند   خونین  دیده  و  دل  غم  از   پر 
 

 گریستند. هایشان غمگین بود و خون می در حالیکه غمگین بودند درِ قلعه را بستند. دل -38

 ................... ............................... ................   کنایه:

هُجیر  و  گردآفرید  آزار                        ز 
 

پیر   و  برنا  بودند،  درد  از   پر 
 

 همه از آزار و سختی که به گُردآفرید و هُجیر رسیده بود، دردمند بودند.  -39

 ...................................  مجاز: /  ................................... تضاد:                                جوان: برنا

شیرزن  نیکدل  کای                        بگفتند: 
 

انجمن   دل  تو  از  بُد  غم  از   پر 
 

 دل، به خاطر تو دل همه پریشان و غمگین بود. گفتند: ای زن شجاع و خوش  -40

 تواند محل غم باشد.( دل؛ وجود )ذهن نیز می  :مجاز/  ................................... تشبیه: 

هم   جُستی  رزم  هم  رنگ افسون  که                        و 
 

ننگ   دوده  بر  تو  کار  ز   نیامد 
 

 تو هم جنگ کردی و هم حیله و چاره به کار بستی. از تلاش تو، خاندان شرمسار نشد.  -41

 خفتّ، خواری : ننگ  / دودمان، خاندان، طایفهدوده:  / کردن، جادو کردنحیله افسون: 

 ...................................  مراعات نظیر:  / ...................................  جناس:

 مرکب وجود دارد؟ توضیح دهید.  ی دستوری: آیا در این بیت جملهنکته 

گردآفرید  بسیار،                        بخندید 
 

بنگرید   سپه  برآمد  باره   به 
 

 گُردآفرید خندید و شاد شد )روحیه گرفت( به بالای قلعه رفت و لشکر را نگاه کرد. -42

زین  پشت  بر  دید  را  سهراب                        چو 
 

چین   ترکان  شاه  کای  گفت   چنین 
 

گرد  باز  ،کنون  گشتی  رنجه                        چرا 
 

نبرد   دشت  ز  هم  آمدن  از   هم 
 

چرا خودت را به زحمت انداختی، اکنون هم از  گُردآفرید وقتی سهراب را سوار بر اسب دید، گفت: ای شاه ترکانِ چین،    -44و    43

 این جنگِ الان و هم از جنگ با ایرانیان بازگرد. 

 ...................................  :جناس شود.( / شاه؛ سهراب )چون سهراب در این لحظه شاه نبوده، لذا مجاز محسوب می   :مجاز
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بهتر   را  کنی آ تو  فرمان  که                        ید 
 

کنی   توران  سوی  نامور،   رخ 
 

 برای تو بهتر است که حرفم را گوش کنی و به سمت توران برگردی و بروی.  -45

 رخ سوی جایی کردن؛ به سمت آن محل رفتن  کنایه:                                           مشهور، معروف : نامور 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس                        نباشی 
 

خویش«   پهلوی  ز  نادان  گاو   »خورد 
 

 کشند. تر باشد را زودتر می اندامبهتر است به زور و بازو و اندامت مغرور نشوی، زیرا هر گاوی که درشت  -46

   رسد مقصرش خود آن شخص است. خورد گاو نادان ز پهلوی خویش؛ آسیبی که به شخصی می  ضرب المثل: کنایه و 

 بازو، توانایی   مجاز:

 های اسمی این بیت را مشخص کنید و انواع وابسته پیشین و پسین آن را به طور دقیق بنویسید. ی دستوری: گروه نکته 
 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی را »برکشیدن« معانی لغت،  فرهنگ کمک به – 1

 د.باش  داشته تناسب »فتراک« یهکلم با  که بیابید درس  متن از واژه دو  - 2

  شکل   تحوّل  از  اینمونه  درس،   متن  از«   سفید  »سپید:  مانند  کند؛می   تغییر  کلمات  برخی  گفتاری  و  نوشتاری  شکل  زمان،   گذر  در   -  3

 د. بنویسی  و بیابید کلمات نوشتاری

 د. کنی بررسی معنایی کاربرد نظر از را « چو » سوم،  و بیست و یکم هایبیت در  - 4

 است؟ آمده اضافه حرف دو با متمّم« » هابیت کدام درمراجعه کنید و سپس بنویسید »دو حرف اضافه برای یک متمم« به درسنامه   - 5

 قلمرو ادبی

 اند؟ جناس یهآرای یهدربردارند ها، بیت کدام  در قافیه واژگان – 1

 .بنویسید را زیر کنایی  هایعبارت مفهوم  - 2

 ) ....................................................................... (  سپرد را اژدها عنان،  سپهبد،         

 ) ....................................................................... (      یکن  توران سوی نامور رخ        

  آن   معادل  مَثلَ،   دو  دهخدا،   حکم  و   امثال  به  رجوع   با  سپس  دهید؛  توضیح  آن  کاربرد  و  معنا  یهدربار  و  بیابید  درس  متن   از  مَثلَ   یک   -  3

 .بنویسید

 قلمرو فکری 

                            بود؟ چه دژ،  ساکنان بودن غمگین و دردمندی دلیل – 1

 د.بنویسی  روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنا  - 2

 نبود   بسنده  او   با  آورد  به
 

 زود  برگاشت  و  روی  ازو  بپیچید 
 

 است؟  کرده  وصف هاییویژگی چه با را گُردآفرید داستان،  این در فردوسی  - 3

 ر:زی هایویژگی با است شعری ادبی،  اصطلاح در و است شجاعت و دلاوری معنای به لغت در « حماسه » - 4

 د. گیر  می شکل حوادث از بستری در ای حماسه هر :داستانی       

 جسمی   های  توانایی   نظر  از  که  کشد  تصویر  به  را  انسانی  کوشد  می  حماسی  زبان  و  واژگان  از  گیری  بهره  با   سرا  حماسه  شاعر :  قهرمانی       

 د. باش متمایز دیگران از روحی و

 قهرمانی  حوادث  قالب  در  را  تملّ  یک  مذهبی و  فکری  عقاید  و  اجتماعی  و  فردی  اخلاق  که  است  آن  بر  سرا  حماسه  شاعر: ملیّ  و  قومی       

 د. بگذار نمایش به واقعیّات از ایزمینه در و

  در   سیمرغ  وجود  نظیر  ندارند؛  سازیهم  علمی  یه تجرب  و  عینی  منطق  با  که  موجوداتی  و  هاانسان  حوادث،   طرح:  العاده  خارق  حوادثی      

 ی.فردوس یه شاهنام

 د.کنی مقایسه »شیرزنان« خوانیروان متن با را درس  این توضیح،  این یه پای بر
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 تربیت کردن و ...  –کشیدن برای پرتاپ چیزی  –بالا کشیدن  – 1

 سنان   -زره   –کمند   –عنان  – 2

 اسپ – 3

 زمانیکه و ...« است ولی در بیت بیست و سوم ادات تشبیه و به معنای مثل و مانند است. –ل به معنای »وقتیکه در بیت اوّ – 4

5 -  

گرفت باران  تیر  بر  سهراب                        به 
 

گرفت  سواران  جنگ  راست  و   چپ 
 

 قلمرو ادبی

1 -  

رنگ  و  افسون  هم  جستی  جنگ  هم                        که 
 

ننگ   دوده  بر  تو  کار  ز   نیامد 
 

او  موی  زره  بند  ز  شد                        رها 
 

او   روی  شد  خورشید  چو    درفشان 
 مسیرت را به سمت کشور خودت ادامه بدهی! /    دود.(تر می افسار را رها کرد )در این صورت اسب سریع  – 2

3 -  

خویش  بازوی  به  ایمن  بس                        نباشی 
 

خویش  پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
 

گاهی به دلایل برتری یا فضایل خود مورد آسیب   ، مصراع دوم این بیت حاوی ضرب المثل است و این ضرب المثل به این معناست که ما

 گیریم.قرار می

او پرّ  آمد  طاووس                        دشمن 
 

او   فرّ  بکشته  را  شه  بسا   ای 
 

آهُ آن  من  من گفت  ناف  کز                        وَم 
 

من   صاف  خون  صیّاد  این    ریخت 
 قلمرو فکری 

 دیدند.هم به دلیل شکست هجیر و گردآفرید غمگین بودند و هم حریف و دشمن ایران را قوی و توانمند می – 1

 گُردآفرید در جنگ حریف سهراب نبود. بنابراین سریعا از او روی برگرداند.  - 2

 بودن شجاعت و جنگاوری و خردمندی و باسیاست – 3

بیان  این شعر و داستان »شیرزنان« هر دو حماسه محسوب می  –  4 های ملی حماسه  قهرمانی و زمینهشوند چراکه در بستر داستان به 

 اشاره شده است. ویژگی دیگر آثار حماسی )خَرَق عادت( نیز به طور نامحسوس در دو اثر وجود دارد. 
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  شعر حفظی: دلیران و مردان ایران زمین   
 

هنگامه  شد چو  تازه  آزمون                        ی 
 

شد   پُرآوازه  ایران،  باره   دگر 
 

خطّه  این  ک نغزِ  ی  از  پا                       پدارام 
 

جان   ک  خا ک وزین  تابنا  پرور 
 

فرخنده  مرز  این  مردخیز از                        ی 
 

ستیز   دشمن  پلنگان   کنُام 
 

آشکار  هنر  شد  چنان  ره،                        دگر 
 

دیده   شد  خیره  روزگار کزآن   ی 
 

زمین  ایران  مردان  و                        دلبران 
 

کین جنگ هژیران    روز   آور 
 

موج  کردار  به  جوشان  و                        خروشان 
 

فوج   فوج  کران  از  آمدند   فراز 
 

روی  نهادند  میدان  به  مردی                        به 
 

گوی   و  گفت  از  پر  ایشان  از  شد   جهان 
 

دیگرند  گل  و  آب  ز  اینان                        که 
 

کشورند   حافظ  دین،   نگهبان 
 

خرمن  آتش  را                        اند بداندیش 
 

دشمن   دل  بر  گران   اند خدنگی 
 

نیست  بیم  خداوندشان  جز  کس                        ز 
 

نیست   تسلیم  حرف  فرهنگشان   به 
 

ز   شگفتی  در                        شماست عزم  فلک 
 

شماست   رزم  گوی  آفرین   ملک، 
 

بود  یزدان  به  باور  چو  را                        شما 
 

بود   نگهبان  را  شما  مر  او   هم 
 

 

 )جذبه(   محمود شاهرخی 

 وقتی زمان سنجش و امتحان افراد فرارسید، ایران دوباره پر از افراد مشهور شد.  – 1

 نواز و درخشان، از این سرزمین دلکشِ خرمِِ پاکیزه، و از این کشور روح – 2

 مردان شجاع است، که زادگاه بزرگان است، از این کشوری که آشیانه بزرگ از این مرز و بوم خجسته – 3

 بار دیگر چنان هنرمندی و شجاعت و تبحّر آشکار گشت که جهان و جهانیان از آن خیره ماندند.  – 4

 آور روز نبرد، مردان شجاع و توانمند کشور ایران، شیران جنگ – 5

 مانند موجی خروشان و جوشنده، گروه گروه از گوشه و کنار ایران جمع شدند.  – 6

 با مردانگی در میدان جنگ حاضر شدند، آن گونه که جهانیان را به تحسین از خود واداشتند.  – 7

این  –  8 گفتند(  شده)جهانیان  خلق  دیگر  سرشتی  از  گویی  و  ها  دین  نگهبان  و  محافظ  و  فداکارند(  و  شجاع  قدر  این  )که  اند 

 کشورشان هستند. 

 کنند. ها اصابت می افتند و مانند تیری بر قلب آنمانند آتشی به خرمنِ جانِ دشمنان می  – 9

 شدن نیستند(. ترسند. و با واژه تسلیم بیگانه هستند )اهل تسلیم از کسی غیر خدا نمی  – 10

 ی نبرد شمایند. کنندهی شما متعجبّ است و فرشتگان تشویقآسمان از بزرگی اراده – 11

 اگر شما به خدا ایمان داشته باشید )که دارید(، همان خدا نگهبان و حافظ شما خواهد بود.  – 12

 متحیّر، سرگشته     خیره:   / شایستگی :  هنر  / آشیانه حیوانات : کنام  / سرسبز و خرمّپدرام:   / مطبوع، دلپسند: نغز / سرزمینخطّه:  

 اراده : عزم/  ترس:  بیم  / تیری سخت: خدنگ  / گروه، دستهفوج:  / آمدنرسیدن، نزدیک فراز آمدند:   /  چابک، چالاکهژیر:  

   رسم و آیین :  فرهنگ

 آید. این معنی صرفا برای درک بیشتر شعر آمده است. معنی اشعار حفظی در امتحان نهایی و پایان ترم نمی توجّه: 
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طوطی  را  وی  و  بقّالی                        ای بود 
 

طوطی   ،نوایی خوش   گویا   ای سبز، 
 

 ای خوش صدا، سبز و سخنگو. ای داشت. طوطی بقاّلی بود که طوطی  -1

 آوازخوش : نواخوش 

 ........................  مراعات نظیر: / کنند.کنند یا قیاس نابجا می طوطی در این درس نماد کسانی است که زود قضاوت می   نماد:

 ی دستوری: فعل »بود« را از نظر کاربرد و معنا بررسی کنید. نکته 

دکان  نگهبان  بودی  دکان                        در 
 

سوداگران   همه  با  گفتی   نکته 
 

 کرد. طوطی در دکُان، نگهبان دکُان بود و با مشتریان صحبت می   -2

 بازرگان، تاجر سوداگران:  /  شوخی کردن، طنّازی :  نکته گفتن 

خطاب   بدی آ در  ناطق                        دمی، 
 

طوطیان    نوای   بدی حاذق  در 
 

 دست بود. ها ماهر و چیره ها سخنگو بود و در میان طوطی در صحبت با انسان -3

 دست ماهر، چیره حاذق:  /  سخن:  خطاب 

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

از   گریخت صدر  جست  سویی                        دکان 
 

بریخت شیشه   را  ل 
ُ
گ روغن     های 

 
     هایی که پر از روغن گل بود را به زمین انداخت. )روزی( طوطی از قسمت بالای دکُان به سمتی پرید و )بر اثر برخورد( شیشه  -4

 بالای اتاق )مخالف آستانه( : صدر

خواجه  بیامد  خانه  سوی                        اش از 
 

بنشست    دکان  خواجه فارغ بر   وش ، 
 

 ها نشست. صاحب دکان و طوطی از خانه آمد و با خیال آسوده مانند ارباب  -5

                کدخدامنشوش: خواجه  / آسوده : فارغ

 وش بر دکان بنشست. )مانند بلندپایگان بر دکان بنشست.( خواجه  تشبیه: 

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

چرب  جامه  و  دکان  روغن  پر                        دید 
 

ضرب   ز  ک ل  طوطی  گشت  زد،  سرش   بر 
 

ای به سر طوطی زد و طوطی از این ضربه پرهایش ریخت و  هایش روغنی شده است، ضربهناگهان متوجّه شد که دکان و لباس   -6

 کچل شد. 

        مخفّف کچلکل: 

 ...................................  مراعات نظیر:  / ..................................   جناس: 

کرد  کوتاه  سخن  چندی                        روزکی 
 

کرد   آه  ندامت  از  بقّال   مرد 
 

 کشید. کرد و حسرت می طوطی چند روزی سخن نگفت و مرد بقال پشیمان شد. و آه و ناله می  -7

      پشیمانی، تأسّفندامت: 

 زد. گفت، حرف نمی سخن کوتاه کرد؛ چیزی نمی   کنایه:

 درس چهاردهم

  طوصی و بقال
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برمی  می ریش  و  دریغ کند  »ای                        گفت: 
 

زیر  آ ک   شد  نعمتم   میغ فتاب 
 

 گفت دریغا! طوطی ارزشمندم را از دست دادم. ف و اندوهگین شده بود و می متأسّ -8

          ابر: میغ

      ............................................................. .. کنایه: خورد، ناراحت بود. / کند؛ تاسف می ریش برمی  کنایه:

   آفتاب نعمت استعاره از طوطی است. )خود آفتاب نعمت اضافه تشبیهی است.(  :استعاره 

زمان  آن  بودی  بشکسته  من                        دست 
 

سر    بر  من  زدم  خوش آ چون   زبان« ن 
 

 زدم، دستم شکسته بود. کاش وقتی که بر سر طوطی می  -9

 زبان؛ گفتار  :مجاز دستم شکسته بود، بیانگر پشیمانی از انجام کاری /  کنایه:

می هدیه  را ها  درویش  هر                        داد 
 

بیابد    را نطق  تا  خویش   مرغ 
 

 بخشید تا مگر طوطی دوباره سخن بگوید. داد و چیزی می ای می مرد بقّال به هر درویش و فقیری، هدیه -10

   گفتنسخن :  نطق

      ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

شب   سه  و  روز  سه  زار حیران  بعد                        و 
 

نومیدوار   بُد  بنشسته  دکان   بر 
 

 بعد از گذشت سه شبانه روز، در حالیکه مرد بقّال ناامید در دکُان نشسته بود،   -11

شگفت می  گون  هر  را  مرغ  آن                        نمود 
 

گفت   به  او  آید  کاندر  باشد  که   تا 
 

 داد تا اینکه طوطی دوباره سخن بگوید. مرد بقّال هر کار عجیب و شگفتی انجام می  -12

 شده »گفتن«(     مرخمّ »گفتن« )بریده : گفت /  کار عجیب و شگِفت: شگُفت

 ...................................   جناس:

ای از این کاربرد را در ابیات  گویند. نمونه ی دستوری: »گفت« به جای »گفتن« آمده است. اینگونه کاربرد را »مصدر مرخّم« می نکته 

 بعدی بیابید. 

می ای  جولقی  برهنه                        گذشت سر 
 

بی   سر  پُشت  با  چو   طشت و  طاس  مو، 
 

 مو بود. گذشت. درویشی که سرش همچون پشت تشت، کچل و بی روزی درویش و قلندر کچلی )از کنار دکُان( می  -13

     سینی گود بزرگ:  طشت / س مسی کاسه طاس:   / پوش، درویشپشمینه جولقی:  

    ...................................  مراعات نظیر: ................................. /................................... تشبیه: 

زمان  آن  آمد  گفت  اندر                        طوطی 
 

فلن!   هی  که:  زد  درویش  بر   بانگ 
 

چه  آمیختی؟ از  کلن  با  ک ل،                        ای 
 

ریختی؟!   روغن  شیشه  از  مگر   تو 
 

 طوطی در آن لحظه )با دیدن درویش کچل( به سخن درآمد و درویش را صدا زد و گفت: ای فلانی،  -14

 ای؟ های روغن را ریختهای؟ یا اینکه تو هم قطعا شیشهبرای چه کچلی؟ با کچلان گشته -15

 مخفّف کچل کَل: 

 سازد. توجّه داشته باشید، کَل با کلَان آرایه تکرار می  تکرار:

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

را قیاسش  از   خلق  آمد                        خنده 
 

پنداشت    خود  چو   را دلق  صاحب کاو 
 

 جای طوطی، مردم خندیدند زیرا طوطی، عامل کچلی درویش را مانند علّت کچلی خود تصوّر کرده بود. به خاطر قیاس نابه -16

    درویش )دلق: لباسی پشمی(: دلقصاحب 
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را   پاکان  مگیر قیاس  کار  خود                        از 
 

شیر   و  شیر  نبشتن  در  ماند  چه   گر 
 

های پاک را با خودمان مقایسه کنیم، هرچند شبیه به هم باشند. )همانطور که واژه شیر )حیوان( با واژه شیر  نباید کار انسان  -17

 ها وجود دارد و فقط در نوشتن و ظاهر یکسانند.( )خوراکی( از نظر ظاهری مشابهت دارد، اما در اصل تفاوت زیادی بین آن

اند. و اولی تلفّظی شبیه »شئِر« داشته  جالب است بدانید که این دو واژه در قدیم با وجود نوشتار یکسان تلفّظ متفاوت داشتهتوجّه: 

 است. 

 ...................................   جناس تام:

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

شد  گمراه  سبب  زین  عالم                        جمله 
 

شد   گاه  آ حق،  ابدال  ز  کسی   کم 
 

قیاس  -18 این  )با  مردم  از  نابهبسیاری  عدهّهای  و  شدند  گمراه  یافتند.  جا(  آگاهی  خداوند  واقعی  مردان  قصد  و  نیتّ  از  کمی  ی 

 ی کمی از مردان خاص خدا نیز به آگاهی رسیدند.( توان اینگونه نیز معنی کرد: عدهّ)می 

 ...................................  تضاد: عالم؛ مردم عالم / مجاز:                                جمع بَدیل و بَدَل، مردان کاملابدال:  

محل  از  خوردند  زنبور  گون  دو                        هر 
 

ز   شد  عسل   لیک  دیگر  زین  و  نیش   آن 
 

 زدن است و دیگری عسل. کنند ولیکن محصول یکی نیش هر دو نوع زبور از یک جای تغذیه می  -19

 ...................................  مراعات نظیر:   ......... / ...................................  تضاد:

 باشند؟ی دستوری: آیا »آن« و »این« در این بیت صفت پیشین می نکته 

آب  و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو                        هر 
 

یکی    ناب سرگین  زین  مُشک  زان،  و   شد 
 

آید و از  خورند، ولی از یکی سرگین و فضله بیرون می هر دو نوع آهو )آهوی معمولی و آهوی خُتن( یک نوع آب و گیاه می   -20

 دیگری مُشک ختن. 

    ای خوشبوماده : مشُک / ی برخی چهارپایان، مانند اسب و ...فضله سرگین: 

   ...................................  جناس: / ...................................  تضاد:

 ی دستوری: نوع حذف را در این بیت مشخص کنید. نکته 

یک   از  خوردند  نی  دو                        آبخور هر 
 

شکر   از  پر  آن  و  خالی  یکی   این 
 

 شود و دیگری پر از شکر. خورند، ولی یکی خالی و پوچ می هر دو نوع نِی، یک آب می  -21

 ...................................   مراعات نظیر: /  ................................... تضاد:         آبشخور : آبخور 

چنین   این                        بین اشباه  صدهزاران 
 

بین   راه  هفتادساله   فرقشان 
 

 صدها هزار مورد مشابه دیگر وجود دارد که در باطن تفاوت بسیاری دارند.  -22

 ...................................   کنایه: / ...................................  مراعات نظیر:         هاجمع شبِه و شَبَه، مانندها، همسان اَشباه:  

 ............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون                        روی 
 

دست   داد  نشاید  دستی  هر  به   پس 
 

 ی بسیاری وجود دارد، جایز نیست به هر کس اعتماد کنیم. گونههای انسانپس وقتی شیطان -23

       شیطان: ابلیس

 ............................. ................................ کنایه: /  ...............................  جناس: آدم روی / تشبیه:  های بد /ابلیس؛ انسان  استعاره:

 ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 مولوی  مثنوی معنوی )دفتر اول(؛
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بیابی درس متن از را زیر واژگان معنایی معادل - 1

 ) ................................... (  آسوده) ................................... (                                              ابر

 ) ................................... (  درویش                               ) ................................... ( دستچیره

 د. دهی توضیح زیر بیت در « را »  یهکلم کاربرد یهدربارمراجعه کنید سپس درسنامه انواع » را « به   - 2

 را  درویش  هر   داد  می  ها  هدیه
 

 را  خویش  مرغ  نطق  بیابد  تا 
 

 

 د. دهی  توضیح »سوداگران« یهکلم معنایی تحوّل دربارة  - 3

 د. بنویسی پسوند این با دیگر یهواژ دو معناست؟ چه به وش«»خواجه یهکلم در »وش« پسوند  - 4

 قلمرو ادبی

 د.بنویسی  را هاآن مفهوم و بیابید هشتم  بیت در را هاکنایه  مراجعه کنید سپس»کنایه« به  – 1

  »مَثلَ  و  کردن«  »تشبیه  معنای  به  تمثیل  .است  »تمثیل«  یگیرد،   م  بهره  آن  از  معنوی«  »مثنوی  در  مولوی  که  ایشیوه  مؤثرّترین   -  2

  را   مثالی  و  نمونه  یا  داستان  حکایت،   خویش،  سخن  بر  تأکید  و  تأیید  برای  نویسنده  یا  شاعر  که  است  آن   ادبی،  اصطلاح  در  و  است  آوردن«

 توضیح  شده،   گرفته  کار  به  تمثیل  با  را  درس  این  محتوای  ارتباط  اکنون  د.ده  انتقال  خواننده  به  ترآسان  را  خود  ذهنی  مفاهیم  تا  کند  بیان

 د. دهی

 .بیابید  جناس  انواع برای هایینمونه درس،  متن از مراجعه کنید و سپسی »جناس« درسنامهبه   - 3

 قلمرو فکری 

 دارد؟  تأکید مفهومی چه بر زیر،  هایبیت در مولوی – 1

 آبخور  یک  از   خوردند  نی   دو  هر
 

 شکر  از  پُر  آن  و  خالی  یکی  این 
 

 

 ارتعاش   از  بُودَ   لرزان  کان  دست
 

  

 جاش  ز  بلرزانی   تو  دستی  وانکه
 

 شناس  حق،   آفریدة  جنبش  هردو
 

 قیاس  آن  با  این،   کرد  نتوان  لیک،  
 

 ر:زی بیت به توجّه با  - 2

 شد  گمراه  سبب   زین  عالم  جمله
 

 شد  آگاه  حق   ابدال  ز  کسی  کم 
 

 است؟ کسانی چه »ابدال« از مقصود (الف      

 چیست؟ عالم جمله گمراهی علّت شاعر،  نظر از (ب      

 دارد؟  می برحذر چیزی چه  از را آدمی زیر،  بیت در مولوی  - 3

 هست   رویآدم  ابلیس   بسی  چون
 

 دست  داد   نشاید   دستی   هر  به  پس 
 

  

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 درویش: جولقی /دست: حاذق چیره /آسوده: فارغ  /: میغ  ابر - 1

همانطور که در درسنامه این درس آمده است، »را« علاوه بر نشانه مفعول بودن، کاربردهای دیگری دارد و در این بیت »حرف اضافه«   –  2

 و در معنای »به« آمده است. 

 باشد.»سوداگر« معانی متفاوتی از جمله، شیدا و عاشق و تاجر، قاچاقچی و ... دارد. در این درس به معنای تاجر می – 3

 شود.»وش« پسوند شباهت است و معنای آن »مانند« و »مثل« و ... است. این پسوند در واژگانی مانند، پریوش، مهوش و ... دیده می - 4
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 قلمرو ادبی

 . آفتاب زیر ابر رفتن: از بین رفتن چیزی باارزش . /ریش کندن: کنایه از ناراحت شد – 1

از    –  2 با استفاده  گرفته است. مولانا  قرار  نویسنده مورد استفاده  و  نظر شاعر  و مضمون مد  و روشن شدن موضوع  تفهیم  برای  تمثیل 

 کند.تر و گیراتر ارائه میو موضوع مد نظر خود را هنری تمثیل، حکمت

3 -  

و   خوردند  گیا  آهو  گون  دو                        آبهر 
 

مشک    زان  و  شد  سرگین  یکی   نابزین 
 

آدم ابلیس  بسی                        هست روی  چون 
 

داد    نشاید  دستی  هر  به    دستپس 
 قلمرو فکری 

آید که دو چیز شبیه به  توانیم آن دو را با هم مقایسه کرده و یکسان بپنداریم. بسیار پیش میبه صِرف شباهت ظاهری دو چیز، نمی  –  1

 اند.هم، نتیجه بسیار متفاوتی در پی داشته

 مردان کامل و اولیا و بزرگان دین و تصوّف – 2

 اند. کارهای اولیای الله، به راه غلط افتاده بسیاری از افراد با مقایسه و تحلیل نادرستِ      

 منش را نخوریم.نُماهای شیطانفریب ظاهر انسان باید سعی کنیم نباید به ظاهر اکتفا کنیم و – 3

 
 

  گنج حکمت: ای رفیق!   
 

ف جوابش باز داد و  بر سبیل تلطّ ( 2) پرسید؛ و از حضرت سخنی   * با وی دچار شد ابلهی  ( 1)  گذشت. روزی حضرت عیسی روح الله می 
 * د.نمو کرد، عیسی تحسین می چندان که او نفرین می (  3)   * د. نها سفاهت  و  عربده  م نداشت و آغاز  آن شخص مسلّ 

و با  ( 6* ) فرمایی کند، تو لطف می می قهر و هر چند او ( 5) ای گفت: »ای روح الله، چرا زبون این ناکس شده ( 4) عزیزی بدان جا رسید؛   
ح بمِا فیه، از کوزه همان برون  (  7)   * ی؟« نمای برد، تو مهر و وفا بیش می آنکه او جور و جفا پیش می  ت رشَّ عیسی گفت: »ای رفیق! کلُّ اناءٍ ی 

شوم و او از من صاحب  نمی غضب  من از وی در  (  9)   * آید. زاید و از من این صورت می از او آن صفت می   ( 8* ) تراود که در اوست؛ 
 «  د. گرد گردم و او از خلق و خوی من عاقل می من از سخن او جاهل نمی   * شود. ادب می 

( هر  3)   آن شخص قبول نکرد و شروع به داد و فریاد و نادانی کرد.  از روی مهربانی به او جواب داد.(  2)   ادانی با او رو به رو شد.( ن1)

مقدار، کوچک  چرا خود را نزد این بی ( گفت: ای عیسی،  4داد. )کرد حضرت عیسی )ع( دوستی نشان می چقدر که او دشمنی می 

کند، تو محبتّ و  ر چقدر او اذیت و ستم می ( ه6! )کنی کند تو مهربانی و محبتّ می چقدر او دشمنی و جفا می   ( و هر5)  ای!کرده

  ، از او (  8)  د.شو، ترشحّ و تراوش می آن وجود داردکه در  محتویاتی  هر ظرفی، همان    حضرت عیسی گفت: از  (7! )کنی دوستی می 

  خوب   شوم امّا او به سبب رفتارمن از او عصبانی نمی   (9د. )دهگیرد و از من این برخورد )خوبی( روی می )بدی( شکل می   آن عمل

 شود. اصلاح می  ،من

 کردن    مهربانی، نرمی تلطّف:  / راه: سبیل  / رو شدروبه : دچار شد  / از القاب حضرت عیسی )ع(: روح الله 

 خوار، ناتوان     زبون: /  عقلی، نادانی خردی، کم بی سفاهت:  /   نعره و فریادعربده:  /  پذیرفتباور نداشت، نمی مسلّم نداشت: 

 خشم : غضب . /شودآید، متولد می بیرون می  زایدمی  / ویژگی : صفت  / کردن(خشم، غضََب )قهر کردن: غضب قَهر: 

 حسین واعظ کاشفی  اخلاق محسنی؛
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از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کلس بودم. در تمام این مدّتِ سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به کلس بیاورد یا  
ِ انشا، خسرو را پای تخته صدا می هایش بیست بود. وقتی معلّ تکلیفی انجام دهد. با این حال، بیشتر نمره  من    ی ه کرد، دفترچ م برای خواندن

ساخت و با  کرد و ارتجالًا انشایی می سفیدی را باز می   ی ه داشت و صفح یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم، برمی 
نت تحویل می  یه کرد« و یک نمر را می »اج  ها صدای گرم و رسا به اصطلح امروزی  گرفت و مثل شاخ شمشاد  بیست با مبلغی آفرین و احس 

 ت! نشس آمد و سرِ جایِ خودش می می 
 مقداری، اندکی : مبلغی  /  بلند و گیرا: رسا  / ی قبلی درنگ، بدون اندیشه بی ارتجالاً: 

 شاخ شمشاد؛ بسیار سرحال  کنایه: .............................. /................................... تشبیه:  /  ................................... آمیزی:حس 

نوشت؛ باید بگویم سبکِ »تقریر« او در انشا تقلیدی بود کودکانه از  توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمی و امّا سبک »نگارش« که نمی 
ِ سعدی. در آن زمان  ِ مشهور و متون ادبی و  ما گلستان سعدی را از بر  می   ، گلستان را از  نصِابُ الصّبیان  کردیم و منتخبی از اشعارِ شاعران

   .کرد و دیگر احتیاجی به مرور نداشت گرفت و حفظ می ها را سرِ کلس یاد می دادند. خسرو تمام درس کلس چهارم ابتدایی به ما درس می 
 ای آموزشی و تعلیمی در آموزش لغات عربی از ابونصر فراهی منظومه : نصاب الصّبیان /بیان، بیان کردنتقریر:  /نوشتن، انشا: نگارش 

 .................................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 »عبرت« را برای ما معیّن کرده بود، خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو   مِ یک روز میرزا مسیح خان، معلّ 
ِ
انشا، که موضوع

و صفح  برداشت  مرا  انشای  دفتر  معمول،  مطابق  و    یه هم  دست  و  سر  حرکات  و  گیرا  آهنگ  همان  با  و  کرد  باز  را  آن  از  سفیدی 
میرزا مسیح اشارت  کرد.  به خواندن  ابرو شروع  و  نزدیک های چشم  و  خان سخت  مفتولی  و دسته  بیضی  عینک دور  با  و حتّی  بود  بین 
 د. خوان شد که خسرو از روی کاغذ سفید، انشایِ خود را می دید و ملتفت نمی ای کلفت زنگاری، درست و حسابی نمی ه شیشه 

 شدنشدن، متوجّه آگاه ملتفت شدن:  /سیم مفتول:  / موثّر، جذّاب : گیرا

 باری، خسرو انشای خود را چنین آغاز کرد: 
می »د (  1)  سرای  به  دبستان  از  که  رد  ی 

 
گ و  آمیخته  هم  در  افراشته،  پر   و  بال  که  دیدم  را  خروس  دو  زن،  بر  از  خلوتی   

ِ
کنُج در  شدم، 

 * .. « . اند برانگیخته 
زن« مانندِ امروز متداول نبود و خسرو از این نوع کلمات بسیار در خاطر داشت و حتّی در صحبت   در آن زمان، کلمات »دبستان« و »بر 

ی از  ا برد و این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ها را به کار می خود نیز آن   ی ه عادی و روزمرّ   یه محاور و  
 د. هایِ رنگارنگ او بو خوشمزگی 

ی خلوتی از کوچه، دو خروس دیدم که حالت جنگ گرفته بودند و با هم  در گوشه   رفتم.یروز که از دبستان به سمت خانه می ( د1)

 کردند. خودنمایی می جنگیدند و می 

    معمول، مرسوم، رایجمتداول:  / کوچه : برزن / به هر حال،خلاصه، القصّهباری: 

   .....................................................  کنایه: / .........................................................  کنایه: بال و پر افراشته؛ آماده جنگ بودند /  کنایه:

 .....................................................   آمیزی:حس  چشمه استعاره از هنر خسرو / استعاره:

 درس شانزدهم

  خسرو
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ِ خسرو را عرض می  دمتی  حریف نواخت به    ی ه یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دید (  2)   د: اش این بو کردم. دنباله انشای ارتجالی که  ص 
، حرکتی کرد نه مناسبِ  غالب لیکن خروسِ  (  4)   * و از میدان بگریخت. بینداخت  لاجرم سپر  (  3)   * »جهان تیره شد پیش آن نامدار«. 

کوفت که  کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می می استرحام  و نالان  مخذول  که تسلیم اختیار کرده،  مغلوب  بر حریفِ  (  5) حال درویشان.  
 * « . ن »پولاد کوبند آهنگرا 

از خروس( ی2) زد. ضربهها ضربهکی  بر چشم خروس دیگر  و محکمی  را در چشم دیگری  ی سخت  زیاد( جهان  )از شدت  ای که 

) تاریک کر از صحنه مبارزه فرار کرد ( ب3د.  ) ه ناچار تسلیم شد و  انجام داد.  (4.  ناجوانمردانه  به  (  5)  اما خروس پیروز، برخوردی 

نالهخروس شکست و  ناتوان  به آهن ضربه می کرد، رحم نکرد و آنکنان، طلب رحم می خورده که  زنند، خروس  گونه که آهنگران 

 زد. خورده را می شکست

 خواستن کردن، رحم طلب رحم استرحام:  /  گردیدهخوار، زبون مخذول:   / ناگزیر، ناچارلاجَرمَ:    / ضربه: صَدمت

 .............................................  کنایه:  سپر بینداخت؛ تسلیم شد. /  کنایه: هایی از شعر فردوسی تضمین شده است. /مصراع  تضمین:

ای که در جیب داشتم، از رنج و عذاب  را با دشنه مغلوب  دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جستم. نخست خروسِ  
سمل  بِ اش سرش از تن جدا و او را نیز  آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزایِ عمل ناجوانمردانه (  6) برهانیدم و حللش کردم.  

 م. کردم تا عبرتِ همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نر 
اش، سرش را بریدم و به صورت اسلامی )گفتن »بسم الله  و به خاطر رفتار ناجوانمردانه  رحم شدممشغول خروس بی   ( بعد از آن6)

 الرّحمن الرّحیم« و ...( او را کشتم تا برای دیگران درس عبرتی بشود. 

    سر جانور را به شیوه اسلامی بریدنبسمل کردم:   / چاقوی تیز، خنجر: دشنه  / خوردهشکست مغلوب:  

 .............................. ............................   کنایه: ............ /........ ..........................................  تشبیه: 

خورش  خسروانی  جز  طعمه   مخور 
 

پرورش   خورش،  زان  یابدت  جان   که 
 

 فقط غذاهای خوب و شاهانه بخور تا بدنت از آن غذاها بهتر پرورش بیابد. 

       خورش و غذای شاهانهخسروانی خورش:  

   جان؛ وجود، جسم مجاز:

 م: راحت نشستم و شکمی سیر نوشِ جان کرد   دلِ به
بدسگال  از  پس  خوردن  آب   دمی 

 
سال   هشتاد  و  هفتاد  عمرِ  از   بهِ 

 
 دادن دشمن بد اندیش، اندکی آب خوردن، بهتر از عمر طولانی است. بعد از شکست

 بداندیش، بدخواه، دشمن   بدسگال: 

 ..................... ....................  اغراق:  است. / سعدی بیت از بوستان  :تضمین آب خوردن؛ استراحت کردن، با آرامش گذراندن /  کنایه:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

ِ فرسوده را در دواتِ چرک گرفت  ی ه میرزا مسیح خان با چهر  ای، فروبرد و از پشتِ عینکِ زنگاری،  شیشه   ی ه گشاده و خشنود، قلم آهنین
ک کرد و پس از یک ربع    یه طمأنین و  وقار  نوکِ قلم را ورانداز کرد و با دو انگشتِ بلند و استخوانی خود کرُک و پشمِ سرِ قلم را با   تمام پا

نمر  که    ی ه ساعت،  دارد  الزامی  اوّلًا خروس چه  بچّه جان،  که  نگرفت  ایرادی  هم  ابدا  و  برای خسرو گذاشت  بنفش  با جوهر  بیست 
اینکه،     * به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ بدسگالی  چه  غالب  خروس  (  7) حرکاتش »مناسب حال درویشان« باشد؛ دیگر 

های مردم را سر بریدی و هلیم درست کردی و  ها گذشته اصلً به چه حق، خروس این   یه خروس، عبرتِ چه کسانی بشود؟ و از هم 
 د. خوردی؟ خیر، به قولِ امروزی ها این مسائل اساسا مطرح نبو 

 فکر و کار ناشایستی نکرده بود که او را کشتی. روس پیروز در حق تو ( خ7)
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    آرامش، سکون و قرار طمأنینه:  /  شکوه و عظمت:  وقار  / منسوب به زنگار، سبزرنگزنَگاری:  / دان، جوهرمرکبّ دَوات: 

 ضرورت، لازم گردانیدن، واجب گردانیدنالزام: 

ها را  ی دستوری: در این قسمت یک گروه اسمی بیابید که هم وابسته پیشین و هم وابسته پسین داشته باشد و نوع وابسته نکته 

 مشخص کنید. 

این حال،   با  باز کند؛  کتاب را  یا لایِ  بیاورد  بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه  عرض کردم: حرام از یک کفِ دست کاغذ و یک 
و همین باعث شد که    * مگر در ریاضی که »کمُِیت ش لنگ بود... «   ( 8)   گرفت؛ های حفظی بیست می درس   ی ه شاگردِ ممتازی بود و از هم 

 د. ابتدایی را بگیر   ی ه دور   یه نتواند تصدیق نام 
 ز درس ریاضی که در آن ضعیف بود. ( به ج8)

 نامه، مدرک گواهی نامه: تصدیق  /  اسب سرخ مایل به سیاهکُمیت: 

 کُمیتش لنگ بود؛ ضعف داشت، ضعیف بود.  کنایه: حرام از یه کف دست؛ حتی اندازه یک کف دست هم وجود نداشت. / کنایه:

پدرش آقا رضاخان، توجّهی به تربیت او    د. شناختم. آنها اصلً شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر ش خسرو را می   ی ه من خانواد 
گرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی  خوشی و دل داشت. دل اش را از جان و دل دوست می پسری ی ه نداشت؛ فقط مادربزرگِ او بود که نو 

قه خسرو را هر روز می  د   د. کرد قرآن برایش بخوان نشاند و وادار می همین مادربزرگ بود؛ زنی باخدا، نمازخوان، مقدّس. با قربان و ص 
                  اصالتا، در اصل، در واقع : اصلا

 از جان و دل دوست داشتن؛ بسیار دوست داشتن  کنایه: جان و دل؛ تمام وجود / مجاز:

 د. دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بو 
شد، تا پایش به  زنگ قرآن که می   * زد« امّا به قول نظامی »خشت می (  9) گفت  گفت؛ زیاد هم می قرآن ما میرزا عبّاس بود. شعر هم می   مِ معلّ 

 د. خوان خسرو هم می   ن« گفت: »بچّه! بخوا رسید، به خسرو می کلس می 
 کرد. گویی« می گوید: »بیهودهگونه که نظامیِ شاعر می لی آن( و9)

 داد.کرد. کار بیهوده انجام می گویی می زد؛ بیهوده خشت می  کنایه:

 د. خان آموخته بو خسرو، موسیقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویش 
ِ دراز از برِ کلس  شد، آواز خسرو  ها رد می یک روز که خسرو زنگ قرآن، در »شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایوان

« میرزا عبّاس تا خواست جوابی  ت! را شنید. وارد کلس شد و به میرزا عبّاس عِتاب کرد که »این تلوتِ قرآن نیست. آوازخوانی اس 
 د: بدهد، خسرو این بیتِ سعدی را با آواز خوش، شش دانگ خوان 

 به معنای هیجان آمده است ولی در معنای اصطلاح موسیقی با »شهناز« تناسب دارد. «ور »ش   ایهام تناسب:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

ب  ر  ط  و  است  حالت  در  عرب  شعرِ  به   اشُتر 
 

جانوری   کژطبع  را  تو  نیست  ذوق   گر 
 

 آید، اگر تو این ذوق را نداری، جانوری بد سرشت هستی. شُتر نیز با شعرخوانی و آواز عربی به شور و نشاط می 

 این بیت از سعدی است که نویسنده در داستان خود تضمین کرده است.  : تضمین/   ........................................ تشبیه: 

م برنیاورد. خسرو همچنان می  برد که خود، مردی  داد و لذّت می خواند و مدیر از پشت در گوش می مدیر آهسته از کلس بیرون رفت و د 
 د. دل بو ادیب و صاحب 

    خشم گرفتن بر کسی عتاب کردن:  / ای در دستگاه شورگوشه شهناز:   / از اساتید موسیقی : خانمرحوم درویش  

                  دانگ: کامل(ششم چیزی )شش بخش، یک دانگ: 
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ل و بُ ل  یک کیف ح  مألوف یک روز خسرو برخلف عادت 
ُ
ه نقّاشی شده بود، به مدرسه آورد. همه  تّ بی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه گ

 * ت! آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده اس   ( 10)   حیرت کردند که 
 ه اتّفاق عجیبی رخ داده که خسرو با خودش کیف به مدرسه آورده است. ( چ10)

 ورق آهن نازک     حَلَبی:  / شدهخوگرفته، عادت مألوف: 

 رود. به کار می  آفتاب از کدام سمت برآمده؛ برای بیان شگفتی و اعجاب بسیار  ضرب المثل: و  کنایه

ِ ناصرالدّین م نقّاشی ما یکی از سرتیپ زنگ اوّل، نقّاشی داشتیم. معلّ   م. گفتی شاه بود و ما هم او را »جناب سرتیپ« می های دوران
و تعلیقات« در نهایت مهارت و  ضمایم  خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود، دفتر نقّاشی و مداد مرا برداشت و تصویرِ سرتیپ را با » 

این را من از روی »طبیعت« کشیده  ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتیپ آهسته  استادی کشید و نزد او برد و پرسید: »جناب سرتیپ، 
 ه!« اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: »خوب کشیدی؛ دستت خیلی قوّت دار 

 طبع و سرشت، خو طبیعت:   /  های دولتی است.(ها )در متن درس مقصود نشان جمع ضمیمه، پیوست ضمایم: 

      های ارتشی« است.(ها )در متن درس منظور »نشان ها و یادداشت جمع تعلیق، پیوست تعلیقات: 

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 ت«. هایِ رنگارنگِ کوچکی بود پر از انواع »مرباّجا خسرو درِ کیف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدم محتوایِ آن کوزه 
ه  ای بِ ترین کوزه را که مربّ خسرو بزرگ   .ها را آورده بود ا پخته و در بازگشت از زیارتِ قم آن کیف حلبی و کوزه معلوم شد مادربزرگش مربّ 

رویی  با خوش   *شده بود، نصیبش  بابِ دندان  رهاوردی  سرتیپ هم که  (  11) داشت، خدمتِ جناب سرتیپ برد و دو دستی تقدیمش کرد.  
 ِ کرد و با  آمد، با سر انگشتِ تدبیر آن را خارج می از کوزه بیرون نمی  ا و فروتنی آن را گرفت و بالا کشید و هر وقت مربّ حجب  و در عین

 د.« »شکرِ نعمت، نعمتت افزون کن (  12) گفت: »الها! صد هزار مرتبه شُکر«، که  داد و به صدایِ بلند می لذّت تمام فرو می 
 رتیپ هم سوغاتی مناسبی گیرش آمده بود. ( س 11)

 شود. ها، سبب افزایش رزق و روزی می کرگزاری از نعمت( ش 12)

   ...........................................................   کنایه: دو دستی تقدیم کردن؛ با رضایت و خشنودی چیزی را به کسی دادن / کنایه:

 به آیه »لَئنِ شکََرتمُ لازیدَنکّمُ«  تلمیح: مصراعی از شعر مولانا تضمین شده است. /  تضمین:

ِ موسیقی. وقتی که از عهد  ِ سال ششم ابتدایی برنیامد،    ی ه گفتم خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فیّاض در فراگرفتن امتحان
ِ ملّ یکی از دوستان موسیقی  ِ موسیقی ی برود.  شناس که در آن اوان دو کلس از ما جلوتر بود، به خسرو توصیه کرد که به دنبال آموختن

میل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان ساخت که ای  خسرو بی 
قبیل (  13) فرزند،   که »همه  پیشه سازی  و مسخرگی  که مطربی  نکنم  بودند.«   یه حللت  ِ دین  و    * من عالمان با آنکه خودرُو  خسرو هم 

ِ موسیقی نرف   ت. خودسر بود، اندرز مادربزرگِ ناتوان را به گوش اطاعت شنید و پی
ی خاندان و اجداد من، از بزرگان  ( ازت راضی نخواهم بود اگر شغل خود را خوانندگی و دلقکی )احتمالا بازیگری( کنی چون همه 13)

 های مذهبی( بودند. دین )از انسان 

 گویی، دلقکی      لطیفه مسخرگی:  / خوانندگی مطربی:  / هنگام اوان:  / دهندهسرشار و فراوان، بسیار فیضفیّاض:  

 خودرأی، خودسر، لجوج     خودرُو: 

 ن« باشد. ساختار آن »وابسته پیشین + هسته + وابسته پسیبیابید که    در این بخش یک گروه اسمی ی دستوری: نکته 

ما نهُ کلس بیشتر    ی ه مدرس   -  هایِ هشتم و نهم خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سنّ و سال با شاگردان کلس 
زد؛ به طوری که در مدرسه حریفی در برابرِ او نماند. گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف  گرفت و همه را زمین می کشتی می   -  نداشت 
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بود، از امتحان    15/    75هایش  هایِ دیگرش همه عالی و معدّل نمره هفت بیاورد، با آنکه نمره   یه بود و چون نتوانست در این درس نمر 
 ت. ششمِ ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصیل کرد و دنبال ورزش را گرف 

 عجیب و نادر :  شگرف 

 ..... ............................................................... ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

اوّلین مسابق من دیگر او را نمی  تا روزی که  تُ   یه دیدم  ِ کشتی کشور برگزار شد. خسرو را در میان  پنجه که از  با حریفی قوی شک  قهرمانی
ک   خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را با چالاکی و حسابگری به قول خودش »فرو کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را به خا

پهلوان« را همه می  بازوبند طل گرفت. دیگر »خسرو    * کردند ستودند و تکریمش می می   ( 14)   شناختند و رسانید. قهرمان کشور شد و 
ِ بدگهر« وی را به می و معشوق و  (  15)  خود اوست،    ی ه این عین گفت   * کشیدند لعب  و  لهو  ولی چه سود که »حسودان تنگ نظر و عنودان

ای خزید و  و بی سرو صدا به گوشه ( 16) رسوایی شکست خورد  ا ب در مسابقات سال وقتی به طوری که   -در روزگار شکست و خِفّت 
الجمله نماند از  فی » (  18)   .* این شکست او را از میدان قهرمانی به منجلب فساد کشید   ( 17* ) که دیگر »مرد میدان نبود.«   رو نهان کرد 

 * د. کارش به ولگردی کشی   ای شد و که نخورد.« تریاکی و شیره مُسکری  مُنکری که نکرد و  معاصی  
 گذاشتند. کردند و به او احترام می ( او را ستایش می 14)

ا15) که  فایده  ولی چه  به مشروب نسان(  را  ذات، خسرو  بد  بدخواهان  و  بخیل  و  کارهای  های حسود  و  ناشایست  اعمال  و  خواری 

( بدون اینکه کسی متوجه بشود به جایی رفت و پنهان شد زیراکه دیگر مانند گذشته توانایی  16)  گذرانی کشاندند.بیهوده و خوش

خلاصه همه گناهان زشت را انجام  (  18( این شکست او را از جایگاه باشکوه قهرمانی به فساد و تباهی کشاند. )17کشتی نداشت. )

 خوار نیز شد. داد و همچنین شراب 

    گذرانی بازی و سرگرمی، خوش لهو و لعب:   / کار، دشمن، بدخواه ستیزه عنود:  / داشتن( کردن: گرامی گرامیداشت )تکریم تکریم: 

 کننده، مانند شراب مست : مسُکر / زشتمنُکر:  / جمع معصیت، گناهانمعاصی:  / های کثیف و بدبو شدن آب محل جمع منجلاب: 

 از گلستان سعدی تضمین شده است.  :تضمین چشم به هم زدنی؛ مدت زمان اندکی /  کنایه:  قوی پنجه؛ قدرتمند / کنایه:

 ............................ ...................   :کنایه  /...................................  تشبیه:میدان قهرمانی /  تشبیه: 

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 ار نگاهم کرد.  ــری بسی  ــمه رم با سردی و بی ـ ــگ ان و خون  ــرو مهرب  ــان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خس  ــروزی در خیاب 
ید  یه از چهر ( 19)  حالت  های خشک شده، سرد و بی چون چشمه روغش فُ هایِ درشت و پر چشم  * بارید. روزی می اش بدبختی و سیه ه تک 

ک، آن شیر بی   یه شده بود. شیر  ک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است تریا ک را چون اسکلتی وحشتنا  ؟! با
 ر صورت لاغرش، بدبختی و بیچارگی مشخّص بود. ( د19)

 نترس : باکبی  / عصاره : شیره   / بدبختی : روزیسیه   / انداملاغر و باریک تکیده: 

   روزی؛ بدبختی سیه  کنایه:  ....................... /........................ .........................   کنایه:  با سردی نگاهم کرد. / آمیزی:حس 

 باک؛ خسرو شیر بی   :استعاره/  ...................................  :تشبیه بارید. /روزی می سیه   :مکنیه استعاره/  ................................... تشبیه: 

آمد، با زهرخندی گفت: داد  از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می 
هنوز  (  21) فهمیدم ک ر هم شده است. با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود،    * . قول« من ت  ندارم، لِ استماع  »من گوش  (  20) نزن؛  
ِ او خشک نشده بود و می قریحه  ذوق و    ی ه چشم  آهی کشید و گفت: »مادربزرگم    م. از پدر و مادربزرگش پرسید   * تراوید. و استعداد ادبی

 د: آه سوزناکی کشید و در جوابم خوان   ت؟« ات کجاس گفتم: »خانه ت.«  دانم کجاست دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی 
)کرَ شده( م20) ندارم  توانایی شنیدن  و نمی ن  برای چه کسی حرف می ام  نزن، چیزی نگو(شنوم(  و  (  21. )زنی! )حرف  هنوز ذوق 

 توانایی و استعداد ادبی او از بین نرفته بود. 
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 گویی؟ برای چه کسی می لِمَن تَقول؟:  / دادنشنیدن، گوش استماع:  

 ای همچون زهر(  زهر خند )خنده  تشبیه: آید؛ صدای ضعیف / صدایی که از ته چاه در می  :کنایه

 تشبیه(   3ی ذوق و قریحه و استعداد ) چشمه  تشبیه:مصراعی از سعدی تضمین شده است. /  :تضمین 

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

دید  نخواهد  آشیان  دگر  که   کبوتری 
 

دام قضا    و  دانه  سوی  به  تا  دش  ب ر   همی 
 

 کند. سرنوشت و قضا و قدر، کبوتری )جانداری( که مرگش فرا رسیده باشد را، به سوی محل مرگش هدایت می 

    تسرنوش :  قضا

 ........................   :تشخیصبیت از سعدی است. /  : تضمینکبوتری که آشیان نخواهد دید؛ کبوتری که مرگش رسیده باشد. /  :کنایه
 

سر و  ، بی پلسی مُندرس ای، زیر  از این ملقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه   .و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت 
ک برد.   صدا، جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خا

 استعداد: قریحه / کهنه، فرسودهمُندرس: 

     ارزش، گلیم درشت و کلفتای کم جامه پلاس: 

   ................................... :کنایه  سر و صدا؛ بدون اینکه کسی بفهمد. /بی   کنایه:

 وجدانی   عبدالحسین

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی آوا« »هم یک و معنایی« »معادل یک زیر  هایواژه از یک هر برای مراجعه کنید سپس آوا« درسنامه »همبه  - 1

 ب: مغلوا:                                                                           قض       

 د.بنویسی و بیابید املایی مهمّ یواژه هفت درس،  متن از  - 2

 د.بیابی مناسب هاینمونه جمله،  انواع از یک هر برای درس متن از  - 3

 ه: ساد       

 ب: مرکّ       

 د. کنی  مشخصّ زیر های جمله در را پیوسته ضمیرهای  دستوری نقش  - 4

 د.نمان دیدنم طاقت دیگر( الف        

 ش.پرور خورش  زان یابدت جان (که( )ب        

 قلمرو ادبی

 د.بنویسی را زیر هایکنایه  از یک هر مفهوم

 دن:  بو دندان باب       

 ن:انداخت سپر       

 ن:بود  میدان مرد       

 ن:بود  لنگ کسی کُمیت       

 د. بیابی درس متن در را »تضمین« کاربرد  از اینمونه مراجعه کنید و  سپسدرسنامه »تضمین« به   - 2

 قلمرو فکری 

 سنایی                                                               د.دهی  توضیح درس متن با زیر یهسرود مفهومی ارتباط درباره - 1

 بد   صحبت  که   نشین  کم  بدان  با
 

 کند  پلید  را  تو  پاکی  چه  گر 
 

 را  بزرگی  بدین  آفتابی
 

کند لکّه  ناپدید  ابر   ای 
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 دارند؟  معنایی ارتباط درس،  متن  از قسمت کدام با هریک. کنید توجّه سعدی از زیر هایسروده به  - 2

برخاست  او  کین  به  گیتی  گردش  آنکه   هر 
 

ایّام  کند  رهبری  مصلحتش  غیر   به 
 

 مایل   است  حیوان   چو  خوش،   صوت  به
 

 دل!  ای  بودن  نشاید  کم  حیوان  ز 
 

 رساندید؟ می پایان به چگونه را داستان این بودید،  نویسنده جای به شما اگر  - 3

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 آوا هستند. قضا: به معنای سرنوشت است و واژگان »غزا« به معنای »جنگ« و »غذا« با آن هم – 1

 آوا است.مغلوب: به معنای شکست خورده است و واژه »مقلوب« به معنای »برعکس شده« با آن هم     

 عتاب و ...  –استرحام  –مخذول  –قلم  –پلاس   –مندرس  –مألوف  –طمأنینه  –تقریر  –برزن   – 2

 ساخت.کرد و ارتجالا انشایی میی سفیدی باز میجمله ساده: صفحه – 3

 جمله مرکّب: خسرو را صدا زد که انشایش را بخواند.       

 ی »دیدنم« نقش متممی دارد. برای من طاقت دیدن نماند. نماند. » ـ َ م « در واژه دیدنم طاقت دیگر - الف – 4

 الهی دارد. )جانِ تو از آن خورش پرورش یابد.( ی »یابدت« نقش مضاف پرورش. » ـَ ت « در واژه خورش زان یابدت جان )که( - ب        

 قلمرو ادبی

 انداختن: تسلیم شدن  سپر /بودن: مناسب و مطابق میل  دندان باب - 1

 بودن: ناتوان بودن در کاری   لنگ کسی  کُمیت /بودن: قدرت مبارزه داشتن، توانمند بودن  میدان مرد

در شعر شاعران دیگر است. در این درس تغییری در اشعار دیگران    فکاههپردازی« در اصل ایجاد تغییر به منظور ایجاد طنز و  »نقیضه  -  2

 ها به صورت طنزآمیز استفاده شده است. مانند »جهان تیره شد پیش آن نامدار« یا »که پولاد کوبند آهنگران« داده نشده است ولی از آن

کشید  -  3 به منجلاب فساد  میدان قهرمانی  از  را  او  که نخورد.« »فی  .این شکست  مُسکری  و  نکرد  که  مُنکری  از معاصی  نماند  الجمله 

 ای شد و کارش به ولگردی کشید.تریاکی و شیره 
 قلمرو فکری 

تواند تاثیر منفی بگذارد. هر چقدر هم ما این سروده و متن درس بر این اصل تاکید دارند که: دوست و همنشین بد، در زندگی ما می   -  1

 خودمان را کنترل کنیم، ولی باز هم از آسیب دوست و همنشین بد، در امان نخواهیم بود.

2 -   

برخاست  او  کین  به  گیتی  گردش  آنکه   هر 

 با بیت زیر: 
ایّام  کند  رهبری  مصلحتش  غیر    به 

دید  نخواهد  آشیان  دگر  که  دام   کبوتری  و  دانه  سوی  به  تا  بَرَدش  همی    قضا 
 

مایل  است  حیوان  چو  خوش  صوت  دل   به  ای  بودن  نشاید  کم  حیوان    ز 
 با بیت زیر: 

طَرَب  و  است  حالت  در  عرب  شعر  به  جانوری   اشتر  گژطبع  را  تو  نیست  ذوق    گر 
 ی امتحانی ندارد.( پاسخ اختیاری است. )توجّه شود اینگونه سوالات معمولا جنبه – 3
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 تو را »جنوب« نامیدم 
 ای که ردای حسین را بر دوش داری (  1) 
 * خورشید کربل را در بر داری و  

 ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی 
 ای انقلب زمین که با انقلب آسمان برین 

 ای پیوند خورده 
 ای سرزمینی کز خاکت (  2) 

 روید های گندم می خوشه 
   . خیزند و پیامبران برمی 

بخش اهداف توست. )انَّ الحُسینَ مِصباحُ الهِدایه و  حسین بن علی روشنی   و   دهنده راه حسین بن علی )ع( هستی ی که ادامه( ا1)

 ی سرزمینی که سراسر برکت و نعمت و زادگاه پیامبران هستی... ( ا2)  سَفینَهُ النَّجاه(

    بالایی، برتر   برین:   ش /آغو : بر / دکمهلباس بلند جلوباز بی ردا: 

 خورشید کربلا؛ امام حسین )ع(   استعاره:ردای کسی بر دوش داشتن؛ از آن شخص پیروی کردن /  :کنایه

   ........................................ ..................................................  تلمیح: ای سرخ گل / تشخیص: سرخ گل؛ جنوب لبنان /  استعاره:

 ................................   مراعات نظیر: / ........................................... ............ ........  تشخیص: /  ............................ .................  :تضاد

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 تو را جنوب نامیدم 
 اید های صیادی که مقاومت پیشه کرده ای کشتی 

 ی ا ه ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرد 
 اید ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده 

 ای روزهای عاشورا 
   ......... . ....... تشخیص:/  .......................  تشخیص: سازد.(های صیادی )منادا قرار گرفتن غیر جاندار، تشخیص می ای کشتی  تشخیص: 

 ....................... .........................................  تلمیح:  روزهای عاشورا؛ روزهای سخت لبنان / استعاره: های صیاد؛ صیادان /کشتی  مجاز:

 تو را جنوب نامیدم 
 ها ها و خوشه تو را آب (  3) 

 * تو را ستاره غروب نامیدم 
 شدن ه دمی در انتظار زاد تو را سپیده (  4) 

 * و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم 
 تو را انقلب و شگفتی و تغییر نامیدم 

ک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم   تو را پا
 و نشانه زندگی و باروری هستی، تو راهنما هستی. ( ت 3)

 . غاز حیات و زندگی و آماده فداکاری و شهادت هستی ( تو آ4)

 درس هفدهم

  دمسپیده
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   ................................................ ...  تشبیه: / .................................................   تشبیه: تو )جنوب لبنان( را ستاره غروب نامیدم. /  تشبیه: 

 سپیده دمی که انتظار بکشد.   تشخیص: ................................   مراعات نظیر: خوشه نماد باروری / نماد:  آب نماد پاکی / نماد:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 تو را جنوب نامیدم 
 ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران 

 و درد خار  ای مسافر دیرین بر روی  
 ای چون ستاره فروزان 

 ای چون شمشیر درخشان 
 * بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست بگذار  (  5) 

ک قدم   هایت را برگیرم بگذار گرد و خا
 کهنه و قدیمی : دیرین                         مقدسّ و شایسته ستایش است. و، ت  دف و قیامِ( ه5)

 ................................  تشبیه: / ................................   تشبیه:  دفتر روزگاران / تشبیه: ........................ /................................ تشبیه: 

   کشور لبنان ی هاخار؛ رنج  استعاره:  تواند باشد.( /می   هم مسافر دیرین؛ جنوب لبنان )استعاره از امام موسی صدر  استعاره:

 ...........................................................................   کنایه:  بوسه زنیم؛ قدردانی کنیم. /   کنایه:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 ها ها و فصل ای سرور باران 
 * ها هستی تو را عطری نامیدم که در میان غنچه (  6) 
 تو را پرستو نامیدم (  7) 

 ای سرور سروران، 
 ! ای برترین حماسه 

 آور روزهای شکوفایی و بهتر شدن هستی. و پیام( ت 7)  رزش و زیبایی تو آشکارا نیست و باید کشف شود.( ا6)

 دلیری، نوعی از شعر ... حماسه: 

 برترین حماسه؛ جنوب لبنان  استعاره: / ................................ نماد: فصل نماد تغییر و تحوّل /  نماد: باران نماد طراوت و زیبایی / نماد:

 دریا متنی نیلگون است (  8) 
 * نویسد که علی آن را می

 ها و مریم هر شب روی شن (  9) 
 * نشیند به انتظار مهدی می 

 چینند هایی را می و گل (  10) 
 رویند که از انگشتان شهیدان می 

خواهی علی )ع(  ای از خشم و خروش و عدالترنگ است که حضرت علی )ع( آن را نوشته است. )دریا، نشانهریا، متنی آبی ( د8)

این سرزمینی است که شهیدان بسیاری در    ( 10. )گیریِ حضرت مهدی )عج( هستندزنان لبنان، در انتظار عدالت و انتقام(  9)   ( است.

 خاک خود نهفته است. 

 ................................  استعاره:............................................................ / ............................  تلمیح: دریا متنی نیلگون است. / تشبیه: 

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 تاریخ روزی، روستای کوچکی را 
 از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد 

 شود « خوانده می معرکه که » 
 اش «ش، با سینه صدر روستایی که با » (  11) 

ک و کرامت انسان     * بودن دفاع کرد از شرافت خا
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 از شرافت  اعتبار سرزمینش و از اکرام و بزرگی بشریتّ دفاع کرد.  -که قلب آن روستا بود  -وستایی که با امام موسی صدر( ر11)

 بزرگی : کرامت /  ارجمندی، باشرف بودنشرافت:  / سینه، امام موسی صدر:  صدر / نام روستایی در لبنان، میدان جنگ: معرکه

 خاک مجاز از سرزمین  مجاز: / ............................... تشخیص:   / ...............................  تشخیص: تاریخ چیزی به یاد بیاورد. / تشخیص: 

 است ولی با سینه تناسب دارد.  رصدر در معنای امام موسی صد ایهام تناسب:

 زادگان! آ سرورم! ای سرور  
 ی سقوط و ویرانی در زمانه 

 جز تو کسی نمانده است (  12) 
 * و تاکستان بکارد عِن ب  که در زندگی ما، نخل و  

 جز تو کسی نمانده است؛ 
 مگر تو! 
 مگر تو! 

 پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای! 
 باغ انگور تاکستان:  / انگور: عنب               ز تو کسی نیست که زندگی ما را پُر خیر و برکت و سرسبز کند. ( ج 12)

 نخل و عنب و تاکستان نماد زندگی و رویش   :نماد / ............................................................................. ..............................   کنایه:

 درِ  روشنایی  :مکنیه استعاره درِ امید /  : مکنیه استعاره

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

 م(  1923  -   1998 )  قَباّنی  نزِار  ؛تغییر(  اندکی  و  کاهش )با  جنوب  پنجم سَمفونی 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 ای زیر توجه کنید: هبه نمونه

 ی تناسب )همبستگی( بر پایه 

 بلبل، باغ، گلستان،پروانهگلُ: 

 معنایی( ی ترادف )همبر پایه 

 دوستی، محبّت، لطف، الفتمهربانی: 

 کنید.   کامل را زیر نمودارهای  شده،  داده هاینمونه یپایه بر اکنون

  کرامت؛ترادف:  ب(                                                                   عطر؛تناسب: الف( 

  سپس،  کنید؛  جدا  را  اضافی  و  وصفی  هایترکیب  زیر،   موارد  میان  از مراجعه کنید سپسهای پیشین و پسین«  درسنامه»وابستهبه    –  2

 د. نمایی مشخصّ را یک هر یههست

 ه« حماس برترین دریا،  ماهی دیرین،  مسافر آزادگان، سَرور غروب،  یهستار »       

 د. بنویسی را شده مشخّص اجزای دستوری نقش زیر،  مصراع در  - 3

 ی« بگشا ما روی به را روشنایی و امید هایدر س، »پ       

 قلمرو ادبی

 د. کنی بررسی تشبیه« و کنایه  »تشخیص،  هایآرایه به توجّه با را زیر هایمصراع - 1

 روزگاران  دفتر از آمده بر سبزه چون ای      

 ! ایدکرده پیشه مقاومت که  صیّادی  هایکشتی ای      

 توست  دستان در که  شمشیری بر زنیم بوسه بگذار      

 د. بنویسی  را  آن مفهوم آید؟یم شمار به »استعاره« شده،  مشخصّ یهواژ کدام مراجعه کنید سپس بنویسیددرسنامه »استعاره« به  - 2

 ن« فروزا ستاره،  چون  ای /درد  و خار روی بر دیرین مسافر ی»ا       
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 است؟ برده کار به نمادین مفاهیم کدام در را ها«»فصل و ها«»باران شاعر، مراجعه کنید سپس درسنامه » نماد« به   - 3

 د.بیابی نظیر مراعات نمونه دو  درس،  متن از مراجعه کنید و سپسی »مراعات نظیر« درسنامهبه   - 4

 قلمرو فکری 

 د. بنویسی زیر یهسرود از  را خود دریافت  - 1

 ای« هخورد پیوند /برَین آسمانِ انقلاب با که زمین انقلاب ای..../ ....../ ... نامیدم جنوب را و»ت      

 ر:زی یهسرود در - 2

 ند« خیزبرمی پیامبران و /یروید م گندم ههای  خوش /خاکت کز سرزمینی»ای       

 است؟ خطاب مورد سرزمین کدام ( الف       

 چیست؟  سوم و دوم هایمصراع  از شاعر مقصود ( ب       

 د.بیابی شده مشخصّ قسمت معناییِ معادل  را مصراعی درس،  متن از  - 3

 م«نامید شهادت اشتیاق در پیکری و /شدن زاده انتظار در دمی سپیده را و»ت       

 دارد؟  تأکید اینکته چه بر  شعرش از بخش این در قبّانی  - 4

 ی ...«دار بر در را کربلا  خورشید و /داری  دوش بر حسین  ردای که ی»ا      
 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 بو، گلاب، گل، رایحه، مُشک و ...  واژگان متناسب با عطر: – 1

 مروّت و ... واژگان مترادف با کرامت: بخشش، فضل، بزرگواری،       

 ماهی دریا )ماهی: هسته(  –سرور آزادگان )سرور: هسته(  –ی غروب )ستاره: هسته( های اضافی: ستارهترکیب - 2

 هسته(  برترین حماسه )حماسه:  –های وصفی: مسافر دیرین )مسافر: هسته( ترکیب      

 روی ما: متمّم  /امید: مضاف الیه /  در: مفعول – 3

 قلمرو ادبی

 روزگاران: »ای چون سبزه ...« و »دفتر روزگاران« تشبیه دارد.  دفتر از آمده بر سبزه چون ای - 1

باشد. چون شاعر خود کشتی را مورد ندا و های صیّادی« تشخیص میاید!: »ای کشتیکرده  پیشه  مقاومت  که  صیّادی  هایکشتی  ای      

 مخاطب قرار داده است.

 توست: »بوسه بر چیزی زدن« کنایه از تشکر و قدردانی است.  دستان در که  شمشیری بر زنیم بوسه بگذار      

 خار: استعاره از رنج و سختی راه مبارزه – 2

 فصل: نماد دگرگونی و تغییر  /باران: نماد طراوت و باروری  – 3

 های کشتی، صیّاد، ماهی و دریا در بند دوم مراعات نظیر دارند. واژه - 4

 قلمرو فکری 

شاعر در این بیت با استفاده و تلمیح به ماجرای عاشورا و برگزیده شده پیامبران، با معنویت بخشیدن به شعر، انقلاب مردم را با قیام    –  1

 پیوند داده است.حسین )ع( امام 

 جنوب لبنان و حتی فلسطین  –الف  – 2

 آشنا، سرزمین لبنان و فلسطین بوده است. خاستگاه بسیاری از پیامبران نام –ب       

به  )ع(  امام حسین   –  3 نوعی  به   »... و  بر دوش داری  ردای حسین  که  انتخاب کرد. عبارت »ای  را  و شهادت، دومی  بین پذیرش ظلم   ،

 اشاره دارد.   )ع( طلبی امام حسینشهادت

 انتخاب شهادت و مبارزه به جای پذیرفتن ظلم – 4
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  گنج حکت: مزار شاعر   
 

رفت و از  از میدان جنگ به گورستان می  –های دور و دراز خود سرگرم اندیشه ( 1)  –تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زرّین داشت 
می  پیاده  می اسب  به گردش  قبرها  میان  تنها در  و  گاه بر  شد  بزرگ، سرداری دلاور و  مزار  پرداخت و هر  یا شاعری  نیاکان خود  از  یکی 

 .بوسید آورد و مزار او را می گذشت، سر فرود می دانشمندی نامدار می 
 کرد.  ه تصمیمات و آرزوهای بزرگ خود فکر می ( ب1)

 اجداد     : نیاکان  /  طلایی :  زرّین  / ی اسبافسار، دهنه لگام: 

تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در  
خواست که    * کشید، او را به سوی فردوسی می ای اسرار آمیز  جذبه چون  (  2) آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت و  

ل بو   د: قبرش را بگشاین 
ُ
 د.« مزار شاعر غرق در گ

 برد.ای رازآلود، تیمور را به سمت آرامگاه فردوسی می قتی کشش و جاذبه( و2)

       کشِش : جذبه

نیای  قره قوم  تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد بود. پس، از راه   تاتار آنجا که  به سوی 
نامدار که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود، سنگ  زائر  در برابر    .بزرگش، چنگیز، در معبدی آهنین آرمیده است روی آورد 

 د.«  »گور ستمگر غرق در خون بو   د: بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانی 
 ، پدر بزرگ         د جَ: نیا   / نام صحرایی :  قومقره 

 کوپه  فرانسوا
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بیشتر  (  2) کاش کتابم به تو بیاموزد که    .* خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد دلم می (  1) آنگاه که کتابم را خواندی،  ناتانائیل  
همین که  (  3) ی او نیست.  ای نشان دهنده ی خداوند است امّا هیچ آفریده ای نشانه ناتانائیل، هر آفریده   *ی. از این کتاب، به خود بپرداز 

 * گرداند. ای نگاهمان را به خویش معطوف کند، ما را از راه آفریدگار باز می آفریده 
 بیشتر از این کتاب، به خودت توجّه کنی و برسی. ( 2) ها و آزادی تحریک کند. وست دارم این کتاب، تو را به بزرگی ( د1)

 ای توجّه ما را به خود جلب کند، ما را از خداوند دور ساخته است. رگاه آفریده ( ه3)

 متوجّه کند : معطوف کند / شخصیتی فرضی و خیالی :  ناتانائیل 

 .................... ................................ تشخیص:  پرواز نماد رهایی / نماد:

 نید. کپیدا صفت مبهم  دودر متن فوق ی دستوری: نکته 

خویش    مانند خواهی بود که برای هدایت   خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تصوّر درآید، و »نایافتنی« است و تو ناتانائیل، به کسی 
به همه چیز نگاه کن و  ( 4) گذری،  جز خدا نخواهی دید. ناتانائیل، همچنان که می   رود که خود به دست دارد. هرجا بروی، در پی نوری می 

چیزی که    ای کاش »عظمت« در نگاه تو باشد و نه در آن (  5) به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست.    * مکن.   در هیچ جا درنگ 
 * ی. کن بدان نگاه می 

دهیم و آن را ارزشمند  کاش بدانیم؛ ماییم که به هر چیزی، ارزش می  ( ای5) ی هیچ چیز نشو!ه هر چیزی نگاه کن ولی دلبسته( ب4)

     مکث        : درنگ                                       نامیم.یا حقیر می 

 ....................... ........................................  پارادوکس: به آیه »لا تدُرکُِهُ الابصارُ وَ هوَُ یُدرکُِ الابصار« /  تلمیح:

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

که ما را    روشنایی فسفر به فسفر. راست است   اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که   ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. 
ارمغان می  به  و درخشش  برایمان شکوه  امّا  که سخت می   سوزاند  این است  برای  باشد،  ارزشی داشته  ما  اگر جان  و  برخی    تر آورد،  از 

 ت. سوخته اس   های دیگرجان 
     هدیه    : ارمغان  / عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشنفسفر: 

 های دیگر سوخته است؛ رنج بیشتری کشیده است. تر از جان سخت  کنایه:  / ......................................... ...............................  تشبیه: 

 * ن.« یکوترین اندرز من، این است: »تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفت ( ن 6) 
می (7)  چه  می آه!  اگر  به شد  بیشتر  هرچه  که  کنم  کاری  و  ببخشم  تازه  بینشی  به چشمانم  بدان    توانستم  که  شوند  مانند  نیلگونی  آسمان 
 * ت. نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران، صاف و روشن اس می 
 توانید به دیگران کمک کنید. هترین نصیحت من این است، تا آنجا که می ( ب6)

ابرها گریه    تا هنگامیکه  بینشی جدید داشته باشم و چشمانم همچون آسمان شوند  توانستمفسوس! کاش می ( ا7) ،  کنم می مانند 

                رسید.می  معنویتبه پاکی و  چشمانم پس از آن

 ................................   کنایه: بار بشر؛ مشکلات و گرفتی مردم / استعاره:

 درس هجدهم

  عظمت نگاه
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تابستان دیده  انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام  با تو از  انتظار می ناتانائیل،  باران. گرد و غبار  ام که  اندکی  انتظار  کشید؛ 
خواست پذیرای آبی بیشتر  داشت؛ گویی می ی . زمین از خشکی ترک بر م خاست برمی ها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به هوا جاده 
 د. باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودن ها یک یک، رنگ می ستاره (  8) لرزید.  دم می ام که در انتظار سپیده آسمان را دیده   د. شو 

 شدند. ها تک تک ناپدید می تاره ( س8)

 رنگ باختن؛ ناپدید شدن  کنایه: / ....... ............ .........................   تشخیص:............. / ...............................  تشخیص: 

تنها آمادگی برای پذیرش باشد. (  9) ناتانائیل،   انتظاری در وجودت حتّی رنگ هوس به خود نگیرد، بلکه  منتظر هر آنچه به    * کاش هیچ 
   ن. آید، آرزو مک آید، باش و جز آنچه به سویت می سویت می 

تصاحبت  کاش آرزویت از سر عشق باشد و  (  10) ک خویش داشته باشی.  توانی خدا را به تمامی در تملّ روز می   یه بدان که در لحظه لحظ 
 * آید؟ عاشقانه؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می 

( کاش آرزوی برخاسته از عشق باشد و آنچه  10درنگ برایت مهیا شود. )( کاش هیچگاه در غم انتظار نباشی و هر چه بخواهی بی 9)

 فایده ارزشی ندارد.  ای به موجب عشق باشد زیرا آرزوی بی دست آورده به

 رنگ هوس   آمیزی:حس                           مالک شدن    : تصاحب / شدن، دارا شدنمالک تملّک: 

 .............................................................. ی دستوری: ................................................................................................................... نکته 

نمی  که  خداست  تنها  بود.  ناتانائیل،  انتظارش  در  خود  (  11) توان  وجود  در  اکنون  هم  را  او  اینکه  درنیافتن  یعنی  بودن،  خدا  انتظار  در 
 * ه. خوشبختی خود را در همین دم، قرار د   ی ه مشو و هم قائل  تمایزی میان خدا و خوشبختی  (  12)   * داری. 

نداری که منتظر آن هستی   یبه معنا  ،نتظر خدا بودن( م11) از  (  12. )آن است که حتما خدا را درون خود  خوشبختی چیزی غیر 

 فقط همین موضوع را معادل »خوشبختی« بدان. داشتن خداوند نیست.

 گذاشتن، جدا کردنفرق تمایز: 

نگرش    * شود. به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز در آن زاده می ( 13) 
باید در هر لحظه نو شود.   دردسرهای تو، ای    ی ه هم   ی ه سرچشم   * خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت درآید. (  14) تو 

یابی که یگانه دارایی آدمی،  تر داری و این را در نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داری؛ حتّی نمی 
 ت. زندگی اس 

نسان خردمند و آگاه کسی  ( ا14) ای از تولّد و زندگی بدان.ای از مرگ همه چیز و طلوع خورشید را، نشانهروع شب را، نشانه( ش13)

 صبح، اول صبح     : پگاه                 ای ساده نگذرد. )هر چیزی توجّه او را جلب کند.(است که هر از کنار هیچ پدیده 

 فرو رفتن روز؛ شب شدن کنایه:.......... / ..............................  تضاد:

   توضیح دهید. ؟بآخرین جمله این متن، جمله ساده است یا جمله مرک ی دستوری: نکته 

اینکه شن  پاهای برهنه های ساحل نرم است، بس نیست؛ می برای من »خواندن«  کنند؛  خواهم که  به چشم من هر  (  15) ام آن را حس 
 * ت. شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده اس 
ی زمین، شکوفایی  کنم. ای زیبای عاشقانه نثارش  درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را  ام که بی هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده 

 انگیز است! ی تو دل گستره 
 ه عقیده من، هر علم و شناختی باید با تجربه شخصی و درک آن همراه شود. )نه از اطلاعات و توصیف دیگران(  ( ب15)

 نعمت، طعام مائده:  /  پیشکش کردننثار کردن:  / شده، وابسته به هر چیزیساخته مبتنی: 

 ژید  آندره تازه؛ هایمائده  و زمینی  هایمائده                                                                                                          نگاه؛ چشم مجاز:
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 د. بنویسی  را یک هر معنای است؛ غیرتکراری و جدید شما  برای درس،  متن در ها، واژه کدام - 1

 د.ببری کار به ندا یهنشان سه آن،  در و  بنویسید بند یک مراجعه کنید و سپسدرسنامه »حرف ندا و منادا« به  2

 د. بنویسی را شده مشخصّ هایواژه دستوری نقش زیر،   یهجمل در  - 3

 ت.« آموخ خواهم شوقی و شور تو به من اتانائیل، »ن        

 قلمرو ادبی

 د. کنی بررسی ادبی هایآرایه نظر از را زیر عبارت - 1

 « د.بودن شبنم در غرق چمنزارها  .باختندمی رنگ یک،  یک هاستاره. لرزیدمی دمسپیده  انتظار در که امدیده را آسمان»      

 د.بنویسی را آن مفهوم و بیابید »کنایه« یک  درس،  متن از چهارم بند در  - 2

 قلمرو فکری 

 د. دهی توضیح آن یهدربار چیست؟ نویسنده اندرز نیکوترین - 1

 دارد؟   دیدگاهی  چه »انتظار« یهدربار نویسنده  - 2

 دارد؟ معنایی تناسب درس،  ازمتن بخش کدام با زیر،  موارد از یک هر  - 3

 وستا  از  خرمّ  جهان  که  آنم  از  خرمّ  جهان  به
 

سعدی  از  عالم   همه  که  عالم  همه  بر   عاشقم   اوست           
 

تو  خامی،   تا  که  دل  ای  بسوز از  دل  بوی   نیاید 
 

مولوی   عود  بوی  را  کسی  آتش،   بی  که  دیدی  کجا   آمد           
 

   حضور  طالب  شوم  که  ای  نکرده  غیبت
 

بسطامی  تو  کنم  هویدا  که  ای  نگشته  پنهان  فروغی   را         
 

 دارد؟  معنایی ارتباط ( 103 نعام،آیة)ا الابصار« یُدرِکُ هوَُ و الابصار تدُرکهُ »لا یه شریف یهآی مفهوم با درس،  عبارت کدام  - 4

 د.کنی مقایسه سپهری سهراب از زیر یه سرود با را «.باشد تو نگاه در عظمت کاش ای» یهجمل  - 5

 د.«  دی باید دیگر جور شست،  باید را ها شم»چ        

 دارد؟  تأکید چیزی  چه بر نویسنده زیر،  متن در  - 6

  هر   من،   چشم  به  کنند؛  حس  را  نرمی  این  امبرهنه  پاهای  خواهممی   نیست؛  بس  است،   نرم  هاساحل  شن  اینکه  »خواندن«  من   برای»     

 ت.«اس  بیهوده نباشد،  احساس بر مبتنی که شناختی
 
 
 
 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی

 کش کردن ی غذا / نثار کردن: بخشیدن، پیشناتانائیل: مخاطبی فرضی برای نویسنده / تصاحب: به دست آوردن چیزی / مائده: سفره  – 1

: آموزان، امروز قرار است مطالب دروس گذاشته را دوره کنیم. سپس گفت»معلم به کلاس آمد و بعد از حضور و غیاب، گفت: ای دانش  –  2

 ام ...« را بخوان. سعیدی گفت: استاد، متاسفانه من کتاب نیاورده 17سعیدی، کتاب را باز کن و صفحه 

 شور و شوقی: مفعول /من: نهاد   /ناتانائیل: منادا  – 3

 قلمرو ادبی

 آسمان، ستاره: مراعات نظیر/  رنگ باختن: کنایه از ناپدید شدن / انتظار کشیدن آسمان: تشخیص/ غرق در شبنم: اغراق– 1

 های دیگر سوختن: کنایه از سختی و رنج بیشتری کشیدن تر از جانسخت - 2

 قلمرو فکری 

 تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن: یعنی تا جاییکه برایمان امکان دارد به دیگران کمک کنیم. – 1

 نشیند. از حاصل انتظار هیچگاه ناراضی و ناخرسند مباش.هر انتظاری به سرانجام می – 2
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از  جهان  به اوست  جهان  که  آنم  خرّم  از   خرّم 
 

سعدی  از  عالم   همه  که  عالم  همه  بر   عاشقم   اوست           
 

 «درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم.ام که بیهرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده»با عبارت 

تو  خامی،   تا  که  دل  ای  بسوز از  دل  بوی   نیاید 
 

مولوی   عود  بوی  را  کسی  آتش،   بی  که  دیدی  کجا   آمد           
 

سوزاند امّا برایمان شکوه و درخشش  اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را میبا عبارت »

 « های دیگر سوخته است.تر از برخی جانآورد، و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سختبه ارمغان می

 حضور     طالب  شوم  که  اینکرده  غیبت
 

بسطامی  تو  کنم   هویدا  که  ای  نگشته  پنهان  فروغی   را      
 

 .« خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تصوّر درآید، و »نایافتنی« استبا عبارت »

اما  ای نشانههر آفریده  –  4 که به  ای نشانیچ آفریدههی خداوند است  با عبارت »خدا در همه جا هست؛ در هر جا  یا  او نیست.  دهنده 

 تصوّر درآید و نایافتنی است.« 

هم سهراب سپهری و هم آندره ژید، بر این موضوع تاکید دارند که: این دیدگاه و نگرش ماست که بعضی چیزها را ارزشمند و زیبا در   –  5

 ها را زیبا خواهیم دید. گیرد و بعضی را زشت. اگر دیدگاهمان را زیبابین کنیم، همه آفریدهنظر می

 آن زیبایی و لذّت را درک کنیم. شخصاًی شخصی رسید و ها باید به تجربهبرای شناخت و درک زیبایی پدیده – 6
 
 
 

  نیایش: الهی   
 

 * ی. توان آن نام که تو خوانی و به حُرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می حُرمت  الهی، به (  1) 
 * م. و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دار عاجز  الهی،  (  2) 
در دل (  3)  بر جان الهی،  و  مکار  محبّت  تخم  ما جز  ما جز  های  منگار مرحمت  و  الطاف  های  برکِشت (  4)   * خود  باران  و  ما جز  های 

 * ر. رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گیر و به کرم، پای دا 
   * . ر مگذا ها را از راه بردار و ما را به ما  الهی، حجاب (  5) 
کند،  زنی )شاید معصومین!( و به احترام آن صفتی که در موردت صدق می هایی که تو صدایشان می ( خداوندا به احترام آن اسم 1)

( خداوندا ناتوان و سرگردانم، نه آن چیزهایی را که صاحبش هستم به درستی  2توانی این کار را کنی. ) ما را کمک کن زیرا که می 

( خداوندا در وجود ما جز عشق قرار مده و بر جانمان جز  3شناسم در اختیار دارم. ) شناسم و نه آن چیزهایی را که می دانم و می می 

 ک کن و به کرمت ما را استوار بدار.  ـت خود از بین ببر. با لطفت ما را کم ـان را با رحم ـ( گناهانم4رحمت و بخشش خود قرار مده. )

     ای ما را به خودمان واگذار مکن )ما را از خاطرت مبر(( خداوندا موانع دیدارت را از میان ببر و لحظه 5)

 

         لطف و احسان    : مرحمت  / آبرو: حرمت

 انصاری  عبدالله   خواجه
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های ادبی، بسیار جامع است و نکات بسیاری برای  این درسنامه چه در بخش دستور زبان فارسی و چه در بخش آرایه توجّه:  

یادگیری بهتر آمده است. ممکن است دبیری بگوید این نکات برای امتحان نهایی ضروری نیست. ولی واقعیت این است که با  

دقیق   طور  به  نهایی  امتحان  سوالات  طرّاحان  رویکرد  و  است  کرده  تغییر  سوالات  سطح  کنکور،  از  عمومی  دروس  حذف 

امّ نیست.  است ا  مشخص  از  ، سطح سوالات   محتمل  بالاتر  نهایی سال   سطح  کمی  یا  امتحانات  اگر سال دهم  باشد.  قبل  های 

و ظریف در سال  نکات سخت  زیاد آن  احتمال  به  نشوید.  ناراحت  نکات  از  بعضی  یادنگرفتن  از  و یازدهم هستید،  های دهم 

گیرند. اما اگر سال دوازدهمی هستید، حتما سعی کنید تمام نکات را یاد بگیرید. دانستن نکات  یازدهم مورد سوال قرار نمی 

             کند. تر می بیشتر، پاسخگویی را راحت 

  دستور زبان فارسی سال دهم   
 

 پیشگفتار

ترم را به خود اختصاص داده است. در این  از سوالات پایاننمره    4  که دستور زبان فارسی یکی از مباحث مهم ادبیّات است  

جزوه سعی شده، تمام مباحث دستوری که از پایه تا پایان کتاب دوازدهم آمده است، آموزش داده شود. بدیهی است بعضی از  

ترین مباحث  اهمیّت ، امّا در این جزوه حتّی کمها سوال بیشتری طرح شده است، از آن ترم انیپاترند و در سوالات مباحث مهم 

 ی، جامع نیز باشد. رضروریغاز ورود مباحث  مانع بودنام تا آموزش، ضمن دستوری را پوشش داده 

مانند:   موضوعاتی  دستوری،  مباحث  بین  اسمی،  در  گروه  و  هسته  اضافی،  و  وصفی  ترکیبات  کلمات،  نقش  جمله،  اجزای 

وابسته نقش  قرینه،  به  حذف  تَبعَی،  افعال،  های  در  معنا  تغییر  و  وابسته  دستور  های  امّا  دارند.  بیشتری  امتحانی  ارزش 

و یادنگرفتن یک مبحث، قطعاً در مباحث دیگر خِلل ایجاد خواهد کرد.    رها کردنکه نخواندن،    است  دهیتندرهم ای  مجموعه 

مبحثی سخت و خشک و نچسب نیست، بلکه در صورت    تنهانه کامل بخوانید. دستور    طور بهشود که جزوه را  لذا پیشنهاد می

لذّت  بسیار  یادگرفتن،  و  باحوصله  بود.  خواندنِ  نیز خواهد  توصیه می بخش  نگرفتید،    کهی درصورت  شود،اکیدا  یاد  را  مبحثی 

هایِ شما،  ی از این تلاش ک ی  در ناامید نشوید و دست از تلاش برندارید و در دفعات متعدّد سراغ آن مبحث بروید. بدون شک  

ارتباطی  مثال سیم  جزوات،  از  بسیاری  در  فهمید.  خواهید  را  مبهم  یا  سخت  مبحث  آن  و  شد  خواهد  وصل  بسیار  تان  ها 

های  ها در سطح سوالات امتحان اند، و با سوالات امتحان نهایی بسیار متفاوتند. امّا در این جزوه سعی شده است تا مثالساده

 تری محَک بخورید. جدّی  طوربه تر باشد و  آید شبیه ها به آنچه که در امتحان نهایی می نهایی باشد، تا مثال 

این جزوه به ترتیب دروس کتاب  با توجّه به رویکرد جامع  تدوین   های فارسی دهم، یازدهم و دوازدهممباحث  شده است. و 

است، لذا مبحثی که در سال دهم و    شدهداده جا و در بار اوّل آموزش  بودنِ این جزوه، تمام نکات مربوط به یک مبحث، یک 

 شده است. طور کامل درس دادههای بعد تکرار شده، در همان سال دهم به سال

حتما  ها را  شود این تمرین و تثبیت آموزش، چندین تمرین و سوال آمده است. توصیه می   جا افتادنپس از هر مبحث، برای  

 انجام بدهید.  

  

 1بخش ویژه 

 دستور زبان فارسی



 

 

82 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

  درس یکم: کلیات و نقش کلمات  
 

 .بادقّت و باحوصله خوانده شود لطفاًای بر دستور زبان فارسی و بسیار مهم است. این درس مقدمه ه: توجّ

 شود. تقسیم میصرف و نحو دستور زبان فارسی در اولین نگاه به دو بخش 

به  صرف:   مربوط  کلمهصرف  جمله    ساختمان  در  کلمه  نقش  و  جایگاه  با  یعنی  واژه    سروکاراست.  زیر  مثال  در  نداریم. 

     آموز« یک »اسم« است. »دانش 

 در کلاس حاضر شد.  آموزدانش 

به  نحو:   مربوط  بررسی می نقش کلمه  نحو  واژه در جمله  و جایگاه  فوق »دانش در جمله است.  نقش  شود. در مثال  آموز« در 

 تر تفاوت صرف و نحو را دریابید. طور دقیق های زیر توجّه کنید تا به »نهاد« است. اکنون به مثال 

 نهاد از نظر نحو:  »من« ضمیر صرف:  نظر  از »من«  آمدم.  من 1

 مسنداز نظر نحو: »کوچک«  صفت از نظر صرف: »کوچک«  بود.   کوچکخانه  2

 متمّم از نظر نحو: »گربه«  اسم از نظر صرف: »گربه«  . ترسدی م گربه علی از  3

 قید از نظر نحو: »شب«  اسم از نظر صرف: »شب«  آمد.  شبعلی  4

 الیهمضاف از نظر نحو: »کودک«  اسم از نظر صرف: »کودک«  شکست.  کودکمدادِ  5

 فعل از نظر نحو: خواند« »می فعلاز نظر صرف:  خواند« »می . خواندمی علی درس  6

 صفت از نظر نحو: »بلند«  صفت از نظر صرف: »بلند«  . ختیفرورخانه  بلنددیوارِ  7

 

 دو اصطلاح متفاوت دارد. نظر صرفی و نحوی   ازکنید یک واژه  مشاهده می 5تا  1های طور که در مثالهمان 

نظر صرفی و نحوی یکسان است. دلیل این اتفّاق این است   خواند« و »بلند« از برای »می   کاررفتهبه اصطلاح  7و  6های در مثال 

تا حدودی تفاوت صرف و نحو را آموختیم، تمام موارد    کهاکنونکه این دو اصطلاح هم در صرف وجود دارند و هم در نحو.  

جا همه را ببینید. سپس در  ها آشنا شوید و یک آن   نام  با آورم تا ابتدا  صرفی و نحوی را که قرار است، یاد بگیریم در ادامه می 

 طور کامل شرح خواهم داد. ادامه هر یک را به 
با  نقش   الیه، صفت، قید، منادا، شاخص، بدل، معطوف، تکرار و فعل،نهاد، مفعول، متممّ، مسند، مضاف نحو:   هایی هستند که 

 خواهیم داشت.  سروکار ها آن 

ساختمان    جمله   از ،  شودیم و تمام مباحثی که مربوط به این هفت مورد اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف، شبه جمله، فعل  صرف:  

 شوند. نظر صرفی بررسی می واژه، مفرد و جمع و ... مواردی هستند که از 

 خواند.«آموز درس می»دانش                      به این مثال توجّه کنید:     

یک کار  چیز دیگر، ما    یا هر  و است  مفعول  ای بود و گفتیم نقش آن  « در جمله درسدهم که اگر واژه »دیگر توضیح می   بار کی

داده  نحوی »انجام  واژه  این  که  گفتیم  اگر  امّا  ایناست  اسمایم.  یا   »« گفتیم  داشته  که  معنایی  تحوّل  زمان  در گذر  واژه  این 

نظر صرفی    خواند« هم اگر گفتیم »فعل« است هم از ایم. در مورد »می انجام داده یک کار صرفی  «، است  مفرد « یا گفتیم »است

  ... نیست اما وقتی از  گوئیم »فعل« است، اسم یا ضمیر ونظر صرفی می نظر نحوی، با این تفاوت که وقتی از  فعل است و هم از

گوئیم »فعل مضارع« است یک کار صرفی انجام  ... نیست. یا وقتی می   گوئیم »فعل« است یعنی مفعول یا نهاد ونظر نحوی می 

 ایم.  داده

روابط  » شود. مثلاً سؤال  برایتان جا بیفتد چند نکته در مورد نوع سؤالات مطرح میبهترِ بهتر  که مبحث صرف و نحو  برای این 

« واژه نیز  اسم یا ضمیر بودننه نقشی که گرفته است. یا »  م ی کاردارزیرا ما با خود واژه  ی صرف است.  « مربوط به حوزه واژگان

زیرا آن نقش  « مربوط به نحو است.  نقش کلمات مباحثی مانند »شود. امّا ی بررسی ما از واژه خارج نمی طور است و حوزه همین 

 های دیگر بررسی شود.  باید در جمله بررسی شود و جایگاه و ارتباط آن با واژه 
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 کلّیاّت
ا شود. امّگفتیم سؤالات از این مباحث مطرح می   در صرف و نحو است.   زیچهمهطور که گفتیم دستور یعنی صرف و نحو.  همان 

ترین واحد زبانی است که اتّفاقات دستوری در  »جمله، بزرگ   جمله. افتد؟ در پاسخ باید گفت:  این صرف و نحو کجا اتفّاق می 

می  رخ  می   دهد.«آن  بررسی  جمله  سطح  در  نحو،  سوالات  و  هستند  کلمه  و  واژه  سطح  در  صرف  سوالات  شوند. گفتیم 

ممکن است عبارت، مصراع یا بیت، از  نیست!  آموزان به این نکته توجّه کنند که جمله همان عبارت یا مصراع یا بیت  دانش 

با جمله و اجزای  بهتر است    ن یبنابراکنیم.  چند جمله ساخته شوند. در واقع ما هر سؤال دستوری را در یک جمله بررسی می 

 آن بیشتر آشنا بشویم. 

 است. گزاره   و نهاد رساند و حداقل دارای دو بخش مجموعه کلماتی است که مقصودی را می جمله: 

 طور که در تعریف آمده است، هر جمله دو بخش اصلی دارد: نهاد و گزاره. همان 
 )نهاد، صاحب خبر است.(  دهیم. کلمه یا گروهی از کلمات که درباره آن خبری می نهاد: 

 دهیم.خبری است که در مورد نهاد می گزاره: 
 

)در  های متفاوتی وجود دارد.  ها نقش ی بعضی جمله یعنی در قسمت گزاره فرق دارند.    باهمهایشان  ها با توجّه به گزاره جمله 

 که اجزای گزاره چه ارتباطی با فعل دارند.(  میابیی درمادامه 
 

 های زیر توجّه کنید.      به جمله 

   .دادعلی کتاب را به حسین  -5 .آمدعلی   -1

 .پنداردمی علی حسین را دانا  -6 .آوردعلی کتاب را   -2

 .گویدمی علی به حسین دانا    -7 .ترسدمی علی از گربه   -3

 زد. علی دیوار را رنگ  -8 .استعلی باهوش  -4

ای که بعد  ، کلمه مفعولای که قبل »را« آمده است،  دانیم: کلمه های بالا »علی« نهاد و باقی عبارت گزاره است. ما می در جمله 

 است. مسند ای که با فعل اسنادی بیاید و چیزی را به نهاد نسبت بدهد، و کلمه متممّ باشد  اضافه  حرف 

جمله  بعضی  چرا  نقشاینکه  این  از  تا  دو  یا  و  مسند  بعضی  چرا  و  متمّم  بعضی  چرا  دارند  مفعول  اصلاً    دارند  راها  ها  چرا  یا 

 جمله بستگی دارد.  فعلموضوعی است که دقیقاً به  را ندارند،  کدامشانچ یه

 ها وجود دارد. به جدول زیر دقّت کنید. )البته مورد هشتم اختلافی است.( ساختار برای جمله  8در زبان فارسی 
 

 گزاره  نهاد  گزاره  نهاد 

 کتاب را       به حسین       داد.  علی -5 آمد.  علی   -1

 فعلمفعول          متممّ              نهاد        فعل نهاد      

 داند. دانا        می   حسین را       علی  -6 کتاب را     آورد.   علی   -2

 فعل مفعول          مسند           نهاد        فعل    ولمفع نهاد      

 گوید. به حسین       دانا         می  علی   -7 ترسد. از گربه        می  علی   -3

 فعل متمّم       مسند               نهاد        فعلمتممّ               نهاد      

 زد. دیوار را          رنگ           می  علی  -8 باهوش          است.   علی  -4

 فعلمفعول        مفعول               نهاد        فعل مسند             نهاد      
 

ساختار فوق، موارد    8بینید. اکنون با دقّت به  می   هاآن   یاصلرا با اجزای    ی موجود در زبان فارسی نوع جمله   8  بالا  در جدول

 . میابیی درمزیر را 

 ها وجود دارند. ی جمله : نهاد و فعل در همه 1

 : نقشی به نام »گزاره« اصلاً وجود ندارد. 2

 جزء اصلی.  4جزء اصلی یا  3جزء اصلی دارند یا  2جمله یا  8: این 3

 ساختار وجود ندارد.  8الیه، صفت، قید و... در این هایی مثل مضاف بینیم نقش طور که می : همان4
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ها هستند. امّا باید بدانیم که در کنکور سراسری یا امتحانات نهایی ما با  ترین نوع ساختار جمله ساختار، ساده   8این  توجه:  

های وابسته و تَبعَی  نقش ها را  که آن شود  ها اضافه می های دیگر هم به آن یک سری نقش   معمولاًنداریم.    سروکار ها  این جمله 

 . ها جا به جا شوند و با این ترتیب نیایندممکن است این نقش گویند و همچنین می  ی وابستهو وابسته

 به جدول زیر دقّت کنید: 
 

 منادا، نهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل های اصلی نقش 

 الیه، صفت مضاف  های وابسته نقش 

 بدل، معطوف و تکرار  های تَبعَینقش 

 الیه، صفتِ صفت، قیدِ صفتالیه مضاف الیه، مضاف مُمیّز، صفتِ مضاف  ی وابستههای وابستهنقش 

 

 شوید. ها آشنا می باشند. در درس سوم فارسی دهم با آن های غیر اصلی می ترین نقش الیه و صفت اصلی مضاف توجه: 

 .شوید هشتم فارسی یازدهم آشنا می   های تبعی در درس های تَبَعی« هستند. با نقش بدل، معطوف و تکرار »نقش توجه:  

باشند: ممُیّز، قیدِ  مورد می   5گویند و  ی وابسته« می ها »وابستهگیرند که به آن های وابسته، خود نیز وابسته می نقش توجه:  

های هشتم و نهم فارسی دوازدهم  های وابسته در درسالیه. با وابستهالیهِ مضاف الیه و مضاف صفت، صفتِ صفت، صفتِ مضاف 

 شوید. آشنا می 

 های جمله را مقیّد کند. تواند جمله یا یکی از نقشهای غیر اصلی است که میقید نیز جزء نقشتوجه: 
 

 انواع نقش 

ها و اجزای جمله است. پس بهتر است با  مورد از سوالات خیلی مهم و پُرتکرار کنکور و امتحانات مربوط به نقشِ واژه  2معمولاً 

 ها بیشتر آشنا بشویم. نقش 

بیاید و  بدون حرف ندا  تواند  گیرد. )منادا میآید و مورد خطاب قرار میای که معمولاً با حرف ندا )ای، یا، ا و ...( میکلمه:  منادا

 هایت را خوب بخوان.(  از لحن متوجّه آن شد. مانند: علی، درس

 آید. می اولّ جمله  ی،  رادب ی غ دهیم. نهاد، در حالت عادی و معیار و  ی آن خبر می کلمه یا گروهی از کلمات که درباره :  نهاد 

ای را  شود )علی آمد( یا کلمه آید و یا خودش به نهاد نسبت داده می می انتهای جمله  ای است که در حالت عادی در  کلمه :  فعل

 دهد. )علی کتاب را آورد. علی خوب است و...( به نهاد نسبت می 

 »را« قرار داد.  بعدازآنتوان « وجود دارد یا می رایِ مفعولی» بعدازآنای یا گروهی از کلمات که یا کلمه : مفعول

دارد    اضافهحرف یک  ی،  رادبی غآید. و در نظم و نثر امروزی و معیار و  می   اضافهحرف یا گروهی از کلمات که پس از    کلمه :  متمّم

متمّم می  از  پیش  اضافه:  آید.)که  غیرِ،  حروف  تا، جز،  بی،  بهرِ،  بر،  بدونِ،  با،  اندر،  الی،  الا،  مثل،  برایِ، چو، چون،  در،  به،  از، 

 مانندِ،مگر( 

؛مانند: گشت و گردید« به نهاد نسبت  شانیهایمعنهم »است، بود، شد، و  های اسنادی  فعلای است که به کمک  کلمه :  مسند

 گیرند.( های غیر اسنادی نیز مسند می )در ادامه خواهیم دید که بعضی از فعل شود. داده می 

شود. کتابِ علی، کتابِ  آید و به آن اضافه می« می   یا  یِ ِ-نمای اضافه » نقش که بعد از اسم و با  اسم یا ضمیری  :  الیهمضاف 

 من، نظرِ خود، پدرَم و ... 

آید و  می   یا  یِ«   ِ-نمای اضافه »با نقش « است که بعد از موصوف و  صفت بیانیها »صفت انواعی دارد که مهمترین آن :  صفت

 دهد. )مردِ دانا آمد.(و حالتی را به موصوف اختصاص می  ویژگی 

است. و    ازجمله   حذف قابلی  راحتبه کند و  کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل یا کلمات دیگر را به مفهومی مقیّد می :  قید

 شود.(جا میی در جمله جابه راحتبه کند. )و حذف آن به ساختار جمله خللی ایجاد نمی 

 های فرعی یا وابسته هستند. الیه، صفت و قید، نقش های اصلی و مضاف نهاد، مفعول، متممّ، مسند و فعل، نقش توجه: 
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 ساختار  8های نکته 

کنند. مثل »آمد« در مثال »علی آمد«. به این  دهند و معنای جمله را کامل می یی نهاد را پوشش میتنهابه ها  بعضی فعل  -1

»فعل ناگذرفعل ها،  می های  فعل«  بعضی  و  نمی تنهابه ها  گویند.  پوشش  را  نهاد  کلمه یی  به  و  به  دهند  دارند.  نیاز  دیگری  ی 

 های زیر توجّه کنید:گویند. به مثال « میهای گذرافعلها، »فعل  گونهن یا
 

 ج( علی   ................ است.          ترسد.       ب( علی  ...............  می              آورد.    الف( علی  .............  می

 . مسندنیاز است و در )ج( به متمّم  وجود داشته باشد تا معنای جمله کامل شود. در مثال )ب( به مفعول در مثال )الف( باید  

 ترسد« گذرا به متممّ و »است« گذرا به مسند است.  آورد« گذرا به مفعول، »می در واقع »می 
 

 های زیر دقّت کنید. اکنون به مثال 
 

 داند. می .............  خرید.                         ب( علی، حسین را  ............. الف( علی، کتــاب را 

 زد. می ............. د( علی، دیــــوار را ..            گوید.                 می ........... ج( علی، به حسین 

مفعول   باوجود)از بازار( نیاز دارد. در مثال )ب( نیز  متمّم  باز معنای جمله کامل نیست و به  مفعول    باوجوددر مثال )الف(  

)قهرمان( نیاز دارد و در مثال  مسند  به  متمّم   باوجود)دانا( نیاز دارد و در مثال )ج( نیز جمله  مسند  جمله کامل نیست و به  

 دیگری )غذا( نیاز دارد. مفعول جمله کامل نیست و به مفعول )د( نیز با وجود یک 
 

 گیریم: از مطالب فوق نتیجه می 

 سازند. می ی دوجزئهای های ناگذر: فقط جمله فعل

 سازند. می  یچهار جزئمورد جمله  4و  جزئیسهمورد جمله   3های گذرا: فعل
 

ممکن است مسند با فعل اسنادی نیاید،  آید، اما باید بدانیم های قبل آموخته بودیم که مسند با فعل اسنادی می در سال  نکته:

این 7و    6مانند ساختارهای   اگر مسند    حتمااگر فعل، اسنادی بود،  توانیم بگوئیم که  طور می . در واقع  اما  مسند وجود دارد 

 فعلِ اسنادی نداشته باشیم.  شاید داشتیم 
 

آموزان گاه در  « یا »نهاد + متمّم + مسند + فعل« دارند، دانش نهاد + مفعول + مسند + فعلهایی که ساختار »در جمله   نکته:

 شوند. باید توجّه کنید که: تشخیص نوع جمله و یا مسند دچار اشتباه می 

  اند. های زیر آمده که در مثال شمارند  ها محدود و انگشت های این جمله فعل اولاً: 
 

                آورند. می حساب به مردم او را عاقل                شمارم. می من علی را زیرک                   گویند. می مردم به علی دانا  

 بینم. می من او را قهرمان  نگرد. می مردم رستم را زیرک                          نامند. می مردم  علی را دانا   

                داند. می علی خودش را عاقل                 پنداشتند. میمردم علی را قهرمان               خوانند. میمردم پوریای ولی را پهلوان  

 گرداند. باران هوا را سرد  گرفتم. می راز  من علی را هم  ساختم. من او را آگاه  

 کن. تو علی را آگاه  کنم. می من علی را آگاه  کرد. استاد علی را آگاه 
                                     

 وجود دارد.  ی با مسند« جزئسه»ی ها، یک جمله در ساختار این جمله ثانیاً: 

 گویند. می  قهرمان حسینمردم به 

 متمم     مسند            
 حسین قهرمان است.     متمّم + مسند + است 

 نامیدند. می  شجاعرا  علیمردم 

 مفعول    مسند     
 علی شجاع است.    مفعول + مسند + است

 

 است.   شدهاضافه ها اند که جزء دیگری به آن ی با مسند« بودهجزئسه ها در اصل »این جمله 

 ، هوا را سرد کرد. باران   هوا سرد است.        

 نامد. ، حسین را زیرک می علی   حسین زیرک است.  

 گویند. ، به او شیردل می مردم   او شیردل است.      
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  بیشتر بدانیم!   
 

در جمله   نکته: اسنادی  فعل  مورد  اصلی  جزئسههای  در  اسنادی  فعل  بود، شد«، سه  »است،  که  کنیم  دقّت  باید  با مسند  ی 

 گیرند. باشند و مسند می معناهای آن« باشند فعل اسنادی می هستند و »گشت و گردید« هم اگر در معنای »شدن« و »هم 
 

      .  گشتهوا سرد 

 .  گشتعلی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گشت: فعل اسنادی  

 . گیردنمی و مسند نیست گشت: فعل اسنادی  

 .  گردیدهوا سرد 

 گردید.  علی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گردید: فعل اسنادی 

 . گیردنمی و مسند نیست گردید: فعل اسنادی 
 

 گیرد. است و اسنادی نیست و مسند نمی فعل لازم باشد که « میرفتن« گاه در معنای »شدهمچنین فعل »نکته:  

گبر   بشد و  خود  با  رُهّام   تیز 

کرد  بیننده  دیده،  را  مرد   یقین، 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 

کرد   شد آفریننده  بر  تکیه   و 
 

 

 رفته است. به کار می »گذشت و سپری شد« فعل »شد« گاه در معنای نکته:   

می شد   کناره  بر  نظـر  اهل   رفتند آنکه 

بود شد   دیبا  سان  به  رویش  کـه  زمانه   آن 
 

خاموش  لب  و  دهان  در  سخن  گونه   هزار 

بود  قطران  سان  به  مویش  کـه  زمانه  آن   شد 
 

  

 شود.آید. ولی »فعل« است و شناسه محسوب نمی فعل اسنادی گاه شبیه به »شناسه« می نکته: 

پنهان  یتوی و  پیدا  هر   رزّاق 

 

من یکتا  معرکه  این  در   م گفت 

 

کوه نِیمَ،  داد   م کَه  و  حلم  و  صبر   ز 

 
 

 شود. )به قرینه لفظی یا معنوی(. فعل اسنادی )و حتی مسند آن( گاه از جمله حذف می نکته: 

خون   ز  ساعد  و  تیغ   لعل ،  بودهمه 
 

نعل خروشان    زیر  در  خاک   دلِ 
 

 . »بود« از مصراع دوم حذف شده است و »خروشان« مسند است. بوددل خاک در زیر نعل، خروشان  

 گیرد. دهد و مسند میگاه فعلی با شکل دیگر، معنای فعل اسنادی می نکته: 

بهار   وقت  در   پدیدار آیی  چو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت، 
 

 « مسند است. پدیداراست و فعل اسنادی است. بنابر این نقش »« آمده بشوی»آیی« در معنای »
 

توانند فعل  کلا در تشخیص فعل اسنادی توجّه به معنا بسیار اهمیت دارد. بسیاری افعال دیگر هستند که می نکته بسیار مهم:  

 ها توجّه کنیم. در تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آناسنادی باشند و مسند بگیرند ولی ظاهرا فعل اسنادی نیستند. 

 به درس پنجم فارسی دهم مراجعه کنید. توجّه: 

آموز مبهم  گاه برای دانش نهاد و مسند  ایران است.« تشخیص  اینجا  اینجا است.« و »  ایران  در جملاتی مانند »ی مهم:  نکته 

 در نظر بگیرید.  واژه اوّل را نهادشود. باید توجّه داشته باشید، در اینگونه جملات، می
 

مهم:  نکته  بسیار  نقش ی  از  یکی  امّا  گفتیم  است.  متممّ  اصلی  داریم  های  متمّم  نوع  بسیار  چند  نقش  و  در عملکرد    باهمکه 

 ی زیر دقّت کنید: متفاوت هستند. به دو جمله 

 نگرد. می  به دماوندعلی                   آمد.                               به تهرانعلی  

ها وجود دارد. »به  اند، امّا در واقع تفاوتی بین آن »به« آمده   اضافهحرف »به تهران« و »به دماوند« هر دو متمّم هستند زیرا با  

و با حذف آن در جمله  نیست    حذف قابل شود. و »به دماوند«  و با حذف آن به جمله ایرادی وارد نمی است    حذف قابل تهران«  

نگرد« فعلی گذراست که به متممّ نیاز  جاست که »می . تفاوت در این شودی مشود و جمله ازنظر ساختاری ناقص خِلل ایجاد می 

اختصاصی هم ندارد. و    اضافهحرف دارد، ولی »آمد« فعلی ناگذرست و به متمّم نیاز ندارد و  اختصاصیِ »به«    اضافه حرف دارد و  

« یک  تهران«  »به  واقع  به قیددر  که  است   »« آن  به  و  است  آمده  متمّم  قیدیصورت  می متمّم  قیدها  «  مانند سایر  و  گویند 

 ماند. توان حذف کرد، چون معنای جمله ناتمام و ناقص می است. امّا »به دماوند« را نمی  حذف قابل   ازجملهی  راحتبه
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هایی مانند: طور نیست. مثلًا جمله شود! باید بگویم، این ممکن است بگوئید اگر »به تهران« را حذف کنیم آن جمله هم ناقص می 

... را ما بارها شنیده  که بگوئیم ناقص هستند. پس  ایم بدون این علی به تهران آمد. علی با اتوبوس آمد. علی از مدرسه آمد. و 

طور قطعی  کدام به بینیم، فعل »آمد« با سه متمّم »به تهران« »با اتوبوس« و »از مدرسه« آمده است، و به هیچ طور که می همان 

که   است  این  هم  ادّعا  این  دلیل  ندارد.  می راحت به نیاز  آن ی  جمله توان  در  امّا  کرد.  حذف  را  می ها  دماوند  به  »علی  نگرد«،  ی 

 نیست.   حذف قابل »به« به همراه متمّم بعد از خود اصلًا و ابداً    اضافه حرف 

« وجود دارد، که ضرورتی برای تدریس آن وجود ندارد. لذا برای جلوگیری از  متمّم اسمینوع دیگری از متمّم به نام »توجه:  

 آموزان آن را مطرح نکردم.  ی دانش سردرگم

 گیرند. اختصاصی دارند، حتما »متممّ« می  اضافه حرف افعالی که نکته: 

 با   جنگیدن             به  نازیدن              در گنجیدن           از ترسیدن   :ی اختصاصیاضافهحرف چند مصدر با 
 

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  

خاک   رویت فروغ   سوی   اندازی 
 

خاک نقش   عجایب  سوی  سازی   ها 
 

شد   ابر سرمایه  حامل  من،   ز 
 

من،    ز  شد   صاحب باغ   پیرایه 
 

بسی    بادی زمانه  در   بکشت   هاشمع که 
 

بر    بگذرد   چراغدانهم  نیز   شما 
 

رخ    خدا اگر    دل در  همه   بین   علیشناسی 
 

به    من  شناختم  علی  را   خدا به  خدا   قسم 
 

ای   زن خانه  درمسکین    گدایبرو  علی   ی 
 

نگین    کَرَم    پادشاهیکه  از   را   گدادهد 
 

ار  صبا   زلف  سر  آن  بینی   دلبر   مرا 
 

بگوی  لطف  روی  دارد   جاکه    ش ز   نگه 
 

گبر   رهّام   تیزبشد   و  خود   با 
 

ابر   گردهمی    به  آمد  اندر   رزم 
 

زره    رها بند  ز   او   مویشد 
 

 او   رویشد    خورشیدچو    درفشان 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسی چون  
 

هر    به  دست   دستی پس  داد   نشاید 
 

برد    زنخدان  جیب   چندی فرو   به 
 

غیب   روزی  بخشندهکه    ز   فرستد 
 

آن   پس  از  بگذشت   دشوار   جنگچو 
 

دریای    آن   آسان   پایاب بی از 
 

چنگیز   فرزندان به   گفت  یاران   و 
 

گر    باید    فرزندکه   سان این باید، 
 

یا   گزاف   رب گو  این   کاری از 
 

ده    رستگاری به    متوفیق 
 

رسان  عشقکز   غایتی   م به 
 

چه    اگر  ماند   نمانم   منکاو 
 

آفتاب   آ    حُسن ای  ابر   دمیبرون   ز 
 

چهره    آرزوست   م تابان  مُشعَشَعِی  کان 
 

را    تنگ ما  برادر   تنگ  خانهاست  ای   است 
 

جای    ای    بیگانه   ما بر  است   برادر ننگ 
 

بزرگ    ناگهان  می   تیرگی قفل   گشایدرا 
 

دست  در  شهر    شآنکه  آیینهکلید   دارد   پر 
 

کاین   است   مهتربپویید   آهرمن 
 

دل،    آفرینجهان  به   است   دشمنرا، 
 

وصیّ   غضنفر،   نبی شجاع 
 

حق،    نهنگ  قدرت   علی یم 
 

رفت    خروشان دست همی  به   نیزه 
 

ای     پرست یزدان   نامداران که 
 

 

 اش وقت بگذارید و عجله نکنید. ترین مبحث دستور زبان فارسی بود. متناسب با اهمیتش برای یادگیری این درس مهم توجّه:  

  

1 



 

 

88 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

  زمان افعال –درس دوم: حذف فعل به قرینه لفظی و معنوی   
 

کنند،  و حذف می آورند  را نمی  فعل، مخصوصاً  ازجمله قسمتی  در زبان ادبی بنا بر دلایلی مانند پرهیز از تکرار یا بلاغت کلام،  

   اند: ها دو نوع گویند. این حذف « میحذف به قرینهبه این کارکرد »
 

 در کلام وجود داشته باشد. در جمله قبل یا بعد یا  ازجمله شدهحذف هرگاه واژه یا واژگان  حذف به قرینه لفظی: -1

 و به شکر اندرش مزید نعمت.  است منّت خدای را عَزَّوجَلَّ که طاعتش موجب قربت 

ی قبل وجود دارد، حذف به  است و چون آن لفظ در جمله   شدهحذف دوم    ازجمله )به شکر اندرش مزید نعمت است(، »است«  

 گویند.قرینه لفظی می 

گویم  دعا  نفرین  گر  و  فرمایی  دشنان   اگر 
 

می   تلخ  را جواب  شکرخا  لعل  لب   زیبد 
 

 

 گویم ... ، دعا می فرماییاگر دشنام فرمایی و اگر نفرین 
 

خوبرویان   کمند   گرفتار 
 

خبر    مدحش  از  ذَم باشد  نه  از   نه 
 

 است.  باخبر است، نه از ذمَ و نکوهش کردنش  باخبرکسی که گرفتار کمند خوبرویان شده است، نه از مدح کردنش 

در واقع هر نقشی ممکن است حذف شود ولی غالبا منظور از حذف در کنکور، حذف فعل یا قسمتی از جمله است که  توجه:  

 محذوف است. نهاد فعل در آن باشد. در مثال زیر حذف فعل وجود ندارد ولی 

 گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش 

 گیرد. است ولی کنکور معمولاً این حذف را در نظر نمی  شدهحذف « نهاد است که هاآنگویند... »میها آن 

 در کلام وجود نداشته باشد. شده هرگاه واژه یا واژگان حذف  ی معنوی:حذف به قرینه  -2

بدسگال  از  پس  خوردن  آب   دمی 
 

سال   هشتاد  و  هفتاد  عمر  از   به 
 

است و   شدهحذف « از جمله است». استبهتر  بعد از شکست دشمن بداندیش، مقداری آب خوردن، از عمر هفتاد هشتاد ساله

 گویند. می ی معنوی قرینه آن را حذف به  بریم، از راه معنی به آن پی می چون در کلام وجود ندارد و 

خواهش و  تکریم  نه  سازش  و  تسلیم   نه 
 

من   توسن  تو  نیرنگ  به   بتازد 
 

 . هستمو نه اهل تکریم دشمن و خواهش از دشمن هستم شدن و خواهش  نه اهل تسلیم 

 نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. 

 است و چون در کلام وجود ندارد حذف به قرینه معنوی است.   شدهحذف فعل »است« از هر دو جمله عبارت فوق 

 ! استبه قیمت بهتر  ، استنه هر چه به قامت مهتر  

 شود. )هم به قرینه لفظی هم معنوی( «، در بسیاری از موارد، به قرینه حذف می استفعل اسنادی، مخصوصاً »نکته: 

ایرانی  شهادت من  آرمانم   ام، 
 

جان  است  هستی  من تجلّی   کندن 
 

 . استان و آرمانم شهادت من ایرانی است.  شدهحذف « از پایان مصراع اولّ اسنادیفعل »

 شود. فعل اسنادی حذف می  معمولاًبعد از کلمات تفضیل )بهتر، بِه، کِه، داناتر، اعلم، افضل و...(   نکته مهم:

 که نظر باشد ولی گفتار نباشد( است  که نظر باشد و گفتار نباشد )آن بهتر   بِه آن 

 ( است. )الهی آن چیز را عطا کن که آن بهتر بهِالهی آن ده که آن  

 ؟( بهتر استیا آنکه شکر را ساخته است  است که شکر سازد؟ )ای دوست شکر بهتر یا آن بهتر ای دوست شکر 

 شود. حذف می معنوی « به قرینه خورمقسم می مانند »به« ) به جان تو، به خدا و ... ( اغلب فعل »حروف قسم عد از بنکته: 

شمشیر   بـه ضربت  تو  دست  ز  که   دوستی 
 

را    حلوا  که  خورم  ارادت  ذوق  به   چنان 
 

 . خورممی خورم که حلوا چنان می که از دست تو ضربت شمشیر را آن خورم قسم می  تودارمای که با به دوستی 
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ندَرَد   بـه شما  بر  پرده  غم  که  دوست   جان 
 

کنید   کارساز  الطاف  بر  اعتماد   گر 
 

 دهد اگر به الطاف کارساز خداوند اعتماد کنید. که غم آزارتان نمی خورم  قسم می به جان دوست 

 یک فعل محذوف به قرینه معنوی باید در نظر بگیریم.   هر منادایی بعد از  نکته: 

مرنج   حافظ دهر  چمن  در  خزان  باد   از 

دل  سعدی در  نشسته  مهری  روزگاران،   بـه 
  

بی  گل  بفرما  معقول  کجاست فکـر   خار 

نمی  روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

 

 باید حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید، حتّی اگر فعلی در کنار منادا باشد. حتما  دقّت داشته باشید که به ازای هر منادا  توجه: 

یافت   ساقیبده   نخواهی  جنتّ  در  کـه  باقی   می 
 

را  مصلا  گلگشت  و  رکناباد  آب   کنـار 
 

 است.   شده حذف «  کنم شروع می حذف به قرینه معنوی وجود دارد و عبارت »   اد ی ز احتمال به «  به نام .......  بعد از »    نکته: 

جان  خداوند  نام   آفرین  به 

چاشنی  نام  زبان به   هابخش 
 

آفرین   زبان  در  سخن   حکیم 

بیان حلاوت  در  معنی   هاسنج 
 

 شود. «، به قرینه معنوی حذف می است  فعل اسنادی »  معمولًا  «  نژند آن ........ که ........  «، »  بلند آن  ...... که ........  بعد از عباراتی مانند: »  نکته:  

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

 در این ساختار ممکن فعل بیاید و حذف فعل نداشته باشیم. توجه: 

آن   دوست   کـهباشد  دوست  دست   گیرد 
 

پریشان   درماندگی در  و   حالی 
 

شود و حذف  « حذف می است  فعل اسنادی »  معمولاً  «  راننده فقط ..........  «، »  معلمّ فقط ..........  بعد از عباراتی مانند: »  نکته:  

 ی معنوی داریم. به قرینه 

 ی معنوی وجود دارد. حذف به قرینهمعمولاً «  ساکت، کافی و ... بعد از کلماتی مانند» نکته: 

 شود. ی معنوی حذف میبه قرینه معمولاً  «، از مسافرت چه خبر؟ فعلِ عبارات پرسشی مانند » نکته: 

 های دیگری از جمله نیز حذف شوند. غیر از فعل ممکن است بخشتوجّه: 

پیمان  نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته  سر  دار   نگاه 
 

 نگه دارد. « سر رشته را» معشوق نیز  تاتو سر رشته را نگه دار 

حافظ  تا  کجاست  راهگذارت   غبار 
 

دارد   نگه  صبا  نسیم  یادگار   به 
 

  نگه دارد. «  غبار راهگذارت را» ، صبا  به یادگار نسیم ، حافظ

 در موارد زیر حذف فعل را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.  

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

راز  محرم  هیچ  که  دیرین  صحبت  حق   به 
 

یک   یار  نرسد به  ما  گزار  حق   جهت 
 

منی و  کبریا  رسد  را  او   مر 
 

غنی   ذاتش  و  است  قدیم  ملکش   که 
 

خطاست؟  لفظ  چه  این  خموش،   بگفتا 
 

ماست   خداوند  خانه،   خداوند 
 

نوش لعل  ز  سود؟گفتم  چه  را  پیر   لبان 
 

بوسه   به  کنند گفتا  جوان  شکرینش   ی 
 

حجاب  در  اغیار  ز  گناه  صد  که  خور   مِی 
 

کنند   ریا  و  روی  به  که  طاعتی  ز   بهتر 
 

هنوز  و  حاصل  نشد  هیچ  تیره  قلب   جز 
 

می   اکسیر  که  خیال،  این  در   کنندباطل 
 

لعل بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 
 

نعل   زیر  در  خاک  دل   خروشان 
 

آب  و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو   هر 
 

ناب   مُشک  زآن  و  شد  سرگین  یکی   زین 
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 زمان افعال 

 باشند. شود که هرکدام چند نوع می )مستقبل( تقسیم می آینده   )مضارع( وحال )ماضی(، گذشته زمان افعال به سه حالت؛ 
 

 ماضی ساده
 ها بن ماضی + شناسه

 پوشیدم، پوشیدی، پوشید   

 پوشیدیم، پوشیدید، پوشیدند 

 مجهول سوم 

 مفرد  شخص 

 منفی سوم 

 شخص مفرد 
 فعل کمکی 

 ندارد نپوشید  پوشیده شد 

 ماضی استمراری 
 می + ماضی ساده

 پوشید  پوشیدی، میپوشیدم، میمی

 پوشیدند پوشیدید، میپوشیدیم، می می

 ندارد پوشید نمی شدپوشیده می 

 ماضی بعید 
 صفت مفعولی + بودم، بودی، بود و ... 

 پوشیده بودم، پوشیده بودی، پوشیده بود

 پوشیده بودیم، پوشیده بودید، پوشیده بودند 

 نپوشیده بود  پوشیده شده بود 
 بود      بودی      بودم

 بودند    بودید   بودیم 

 ماضی نقلی
 صفت مفعولی + ام، ای، است، ایم، اید، اند

 ای، پوشیده است)پوشیده( ام، پوشیده پوشیده 

 اند اید، پوشیده ایم، پوشیده پوشیده 

 استنپوشیده  پوشیده شده است 
 است    ای    ام 

 اند     اید   ایم 

 ماضی التزامی
 صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد و ... 

 پوشیده باشم، پوشیده باشی، پوشیده باشد

 پوشیده باشیم، پوشیده باشید، پوشیده باشند

 نپوشیده باشد  پوشیده شده باشد 
باشد     باشی   باشم

 باشند      باشید  باشیم 

 ماضی مستمر
 داشتم، داشتی، داشت و ... + ماضی استمراری 

 پوشید پوشیدی،داشت میپوشیدم،داشتی میداشتم می

 پوشیدند پوشیدید، داشتند می پوشیدیم،داشتید می داشتیم می 

 پوشید نمی شدمیداشت پوشیده 
داشت   داشتی   داشتم

 داشتند     داشتید   داشتیم  

 مضارع اخباری 
 ها می+ بن مضارع + شناسه

 پوشد پوشی، می پوشم، میمی

 پوشند پوشید، می پوشیم، میمی

 - پوشد نمی شودپوشیده می 

 مضارع التزامی
 بـ + مضارع ساده

 بپوشم، بپوشی، بپوشد 

 بپوشیم، بپوشید، بپوشند 

 - نپوشد  پوشیده بشود 

 مضارع مستمر
 دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند+مضارع اخباری

 پوشد پوشی، دارد می پوشم، داری می دارم می

 پوشند پوشید، دارند میپوشیم، دارید می داریم می

 

 شود دارد پوشیده می 

 

 پوشد نمی
 دارد   داری  دارم 

 دارند    دارید داریـم 

 

 آینده
 خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم ،خواهید ،خواهند + ماضی ساده 

 خواهم پوشید، خواهی پوشید، خواهد پوشید

 خواهیم پوشید، خواهید پوشید، خواهند پوشید 

 نخواهد پوشید  پوشیده خواهد شد 
 خواهم   خواهی   خواهد 

 خواهیم   خواهید   خواهند 

 
 

 چند نکته مهم 

جمع مضارع اخباری و سوم شخص مفرد    شخصدوم شوند،  ها از »بن مضارع + ید« ساخته میدر افعالی که بن ماضی آن  -1

 است. یکسان  ماضی استمراری

 هستند.   یکسان جمع مضارع التزامی و فعل امر جمع نیز  شخصدوم  -2

 شناسه ندارد. سوم شخص ماضی مفرد،  –3

 گویند / روم = بروم آید. گویند = می می بدون »می« و »ب« مضارع اخباری و التزامی گاه  –4

 فعل را در جمله خوب بررسی کنیم. ممکن است فعل مضارع اخباری در ظاهر مضارع التزامی بیاید و یا برعکس.  – 5

 ( ؛ مضارع اخباری زدیانگ ی برمبرانگیزد = التزامی /     مضارعروم = بروم؛ ) برانگیزد  ها اَش فتنه ز پیروم اگر  

 « مضارع اخباری است. استفعل » – 6
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 زیر زمان افعال مشخص شده را بنویسید.  در ابیات  

 

مشورت   بی  که   تدبیر   کندهر 
 

غَرضَ    بر   تیر   نیایدغالبش 
 

بود  خاکی  سر  بر  غمگین   داشت 
 

نقشی    انگشت  سرِ   سرود می با 
 

را   ایرفته کی   تو  کنم  تمنّا  که  دل   ز 
 

بوده   را کی  تو  کنم  پیدا  که  نهفته   ای 
 

یاد   کز  اسیری،  بر  وای  باشد ای   رفته 
 

باشد   رفته  صیّاد  باشد،  مانده  دام   در 
 

عرش   به  اگر  فضل   رسانم شاها   سریر 
 

درم   این  مسکین  و  جنابم  این   مملوک 
 

داری  نهفته  دل  آتش   گر 
 

سوگند   سوزد  جانت  به   جانت، 
 

جامه  غرامت  بهر  از  کنم گفت  بیرون   ات 
 

 جز نقشی ز پود و تار نیست«  پوسیده استگفت:» 
 

او؟  جان  بمیرد  کی  پذیرد  دم  کاین  آن   گفت 
 

مست    خدا  کز  آن  بوُد  باقی  خدا  است با   آمده 
 

من   از  آسایش  داشتن  صحبت  بود پاس   برده 
 

رفتم،    خموشی  دامان  شمع   آسودمزیر   چو 
 

ولیکن   پنداشت است،  جان  غم  را  ما   که 
 

است   آن  غم  در  او  که  آنیم  غم  در   ما 
  

  های پیشین و پسین درس سوم: گروه اسمی و وابسته   
 

 های زیر دقتّ کنید:  به نهاد و مفعول جمله 

 آورد.  دو کتاب خوب   آن معلمّ دانا را آورد.   کتاب     معلّم

 گروه نهادی    گروه مفعولی   نهاد   مفعول             

گوئیم. میگروه نهادی، گروه مفعولی و...  ها  توانند، بیش از یک واژه باشند که به آن های دیگر مینهاد، مفعول و بعضی از نقش 

شود و یک یا چند  ی گروه محسوب می گروه اسمی، از یک اسم که هسته« هستند. گروه اسمیها، یک »هر یک از این گروه 

 های پیشین و پسین را بیاموزیم. برای شناخت گروه اسمی باید وابسته  شود. وابسته پیشین و پسین ساخته می
 

 است. شاخص  مورد  1مورد آن صفت و   6آیند که ها پیش از هسته میاین وابسته  های پیشین:وابسته
 

 مثال صفت ردیف 

 معلمّ آمد.  آن صفت اشاره  1

2 
 صفت شمارشی اصلی 

 مین   ـُو ترتیبی با 

 معلّم آمدند.  دو

 معلمّ آمد.  دومین

 معلّم آمد؟   کدام صفت پرسشی  3

 معلمّ آمد.  بهترین  صفت عالی  4

 معلّمی آمد!  چه صفت تعجّبی 5

 معلّم آمدند و ...  چند صفت مبهم  6

 محمّدی آمد.   سرهنگ شاخص 7
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 : چند نکته مهم

 گیرد. در اصل در جایگاه وابسته پیشین است ولی در جایگاه وابسته پسین نیز قرار می « صفت مبهم» -1

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنـواز    وی  چـند بـر   ضـربتی 
 

 

صورت  ی پیشین اسم باشند. اگر تنها و یا به شوند که وابسته زمانی صفت اشاره محسوب میاین، آن، همین، همان و ...    -2

 هستند. ضمیر اشاره جمع بیایند، 

 ضمیر اشاره  صفت اشاره 

 را دیدم.  آنان را دیدم، من    آن من را دیدم.   آن مردمن 
 

 باشد. ضمیر پرسشی  تواندی مو هم صفت تعجّبی تواند ، هم میصفت پرسشیتواند « هم می چه» -3

 ضمیر پرسشی  صفت تعجّبی صفت پرسشی 

 خوانی؟می  چه آمد!   چه معلّمی آمد؟   چه معلّمی
 

 باشد. صفت مبهم  تواند و هم می صفت پرسشی تواند « هم می چند» -4

 صفت مبهم  صفت پرسشی 

 آمدند و به مدرسه رفتند.   چند معلّم آمد؟   چند معلّم

 

رفته است.دگر روز باز اتفّاق اوفتاد  نیز به کار میپیشین  صورت  به   درگذشتهاست که  پسین  »دگر« یا »دیگر« صفت مبهم    -5

 )روزِ دیگر...(

 گیرد. « است که معمولًا نقش قیدی می ضمیر مبهم شود و » صورت تنها بیاید، صفت مبهم نمی « اگر به دگر، دیگر »  -6

 ها خبری نیست. از این حرف دیگر بیند که رستم با تاسف می

ُـ م صفت ترتیبی با ساختار »   -7  رفته است. صورت صفت پیشین نیز به کار می به   درگذشته است،  پسین  « که در اصل صفت  عدد+ 

 گروه سواران رسیدند. )روزِ دوم(   دوم روز

 ای، برخی،  بعضی و ... چند نمونه از صفات مبهم: همه،  هیچ،  یکی، دیگری، دیگر، دگر، قدری، خیلی،  اندکی،  چند،  چندین،  چندان، پاره   -8

 

آیت   شاخص: دایی، عمو،  آقا، خانم،  دکتر، مهندس، شهید،  علّامه،  مانند »سرهنگ،  که  کلماتی  و...«  میرزا، سردار  امام،  الله، 

 آیند. )هسته معمولاً یک شخصیت است( می نمایی پیش از هسته بدون هیچ نقش 

 ها را نوشت. محسنی نسخه  دکتر  محمّدی آمد.   سرهنگ
 

 و شاخص نباشند.  توانند نقش دیگری بگیرند می آیند، کلماتی که در نقش شاخص می  نکته بسیار مهم:
 

 نهاد  الیه مضاف  متمّم  مسند

 به مطب آمد.  9ساعت   دکتر مرتّب بود.  دکترلباسِ  گرفتم.   دکترها را از نسخه است  دکترعلی 
 

 کلمات فوق، سه شرط وجود دارد: محسوب شدن برای شاخص 

 نُمای اضافه »ـِ یا یِ« نداشته باشند. نقش  -3پیش از هسته باشند.  -2تنها نیایند.  -1
  

کرد دگر   خواهم  عشق  ترک  من  که     مگوی 
 

انـکار    نشـنود  اقــرار  پـس  از  قاضــی   کـه 
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 است. الیه مضاف مورد    1مورد آن صفت و   3آیند که  ها پس از هسته می این وابسته های پسین: وابسته

 

 مثال صفت ردیف 

 .آمد دوممعلّمِ  صفت شمارشی ترتیبی با ـُ م  1

 .آمد داناتر معلّمِ  صفت تفضیلی  2

 .آمد  مهربانمعلّمِ   صفت بیانی  3

 ...( خود آمد. معلمِ   تآمد. )معلّمَ  علیمعلّمِ   الیهمضاف  4

 

 :  چند نکته مهم

های درسی جدید  ی پسین در نظر گرفته بود، ولی کتاب ی جمع و »ی« نکره را وابستههای درسی نظام قدیم، نشانهکتاب   –  1

 ها نیاورده است.  ها را »وند« گرفته و جزء وابستهآن 

 آیند. می نمای اضافه »ـِ یا یِ« های پسین با نقش وابستهضمیر متّصل،  جزبه   – 1

 باشند. می صفت ها شود( و باقی وابسته الیه می هستند )ضمیر نیز مضاف اسم الیه ازنظر ساختاری شاخص و مضاف  - 2
 

 شده است. که در ادامه مفصلاً شرح داده  ترین وابسته استمهمصفت بیانی: 
 این قسمت در سال یازدهم آمده است. توجّه: 

 کند و پنج نوع است. را مانند: رنگ، اندازه، جنس، زیبایی و... بیان می ویژگی موصوف صفت بیانی، صفتی است که 
 

 کند. صفتی است که چگونگی و خصوصیّات موصوف را بیان می صفت مطلق یا ساده:   -1

 و ...  سیاه، بزرگ، نرم، سرد، زشت، خوب، قدبلند، سرسخت، توانمند، خطرناک

اینجا، صفت ساده  توجه:   در  از »صفت ساده«  معنایی  منظور  دلیل،  ازنظر  به همین  نیست.  نظر  مدّ  و ساختمان صفت  است 

 اند. ، سرسخت، توانمند و خطرناک در این قسمت آمدهقدبلند های صفت
 

 « کار دلالت دارد. کننده یا انجام دهندهصفتی که بر »  صفت فاعلی:  -2
 

 مثال ساختار و الگو 

 گوینده، پوشنده، دونده، گیرنده ـَ نده +   بن مضارع 

 خوانا، گوارا، پویا، زیبا  ا +  بن مضارع 

 خندان، جوشان، گویان، روان  ان +  بن مضارع 

 آموزگار، پرهیزگار  گار +  بن مضارع 

 خریدار  ار  +بن ماضی  

 زرگر ، توانگر روشنگر  گر  + اسم / بن / صفت 

 خداشناس، راستگو بن مضارع  + اسم / صفت 
 

 معنی مفعولیّت دارد. صفت مفعولی:   -3
 

 خورده، پوشیده، جوشیده، رفته  ه + بن ماضی  

 

شود. رفته،  پذیرد. ولی از فعل لازم نیز ساخته می صفت مفعولی در اصل باید از فعل متعددی ساخته شود که مفعول میتوجه: 

 آمده، سوخته، افتاده و ... 
 

 رساند. )خوردنی: آنچه که قابلیّت و شایستگی خوردن را داشته باشد.( شایستگی و لیاقت موصوف را می صفت لیاقت:    -4
 

 دیدنی، دوختنی، بستنی، سوزاندنی، شکستنی  ی  +مصدر 
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 دهد.موصوف را به جا، مکان، جنس، نوع و... نسبت می صفت نسبی:  -5
 

 آسمانی، تهرانی، نیلوفری، خاکی  ی  +اسم  

 سیمینه، پشمینه  ینه  + اسم

 سیمین، زرّین، بلورین، نگارین  ین +اسم

 کودکانه، عارفانه، جاهلانه  انه  + اسم

 جسمانی، روحانی، ربّانی  انی  + اسم
 

 گانه، جوادیّه، بهاره و... اسم منسوب ساختارهای دیگری نیز دارد. بچه توجه: 

 نما باشد: آن مرد آمد.( تواند بدون نقش )البته هسته می نمای اضافه بیاید هسته است.  نقش   بعدازآن ای که  اولین کلمه   توجّه:  
 

 مفید و سودمندی  کتابِ چه مهربان و دلسوز  مــردِ  آن 

  هسته   هسته 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

های پیشین و پسین یا تعداد  مربوط به وابسته   چند سال آخر،  هایآزمون پُرتکرارترین سوالات در  یکی از  نکات بسیار مهم:  

 گویی به این سوالات باید به نکات زیر توجّه کرد:ترکیبات وصفی و اضافی بوده است. برای پاسخ 

 تواند در آنِ واحد چندین وابسته پیشین و پسین داشته باشد. یک اسم می  - 1
 

 من  دلسوزِ معلّمِ  دو آن 

 الیهمضاف  صفت بیانی  هسته صفت شمارشی  صفت اشاره 

ترکیبات وصفیاگر    –  2 ترکیب وصفی    تعداد  مانند: آن مرد، هر کتاب،  سازدیمرا خواستند، هر نوع صفتی  ترکیباتی  لذا   .

 روند. آموز و ... نیز ترکیب وصفی به شمار می کدام معلّم، دو دانش

بیایند. مانند:    ترکیب اضافی صورت  کنیم که به ای را لحاظ می را خواستند، فقط ترکیبات وصفی   ی وصفیتعداد اضافه اگر    –  3

 یِ بهتر مردِ دانا، کلاسِ دوم، خانه 

سازد.  ترکیب اضافی می  نمای اضافه +  اسم« و »اسم + ضمیر« »اسم + نقش در شمارش ترکیب اضافه، دقّت کنیم که    –  4

 مانند: دیوار خانه، ماشین من، دوستم، کتابِ خود

ها، الیه هستند. لذا به تعداد مضاف الیه  باقی مضاف باشند، اولی مضاف و    شدهاضافه تا اسم پشت سر هم به هم    چند   اگر  –  5

 ترکیب اضافی داریم.  

 آیند.(ترکیب اضافی به شمار می   3الیه هستند. پس ماشین پدر دوستم )»پدر، دوست، ـَ م«، مضاف 

 های معطوف را نیز بشمارید.  « دقّت کنید و کلمه واو عطفدر شمارش تعداد ترکیب اضافه و وصفی، به » – 6

 ترکیب اضافی(  2ترکیب وصفی(، معلمِّ من و علی )  2مردِ دانا و مهربان ) 

 ها به آن دقّت کنیم. آید. لذا در شمارش ترکیبی واو عطف میجابه « نیز گاه ویرگولدر نکته قبلی، » – 7

 وصفی است: معلّمِ دانا، معلّمِ مهربان، معلّمِ دلسوز و معلّمِ فداکار  بیچهارترکمعلّم دانا، مهربان، دلسوز و فداکار: 

 اضافی است: معلمِّ علی، معلمِّ رضا، معلّمِ حسین و معلّمِ مجید بی چهارترکمعلّمِ علی، رضا، حسین و مجید:  

 پدرِ مهربانِ من: »پدرِ مهربان« و »پدرِ من«                 الیه  یک کلمه ممکن است هم صفت داشته باشد و هم مضاف  - 8

 سوز«سوز: »پدر مهربان« و »پدر دلپدرِ مهربان و دل   یک کلمه ممکن است دو صفت داشته باشد     

 پدرِ خوبِ فداکار : »پدرِ خوب« و »پدرِ فداکار«  یک کلمه ممکن است دو صفتِ متوالی داشته باشد       
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 کند. شود. لذا ترکیب وصفی را به ترکیب اضافی تبدیل می»صفت« اگر »ی« بگیرد به »اسم« تبدیل می  - 9

 ترکیب اضافی   ترکیب وصفی                            خانه نیکوکاری   فرد نیکوکار   

اضافی  –  10 و  ترکیب وصفی  نحوی است.  »تعداد  نقش« یک مبحث  به  باید  نه ساختمانیعنی  توجّه کنیم  اگ   ها  لذا  ر  ـواژه. 

نقش  کلمه ولی  باشد  داشته  »صفت«  ساختمان  »صدای    هیالمضاف ای،  ترکیب  در  داشت.  خواهیم  اضافی  ترکیب  بگیرد، 

بنابراین »مضاف داکردهیپی »گوینده« در اصل صفت فاعلی است، ولی کاربرد اسمی  گوینده«، واژه شود و ترکیب  الیه« می، 

 باشد. مجموعا »ترکیب اضافی« می 

 حرفِ خوبان، آثارِ بزرگان  سازد.  شود و ترکیب اضافی می صفت اگر نشانه جمع بگیرد، به اسم تبدیل می – 11

 شود. آید و خود هسته گروه اسمی میصفت گاه به جای موصوف می – 12

وصال   عالم  این  در  دان  »غنیمت  مصراع  واژه سبزخطان  در  ترکیب  را«  جای  به  است  »صفت«  اصل  در  که  »سبزخطان«  ی 

 الیه است. های سبز خط« آمده است. لذا در اینجا نقش صفتی ندارد و مضاف »انسان

و یا یک »وابسته پسین« در جایگاه پیشین  آید  »صفت پیشین« در جایگاه »وابسته پسین« میآید که یک  گاه پیش می  –  13

»چند« صفت مبهم وابسته    مثلاًگیریم.  ، در نظر می بینیم طبق جایگاهی که میآید، در این مواقع پیشین و پسین بودن را  می

 کنیم. محسوب می وابسته پسیندر جایگاه وابسته پسین آمده است و ما نیز »ضربتی چند« پیشین است ولی در ترکیب 
 

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنواز    وی  چند بر   ضربتی 
 

 بوده است. » سه چهار روز«  در بیت زیر نیز »روزی سه چار« در اصل 

 شده را مشخص کنید. های مشخصدر ابیات زیر نوع وابسته  

سینه  اگر  چرخ   بشکافند   توی  ای 
 

گوهر    سینه  قیمتیبس  در  توست که   ی 
 

شد   من  کنعانیماه   تو  آنِ  مصر   مَسند 
 

را   زندان  کنی  بدرود  که  است  آن   وقت 
 

دل  هر است   م روز  دگر  باری  زیر   به 
 

دیده    خاری    مندر  هجر   است   دگرز 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسیچون  
 

به    دست   هرپس  داد  نشاید   دستی 
 

جانب    هر دارد   وفا  اهلآنکه   نگه 
 

در    دارد   همه خداش  نگه  بلا  از   حال 
 

همای   ای  تو  رحمتعلی،  را   چه،  خدا   آیتی 
 

سایه   همه  فکندی  سوا  ما  به   را   همای  که 
 

در   شب  نسیم    اینهمه  که   صبحگاهیامیدم 
 

پیام    را آشنایی به  آشنا  بنوازد   ، 
 

 ها را مشخص کنید. در عبارات زیر نوع وابسته  

 آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلمم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ نداشتید. بی  – 1

پا می   –  2 نقطه آن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به  ی آتش خالی  کرد، نشانه گرفتم و یک خشاب فشنگم را در همان 

 کردم. 

 کران در آغوششان کشید. های بی های مرتفع و دشت های زلال در انتظارشان بود. کوه چشمه  – 3

 ی آن را مشخص کنید. در هر یک از ابیات زیر، یک گروه اسمی بیابید و هسته 

نیست  آدمیّت  شرط  این   گفتم 
 

تسبیح   خاموش مرغ  من  و   گوی 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

پیر درویش  دست  جوان  ای   بگیر 
 

بگیر   دستم  که  بیفکن  را  خود   نه 
 

 

 

پی مرغزار در  آن  در  القصّه   اشَ 
 

چار   سه  روزی  قاعده  این  بر   رفت 
 

 

1 

2 

3 
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  تغییر معنای افعال و واژگان : پنجم درس   
 های زیر دقّت کنید:به معنای فعل جمله 

 

 گرفت. علی مطلب را  گرفت.                                         علی طناب را 

 گرفت. علی چشمش این لباس را  گرفت.                                                   باران 

 گرفت. علی آهش  گرفت. بعد از دو ساعت، ماست  

 گرفت. از مغازه     علی ماست گرفت.  علی پایش

 گرفت. ماه  گرفت. خانه آتش 
 

دارد. در واقع یک کلمه )مخصوصا فعل(، در محور افقی و در  معنای متفاوتی در هر جمله   »گرفت«بینید فعل  طور که می همان 

 تواند داشته باشد. نشینی با کلمات دیگر، معانی متفاوتی می هم

  »سازگاری و مدارا کردن« سازندگی و ساختن چیزی است. ولی در ابیات زیر این فعل در معنای  »ساختن«  معنای اصلی فعل  

 است.   کاررفته به

ریزد  عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم   اگر 
 

هم    به  ساقی  و  براندازیم سازیم  من  بنیادش   و 
 

شب کـــز  گـــرفت  آن  از  نور   نرمید   مـــه 
 

خار    با  کــه  یافت  آن  از  بــوی   بساخت گـــل 
 

 

 توجّه به معنای افعال در تشخیص نقش کلمات بسیار موثّر است . )و برعکس( نکته بسیار مهم: 

افعال   از  بعضی  داشته  درگذشتههمچنین  نمی معنایی  کار  به  معنا  این  در  امروزه  که  »اند  مثلاً  فعل  شدروند.  زیر  ابیات  در   »

 است. شدن« »رفتن، گذشتن و سپری در معنای فعل لازم اسنادی نیست و 

گبر بشد   و  خود  با  رُهّام   تیز 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

جانانه    بر  جان  رفت،  دلدار  بر   شد دل 
 

 

 رفته است. « نیز به کار می کردخاموشبه معنای »  درگذشته« کُشتیا فعل »

شمع  بسی  زمانه  در  که   بکُشتها  بادی 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 
 

 اسنادی نیستند. . افعال زیر با توجّه به معنایشان ها توجّه کنیمدر تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آننکته بسیار مهم: 
 

 مثال معنی فعل

 هست
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نیست. ای در یخچال هیچ میوه / هست در خانه آب 

 نیست. علی در مدرسه   / است علی در جبهه  

 رفتند آن که اهل نظر بر کناره می شد   / شد رهام به نبرد   و سپری شدن گذشتن  / رفتن  شد

 بود
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نبود. در روستا امکانات  / بود در کشور آزادی 

 نبودیم. ما در خانه  / بودیم ما در جنگ 

 گشت / گردید 
 چرخیدن

 جستجوکردن

 گشت، گردید علی دور خیابان 

 گشت، گردید علی همه جا را به دنبال او 
 

غیر از فعل نیز بعضی واژگان معانی متفاوتی داشتند که امروزه در آن معانی چندان کاربرد ندارند که این مبحث در  :  توجّه

 بخش تحولّ معنایی)درس هشتم( درس داده شد. 

نیلوفری  پرده  این  بنُ   در 
 

منی    چو  با  کند   همسری کیست 
 

 )برابری، یکسانی( 

زلزله   راست  یکی  مانند   به 
 

یله   ساحل  تن  بر  تنش   داده 

 

 )درست، دقیـق( 
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 در ابیات زیر معنی فعل مشخص شده را با معنای امروزی آن مقایسه کنید.  

آگاه   ما  حال  از  ظاهرپرست   نیست زاهد 
 

اکراه    هیچ  جای  گوید،  چه  هر  ما  حقِ   نیست در 
 

کرد   شد باید  کار  شمشیر  به  که  زمان   آن 
 

همی   نامه  به  زبان کنون  به  و  باید   کرد 
 

تو   پای  در  روزی،  سرم  که  شددانم   خواهد 
 

فتراکت   و   من  دست  گریزندم،  تو  در   هم 
 

گر   بدوزی بسوزیتنم  تیرم  به   ، 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

آدم  ابلیس  بسی   هستروی  چون 
 

دستی    هر  به  دست  نشایدپس   داد 
 

رسد  ما  به  جامت  جرعه  آنکه  بوی   بر 
 

شام    و  صبح  هر  تو  دعای  مصطبه   رفت در 
 

ملاف  خود  ز  نباشی،  سوار  سخن  بر   تا 
 

اسب    که  را  چرا  نیستآن  میدان  به   شود، 
 

بهار   وقت  در   پدیدار   آییچو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت 
 

جهان  جام  این  حکیم گفتم  داد  کی  تو  به   بین 
 

مینا    گنبد  این  که  روز  آن   کردمی گفت 
 

که   گه  باز   شدبدان  کاووس   پیش 
 

نماز   بردش  باره  از  آمد   فرود 
 

ناله  از  من  دور  سرّ  من   نیستی 
 

نور    آن  را  گوش  و  چشم   نیست لیک 
 

  

  درس ششم: نقش ضمیر پیوسته و جهش ضمیر یا جابجایی ضمیر  
 

مبنای کتاب توجّه:   بر  این کتاب این جزوه  در  است.  تألیف شده  فارسی جدید  پرش ضمیر  های  یا  اصطلاح جهش ضمیر  ها، 

 است.  شدهمطرح نیامده است ولی نقش ضمیر متّصل 

الیه  مضاف گویند. در فارسی معیار امروزی، این ضمایر  را ضمایر متّصل می   «  ـَ م، ـَ ت، ـَ ش، ـِ مان، ـِ تان، ـِ شان  »ضمائر  

که  کلمه  آن  ای هستند  این ضمایر حالتی  چسبیدهبه  اگر  )  ن یرازای غاند.  باشند  یا  داشته  بگیرند  یا مفعول  متمّم  نقش  یعنی 

است. با توجّه    دادهرخ جهش ضمیر  گوییم  ( اصطلاحا می اند، نباشندای که به آن چسبیدهالیه کلمهالیه باشند امّا مضاف مضاف 

تالیف به درسنامه کتاب  است و بحث جهش ضمیر اهمیت  نقش ضمیر متصّل  جدید آنچه که بیشتر اهمیت دارد  های درسی 

 های زیر و نقش ضمیر متصّل توجّه کنید. ندارد. به مثال 

دست   دیدمش به  باده  قدح  خندان  و   خرّم 
 

می   تماشا  گونه  صد  آینه  آن  اندر   کرد و 
 

 (مفعولدیدم. )ش ؛ او را =  او را دیدمش: 

چیست؟  گفتمش فریاد  و  ناله  این  وصل  عیـن   در 
 

جلوه   را  ما  کرد گفت  کار  این  در  معشوق   ی 
 

 ( متمّمگفتم. )ش ؛ به او =  به او گفتمش: 

واسطه تنم   بگداخت  از  دلبر  دوری   ی 
 

بسوخت   جانانه  رخ  مهر  آتش  از   جانــم 
 

 (الیهمضاف از ... = من  تنم از ...  )تنِ

شوند. مانند: کتابم؛ کتابِ من. امّا  می الیه همان اسم مضاف چسبند و نقش می اسم این ضمایر در فارسی امروزی و معیار غالبا به توجه: 

گرفتند.  الیه( می های متفاوتی )مفعول، متمّم، مضاف چسبیدند و هم نقش در متون کلاسیک ما این ضمایر هم به کلماتی غیر از اسم می 

 در جمله مهم است و موضوع جهش یا پرش ضمیر اهمیت ندارد. نقش این ضمیر  به بعد تشخیص    98های چاپ  در کتاب 
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98 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 . میبازگردانبه نثر امروزی و معیار برای تشخیص نقش ضمیر متّصل بهتر است شعر یا عبارت را توجه: 

اسرار  گویایِ  طوطیِ  ای   الا 
 

خالیَ  منقار   تمبادا  ز   شکرّ 
 

 ( الیهمضاف از شکر خالی باشد. ) ت مبادا منقار

حافظ   تعشق سان  به  خود  ار  فریاد،  بـه   رسد 
 

روایت   چهارده  در  بخوانی،  برَ  ز   قرآن 
 

 (الیهمضاف رسد اگر ... )می  ت عشق به فریاد

غمی  زن  آن  از  شد  اندرون  خشم   به 
 

کشید  خواری  زمی   شبه  روی   به 
 

 (مفعولبه روی زمین کشید. )او را  به خواری 

بی خزان  ز   بینم می   ت خبر باغبانا 
 

باد  که  روز  آن  از  ببرد    ت آه  رعنا   گل 
 

 (الیهمضاف را ببرد. ) ت (. آه از روزی که باد، گلِ رعنایمفعولبینم ) خبر می از ستم خزان بی تو را  ای باغبان 

رخش  گوش   م خروشیدن  به   آمد 
 

دل  و  خروش   مروان  زین  شد   تازه 
 

 ( الیهمضاف از این خروش تازه شد. ) من ( روان و دلِ الیهمضاف آمد. )  مخروشیدن رخش به گوش 

گفت ببند   تکه  رستم  دست   برو 
 

بلند   چرخ  دست،  مرا   نبندد 
 

 ( متمّمگفت برو... )  به توچه کسی 

بی  جویمای  که  از  نشان  محض،   ؟ تنشان 
 

 ؟ تگـم گشت در تو هر دو جهــان از که جویم 

 (مفعولاز چه کسی بجویم؟ )تو را (. الیهمضاف را از چه کسی بجویم؟ ) تو   نشانِ

سودمند   بــه بند   معشـــق او بـــــاز انـــدر آورد نامد  بسیار   کوشش 
 

 (مفعولبه بند در آورد. )  من راعشق او، باز 

  بیشتر بدانیم!   
 که ...(هستم  )آن بلبل « را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم. ـ َم یا امَ فعل اسنادی »  - 1

گـرم   بلبلمآن   صفیر  دل  از  کشم  چون   کـه 
 

می  نفسم  از  محبّت  شنید بوی   توان 
 

 شناسه را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.  - 2

 گویم و...می   من  ها  و بعد از من، گویند به دوران  مگویمی

 . الیه کلمه دیگری استچسبد ولی مضاف می  اضافهحرف ضمیر متّصل گاه به قید و  – 3

 را نبسته است.  توهنوز، اجل دست خواهشِ  اجل دست خواهش نبست   ت هنوز

 ( به انجام )پایان( رسیده است. او)زمانش، زمانِ  ش دید که دور دور به انجام رسید   شدید کِ

گیرد!  ، »ضمیر متّصل« فقط با چسبیدن به فعل، نقش مفعولی یا متمّمی می 97به ادعای کتاب درسی فارسی دهم چاپ  توجه:  

کرد«، مشخّص است    مگمراه عالم  ت گیرد. با توجّه به مصراع »گفتم که بوی زلفالیه می و با چسبیدن به اسم فقط نقش مضاف 

 در عالم گمراه کرد( من را م«، نقش مفعولی دارد. )بوی زلف تو،  ـَ   که ضمیر »

 در بیت زیر نیز ضمیر متّصل »ش«، نقش مفعولی دارد ولی به فعل نچسبیده است. 

دارد  نگه  خدا  اهل  جانب  که  آن   هر 
 

دارد   شخدا  نگه  بلا  از  حال  همه   در 
 

 کند(.دارد )حفظ می در هر وضعیتی از بلا نگه می  او راخدا، 

بـه   که  گناهکارم،  چنان   سپاری   مدشمننه 
 

فرمای  خویش  دست  بـه  عذابی   ماگر ،  تو   کنی 
 

 عذاب کنی. من را  به دشمن واگذار کنی. تو خودت با دست خودت انجام بده، اگر خواستی من را گناهکار نیستم که   گونهآن 
 

 «، نقش مفعولی دارد و به فعل نچسبیده است. ـِ ماندر مصراع اولّ بیت زیر نیز، ضمیر »

خواهد   خدا  کند   مان که گر   یاری 
 

کند   زاری  جانـب  را   مِیلمان 
 

 کمک کند ...ما را اگر خدا بخواهد که  
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 در ابیات زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

نباشد  عجب  چندین  رویش،  آرزوی   در 
 

برآید   سحر  از  پیش  پس،  این  از  آفتاب   گر 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند،  توانمش  خدا   نه 
 

را   لافتی  ملک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دستِ  دو  به   ات 
 

پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته،  سرِ  دار   نگاه 
 

هوش  و  ضعیفی  از  نماند  صبرش   چو 
 

گوش   به  آمد  محرابش  دیوار   ز 
 

بدوزی  تیرم  به  بسوزی  گر   تنم 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

دودرنگش  خط  کز  نبردم،  گمان  آن   من 
 

آید   در  سر  به  آتش  زمانم،  هر  شمع   چون 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

فتراک   از  ندارم  دستت  و  سر  کنم   سپر 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

 در عبارت زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

 عشقم این بود که حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم .... الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.   – 1

 که دامنم از دست برفت. کرد  اما چون به درخت گل رسیدم، بوی گلم چنان مست  – 2

 ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بوَُد. اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره  – 3
 

  درس هفتم: واژگان دوتلفظی   
 

 گویند.کلماتی مانند: مهرَبان و مهربان، یادِگار و یادگار، آسمِان و آسمان، آموزِگار و آموزگار و ... را دو تلفّظی می 

  بیشتر بدانیم!   
 

 تلفظ با حرکت بر تلفظ ساکن ترجیح دارد. توجه: 

صورت »گُمان و گَمان، شجُاعت و شجَاعت، اِصالت و اَصالت، عَطر و عِطر، کِشتی و کَشتی،  نوع دیگری از کلمات دو تلفّظی به

 که تلفظّ اولی بر دومی ترجیح دارد. باشند نِشاط و نَشاط، وجِدان و وجُدان، حِماسی و حَماسی، ثَبات و ثُبات و ...« می
 

 در ابیات زیر واژگان دوتلفّظی را بیابید و مشخص کنید.  

سیه  مهر  شد مرا  نخواهد  بیرون  سر  ز   چشمان، 
 

شد   نخواهد  دیگرگون  و  این  است  آسمان   قضای 
 

صبحگاهی نسیم  که  امیدم  این  در  شب   همه 
 

را   آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیامِ   به 
 

دل بر  نشسته  مهری  روزگاران،  به   سعدی 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

کنم  مهربان  دلش  گریه  به  مگر   گفتم 
 

نکرد   اثر  سنگش  دل  در  بود  سخت   چون 
 

رفت  عاشق  ابد  به  تا  ازل  کز  من  دل   جز 
 

بماند   کار  در  که  نشنیدیم  کس   جاودان 
 

صبا نسیم  دامن  کسی  یادگار   به 
 

است گرفته   چنگ  در  باد  که  دریغا  و   ایم 
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  پسوند » ــَ ک «  – درس هشتم: واژگان در گذر زمان  
 

  را   تحولّ  و  تغییر   این.  شوندمی   تغییراتی  دچار  زمان  درگذر   نیز  واژگان .  است  تغییر   در  هرروز  و   جهان  موجود  ترینزنده   زبان،

 :داد جای  دسته چهار در توانمی

 شوند.  میحذف از دایره واژگان زبان معیار یا امروزی  مرورزمانبه واژگانی که  -1

 مانند: آزفنداک، سوفار، برگستوان، الفغدن، اوژن و... 

 پذیرند. میدهند و در زبان معیار یا امروزی معنای جدید  معنای گذشته را از دست می واژگانی که  -2
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 گو و شوخ طبع بذله چرک شوخ 

 اندام و زیبا خوش خودبین رعنا 

 قسم  گوگرد  سوگند
 

 گیرند. می کنند و هم در زبان معیار و امروزی معنای جدید ی گذشته را حفظ می معناهم واژگانی که  -3
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 یخچال امروزی  های یخیچاله یخچال 

 سپر ماشین  ابزار جنگی  سپر 
 

 شوند. و در زبان معیار و امروزی استفاده می  اندماندهی باق بدون هیچ تغییر در معنا، واژگانی که  -4

 مانند: خنده، درخت، گل، هوا، خوبی و...
 

 

 وضعیت واژگان مشخص شده در گذر زمان به چه صورت است؟  

این   عاقبت  به  بکشد  شوخ مرا   سیمتن 
 

در    روزی  سوخته  شمع   بکشد  انجمن چو 
 

و   صحرا  به  میل  دگر   نکنم   تماشا من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

تدبیر    دانشورش   دستور به 
 

کشورش   در  نام  بشد  نیکی   به 
 

پرده  یکی  درآمد  پرده   دار ز 
 

شد،    سالار  نزدیک   هوشیار به 
 

زریّن   اسپان  تازی   لگام همان 
 

زرّین    به  هندی  تیغ   نیام همان 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

از    ندارم  دستت  و  سر  کنم   فتراک سپر 
 

غزال   آن  بگو  لطف  به   را   رعنا صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوی  به  سر  را که  ما   ای 
 

به   عشق  رسانم غایتکز   ی 
 

نمانم   من  چه  اگر  ماند   کاو 
 

 

 پسوند تصغیر )کوچکی( »ـَ ک« 

نشانه   را  پسوند  تقلیلاین  و  معنای  می   تصغیر  تصغیر،  بر  علاوه  ولی  و  تحقیر  دانند.  محبّتتحبیب  )مردک(  کردن  یعنی 

 شود. ولی اغلب در همان معنای تصغیر است. مانند: طاقک، خورجینک، شلوارک، درمَک و... )طفلک( نیز از آن برداشت می 

 « است. مانند: باغچه، طاقچه، تربچه و...چهدیگر پسوند تصغیر »نکته: 

 

 

1 



 

 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

101 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

  درس نهم: واو عطف و ربط   
 

ی قبل »واو« ی بعد »واو« همان نقش کلمه دارند. یعنی کلمه   ارزش دستوری یا نقش یکسانآید که  بین دو واژه می واو عطف:  

 را داشته باشد. 

 احسان مهربان و دلسوز است.  من و تو آمدیم.  علی و حسین آمدند. 
         

واو عطف، بین دو اسم )کیف و کتاب(، دو ضمیر )من و تو(، دو صفت )خوب و مهربان(، دو قید )تند و سریع( و یک اسم  توجه: 

 آید. و یک ضمیر )پدر و او( می 

اگر تعداد کلمات معطوف بیش از دو مورد باشد، معمولاً فقط بین دو کلمه    دهد. ویرگول، گاه کار واو عطف را انجام می توجه:  

 آید.  آخر »واو« می 

 آل عبا« هستند.  تنپنج محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین »

 کند. را که معنای پیوسته دارند یا به هم مربوط هستند، به هم وصل می دو جمله   واو ربط:

 هایش را برداشت. علی به خانه آمد و کتاب 

 شناس باش. حق  به سزا را  کسهمه ضایع مکن و   کسچ یهرنج 

 آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.    »واو« بین دو فعل، قطعاً »واو ربط« است. توجه: 

 »واو« فعل باشد، آن »واو« حتماً »واو ربط« است.  طرف ک اگر یتوجه: 

 چه خواهی                                                      رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور تو دانی و تو دانی، آن 
 

 انواع واو عطف و رفت را در ابیات زیر مشخص کنید.   

نبوُد  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبوُد  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

سوال  را  کس  هر  توست  از  نیاز  در  و  گناه   در 
 

جواب   نفرمایی  بخشش  و  بخشایش  جز  که   زان 
 

خرّم  طرب  و  عیش  به  دیگران  شاد گر  و   اند 
 

مایه   بوُد  نگار  غم  را  سرور ما   ی 
 

کرد  زر  از  تاج  فرق،  بر  که   آن 
 

کرد   سر  بر  خاک  و  رفت  لحد   در 
 

درآ  و  آ  برون  پرده  از  دمی  می،  و  گل   چون 
 

باشد   پیدا  نه  ملاقات  باره  دگر   که 
 

سزاست  افتخار  گر  را  کسی  نثر  و  نظم   به 
 

مراست   نثر  و  نظم  امروز  که  سزاست   مرا 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

میمی بال  و  شیر  پنجه  عقاب گذارد   ریزد 
 

می   جولان  که  بیابانی  ما در  مجنون   کند 
 

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغ   صد 
 

نی  و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام   اَش 
 

بستند  نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از   پیش 
 

یادگاران   گونه  زین  را  زندگی   دیوار 
 

خویشتن بر  کافور   پراکنده 
 

کفن   ساز  و  رسم  بود  چون   چنان 
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  درس دهم: انواع جمله )ساده و مرکّب(   
 

 جمله ساده، جمله مرکّب. جمله در زبان فارسی ازنظر ساختاری دو نوع است: 

 کردیم، جمله ساده بودند. بررسی می   ن ی ازا ش ی پ هایی که  دارد. تمام جمله یک فعل  ای است که  جمله   الف( جمله ساده: 

 شد. آتش از دور دیده می              ها را در صحرا بر پا کردند. ها خیمه بچه      علی به خانه رفت. 

است. از یک جمله هسته و یک یا    شدهساخته دارد و حداقل از دو جمله  بیش از یک فعل  ای است که  جمله   ب( جمله مرکّب:

اند. به دو  به هم مربوط شده که و ...«  »که، تا، اگر، چو، چون، تا جایی که، زیرا که، برای این چند جمله وابسته که با حروف ربط  

 عبارت زیر توجّه کنید. 

 هایش را آورد.                          کتاب و  الف( علی به خانه رفت

 هایش را بیاورد. کتاب تا  ب( علی به خانه رفت  

مجزّا   جمله  دو  از  )الف(  کتاب   شدهساختهعبارت  »تا  جمله  )ب(،  عبارت  در  ولی  بیاورد«  است  را  را  دلیل  هایش  اول  جمله 

 گویند. گونه جملات را جمله مرکبّ می رساند و در واقع به آن ربط دارد، این می

 قُرب ندارید.   مراتببه با خاک انس نگیرید، راهی تا شویم.                            خوب درس بخوانیم، موفق میاگر 

 لرزانند.  دل شیطان را از رعُب و وحشت می که شکنی هستند ها دریادلان صف این 

تیز چون   درّنده  ناخن   نداری 
 

ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 
 

 ساز. جمله پایه یا هسته، جمله پیرو یا وابسته، پیوند وابستهجزء وجود دارد:  3در جمله مرکّب  توجه: 

 معنای کاملی دارد.  ساز ندارد و بخشی از جمله است که پیوند وابسته جمله پایه یا هسته: 

و برای بیان علّت و یا  توضیح،  معنای کاملی ندارد.  ساز دارد و  بخشی از جمله است که پیوند وابسته جمله پیرو یا وابسته:  

 آید. تفسیر و ... می

 کنند.حروفی که دو جمله هسته و وابسته را به هم وصل می ساز: پیوند وابسته 
 

  در کنکور موفق شود.  تا خواندعلی خوب درس می  

  جمله وابسته ساز پیوند وابسته  جمله هسته  

  جمله مرکّب  
 

  شویم. حتماً موفق می  بیشتر تلاش کنیم  اگر  

  جمله هسته  جمله وابسته پیوند 

  جمله مرکّب  

توانند ابتدای جمله بیایند. باید به این نکته توجّه داشته  ترتیبی برای جمله هسته و وابسته وجود ندارد و هر دو میتوجه:   

 . ساز، جمله وابسته است ی بعد از پیوند وابسته اولین جمله باشیم که 

 سازند. ی مرکّب نمیساز هستند و جمله پایه»و، امّا، ولی و یا« پیوند هم توجه: 

 علی به خانه رفت و کیفش را آورد.                                        

 احمد تلاش کرد ولی )امّا( موفق نشد.

 باشد. ساز  بدون پیوند وابسته تواند جمله مرکّب می توجه: 

        شوی. دانستم که موفقّ می می  شوی.  دانستم موفّق می می
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شوند  ساز محسوب میبدهند، پیوند وابستهکه، اگر و ...«  که، به خاطر این»زیرا که، برای این »چو« و »چون« اگر معنای  توجه:  

 سازند. و جمله مرکبّ می 

دنی   چون گرگ  از  عبرت   گرفتی 

 کهاین برای 

گفت   چو کنی  پیدا  که   وگویخواهی 

 اگر 
 

منی   شیر  نیستی  روبه  تو   پس 

 

سبوی بر  را  سنگ  زدن   بباید 
 

 ها مشخص کنید. در کدام ابیات جمله مرکب به کار رفته است؟ اجزای جمله مرکب را در آن   

نبود  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبود  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

گردون  ماه  تا  من  ماه   میان 
 

است   آسمان  تا  زمین  از   تفاوت 
 

کریم باش  نخل  چو  برآید،  دست  ز   گرت 
 

آزاد   باش  سرو  چو  نیاید،  دست  ز   ورت 
 

نیست  راه  سنگ  ایّام  سختی  را   عاشقان 
 

می   سنگ  از  شَرَر  تو چون  جویای  برون   آید 
 

ببرد ما  دل  که  نگاری  شهر  در   نیست 
 

ببرد   اینجا  از  رختم  شود،  یار  ار   بختم 
 

مغرور خویشتن  جوانی  و  حسن  به   چنان 
 

فرَاغ   گونه  هزار  بلبل  دل  از  داشت   که 
 

نمی  چمن  میل  چرا  من  چمان   کندسرو 
 

نمی   گل  نمی همدم  سمن  یاد   کندشود 
 

خویش  ز  نباشد  راضی  خویش   اگر 
 

پیش   ز  براند  بیگانگانش   چو 
 

شود  ظاهر  او  علم  کمال   تا 
 

نهاد   صحرا  در  اسرار  همه   این 
 

 

 در عبارات زیر جمله مرکب را بیابید و اجزای آن را مشخص کنید.   

من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز   – 1

نمی  خاطر  به  تپّه اصلاً  و  کوه  بروکسل،  کنار  در  نیست.  فراموشکار  تاریخ  نه،  امّا  »واترلو«  آورد!  که  دارد  بسیاری وجود  های 

 شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. خوانده می 

به سویی رفتند. من هم می بچّه   –  2 از شام پراکنده شدند، هر کدام  بعد  بچّه توانستم و می ها  ها در  خواستم که چون دیگر 

 تر داشتم. ای خودم را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشینم امّا همراهی با شما را دوست گوشه

ام. چه جای آن  ام و برای آنان  شکار کرده ام. پیوسته با آنان بوده ام تا روی دست شاهان جا گرفته »من بسیار کوشیده  –  3

آب و علف در جست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ که مرا نیز  های بی است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان 

 معذور دارید.«

 
 

1 

2 



 

 

104 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

  نثر ساده یا امروزی   -ی بلاغی  درس یازدهم: شیوه   
 

 است.  ذاتاً یک بحث دستوری این مبحث در قلمرو ادبی آمده است امّا  هرچندتوجه: 

هایی چون؛ مفعول، مسند، متمّم و... در جملات فارسیِ معیار، نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان جمله و نقش   شیوه بلاغی:

افزاید. و  جایی این ارکان، به بلاغت کلام می گیرند. ولی در شعر و نثر ادبی، شاعر و نویسنده با جابهآن دو قرار می   نیمابنیز  

ایجاد می  دیتأکمفاهیمی مانند   این عمل  با  بنابراین شیوه بلاغی، مواردی چون  را  بر سایر اجزای جمله«،  کند.  »تقدیم فعل 

 باشد. می  دستن ی ازاو مواردی  »تأخیر نهاد نسبت به سایر اجزای جمله«،

 بــه نیرنـگ تـــو، توســن مـــن  بتــازد   نـه تسلــیم و سازش، نـه تکریـم و خواهش 

 بر سایر اجزای جمله کرده است.   »فعل« را مقدمّتوسن من به نیرنگ تو بتازد. 

 جـان کندن من  تجلّـــی هستـــی اســت،  ام آرمانــــم شهــــادت مــــن ایرانــی 

 آورده است. »نهاد« را موخّر  جان کندن من، تجلی هستی است. 

ی مستقل است، اگر در پایان عبارت یا مصراع  تواند فراتر از یک جمله باشد؛ مثلاً: منادا که یک جمله شیوه بلاغی می توجه:  

می  محسوب  بلاغی  شیوه  بگیرد،  و  قرار  کنکور  سوالات  در  و  است  نکرده  اشاره  نکته  این  به  درسی  کتاب  )البته  شود. 

 اند. فقط محض اطلاع آورده شد.(منادا را شیوه بلاغی لحاظ نکرده ری تأخکنکورهای آزمایشی هم، 

 بجوشــد گــل انـدر گـــل از گلشـــن من   دشمن من، به خــون گــر کِشــی خـاک من، 

 هر مصراع دومی که با فعل تمام نشود، اگر حذف به قرینه نداشته باشد »شیوه بلاغی« دارد. نکته: 

 کند. یی ضمیر، شیوه بلاغی ایجاد میجاجابه جهش و نکته: 
 

 ی بلاغی خارج کنید و به نثر امروزی بنویسید. ابیات زیر را از شیوه   

می  میمرا  زیادت  دم،  هر  و  دردم بینی   کنی 
 

می   را  میتو  زیادت  میلم،  و  دم بینم  هر   شود 
 

روشنایی  نبخشد  گر  را   خرد 
 

تیره   در  ابد  تا   رایی بماند 
 

نظر  گشوده  میدان   دلیران 
 

کمر   بندد  که  اوّل  کینه  بر   که 
 

روزگار را  سِفله  کند  مُنعِم   چو 
 

بار   درویش،  تنگ  دل  بر   نهد 
 

پناه در  کسی  آید  فتنه  از   گر 
 

آرامگاه  کشور  این  جز   ندارد 
 

است  خویشتن  مبتلای  دل  تو  زلف  دام   به 
 

است   خویشتن  سزای  اینش  که  غمزه  به   بکش 
 

 نثر ساده یا امروزی 

 برای درسنامه این بخش به ابتدای جزوه بخش »تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی« مراجعه کنید. 

 در ابیات و عبارات زیر تشخیص نهاد و مفعول به دقتّی شایسته نیاز دارد. 

آویز  چشـم  نکند  باطل  تـو  چشمان   سحر 
 

مستور   نباشد  بپوشند  کـه  چندان   مست 
 

 

 تواند باطل کند. سحر چشمان تو را نمیآویز چشم

زخم  مار  تاب چون  و  پیچ  به  افتد  دل   خورده 
 

را   تو  کند  پیچان  طرّه  یاد  که  گه   هر 
 

 افتد. خورده به پیچ و تاب می کند، مانند مار زخم ، هر گاه که یاد موی پیچان تو میدل
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  دو حرف اضافه برای یک متمّم  –درس دوازدهم: شبکه معنایی   
 

 شبکه معنایی 

و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده کلماتی را بیاورد که با هم  های ادبی است معادل مراعات نظیر در آرایه شبکه معنایی،  

 باشند. مثلاً واژگان مربوط به جنگ یا واژگان مربوط به شطرنج و... زیچک یی از ی هارمجموعه یزدر ارتباط مستقیم باشند و یا  

چنگ   کمان به  رستم،  بمالید   را 

که    پیل حکم    شاهفنا   اوست   مات بقا، 
 

آورد    شستبه     خدنگ   تیراندر 

بر   بگذرد    پیادگان هم  نیز   شما 
         

 تا با یکدیگر، اشتباه نگیریم. جا یاد بگیریم  ای و یک طور زنجیره به ها  در هنگام یادگیری معنای کلمات بهتر است آن نکته: 

سوفار، پیکان، کمان، قربان، کیش، زه، سنان، قلب، میمنه، میسره، عقبه، طلایه، ترگ، خود، زره، جوشن، پُتک، تیغ، ناوک،  

 گرز، سپر، باره، برگستوان، عنان، کوس، رایت، بیرق و ... 

 برای یک متمّم  اضافه حرف دو 

دو  شود که گاه برای یک متمّم،  آید. در دستور تاریخی دیده می می   اضافه حرف یک  های دستوری است که بعد از  متمّم یکی از نقش 

آمده است. این ویژگی در آثار سبک خراسانی و تا حدودی اوایل سبک عراقی وجود داشت. در    )یکی قبل و یکی بعد(   اضافه حرف 

 است.   شده ده ی د های شاهنامه چندین مورد این ویژگی  درس   مخصوصاًهای درسی، در چند درس،  کتاب 

عادلان   داد  نکرد   درجهان    بهچون   بقا 

است  گل  همیشه  بوستانش  در   که 

خــروشـان   آمـد   شانـدرتنـــگ    بــه چــو 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 

است   اندرونکوه    به سنبل  و   لاله 

 ـت خـــود از ســــرشـبجنبــید و بـرداشــ
        

آمده باشد.    ، بعد متمّم اضافهحرف ، قبل متمّم و یک  اضافه حرف یک  برای یک متممّ« زمانی است که    اضافهحرف »دو  توجه:     

 ی مرکّب دارد.  اضافه حرف در ابیات زیر متمّم فقط یک 

اشکبوس او  نام  کجا   دلیری 

هجُیر کار  ز  آمد  ننگش   چنان 
 

خروشید    بر   کوس   برسان همی 

لاله  شد  کردار رنگش  که   قیر   به 
 

 

 برای یک متمّم وجود ندارد.   اضافهحرف نباید فعل باشد. در ابیات زیر دو   اضافهحرف بین دو توجه:    

نبرد  ایران  ز  جوید  که   بیامد 

گبر  و  خود  با  رهُّام  تیز   بشد، 
 

نبرد     گرد   به  آرد   اندرسرهم 

رزم   گَرد   ابر   بهآمد    اندرهمی 
 

 

 نباشند.  اضافهحرف باشند و  پیشوند فعل»اندر« یا »بر« ممکن است قبل فعل بیایند و توجه:   

پلنگ و  نهنگ  و  شیر  تو  شهر   به 

دید  گرانمایه  اسپ  به  نازش   چو 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

آیندسوار    جنگ   اندر  به  سه   هر 

به   را  و  کمان  کرد  کشیدزه   اندر 

کارزار   برآسایی زمانی    از 
            

برای یک متممّ« در بیت وجود    اضافه حرف در یک بیت دیده شود، ولی ویژگی »دو    اضافهحرف ممکن است چندین  توجه:   

آورده شده باشد. در مثال زیر، چندین    یک متمّمبرای    اضافهحرف نداشته باشد. در واقع زمانی این ویژگی وجود دارد که دو  

 ولی هرکدام برای یک متمّم است. آمده است،   اضافهحرف 

زد   تیر  اوی   برَیکی  اسب   برِ 
 

آمد    اندر  اسب   روی   بهبالا    ز که 
         

 افتد. دوم فاصله می  اضافهحرف گیرد و بین متمّم و الیه یا صفت می گاه متمّم، مضاف نکته: 

به  فکند کمان  بازو  به  را   زه 
 

چند برکمر  بند    به  تیر  بزد   ، 
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 تبدیل مصوّت بلند » ا « به مصوّت بلند »ی« در بعضی از واژگان عربی.  مُمال: 
 

 

 

 

 مشخص کنید. ها شود؟ متمّم و دو حرف اضافه را در آن در کدام ابیات دو حرف اضافه برای یک متمّم دیده می   

نکرد  بقا  در  جهان  به  عادلان  داد   چون 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

به  فکندکمانِ  بازو  به  را   زه 
 

چند   تیر  بزد  بر  کمر  بند   به 
 

تیر  ببارید  آنگه  بر  رستم   به 
 

خیره   بر  گفت  بدو   خیر تهمتن 
 

بود جنگ  از  پر  زمانه   سراسر 
 

بود   تنگ  جهان  بر  جویندگان   به 
 

اندرون  خواب  به  برزد  بانگ   یکی 
 

خانه   آن  شد  لرزان  ستون که  صد   ی 
 

گبر  و  خود  با  رهّام  تیز   بشد 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

 

 واژگان را مشخص کنید.  در کدام ابیات واژه مُمال وجود دارد؟ آن   

یار  خون  بریزد  گر  زیبا   یار 
 

می   زیبا  گفت،  نتوان   کندزشت 
 

ماه داردتا  حجیب  در  رخ  من،  از   رویم 
 

دارد   شکیب  دل  نه  یابد،  خواب  دیده   نه 
 

نشیب و  فراز  اندر  تاخت   همی 
 

رکیب   و  تیغ  به  و  گرز  به  زد   همی 
 

ربیع  باد  جنبش  شمار،  غنیمت  و   خیز 
 

لاله  خوش  بوی  مرغ،  موزون   زار ناله 
 

فرزند جمال  پدر  دید   چون 
 

بند   را  خزینه  درِ   بگشاد 
 

 

  درس سیزدهم: تغییر شکل نوشتاری و گفتاری واژگان در گذر زمان   
 

 کند؛ شکل نوشتاری بعضی کلمات تغییر می  نزما درگذر 

 ارسی ف ارسی  پیل    ف یل  پ    ذ کاغ   د کاغ    را ودی   لافدی    باس   پید    اسفس ید  پمانند: س

 شکل تاریخی افعال 

که امروزه در    رفتپیشوندها و پسوندهایی با افعال به کار می در متون بسیار کهن و اولیه زبان فارسی )سبک خراسانی(، گاه  

 شود.ها استفاده نمی زبان معیار از آن 

 نگردی  نگردی  ب رفتند      ی رفتند رفت   رفت  ب رفت  می  رفت  همی
 

واژه     ابیات  کدام  میدر  یافت  آنای  باشد؟  عوض شده  زمان  گذر  در  آن  نوشتاری  شکل  که  را    شود  واژگان 

 مشخص کنید. 

گوشه از  دم  به  دم  تو  رخ  از  چشمم دور   ی 
 

رفت   بلا  طوفان  و  آمد  سرشک   سیلاب 
 

دشت ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

همی   کیوان  و  بهرام   برگذشت ز 
 

دار  هوش  است،  مویی  به  بسته  عمر   پیوند 
 

چیست؟   روزگار  غم  باش،  خویش   غمخوارِ 
 

ژنده  آن  غلتید  خاک  در   پیل چو 
 

جبرئیل   او  دست  بر  بوسه   بزد 
 

 

 ـمز مزاح   ح یـسل سلاح    ح ی

 بیـحج حجاب  ب یـعت عتاب  

 می یـاسل اسلامی   م یـهل هلام  

1 

1 

1 
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  پسوندهای شباهت  –درس چهاردهم: انواع را   
 

 انواع » را « 

نشانه  امروزی  زبان  و  معیار  فارسی  زبان  در  نقش »را«  واقع  در  و  است.  مفعول  تاریخی  ی  دستور  در  امّا  است.  مفعولی  نمای 

 کاربردهای دیگری داشته است: 

 : ی مفعولرای نشانه   -1

 ی مفعول است.  کارکرد »را« نشانه ترین و بیشترین اصلی 

 دید گُردآفرید  را           سهراب  چو

  نمای مفعولی نقش  مفعول 

الیه یا صفت و  این تعریف که، کلمه قبل »را« مفعول است، تعریف کاملی نیست. چرا که ممکن است، مفعول، مضاف توجه:  

 است. هسته آن مفعول که تواند گروهی بیاید  قبل »را« می هایی داشته باشد. در واقع وابسته

 

 را خویش  مرغِ   نطقِ  تا بیابد     قیاس از خود مگیر را   پاکان کارِ 

 الیه مضاف  الیه مضاف  مفعول   الیهمضاف  مفعول
 

 اضافه:  حرف رای نشانه   -2

 آید. دهد و بعد از متمّم می می   اضافهحرف معنای »رایی« که  

 کنند که ...ی حکایت می آزارمردم   از حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد را آزاری مردم 

 بهرام گور بسیار عجیب آمد.  برای سخت عجب آمد.   را  بهرام گور

 تو بهتر است که فرمان را اطاعت کنی.  برای  بهتر آید که فرمان کنی    راتو 

 قضا روزی به دشت رفته بودم.  از روزی به دشت رفته بودم    راقضا  

 خرد روشنایی نبخشد ... به اگر  گر نبخشد روشنایی   را خرد 

 داد. ای می هر درویشی هدیه  به    راداد هر درویش  ها می هدیه

 خدا رحمی کن به خاطر )برای(  رحمی ای منعم    راخدا 

 از انواع دیگر است. تر  کمی دیریاب در معنای »برای«   اضافهحرف رای توجه: 

رحمت نسیم  ای  هله  فشانم  خون  چشم  دو   به 
 

آر  من  به  غباری  او  کوی  ز   را توتیا    که 
 

 چشمم بیاور.  برای درمان ای درمانی و شفابخش بوده است.( غباری از کوی او  . )توتیا مادهبرای توتیایعنی   توتیا راتوجه:  
 

 رای فک اضافه:  -3

 کند. را نیز عوض می الیه جای مضاف و مضاف آید و می   نمای اضافه »ـِ یا یِ«ی نقش جابه »رایی« است که  

 عادتِ معلّم(  کاری با خود به کلاس آورد. )معلّم را عادت  ی نیم بود که نقشه  عادت   را  معلّم

 صفتِ آب( طهارت است. )آب را صفت    صفت را  آب  

 از خـاک درت حاصـل بــود   روشـنیرا  دیده   یــاد بـاد آن کـه ســر کـوی تواَم منــزل بود

 روشنیِ دیده   

کرد  شاداب  چهره  و  شد  خندان   چو 
 

کرد   تهمینه  نام  راوُ   سهراب 

 نامِ او   
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بین    الیه و مضاف، پیش و پس »را« نیستند و ممکن است ای که »را«ی فک اضافه دارد، همیشه مضاف در ترکیب اضافه نکته:  

 آید. الیه چند وابسته میمضاف و مضاف 

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  بدار حرمت  را قبیله خویش  پیران  
      

الیه شوند و ممکن است »رای فک اضافه« بین مضاف و مضاف جا میدر بعضی ابیات به ضرورت وزن ارکان جمله جابه نکته:  

جمله   را«،  ایّام  غم  کن  سر  بر  »خاک  حافظ  شعر  این  در  بیاید.  مصراع  آخر  در  و  کن«    مدنظر نیاید  ایّام  غم  سرِ  بر  »خاک 

 گوید: »خاک بر سر نفس نافرجام را«باشد. یا در مصراع دیگر می می
           

در    کاررفتهبه ولی »رای«  گیرد و مفعول هم به » را « نیاز دارد،  های زیر، فعل، گذرا به مفعول است و مفعول می در مثال توجه:   

 است.  شدهحذف های زیر، »رای فک اضافه« است و »رای مفعولی« مثال

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  پیران قبیله خویش را حرمت بدار 

نام  کرد  وُرا  سهراب   تهمینه 

 سهراب گذاشت.   رانامِ او  تهمینه   

کرد   نام مادرم  ا  مر  تو   مرگ 

 مرگ تو گذاشت. نامِ من را   مادرم
 

 

... پسوندهای شباهت می   پسوندهای شباهت این پسوندها    باشند. » وش «، » وار «، » سا «، » گون «، » آسا «، » دیس « و 

 توانند »ادات تشبیه« باشند. توانند کلمات وندی و وندی ـ مرکّب بسازند، می که می علاوه بر این 

خواجه بیامد  خانه  سوی   اش از 
 

خواجه  فارغ  بنشست  دکان   وش بر 
 

 

 
 

 

 نوع »را« ی به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید.   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال   به 
 

رسید  لب  به  جان  را  بادیه  تشنگان   گر 
 

اندری  خوش  خواب  به  کجاوه  در  خفته   تو 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

پیمایی باده  و  نشینی  حبیب  با   چو 
 

را   بادپیما  محبّان  دار  یاد   به 
 

نه  جبین  بر  عشقی  داغ  را   دلم 
 

ده   آتش  بیانی  را   زبانم 
 

عشق  بازار  در  جوییم  جان  به  را  ملامت   ما 
 

سلامت   پارسایان  خلوت  را کنجِ   جوی 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

می  ناوک  به  را  جان  ابروان،  و  ترک   زند چشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

صاف  عشق  و  آیینهحُسن  یکدیگرند دل،   ی 
 

یک می  را کند  عشق  یکدل،  معشوق،   رنگی 
 

 

  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم( و زمان افعال )درس دوم( 
 

 . بر دکان نشست هاخواجه مانند  او

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه

1 
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  درس هفدهم رابطه تناسب و ترادف   
 

رابطه تناسب  در  روبهی  واژگانی  زیرمجموعهبا  و  هستند  موضوع  یک  به  مربوط  که  هستیم  میرو  محسوب  آن  شوند.: های 

باشند، یا سبز، زرد، آبی، قرمز و ... که  ی طبیعت میهارمجموعهیزمانند: کوه، چشمه، رود، دریا، جنگل، صحرا، دشت و... که  

 باشند. های رنگ می زیرمجموعه 

ی همدیگر به  جابه توانند  و یک مفهوم دلالت دارند و می   زیچک رو هستیم که همگی بر یبا واژگانی روبهی ترادف  رابطه   در امّا  

 کار بروند. مانند: عشق، مِهر و محبّت یا ظلم، جوُر و ستم یا داد، عدل، عدالت 

توانیم »دراز« و »بلند« را یکی بدانیم.  طور مثال ما نمی طور دقیق موافق نیست. بهشناسی امروز با ترادف واژگان به زبان توجه: 

 مثلاً اگر به فردی که قدِ بلندی دارد بگوئیم »قد دراز« ممکن است ناراحت بشود. 

 برای مبحث ترکیب وصفی و اضافی، به درس سوم و برای نقش کلمات به درس یکم فارسی دهم رجوع شود. توجه: 

 

  های ندا درس هجدهم: منادا و نشانه   
 

در آخر کلمه،    ای، آی، یا، ایا و »ا«دهیم.  زنیم یا مخاطب صحبتمان قرار می ی را صدا می کس آن ای است که با ی ندا کلمه نشانه 

 های ندا هستند. ترین نشانه از معروف 

هرگز اسعدی نمیرد  نکونام  مرد   ، 
 

نبرند   نکویی  به  نامش  که  است  آن   مرده 
 

سازد   ای شکر  آنکه  یا  بهتر،  شکر   دوست، 
 

سازد   قمر  آنکه  یا  بهتر،  قمر   خوبی 
            

 بیاید. و با توجّه به لحن و معنا فهمیده شود. بدون حرف ندا  منادا ممکن است نکته:      

دل   سعدی، بر  نشسته  مِهری  روزگاران،   به 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الّا  کرد،   توان 
 

مرنج    حافظ، دَهر  چمن  در  خزان  باد   از 
 

بی   گل  بفرمـا  معقول  کجاست فکر   خار 
       

      آید ولی خود منادا محذوف است. ی ندا می گاه نشانه نکته:   

تو  از  کفایت  مرا  عقل   ای 
 

تو   از  هدایت  و  من  ز   جستن 
 

 

نامه  نسخه  توییای  که  الهی   ی 
 

آینه   تویی وی  که  شاهی  جمال   ی 
 

هست  عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز   بیرون 
 

تویی  که  خواهی  آنچه  هر  بطلب،  خود   در 
 

 

 نقش منادا را با نهاد اشتباه نگیرید! نکته:   

 حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید.  کیآن هر وقت منادا آمد بعد  نکته:  

 . شوندی محرف ندا و منادا یک جمله جداگانه محسوب نکته:  

 

 خموش د اسرار الهی کس نمی دان حافظ 

 یک جمله  یک جمله  یک جمله 
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 ی ندا را در آن ابیات مشخص کنید. در کدام ابیات منادا وجود دارد؟ منادا و نشانه   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم،  هندویش  خال   به 
 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

شد   جانانه  برِ  جان،  رفت،  دلدار  برِ   دل، 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

گفته به  گر  عجب  نه  آسمان  حافظدر   ی 
 

را   مسیحا  آورد  رقص  به  زهره،   سرود 
 

اسکندر  مُلک  نه  بماند  خضر  عمر   نه 
 

درویش   مکن،  دون  دنیای  سر  بر   نزاع 
 

بین  علی  رخ  در  همه  شناسی،  خدا  اگر   دل 
 

را   خدا  قسم  خدا  به  من،  شناختم  علی   به 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

بود   غافل  قضا  شاهین  پنجه  سر  ز   که 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

است  خطری  سو  هر  ز  چه  گر  طلب  بیابان   در 
 

خوش می  تو  تولای  به  بیدل  حافظ   رود 
 

جوانی  و  کنی  عاشقی  اگر   سعدی، 
 

محمّد   آل  و  است  بس  محمّد   عشق 
 

من: قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون،  توست  اسیر   چو 
 

نقابت؟ بند  کشد  که  قدسی،  شاهد   ای 
 

آبت؟   و  دانه  دهد  که  بهشتی،  مرغ   وی 
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  کلیات آرایه های ادبی   
 

 شود.تقسیم می بدیـع و   )یا صوُرَِ خیال(بیان های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه 
 

 بیان )صُوَر خیال( 

 شود. شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل می کردن  تصویرسازی و مخیّل گویند که کار  هایی را می آرایه 
 

 : تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی( تشبیه

 ی استعاری، تشخیص(: استعاره مصرحّه، استعاره مکنیّه )اضافه استعاره

 های شباهت، محلّیهّ، کلّیهّ، جزئیّه و لازمیّه، آلت و ... : با علاقه مجَاز

 کنایه

 نماد 

   بدیع

می آرایه  را  میهایی  افزایش  را  معنوی  و  لفظی  موسیقی  که  دسته  گویند  دو  به  و  لفظیدهند  معنویو    بدیع  تقسیم    بدیع 

 . شودمی

لفظی:   افزایش می آرایه بدیع  را  لفظی کلام  به وجود می هایی هستند که موسیقی  یا مشابهت لفظی  و یکسانی  آورند.  دهند 

مشابه، صدای  تلفّظ  ها شبیه به هم است و این آن تلفّظ مثلا دو کلمه »دَست و مَست« از نظر معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی 

 شود. دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میرا افزایش می   موسیقی کلامنواختی دارد و  یک

 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق.  تکرار، واج  بدیع لفظی 

 اند. نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانی موازنه و ترصیع  
 

 

معنوی:   می آرایه بدیع  عبارات حاصل  و  کلمات  معنایی  روابط  به  توجّه  با  که  نوع  هایی هستند  و یک  معنوی شوند    موسیقی 

بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی  کنند. مثلا وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار میایجاد می

شود، این کارکرد را  کنند که سبب لذّت ادبی میدر ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده ایجاد می از نظر معنایی  

 شود. گویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل می بدیع معنوی می 

آمیزی، حُسن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله،  حس  بدیع معنوی: 

 تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف و نشر، اغراق، مثََل و تخلّص. 
 

های فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم، متفاوت  های تدریس شده در کتاب ها در جزوه من، با ترتیب آرایه ترتیب آرایه توجّه:  

 ام. های دیگر، این ترتیب را انتخاب کردهها با آرایه است. به دلیل ارتباط بعضی آرایه 
 

 ی دهم و یازدهم و دوازدهم ضروری است. آموزان هر سه پایه ها، برای دانش تقریبا دانستن و یادگیری تمام آرایه توجّه: 
  

 2بخش ویژه 

 های ادبیآرایه
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  تشبیه   
 

بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند، به هم  ترین  مهم تشبیه  

ترین  ترین و کامل تشبیه کند. مثلًا »تو ماه هستی« تشبیه است، امّا »تو یار غمگسار هستی« تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی 

«. ولی  شبه به، وجه مشبّه، ادات تشبیه، مشبّه رکن دارد: »   4  گویند، تشبیهی است که  تشبیه که به آن تشبیه کامل یا گسترده می 

کنند و یا برای تاکید بیشتر گاهی ادات تشبیه را  دادن معنی وجه شبه را حذف می انگیز کردن کلام یا گسترش شاعران برای خیال 

)طرفین  به  کنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّه ها را حذف می گویند و یا هر دوی آن کنند. که این حالت را نیز تشبیه کامل می حذف می 

 گویند. ماند، که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می باقی می تشبیه(  
 

سبک قویی  چون  آرام   بار بلم 
 

همی  کارون  سر  بر  نرمی   رفتبه 
 

 به نرمی رفتن وجه شبه:                قو به: مشبّه               چون)قایق(            ادات تشبیه:  بلم مشبّه: 

کریم  باش  نخل  چو  برآید  دست  ز   گرت 
 

آزاد  باش  سرو  چو  نیاید،  دست  به   ورت 
 

 کریم و بخشندن بودن وجه شبه: نخل                به: مشبّه چو              ادات تشبیه: )تو(            مشبّه: 
  شرم همچون  گرم و روشن بود  خانه قهوه

  به  مشبّه ادات تشبیه           شبه وجه    مشبّه

 تشبیه بلیغ

 گویند. آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ می به یعنی فقط طرفین تشبیه فقط مشبّه و مشبّه هرگاه از ارکان تشبیه،  

  .آیدتشبیه بلیغ به دو شکل می 

 تشبیه بلیغ     
 عشق آتش است، تو کـوهی، سـروی به + فعل اسنادی:  مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:    

 آتشِ هجران، کمندِ زلف  به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافة تشبیهی«:    
 

آید. مانند: به میآید. یعنی مشبهّ، جلوتر از مشبّه می«  بهمشبّهیا یِ +    ـِ +  مشبّه  »اضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت  توجّه:  

 لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه... 

 کنند.تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده می درک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت  توجّه:

است   آتشی  عشق  گرفت این  مرا  جان   که 

بهاری بُتی ،  تو  جانی،  تو   سروی ،  آتش 

  

گرفت   نشان  زان  دلم  و  نهاد  دل  به   داغی 

رهـم  خاک  همـان  کفنم ،  من  عشقت   آتش 
  

زمین  چند  بوُد  هر  امیّد دانه گیر   یِ 

غم  تا   دامن خارِ  در  آویخته   عشقت، 
 

است   بلند  گُهربار  ابر  کَرمَ   دست 

گلستان کوته به  رفتن  باشد،   هانظـری 
 

  ادات تشبیه

به  عینِ،  نظیر،  مانند،  مثل،  همچو،  چون،  گونه چو،  به  شبیه،  کردارِ،  به  آن سانِ،  که،  شیوهای  به  که،  و   یِ، سان   ... و  طرزِ،  به 

»به رنگ، به  توانند ادات تشبیه باشند. همچنین کلماتی مانندو موارد مشابه نیز می   های »مانستن، ماند، گویی و گفتی«فعل

 نور است«در جای توانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند. »آب نیز می جای، در حکم، در حقِّ و ...«

 .«مانستی»از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و در پیش جمال او دمُ طاووس به پر زاغ           
 

یک سر  کس  هـر  دارد  فنا  اهل   رنگی با 
 

کـه    رنگباید  خندد  به  سر  رفتن  از   شمع 
 

 

وش، گون، وار، سا،  مانند: »ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت  یک واژه  تشبیه ممکن است به صورت   نکته بسیار مهم: 

 « آمده باشد.  آسا، دیس، انه و ... 
خواجه بیامد  خانه  سوی   اَش  از 

 

فارغ،    بنشست،  دکان   وَش خواجهبر 
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-به می آمده باشد که قسمت دوم، مشبّه و قسمت اولّ مشبّهی مرکبّ یک واژه تشبیه ممکن است به صورت   مهم:  نکته بسیار 

مانند: سیم درویش تن، سروقد، شاهباشد.  مشبّه خصلت،  و دومی  باشد  مشبه  اول  کلمه  یا  و   ... و  گدامنش  مانند: مسلک،  به 

 ابروکمان، لب شکر و ... 
 

گیسو تن  سیم ای     سیاه 
کردی   سپید  سرم  فکر   از 

 

چاره  که  می وقتی  عشّاق  دل   کنی  ی 
 

نیم    به  مرا  کن شکرخنده  درد   چاره 
 

 

 سازند. « بدهند، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمی وقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای »چون« یا »چو» توجّه : 

تیز   چون درّنده  ناخن    نداری 
ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 

 

گُژدَهم چو   دختر  شد   آگاه 
 

کم   گشت  انجمن  آن  سالار   که 
 

 

 رود. تشبیه )مخصوصاً اضافة تشبیهی( در نثر نیز بسیار به کار می   نکته:

 دریغش همه جا کشیده. بی خوان نعمت  حسابش همه را رسیده و بیباران رحمت  

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است.  بارانِ رحمت: 

 نعمت خداوند مانند خوان )سفره( پهن شده است. خوانِ نعمت:  

 شود. دریافت میشناسه فعل مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از   توجّه:

موج   کردار  به  جوشان  و    خروشان 
فوج آمدند  فراز    فوج  کران   از 

 
 

 

صحرا   تاب  و  پیچ  ز  سیل      رفت می چون 
می   فردا  فتح  به  سحـر،   رفت همراه 

 

 رفت. و تاب صحرا می  از پیچ   سیل چون )او(

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 گیرد. مثلا عبارت »من مانند رضا مهربان هستم« در محیط  کنکور، کوچکترین شباهت و تشبیهی را »تشبیه« می توجّه: 

 گیرد. شود؛ چرا که به واقعیت نزدیک است ولی کنکور این را تشبیه میدانشگاهی غالبا تشبیه گرفته نمی

 باشند و به دقتّ بیشتری نیاز دارند. تر می های اسنادی، کمی دیریاب بعضی از تشبیه توجّه : 

  ها ز یکدیگر جداست  وصل، هجران است اگر دل 
 ها به هم پیوسته است هجر، باشد وصل اگر دل  

 
 ی درون دام است؟  آید. در بیت زیر شاعر نگفته است: خال بناگوش تو مانند دانهتشبیه گاه به صورت سوال مینکته مهم: 

 بلکه این تشبیه را به صورت سوالی آورده است و گفته: خال بناگوش او مگر دانه دام است که انقدر به آن شبیه است.  

 توان برای آن یافت. بیندیشید!(های دیگری نیز می شبه شبه این تشبیه »گرفتار کردن است« ولی وجه )وجه

موج   گیسوست  خم  نظرانت  صاحب  دل    دام 
دانه  مگر  بناگوش  خال  فوج وان  است؟  دام   ی 

 
 

آورد. مثلا: دوست  ؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس« را، در سوالات کنکور می مُضمراخیرا کنکور »تشبیه  نکته بسیار مهم:  

رو نیستیم.  داشتم ماه را ببینم و عکست را دیدم. اینجا در ظاهر با تشبیه و ساختار تشبیه )ادات تشبیه و وجه شبه( روبه 

نه حالت تشبیه گسترده می به ماه تشبیه شده  )یعنی  او  یا چهره  اضافه تشبیهی( ولی مشخّص است که عکس  نه  و  بینیم 

 گویند. است. اینگونه تشبیه را که در ظاهر با ساختار تشبیه سروکار ندارد، تشبیه مُضمر می 

  آرزوست گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای  
آرزوست قند  کـه  لب  بگشـای     فراوانم 

 

بی  برم  سجده  کـه  پیش  چنین   جمالت حفاظ 
 

که    روشن  شده  عالمـی   پرستم آفتاب  به 
 

 

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج  به کردار  ها()آن 

 وجه شبه         به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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رو نیستیم  آید. در اینگونه ابیات ظاهرا با تشبیه روبه نوعی از تشبیه مضمر تشبیهی است که با لف و نشر می نکته بسیار مهم: 

لف  به  وقتی  می ولی  دقت  نشرها  و  آن ها  بین  شباهت  نوعی  میکنیم،  دیده  مضمر  ها  تشبیه  نیز  تشبیهات  گونه  این  شود. 

 باشند. می
 

سرو  و  گل  کنار  ز  بهاری  باد  چمن    در 
برخاست   قامت  و  عارض  آن  هواداری   به 

 

حرام  نظربازی  بادا  رخش  و  زلف  چنین   با 
 

بایدش   سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

در بیت اول عارض به گل و قامت به سرو تشبیه شده است و در بیت دوم زلف به سنبل و رخ به یاسمین تشبیه شده است.  

 به تفضیل داده شده است. باشند چرا که مشبه به مشبه تشبیه موجود در این دو بیت از نوع تفضیل می توجه: 

آن توجّه:   معنای  در  با دقت  ولی  ندارند  تشبیه  ظاهر  در  نیز  زیر  ابیات  مانند  پی  مواردی  ابیات  این  در  موجود  تشبیه  به  ها 

 بریم. می
 

خوب  قمر  ز  ره  صد  تو  روی  است گفتمش   تر 

مانست  نگارم  خوب  رخ  به  گل   اندکی 

کردم  نسبت  تو  تنگ  دهن  با  را   پسته 
 

فتنه   آن  که  خاموش  استگفت  قمر  دور   ی 

کرد  زر  پر  او  دامن  صبا  باد   صبحدم 

بایدش سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

بسیار مهم:   از سوالاتی که ممکن است مطرح شود، وجود  نکته  توجّه داشته  وجه شبه  یکی  این حالت  در تشبیه است. در 

مشبّه باشید   دل  به«  »صفتِ  اندر  دانش   « مثال  در  نگیرید.  اشتباه  شبه  وجه  با  روشن  را  »چراغ  واژه  « صفتِ  روشناست.« 

است.«  پر  مرغ بی معرفت، است. یا در تشبیه »رونده بی هدایتگری  به است و وجه شبه نیست. وجه شبه در تشبیه فوق،  مشبّه

 « است. عدم حرکت و ساکن بودنبه است و وجه شبه »« صفتِ مشبّهپَربی واژه »

یکی از سوالات مهم دیگر در حوزه تشبیه، بحث تعداد تشبیه است. در این مورد نیز باید به تشبیهاتی که  نکته بسیار مهم:  

خورشید  و  ماه  معشوق من  آورند؛ مثلا عبارت » به می آیند، دقّت کنید. گاه برای یک مشبّه چند مشبّهبه صورت معطوف می 

است.«  آتش  شبم و  روز  به بیاورند. در عبارت »شود. یا ممکن است برای چند مشبه، یک مشبّه است.« دو تشبیه محسوب می

 نیز دو تشبیه آمده است. 

 تشبیه 3ایستد.           سبز می سرو،  ، سپید / و مثل  نسترن ، سرخ / چون لالهدر چشمانم / چون  نامت 
 

 شود در بیت تشبیه نیست. به اینگونه ادات دقّت کنید. به فاصله دارد و تصورّ می گاه ادات تشبیه از مشبه  نکته:

غمزه  به  شهری  دل  همچنان  موج  تو  ببری    ای 
فوج   را  یغما  خوان  سعد  بنی  بندگان   که 

 

 دهد.  های مرکب روی می این حالت بیشتر در تشبیه 
 

مبحث »اضافه تشبیهی« را حتما با مبحث »اضافه استعاری« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 
 

 ی تشبیه وجود دارد؟ تشبیه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

کنیم  سپر  تحمّل  ز  جورتان  تیر   بر 
 

بگذرد   نیز  شما  کمان  سختی   تا 
 

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر   در 
 

صلحب  مردم  که  ملّتی  نداشت هر   قلم 
 

من  قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون  توست  اسیر   چو 
 

دامن  در  آویخته  عشقت  غم  خار   تا 
 

گلستان کوته  به  رفتن  باشد   هانظری 
 

بود  آتش  چون  که  باشد  آن   عاشق 
 

بود گرم   سرکش  و  سوزنده   رو 
 

ننوشم  هرگز  توحید  جام  از   جز 
 

من   گردن  ستم  تیغ  به  گر   زنی 
 

1 
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عشقم  مبتلای  که   دریاب 
 

عشقم   بلای  از  کن   آزاد 
 

دارد  آدینه  یک  ظهر  از  بعد  رنگ  تو  بی   صبح 
 

دارد   کینه  از  حالتی  مهربانی  حتیّ  تو   بی 
 

بی  امیدوارم  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی   روم 
 

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است   آتش 
 

باد   نیست  ندارد  آتش  این  که   هر 
 

 

 

  استعاره    
 

ی دیگر به  ای است که یک واژه در معنای واژهامّا در اصطلاح ادبی، آرایه گرفتن«  گرفتن و قرض عاریت   »بهاستعاره در لغت یعنی  

 رود. مثلاً بگوئیم »سرو« و منظورمان »معشوق« باشد. کار می 
 

 ی آمده و  که رابطه بین واژهاست  مجازیاستعاره در واقع، . زیرا استدارد و درست هم مجاز این تعریف مشابهتی به توجّه: 

که در این بخش از راه تشبیه   استعاره، هم از راه مجاز قابل فهم است، هم از راه تشبیه. « است. به هر حال شباهتی مدّ نظر »واژه 

 ایم. به آن پرداخته 
 

 استعاره مصرّحه )آشکار(  وجود دارد. دو نوع استعاره که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که قبل از این توجّه: 

 منظور از استعاره، معمولاً استعاره مصرحّه است. اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشد،   و استعاره مکنیّه )پنهان(. 

 گیریم. ای را استعاره می هر استعاره 
 

 استعاره مصرّحه  -1
 شود.  می استعاره مصرحّه  را بیاورد  به  مشبّه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

نمیچمان  سرو   چمـن  میل  چرا  موج  من   کند 
 

نمی  گل  نمیهمدم  سمن  یاد  فوج شود،   کند 
 

 شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود این تشبیه را ساخته است: 

 راست قامت و بلندقامت است چرا... سرو  مانند  که معشوق من 

 وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه   مشبّه

  استعاره مصرّحه یا با تخفیف »استعاره« را خارج کرده و در شعر به کار برده است. این کار را  به  مشبّهسپس از این تشبیه فقط  

 : نوجه کنید های دیگر استعاره مصرحّه نمونه گویند. می

کردی شمع  ای   شیفته  سخن  به  را  ما   که 

 معشوق      

 زبانی خـــود را مکــــش از چـــرب پــروانه  

  عاشق   
پُرآب نرگسان  خمارین   کرد   را 
 چشم                       

ریخت    گلبه     خوشاب مروارید  بر 

 گونه، صورت                            اشک چشم    

گل  یکی   ماست درخت  خانه  میان   اندر 
 معشوق                          

پستند   قامتش  پیش  چمـن  سروهای   که 
 

 

 استعاره مکنیّه )پنهان(   -2

کند. را خارج می به  مشبّهسازد و از آن تشبیه،  گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می استعاره مصرحّه  در مبحث  

کند و در  را خارج می شبه    وجه  و مشبّه  سازد و از آن تشبیه،  نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می استعاره مکنیّه  در  

 گیرد. ای به کار می جمله 
 

 »دستِ سرنوشت ما را از هم جدا کرد.«.                        به جمله مقابل توجّه کنید

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان  مانند  سرنوشت 

  به وجه شبه یا ویژگی مشبّه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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 های مکنیّه زیر دقّت کنید. به استعاره 
 

از    -1 میچـون  نی  بشنو    کند  حکایت 
جدایی   میها  از   کند شکایت 

 
 استعاره مکنیّه  کند نی مانند یک انسان حکایت یا شکایت می   تواند از موضوعی حکایت و شکایت کند. نی نمی

 . عشق باریده بودبه صحرا شدم    -2

  استعاره مکنیّه عشق مانند باران باریده بود.    تواند ببارد. عشق نمی 

از    -3 کفر  پرید  رنگ  رخِ  هند    در 
بت   فرنگ خانه تپیدند  در   ها 

 
 استعاره مکنیّه   پرد  کفر مانند یک انسان، رخ دارد که رنگ از آن می   کفر رخ ندارد. 

آفاق    -4 است  درِ  بسته  ولیکن  است،    گشاده 
زنجیر   ما  دل  پای  در  تو  زلف  سر   از 

 
 استعاره مکنیّه  آفاق مانند یک خانه، دری دارد که باز شده است.   آفاق در ندارد.  

 وجود دارد؟  4و  3های با مثال 2و   1های چه تفاوتی در مثال 

 غیراضافی و آمده است.   2و  1های و در مثال ی استعاریاضافهبه صورت  4و  3های استعاره مکنیّه در مثال 

  2های  باشد و در مثال انسان می 3و    1های  به محذوف در مثال وجـود دارد؟ مشبّه  4و    2با مثال   3و   1های  چه تفاوتی در مثال 

 هم دارد.  تشخیص به محذوف »انسان« باشد، آن استعاره مکنیّه، غیر انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبّه  4و 

 های فوق، چهار حالت برای استعاره مکنیّه وجود دارد:با توجّه به مثال 

 ( 3هم باشد. )مثال  تشخیصباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -الف  

 (4نباشد. )مثال  تشخیص باشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:  -ب 

 (1باشد. )مثال  تشخیصنباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -ج 

 ( 2هم نباشد. )مثال تشخیص نباشد. اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -د 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 باشد. می  استعاره مکنیهّو   تشخیصقرار بگیرد، غیرِ جاندار منادا  هرگاه  توجّه:

سحر  نسیم  کجاست  ای  یار  آرامگه   ،  
عاشق   مه  آن  کجاست منزل  عیّار   کُش 

 
بینی  صبا   مرا  دل  ار  زلف  سر  آن   بر 

 
دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 

 
 

این حالت  وقتی می نکته بسیار مهم:    *  با خود ماه صحبت  استعاره مصرحّه  گوییم »ای ماه فدای چشم مستت« در  ما  داریم. چون 

داریم. زیرا شاعر با خود ماه دارد صحبت  استعاره مکنیّه  کنیم. ولی در مصراع »امشب ای ماه به درد دل من تسکسینی« اینجا  نمی 

 است. استعاره مصرحه  کند. واژه »گل« در هر دو مثال زیر  می 

  نسـیم من بلبل خویـش را مسـوز ای گل خوش
می   صدق  سر  تو کز  دعای  شب  همه  شب   کند 

 
را  تو  نیست  وفا  ز  بویی  که  تازه  گل   ای 

 
را   تو  نیست  جفا  خـار  سرزنش  از   خبـر 

 
 

 ای، تشخیص نیست. هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه  یادآوری:

 ای، اضافه استعاری نیست. ای، استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه هر اضافه استعاری  یادآوری:

 نواع استعاره مکنیها

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 به صحرا شدم عشق باریده بود

 تشخیص
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  بیشتر بدانیم!   
 

می   *توجّه: تشبیه  یک  اول  مصراع  در  شاعر  مطرح  گاه  مصرحه  استعاره  صورت  به  را  تصویر  همان  دوم  مصراع  در  و  آورد 

 کند. می

زلف   حلقه کمند  سر  است  تو  من  نجات    ی 
این    صید  تا  همه  از  رستم   شدم کمند  که 

 
 

»کمند« در مصراع دوم استعاره مصرحه است. دقیقا نکته همین جاست  واژه  »کمند زلف« در مصراع اول اضافه تشبیهی است و    ترکیب 

 که برای تشبیه نوشتم ترکیب و برای استعاره مصرحه نوشتم واژه. 
 

روزگار«، »دست«  سبز  به« و »مشبّه« آمده باشد. در ترکیب » دست  ای بین »ویژگی مشبّه ی استعاری، ممکن است واژه در اضافه  نکته: 

 ی استعاری است. به، »روزگار« مشبّه و »سبز« صفت است. در واقع »دستِ روزگار« اضافه ویژگی مشبّه 

 کلاه شکوفه بر سر نهاده.«ربیع موسم   قدوم»اطفال شاخ را به  

 را بشناسیم. واژگان مستعد استعاره  های مصرّحه پُرکاربرد یا  باید استعاره نکته:  

 : موی معشوق    سنبل اشک     ژاله:  صورت یا گونه    گل:  : چشم معشوق     نرگس : قد معشوق    سرو باغ و بستان:  

 موی معشوق     زنجیر:  نگاه معشوق     تیر:     ابروی معشوق     کمان:  مژه معشوق     ناوک:  : موی معشوق    کمند :  ابزار جنگی 

 لب معشوق     پسته:  صورت یا گونه    سیب:  لب      انار:  چشم     بادام:  : لب معشوق     شکر و قند و نقل ها و خوراکی:  میوه 

 سخن و شعر دُرّ و مرواردید:  : چهره شاداب   مس : چهره زرد عاشق  زر : لب  یاقوت : لب  لعل اشک   مروارید:  قیمت:  اشیای قیمتی یا بی 

 دنیا    بازار و کاروانسرا:  صورت معشوق     ایمان:  موی معشوق     کفر:  صورت    روز:  موی معشوق     شب:  متفرقه:  
 

مهم:   بسیار  بسیار  مینکته  مانند:  ما  ترکیباتی  ولی   ... و  لبت  زلفت،  چشمت،  بگوییم:  معشوق  به  نرگست،  توانیم 

بادامت   شکرت،  یاقوتت،  لعلت،  می سنبلت،کمندت،  مصرحّه  استعاره   ... داشته  و  نرگس  نیست  باغچه  معشوق  چون  باشند. 

باشد، شکارچی نیست کمند داشته باشد، معدن نیست لعل و یاقوت داشته باشد، خواربار فروشی نیست شکر و بادام داشته  

 باشند. باشد و ... این واژگان در معشوق وجود ندارند و قطعا استعاره مصرحه از جزئی از اعضای معشوق می 
 

ها به تشبیه و بیرون کشیدن استعاره از تشبیه  بهترین تمرین برای یاد گرفتن تشبیه و استعاره، تبدیل استعاره نکته مهم:  

 است.  

 کند. : موی معشوق مانند زنجیر انسان را اسیر میاستعاره مصرحه»زنجیر« 

 داد. : امید من مانند گیاهی ریشه می استعاره مکنیه»ریشه امید« 

 : این کمانم در مقابل قامتت هیچ است. تشبیه»قد من مانند کمان خمیده است« 

مبحث »اضافه استعاری « را حتما با مبحث »اضافه تشبیهی« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 

 بینید. در جدول زیر انواع و اقسام تشبیه و استعاره را می 
 

 

 تشبیه

 وجه شبه –به مشبه -ادات  –مشبه عشق او مانند آتش سوزنده است.      جمله  تشبیه کامل 

 به )فعل اسنادی( مشبه  –مشبه عشق او آتش است                                اسنادی تشبیه بلیغ

 به  )ترکیب اضافی( مشبه -مشبه آتشِ عشق                                            اضافه تشبیهی 

 

 

 

 استعاره

 به( )مشبهآتش او من را زنده نگه داشته است.   یک کلمه  استعاره مصرحه

 

 

 استعاره مکنیه

 و وجه شبه( )مشبهسوزاند.   عشقش من را می تشخیص ندارد  جمله 

 و وجه شبه(  )مشبهبوسد.     عشقش من را می تشخیص دارد 

 و وجه شبه( )مشبه گرمایِ عشق                       تشخیص ندارد  ترکیب اضافی 

 و وجه شبه(  )مشبه دستِ عشق                        تشخیص دارد 
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 ی استعاره وجود دارد؟ استعاره به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

سپرد  را  اژدها  هنان   سپهبد 
 

ببرد   روشنایی  جهان  از  خشم   به 
 

بی  آهنگرمیکی  مرد   زیان 
 

سرم   بر  همی  آید  آتش  شاه   ز 
 

عام  و  خاص  گلوگیر  هست  که  اجل   آب 
 

بگذرد   نیز  شما  دهان  بر  و  حلق   بر 
 

لاله  ماستببین  باغ  در  که   هایی 
 

خداست   تا  فریادشان  و   خموشند 
 

بینی  مرا  دل  ار  زلف  سر  آن  بر   صبا 
 

دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

گذشت  کاروان  بسی  کاروانسرای   زین 
 

بگذرد   نیز  شما  کاروان   ناچار 
 

آرزو  شاهد  رخ  ننمود   چو 
 

سو   دو  از  باز  کردند  حمله  هم   به 
 

بی  ژرف  کف خروشان   آلودپهنا 
 

می  شب  می دل  پیش  و   رفت درید 
 

را درون  آتش  مکن   پنهان 
 

پند   یکی  شنو  جان  سوخته   زین 
 

نیست جان  کشِ  نهد  قدم  کسی  عشق   در 
 

نیست   سامان  در  عشق  به  بودن  جان   با 
 

برادر  ای  است  تنگ  خانه  را  ما  است   تنگ 
 

برادر   ای  است  ننگ  بیگانه  ما  جای   بر 
 

 
 

  مجاز  
 

است. مثلاً معنای    معنای غیرحقیقی از یک واژهگیرد و در اصطلاح ادبی،  )نهاده( قرار می حقیقت  )نانهاده( در مقابل  مجـاز  

 به کار رفته است. انگشتر« حقیقی »نگین« خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

خانه در  مسکین،  گدای  ای  زن  برو  علی    ی 
را نگین  کـه    گدا  کرم  از  دهد   پادشاهی، 

 
« آن را. در ضمن اگر شما به تلمیح بیت آگاه  نگین« خود را به گدا داد نه »انگشتردانیم که حضرت علی )ع( در رکوع »می

 پادشاهی داریم نه نگین پادشاهی. انگشتر نباشید باید توجه داشته باشید، 

که بین معنای حقیقی و  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیـچ رابطه ما نمی   توجّه: 

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم ای  رابطه مجازی  

 . نیست الزامی    برای امتحان نهایی و کنکور ها(  ها )یا علاقه دانستن این رابطه توجّه:  

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرحّه  این رابطه همان   شباهت:  -1

من   روزه ماه  کنند؟ طایفه  چه    بگیران 
جایی   باشی  شده  پنهـان  تـو  کـه  عیدی   شب 

 
 « است. زیبایی ی شباهت بین آن ها » است. رابطه معشوق  مجاز یا استعاره مصرحّه از  ماه من  

 

آن  آورد و به طور مجازی قصدش  یکی از پرُکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلّیّه است که شاعر »محلّ« را می محلیّّه:    -2

 داری است. جگر مجاز از شجاعت است. جگرفلانی انسان چیزی است که در آن محل قرار دارد )حالّ(. 

برفروزی  عالمی  دل   عذار  چو    بسوزی، 
نمی  که  داری،  سود  چه  این  از  مدارا تو   کنی 

 
 جای دارند. « است که در عالم مردم عالممنظور از »عالم«، »

خون  دشت  یکی   ز  پرُ  دیدگان    با 
برون   آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 

 
 جای دارند. « است که در دشت مردم دشتمنظور از »دشت«، »
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آفتابی  سر   برآید  که  امشب  ندارد    آن 
خیال  خوابی چه  نکرد  گذر  و  کرد  گذر   ها 

 
 های مهم و پُرتکراراست.( » سر « یکی از مجاز محلیّه توجّه: )جای دارد. است که در سر »قصد و اندیشه« منظور از »سر«، 

 

 آورند.(آن چیز است. )معمولا مهمترین جزء را می کلّ آورند ولی منظور در این مجاز، جزئی از چیـزی را می   جزئیّه: -3

ماند   خاموش  و  خیره  چنان    لیک 
شیرین   همه   ماند گوش  سخنی،  کز 

 
 « است که گوش، مهمترین جزء برای فرد شنونده است. شنونده  فردمنظور از »گوش«، » 

شیرین   روی  یاد    گفت می بیت  به 
می   تیشه  آتش  میچو  کوه   سفت زد 

 
 « است که بیت، جزء مهمیّ از شعر است. شعرمنظور از »بیت«، »

 

کِشی   گر  خون  من  خاک  به  دشمن    من، 
من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 

 
 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است. کشورمنظور از »خاک«، »

لاله    چمن به   که  گل  تخت  بر  بنگر  و    خرام 
دارد   ایاغ  کف  به  که  ماند  شاه  ندیم   به 

 
 « است که چمن، جزء بزرگ و مهمی از باغ است. باغمنظور از »چمن«، »

 

 ( کاربرد است. این مجاز بسیار کم ) از آن منظور باشد. جزئی  کلّ یک چیز را بگویند و کلیّّه:   -4

حلقه دست   کرد  در  نتوان  تا  دو  زلف  آن    ی 
کرد   نتوان  صبا  باد  و  تـو  عهد  بر   تکیه 

 
 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد. انگشتان دستمنظور »

دار   شکوفه  درخت  چـو  شد    سرم  سپید 
برم   است  غـم  میوه  همین  درخت  این   وز 

 
 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد. موی سرمنظور »

 

)همراهی(:    –  5 را میلازمیّه  کاری  یک  انجام  لازمه  شخص،  شاعر  یک  کشتن  مثلا لازمه  است.  کار  آن  خود  منظور  و  آورد 

 ریختن خون او است. 

قصد   گرت  نیست،  قصّه      ماست خون  محتاج 
است؟   حاجت  چه  یغما  بـه  توست،  آن  از  رخت   چون 

 
 

)ابزار(:    –  6 را ذکر میآلیّه  )ابزار( انجام کاری  نویسنده آلت  یا  ابزار انجام می شاعر  با آن  شود. کند و منظور کاری است که 

 است.  سبک نوشتن یا تفکّر  خوبی دارد و منظورمان    قلمگوییم فلانی مانند: آن که می

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر      از 
صاحب    مردم  که  ملّتی   نداشت   قلمهر 

 
 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است. 

که   می دست ای  بکن ت  کاری      رسد، 
کار   هیچ  نیاید  تو  کز  آن  از   پیش 

 
 است. »قدرت و توانایی« »دست« گفته ولی منظورش 

می نکته:   هستند،  چیز  یک  مجموعه  زیر  که  را  واژگانی  که  است  صورت  این  به  مجاز  از  زیر  نوعی  آن  اجزای  کل  و  آورند 

 های هستی است. که در بیت زیر مقصود از مصراع اول، تمام پدیده کنند. چنانمجموعه را قصد می 
کارند  در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و    ابر 

نخوری   غفلت  به  و  آری  کف  به  نانی  تو   تا 
 

های چه رنگی بیاورم و  پرسیم لباسسازد. مثلا وقتی از دوستمان می مجاز می دو واژه متضاد به صورت معطوف،  آمدن    توجّه:

 که داری بیاور.  هر رنگی را بیاور. ها همه رنگ بیاور. یعنی »سفید و سیاه« گوید: او می 

که در بیت زیر »دیروز« و »امروز« به ترتیب به قبل و بعد تواند مجاز بسازد چناناشاره به زمان گذشته و آینده نیز می نکته:  

 اشاره دارند.   57انقلاب سال 

  اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو دیروز  
تو می امروز    و  من  بهار  بوی  دشت  از   آید 

 
تواند مجاز از دفعات زیاد باشد. چنانکه بگویند »هزار بار این مطلب را گفتم.« این سخن هم  اشاره به اعداد بزرگ نیز مینکته: 

 اغراق دارد و هم مجاز از کثرت دفعات.

رسید  چون  گردنش  بر  تیغ    دم 
پرید   تن  از  گام  صد  عَمرو   سر 

 
آتش  مرد  صد  دو    فروز بیامد 

روز   به  آمد  شب  گفتی   دمیدند 
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  بیشتر بدانیم!   
آورند. چنان چه شاعر در بیت  یک چیز را به جای خود آن میجنس  گیرند. مثلا  های بسیاری شکل میمجازها با رابطهتوجّه:  

 زیر »پولاد« را گفته و منظورش »شمشیر« است.  

برق   و  تیر  باران  آن    پولاد در 
می  رستاخیز  شام   گشت میان 

 
 را در نظر دارد. خود اسب  را گفته و رنگ اسب یک چیز را بگوید و منظور، خود آن چیز باشد. مثلا در بیت زیر شاعر   رنگیا 

بتاخت سیه  سیاوش   تندی  به    را 
تنگ  بساخت نشد  آتش  جنگ   دل، 

 
بسیار مهم:   مثلا می نکته  باشد که درون ظرف است.  و منظورمان آن چیزی  را بگوییم  گوییم  ممکن است ظرف یک چیزی 

جام  خورد. و منظورمان آن چیزی است که درون بشقاب است. از مهمترین موارد آن در ابیات مانند نوشیدن بشقاب فلانی دو 

 گوییم و منظورمان خود ظرف و محتوای آن است.  باشد. و برعکس این نیز وجود دارد و درون ظرف را میمی و پیالـه 
 

 گوییم فلانی چای در دست وارد شد. و منظورمان فنجان و چای است. مثلا می 

میخـانه  در  است  رندی  کجا    ای هر 
از  جرعه   نوشیده جام  ای   اند ما 

 
و   بر  در  است می  گل  کام  به  معشوق  و  کف   در 

 
است   غلام  روز  چنین  بـه  جهـانم   سلطان 

  

 ی مجاز وجود دارد؟ مجاز به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

شمع  بسی  زمانه  در  که  بکشت بادی   ها 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 
 

شد گمراه  سبب  زین  عالم   جمله 
 

شد   آگاه  حق  ابدال  ز  کسی   کم 
 

یاری  آن  فدای  جانم  و  دل  و  زر  و   سر 
 

دارد   نگه  وفا  و  مهر  صحبت  حقّ   که 
 

هجیر و  گرُدآفرید  آزار   ز 
 

پیر   و  برنا  بودند  درد  از   پر 
 

دغل  ای  باش  درّنده  شیر   برو 
 

شل   روباه  چو  را  خود   مینداز 
 

بگیریم  دشمن  از  خانه  این  رسید   فرمان 
 

بگیریم   اهریمن  دست  از  نگین  و   تخت 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
 

پولاد  برق  و  تیر  باران  آن   در 
 

می   رستاخیز  شام   گشتمیان 
 

گرفت  بباید  من  با   شماریت 
 

شگفت   اندر  ماند  جهان  تا   بدان 
 

صاحب  بس  هست  چه  اگر   جمالگل 
 

هفته   در  او  زوال حُسن  گیرد   ای 
 

 

  کنایه   
معنای  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده  گفتن  پوشیده سخنبه معنی  

اولّ یک معنی آشکار )پنهان   بیت زیر مصراع  او بوی شیر می آن است. در  از دهان  )د(  آیهنوز  پنهان  معنی  او هنوز  و یک 

 ( دارد. معنای پنهان را باید با دقتّ و کشف هنری به دست آورد. کودک است

آیدش  هنوز   شیر  بوی  دهان    از 
آیدش   تیر  و  شمشیر  رایِ   همی 

 
 

 های دیگر: مثال

گر   که  کن  چنان  معاش  پای  دلا    بلغزد 
دارد فرشته   نگـه  دعا  دست  دو  به   ات 

 
 . کردناشتباه« کنایه از خطا و  بلغزد پای»

خورشید  نماند   روی  با    رنگ  ایچ 
سنگ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

 
 . ترسیدن« و کنایه از پریدنرنگ « معادل »نماند رنگ»

نبرد   ایران  ز  جوید  که    بیامد 
گَرد نبرد  همسر    به  آرد   اندر 

 
 . کردننابود« کنایه از گردآوردنسر به »

دراندازد   پای  از  دردی،  چنین  که  را    آن 
کـه    دست  باید  شوید  درمان فرو  همه   ها از 
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 آن چیز. کردن ترک« کنایه از  دست فرو شستن از چیزی»

آدم  ابلیس  بسی  هست  چون    روی 
نشاید    دستی  هـر  به  دست پـس   داد 

 
 . اعتمادکردن« کنایه از دادندست»

 آید. ی دیگری به دست می شدن یک واژه، کنایههستند و با عوض فرمولی« بعضی کنایات، »  توجّه:

 بودنبخشنده مست بودن  بخشندگی از شراب                          بودنعاشق   مست بودن  عشق از شراب 

 شجاع بودن  مست بودن  شجــاعت از شراب بودن                          عالم  مست بودن  علــم از شراب 
    

ی   –صفات    از   بعضی توجّه:   به صورت  و کنایه محسوب می   -باشند  ی مرکب می واژه   ک که معمولا  شوند. مانند:  معنای کنایی دارند 

 سیه، نمک نشناس، بد دل و ... دست، دل گوش، تنگ به رو، حلقه رو، سرخ مغز، سیه سبک 

نشوی   گر  سخن  هنگـام  به    شکاف  مویتو 
موی   سر  یک  نشان،  تو  دهان  ز  نیابد   کس 

 
دارند دریادلان   پیش  در  سفر     راه 

 
دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 

 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

هایی هم با هم دارند.  دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان  از این منظر که هر دو  کنایه و ایهام    توجّه: 

ایهام معمولا در قالب  شود، امّا  )دست از جان شُست( یا عبارت مصدری )دست از جان شُستن( بیان می کنایه در قالب جمله  وّل اینکه؛  ا 

و درک معنای کنایی آن بسیار  کشف کنایه یا گروه اسمی است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهـام بسیار متفاوت است. معمولا  یک واژه 

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معمولا در هر  است و به توجّه ویژه سخت  و درک معنای دوم کمی  کشف ایهام  است اما  آسان  

های  دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوت متنی کنایه است، یعنی در هر متنی به هر صورتی به کار برود کنایه است، ولی واژه ایهام 

 شود. توان مطرح نمود که از اطاله کلام پرهیز می دیگری نیز می 

ی کنایه وجود دارد؟ کنایه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید و معنای در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 کنایی آن را بنویسید. 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 
 

دست   داد  نشاید  دستی  هر  به   پس 
 

نبرد  ایران،  ز  جوید  که   بیامد 
 

هم   گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 
 

روی  نهادید  دوزخ  سوی   همه 
 

دل   اوی سپردید  گفتار  به   ها 
 

شاید  برسد  را  ما  رنجی  طلبت  در   گر 
 

بیابان   است  سهل  باشد  حرم  عشق   هاچون 
 

می  فرو  رخسارش  اشکی ز   ریخت 
 

می   آب  بر  زندگی   دیدبنای 
 

آن   لرزان سیماب در  امواج   گون 
 

تازه  میخیال  خواب  در   دیدای 
 

سپرد  را  اژدها  عنان   سپهبد 
 

ببرد به    روشنایی  جهان  از   خشم 
 

راست  کرد  نفس  و  دشت  به   بیامد 
 

هم  و  باستاد  آنگه  خواست پس   رزم 
 

دم دل و  گاهیگرمی  که  بود  ما   سردی 
 

دی   گاه  و  مه  نهادند مرداد  نام   اش 
 

وطن جامه بهر  خون  به  غرق  نشود  کاو   ای 
 

است   کفن  از  کم  و  تن  ننگ  که  جامه  آن   بدَر 
 

پرجوش سینه  کعبه  سوی   آمد 
 

گوش   در  حلقه  نهاد  کعبه   چون 
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  نماد  
شود. مانند »کوه« که معنای  شود و معنای دیگری از آن برداشت می دارد، زیرا یک کلمه آورده می استعاره  نماد، شباهتی به  

 .« نماد دوران ظلم و ستم و تباهی استشب شود. در بیت زیر » مقاومت و پایداری از آن برداشت می

بی نشسته غبـار  این  انتظار  در    سوار  ام 
کـز    نمی شبی  دریغ  سر  سپیده   زند چنین، 

 
 تفاوت نماد با استعاره 

به   می یک  استعاره  نماد  ولی  دارد  دلالت  غایب  به  معنای  »سرو«  چند  تواند  مثال  طور  به  باشد.  داشته  اشاره  غایب  معنای 

و ... باشد. باید دید در متن مورد نظر معنای استعاری    بلندی، آزادگی، پایداری، عظمتو نمادی از  معشوق  تواند استعاره از می

. مثلا در مثال  به یک مفهوماشاره دارد و نماد  به یک چیز و هویتّ  مدّ نظر است یا معنای نمادین. همچنین استعاره معمولا  

 فوق، معشوق یک هویّت است ولی پایداری و مقاومت یک مفهوم هستند.

. بلکه باید به معنای عبارت دقتّ  نماد نیستندو در هر عبارتی  همیشه  توجّه داشته باشید که واژگان فوق    نکته بسیار مهم:

 « در مثال اولّ، در معنای نمادین شبکرد و دید که آیا آن واژه در معنای نمادین به کار رفته است یا خیر. در عبارت زیر واژه »

 و در مثال دوم، در هر دو مصراع در معنای حقیقی آمده است. ب( )زمان پیش از انقلا

نداشت  شدن  دریا  معنی  آب  تو  از   پیش 

چه  شب   بیدل،  باشد  شب عاشقان  دراز    ی 

نداشت شب    شدن  فردا  جرأت  و  بـود   مانده 

اوّل   کز  بیا  باشد شب تو  باز  صبح  در   ، 
 

 چند مورد از نمادهای مطرح کتاب درسی 

 نماد  حیوان نماد  حیوان

 پذیرند. افرادی که ظلم را نمی نماد  کاوه نماد زیبایی و لطافت  گل

 )عاشق حقیقی( نماد عاشق پروانه  نماد پاکی و طراوت  چشمه

 نماد عاشق مدّی  بلبل  نماد معشوق  شمع 

 های وطن دوست انسان نماد  عباس میرزا  افراد ضعیف نماد  روباه 

 نماد بزرگی و عظمت و بخشندگی  دریا  نماد ظلم و ستم  شب

 نماد شهید  گل لاله  نماد عشق و طراوت  گل سرخ 
 

مهم:  بسیار  داشته   نکته  نشانه   توجّه  و  نماد  داستان،  در یک  یا  در یک درس  واژگان ممکن است  بعضی  که  ی چیزی  باشید 

گری و مکّاری« است در درس  شده، نماد آن چیز نباشند. مثلا »روباه« که نماد »حیله باشند ولی به صورت عمومی و شناخته

پایه  هر  در  کنید  سعی  است.  تنبل«  »افراد  نماد  یازدهم  سال  فارسی  در  یکم  شده  مطرح  نمادهای  حتما  هستید  که  ای 

 شود. قلمروهای ادبی را یاد بگیرید زیرا قطعا از نماد سوال آورده می 

 ی نماد وجود دارد؟ نماد به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

نور  را  پروانه  رسد  شمعی  از   چو 
 

دور   از  پروانه  پرزنان  آید   در 
 

جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 
 

چهره غلغله   تیزپا زن   نما 
 

می  شکایت  چون  نی  این   کندبشنو 
 

جدایی   می از  حکایت   کندها 
 

مور  چو  نشینم  کنجی  به  پس  این   کز 
 

زور   به  پیلان  نخوردند  روزی   که 
 

دارم  دردی  یادگار  به  دوست   از 
 

ندهم   درمان  صدهزار  به  درد   آن 
 

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیز  شما   آشیان 
 

می   های غم و درد آنجا در آن برزخ سـرد در کوچـه  چه  آیا  شب  از  تو غیر  و  من  تار  چشمان   دید 
 

کنیم بیعت  لاله  گل  با   بیا 
 

آلاله   کنیم که  حمایت  را   ها 
  

1 



 

 

 ( 7فارسی دهم )نسخه  

123 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

  آرایی واج  
کند. به  بیش از حد معمول استفاده می واج  ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک  ، آرایه ی حروف آرایی یا نغمهواج 

    باشد. تر می ، نسبت به سایر صداها، محسوستلفظّ آن واج طوری که 

ترشته  بگ س ی  اگر  بدار سس بیح  معذورم   ت 

راست   او  و  خبر  کرد  راست چ م  کرد   پ 

و  ش است  و  شب  و  شاهد  و  شمع   یرینی شراب 

خاکِ هستم    من  تو  کویِ  سگِ  پایِ    کفِ 

اندر  سد  بود سیمین ساقی  ساعد  ستم   اق 

از  خ بچـاچـ  خ رچم  خروش   است خـی 

چنین   است  بینی شغنیمت  دوستان  که   ب 

آن  باشد کو  تو  کویِ  سگِ  پایِ  کفِ   که 
 

واج طور که ملاحظه می همان  و  شود  نباشد  تکرار یک حرف  باشد. زیرا    تکرار یک حرکت )مصوّت کوتاه( آرایی ممکن است 

 شوند. صداها نیز واج محسوب می 

  بیشتر بدانیم!   
 

کند که در  در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار می   تکرار یک واج، دلبخواهی، شانسی، اتفاقی یا بدون گزینش نیست.   توجّه:

های »خ ـ ز«  نیاز دارد، بنابراین واج های پاییزی در زیر پا  صدای خُرد شدن برگ معنا به آن نیاز دارد. در ابیات زیر شاعر به  

 شوند.  تکرار می

و  زیخـ هنگام    زخـید  که  است زخآرید   ان 

ر  برگ  شازآن  آن  بر  که  بین  است  ز ر  خ ان    ان 

اخـباد    وز وارخجانم    زنک  است زم   ان 

رنگر پیرهن  مثل  به  است زگویی   ان 
 

-گونه که ما نیز هنگام چتیا در بیت زیر شاعر قصد ارائه صدای لبخند را دارد. لذا از واج »خ« بیشتر استفاده کرده است. آن 

 خخخخخ. نویسم: کردن برای خنده می 

تو  خـلب   هاست وبی خی  لاصه خـند 
بخـلَ  زیباست نده خـند،  خـتی  گل   ی 

 
 

  تکرار)واژه آرایی(   
معنای آن در هر دو  گیریم که  تکرار شود. تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر می دو یا چند بار  کلمه،  هر گاه یک  

 شود و تکرار نیست. « میجناس همسان یا تامای در دو معنای متفاوت تکرار شود » باشد. )اگر واژه مورد یکسان

برود   وصل  جان  گر  طلب  در    دوست ما 
که    نباشد  دوست دوست حیف  از  ،   ماست جان  تر 

 
 

 این دو واژه، باز هم آرایه تکرار دارند.  ضمیر یا نشانه جمع و... بچسبد،ممکن است در تکرار یک واژه، به آن،  توجّه: 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 

چه  با  کَلای  از  آمیختی؟  کلَـ،   ان 

یادگار   به  دوست    دارم   یدرداز 

هـر    به  داد  دستپس  نشاید   دست ی 

ریختی؟  روغن  شیشه  از  مگر   تو 

ندهم درد  آن   درمان  هزار  صد   به 
 

 

«، و واژگانی که در  گاه، تندتند و... پرسان، گاه پرسشوند، مانند »دقّت شود واژگانی که از تکرار یک تکواژ ساخته می   توجّه:

. زیرا  تکرار نداریم«، اگر در بیتی بیایند، آرایه  مالامال، لبالب، دمادم و ... ها یک تکواژ تکرار شده است، مانند »ساختمان آن

 هنوز یک واژه، دو بار تکرار نشده است. 

می  حتیّ دریـغ  را  نگاه  من  از   کنی 

موج  کردار  به  جوشان  و   خروشان 

مرهمی مالامال  سینه،   دریغا  ای  است   درد 

آفرید  گُرد  کمـربند  بـر    بزد 

زمزمه   نیز  گاهو  حتیّی  را   گاه 

کران   از  آمدند   فوج فوج فراز 

همدمی  را  خدا  آمد،  جان  به  تنهایی  ز   دل 

بـرش،   بـر  یـکزره  به  بردرید یـک   ، 
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 آرایی )تکرار( وجود دارد؟ به طور دقیق مشخص کنید. آرایی یا واژه ی واج در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

فلک  به  سر  برکشید  چون  تو  عمر   بنای 
 

افتاد   زمین  بر  تو  عدوی  عمر   بنای 
 

تو  شورانگیز  شیرین  لب  نمکدان   زان 
 

بسته دانه   سیمین  قرص  بر  سیه  خال   اندی 
 

خوریم  باده  قدح  چند  تو  و  من  گر  شود   چه 
 

شماست   خون  از  نه  است،  رزان  خون  از   باده 
 

باش  قابل  را  آینه  طلبی  جانان   روی 
 

روی   و  آهن  ز  ندمد  نسرین  و  گل  هرگز  نه   ور 
 

بی  بستان زین  سفله   خردان 
 

خردمند   مردمِ  دلِ   دادِ 
 

برآید  که  دریا  ز  بار  درَُر  ابر   آن 
 

را   دهان  دانه،  و  درم  و  درُّ  ز  کرده   پر 
 

  

  سجع  
حرف پایانی و اصلی یک کلمه است بدون الحاقیّات. مثلاً رویّ در  حرف رویّ؛  . )هر دویا  حرف رویّ  یا  وزن  یکسانی دو واژه در  

 باشد.(« می دام«، »« و در »پرورده  ر « و در »بهاران«، » ت »دستم«، »

 . مطرّف، متوازن، متوازیبا توجّه به تعریف فوق سه نوع سجع وجود دارد: 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و وزن آنپایان هرگاه  :سجع مطرّف  -1     

 است.  صبوح است و پیغام او در وقت صباح، مومنان را روح به نام آن خدایی که نام او راحت  

 . درخورنده، خدایی او راست زیبندهپادشاهی او راست  

 .ذات آید مفرِّح است و چون برمی حیات رود ممُدِّ هر نفسی که فرو می 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و پایان آن وزن عروضی یا وزن هجایی هرگاه  :سجع متوازن -2     

 . خالو بر روی دوستان خار ی دشمنان پشت و پناه سپاه من بود، در دیده

 . کریمو طبعی  متین . دارای عزمی است حساب بیاست و هنر شمار بی فلان را کرم 

است نه وزن عربی. در وزن عروضی دو کلمه »سینا و عادل«  وزن عروضی و هجایی  وزنی،  در سجع متوازن منظور از هم  نکته:

می هم و سجع  هستند  هم وزن  حالیکه  در  همسازند،  کلماتی  با  فقط  »عادل«  و  نیستند  عربی  می وزن  وزن  وزن  بر  که  باشد 

 ...    »فاعل« باشند، مثل: ناصر، نادر و

هم  که  کلماتی  است  هم مسلّم  فقط  که  کلماتی  به  نسبت  هستند،  عربی  و  وزن  دارند  زیباتری  سجع  هستند،  عروضی  وزن 

 تر است وزنی عروضی آهنگین وزنی عربی از هم هم

یکسان باشند. در واقع سجع متوازی، جمع دو سجع  هم در حروف پایانی و هم در وزن  هرگاه دو کلمه  سجع متوازی:    -3     

 مطرّف و متوازن است. 

 . نعمتاست و به شکر اندرش مزید  قربت منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب 

 است. جوشیدن است؛ چاره کم کوشیدن اند: دولت، نه به  بزرگان گفته

 . بنهد، بِـه از عابد که روزه دارد و  بدهد جوانمرد که بخورد و 

الزامی است. مثلا  جمله    2وجود  آید. لذا برای ایجاد سجع  معمولاً هر کدام از دو رکن و پایه سجع در پایان یک جمله می ی بسیار مهم:  نکته 

 اند. در عبارت »کمال و جمال او را نهایت نیست«، دو واژه »کمال و جمال« سجع ندارند. زیرا در یک جمله آمده 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

گذشته   توجّه: و  اصلی  تلفّظ  با  را  کلمات  تلفّظ  باید  زیر  متن  در  مثلا  بیابیم.  دست  آن  در  موجود  به سجع  تا  بخوانیم  شان 

 .«نخَوَردو مُسکری که نکرد الجمله نماند از معاصی منکری که »فی        باشد. « می نخََرد»نخورد«، »

 آید. ها و میو معمولا در وسط و پایان مصراع در شعر نیز کاربرد دارد رود اما سجع، بیشتر در نثر به کار می توجّه:

از   جان  رفتن  نوعی  بدن در  هر  گویند   سخن ، 

  از او رنجـور از او، دیوانه و مهجـور ام من مانده 

به چشم     رود دیدم که جانم می خویشتن،  من خود 

نیشی   که  می دور  گویی  استخوانم  در  او،   رود از 
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 ی سجع وجود دارد؟ واژگان آفریننده سجع و نوع سجع را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام عبارات آرایه  

 جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس.  – 1

 ی روزی به خطای منکر نبرُد. ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه پرده  - 2

 شجاعت و درایت شاهزادگان موجب اطمینان خاطر شاه و خانواده اوست.  – 3

 دوستی را که به یک عمر فراچنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.  – 4

 مغز را بضاعت نشاید. دل طاعت نیاید و پوست بی از تن بی – 5

 پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست.   – 6

 نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست.   – 7
 

  جناس و انواع آن   
 

ای که یا از یک جنس هستند  . جناس یعنی دو کلمه در لفظ است نه در معناجنسی  است و این هم جنسی  هم جناس به معنی  

کنیم از یک جنس هستند، مانند »یاد و یار«. جناس در واقع  قدر شبیه به هم هستند که فکر می مثل »دید و دیده« یا آن

اختلاف دارند. حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقط معنای    فقط در یک صامت یا مصوّت بودن دو کلمه است که  همسان

 : جناس غیرهمسان )ناقص(2: جناس همسان )تام( 1جناس در نگاه کلیّ دو دسته است. متفاوتی دارند. 

 تفاوت دارند. فقط در معنا  جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و  جناس همسان )تام(: -1

در   شوری   نهاد  ما  نهاد  عشق 
 

بوته   در  ما  نهاد جان  سودا   ی 
 

 قرار داد )فعل(   -2ضمیر و درون و باطن   -1: نهاد

ایهام توجّه:   آمده ساز  واژگان  ایهام  اگر در متنی  که در مبحث  کار روند، ممکن است آرایه    2اند،  به  تام  یا  تکرار  بار  جناس 

 بسازند. 

و   ساز  سفر  برگ  و  برگیر  زادِ  بیا   ره 
 

مادر    ز  او  که  هر  برود،  عاقبت   زاد که 
 

 به دنیا آمد )فعل(   -2توشه و آذوقه  -1: زاد

 جناس ناقص افزایشی ج( جناس ناقص حرکتی ب( جناس ناقص اختلافی الف( سه نوع است:   جناس غیر همسان )ناقص(: -2

تواند در  با هم اختلاف دارند. )این حرف متفاوت میفقط در یک حرف  جناسی است که دو کلمه  الف( جناس ناقص اختلافی:  

 ابتدا، وسط یا آخر باشد!( 
 

نیزه  نیم  بزد  دو  به  او   رد کی 

خویشتن   درخت،  شاخ  ز   یخته وآچوک 

زار    ریا   دیابه   بگریم  چنان  آن  دیار   و 
 

برخاست    و  اسپ  بر  از   رد گَنشست 

غالیه   بال،  دو  بر  سیه   ـیخته مآزاغ 

براندازم  سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 
 

 اختلاف داشته باشند.  فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاهجناسی است که دو کلمه  ب( جناس ناقص حرکتی: 

دلمِهر  ای   در  وی  تو  لبمهُـر  ها،  بر     ها تو 
 

جان  در  تو  سِرِّ  وی  سرَها،  در  تو  شور   ها وی 
 

مژگان   به  سینین  رُفت  باید  طور  از   گرد 
 

سینه    به  فلسطین رَفت  باید  تا  جا   زین 
 

تواند  دارد. )این یک حرف میتر  فقط یک حرف اضافه جناسی است که یک واژه نسبت به دیگری  ج( جناس ناقص افزایشی:  

 در ابتدا، وسط یا آخر باشد( 

یاد   زار یار  دو  یار  به  بگریم  چنان   آن 

میل  ن  ا چمسرو   چرا   کندنمی چمـن  من 

رسد،  کار   جان  به  رسد    دکاردلم  استخوان   به 
 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 

نمی  گل  نمی همدم  سمن  یاد   کند شود، 

مکن  بیان  و  مزن  دم  بگویدم،  کنم   ناله 
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که نوع آن را خواسته باشند. مثلًا گفته باشند در کدام گزینه جناس تام  مهم نیست مگر این ها  س نوع جنا در کنکور عمومی    نکته: 

 توانیم لحاظ کنیم. وجود دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می 

... جناس نمینکته:   سازند. در واقع اینگونه موارد اختلافی است  جفت کلماتی مانند »شاه و شه«، »راه و ره«، »گاه و گه« و 

 ولی برای ما نظر طراحان کنکور مهم است. 

ی تکرار دارند و  . دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند، فقط آرایه ی تکرار اشتباه نگیریمجناس تام را با آرایه   نکته:

 جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم. 

 ی جناس وجود دارد؟ واژگان جناس را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

خروش  با  قُمریکان  نشاط،  با   بلبکان 
 

نوش   نحَل،  دهن  در  مُشک،  لاله،  دهن   در 
 

همی  محبّان  که  برکشد  تیغ   زنم گر 
 

منم   زند  محبتّ  لاف  که  کسی   اوّل 
 

وطن  کرده  خسروی  جهانِ  اندر  یکی   این 
 

مقر   کرده  سروری  آسمانِ  بر  دگر  آن   و 
 

بی  همه  از  دین  و  دل  خوبان  برد مهر   پروا 
 

برد   زیبا  رخ  آنچه  نبرد  شطرنج   رخ 
 

بگذشت  سر هستی  از  چون  تو  عشق  از   خواجو 
 

وفات   یافت  درت  خاک  بر  و  آمد  وفات   به 
 

ماست  چشم  در  شب  و  روز  رویت  و   موی 
 

است   روشن  گاهی  و  تاریک  گه   زانکه 
 

امّا  دعا  دست  فلک  بر  دارم  و  است  هجر   شب 
 

امشب   از خدا  مرگ، حیرانم چه خواهم  از  غیر   به 
 

باد  به  شکسته  دل  دادم  تو  زلف  بوی   به 
 

باد   تو  بوی  فدای  عزیزم  جان  که   بیا 
 

برفتی  زود  بس  آمده  دست  به  دیر   ای 
 

برفتی   دود  چون  و  من  اندر  زدی   آتش 
 

شکر  از  به  کنَُدش  تا  ببر  او  پیش  به   زهر 
 

رضا   همه  کُندَش  تا  بنه  او  پیش  به   قهر 
 

دل  برنَکَنم  رخش  مهر  از  بوُد  جان   تا 
 

پند   دهد  پیر  گر  و  بندم  نهد  میر   گر 
 

کردم  ستمگر  تو  ترک  که  ترک  ای   برو 
 

کردم   سر  من  تو  پای  در  که  عمر  آن  از   حیف 
 

 
 

  حس آمیزی   
 

با یکدیگر را  )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه(  آمیختن دو حس از حواس پنجگانه  آید  طور که از نام آن برمی همان 

 گویند. آمیزی می حس

سحـرگه   در  تو  بوی  همـره،  بوده  باد    با 
داده بویشنیده  ها  گل  باد  به  را  خود   ت، 

 
 و...اند شنیده تو را  بوی ها گوید: گلمسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می 

جز   چه    ندید  ایّام  تلخی  گر 
خواهی    چه   است شیرین  سخنش  هر 

 
 . شیرینهای سخن و دیدن را تلخی ، ایام تلخی  آمیزی وجود دارد: در بیت فوق سه حس 

به   شکرلب  شیرینِ  تو  آیی  خنده  شکر  گر    در 
بربایی شیرین  ی  خنده شکر  به    خلقی   دل 

 
 آن اشاره دارد. طعم آن، امّا بیت فوق به قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای  خنده یا 

 های دیگر:نمونه 

بـر   مفتونم شیرین  صورت  چنان  دیوانه   این 

بـه  شیرین های  ترانهبه    رنگین های  بهانه، 

از   میسرد  سکوت  جان  دلگیـر    شد  شب 

نمی  خاطـر  در  پرویزم که  ملک  خیال   گنجد 

خوش خـوب  مه  خانه،  سـوی  را بکشید   لقا 

می پیر  آرزوها  رکاب  در   شد دل 
 

 

 تر است. تر و دیرفهم ( باشد، دیریاب خشک، سرد، زِبر، سفت، لطیف و ... ) لامسه  ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس   توجّه: 

به   من  ترکن  خشکسلام  با  زبان  دوست  ای   ،  
لعلِ    ساعت،  هر  مژه  از  افشانمتا   ترت 
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توجّه داشته باشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن، نگاه کردن و انواع رنگ یا مزه و ... که مربوط به حواس  نکته: 

می حسپنجگانه  لزوما  نمیباشند،  حسآمیختگی  بلکه  سازند.  آمیزی  را  ناهمگون  حس  میدو  صفتی  گوییمآمیزی  مثلا   .

با وجود آمدن واژهگرمای سخنالیهی نامتعارف )( یا مضاف جیغ بنفشناهمگون برای موصوف ) هایی مانند  (. در دو بیت زیر 

 آمیزی هستند. »ببینم و بشنوم«، ابیات فاقد حس

بشنوم          گفتنش  و  ببینم  رفتنش   تا 

گوش می او  سوی  به  پدر    داشت 

شدم   بصر  و  سمع  همه  سـر  به  تا  پای   از 

خاموش گشت  و  شنید  قصّه   این 
 

 

ی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ، ایمان روشن، ترس سرد«  »رنگ عشق، اندیشه   توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند:توجّه:  

واقع   این دست، در  از  مواردی  ترکیب نشده   2و  با هم  آمده  حس  نامناسب  اینکه یک حس، در جایگاه  به  توجّه  با  اند، ولی 

ترکیب  این گونه  نیز حساست،  را  از حواس  آمیزی می ها  به هیـچ یک  مربوط  واژه اصلا  از دو  ترکیبات یکی  این  گیریم. در 

 ترکیب شده است.  انتزاعی و ذهنی با یک واژه حس، اند بلکه یک پنجگانه نیست و قاعدتا دو حس ترکیب نشده
 

 نمک نگاه، قند وصالشود که حس دارد: ای استفاده می آمیزی زمانی است که به جای حس، از واژه نوع دیگری از حس توجّه: 
 

 آمیزی دارد. کار« حس مرکّب »شیرین  شود. در بیت زیر واژه ایجاد می ی مرکّب واژهآمیزی گاه در یک حس  توجّه:

شهسوار   ای  لعبتی  چـه  خود      کار شیرین تو 
نظری   از  غایب  و  چشمی  برابر  در   که 

 
 

سخن« مثلا واژه »شیرین »وجود یک آرایه، منافی وجود آرایه دیگـر نیست.«  شود؛  همچنین مجدد این نکته اعلام می نکته:  

 هم دارد. آمیزی حسسخن است« و از »خوشکنایه 
 

 آمیزی به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آمیزی وجود دارد؟ حس ی حسآرایه  ، در کدام یک از ابیات   

جنان  سوی  کشد  بو  آن  را  تو   تا 
 

گُلبنان   دلیل  باشد  گل   بوی 
 

من  دل  است  کشیده  بیش  خون  میکده   صد 
 

است   کشیده  گفتار  رنگینی  به  کار   تا 
 

ندیده است آدمی تو شیرین کس  از   تر سخن زاد 
 

خورده  مادر  پستان  از  را شکّر  شیر  یا   ای 
 

می  سردگویان نصیحت   کنندم 
 

بی  غمش  از  برگرد   زردی روی   که 
 

را دام  سو  همه  از  که   بینممی   هچنین 
 

نیست   پناهی  مرا  زلفش  حمایت  از   به 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
 

بنگرید  او  گفتار  به   سپهبد 
 

سخن  کآن  آمدش  شنیدشگفت   ها 
 

درتابی  تو  که  صبح  آن  در  تبریز   شمس 
 

تار   شب  ماهت  چو  روی  از  شود  روشن   روز 
 

خون به  آغشته  دل  آن  کز   دید 
 

آهنگ   این  برون  آهسته   آید 
 

ناله  این  دارد آخر  اثرها  سوزنده   ی 
 

دارد   اثرها  فروزنده  تاریک   شب 
 

دارم  عجب  شاهنشه  ز  شیرین  ترِ  شعرِ  این   از 
 

نمی   زر  از  چرا  را  حافظ  پای  تا  سر   گیرد که 
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  پارادوکس   
 

ای باشد که قسمتی از کلام، متناقض و ضدِّ قسمت دیگری از کلام  گویی است. یعنی عبارت به گونه ضد و نقیض  پارادوکس  

« زیر  بیت  مصراع دوم  در  مفهوم جمع شود.  در یک  متضاد،  ویژگی  دو  یا  بینیباشد.  »آن  متناقضِ  استآن «  نادیدنی  «  چه 

 « است. ساده« متناقض »بسیار نقشباشد. یا »می

بینی  جان  که  کن  باز  دل    چشم 
استآن   نادیدنی  بینی ،  چه   آن 

 
بلند   سقف  این  نقش چیست  بسیار    ساده 

نیست   آگاه  جهان  در  دانا  هیچ  معمّا   زین 
 

 پارادوکس در واژه  – 3پارادوکس در ترکیب  -2پارادوکس در جمله  -1آید:  نما به سه صورت می متناقض 
 

 ای  دو جمله – 2ای  یک جمله –  1آید: خود به دو صورت می پارادوکس در جمله:  -1

 ای یک جمله الف( 

 هر گاه قسمتی از یک جمله، قسمت دیگر را نقض کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد. 

پسر  ای  مرد  شوی  تا  خواهی  تو    گر 
پسر   ای  درد  چـون  نیست  درمان   هیچ 

 
بارانی  چشم  دو  ابری  دل  یک  پاس    به 

نورانی خلوتم  است  پر    حضـور  یک   از 
 

 

 ایدو جمله ب( 

می  یار  کوی  نوروزی  زِ  باد  نسیم    آید 
خواهی  مدد  ار  باد  این  برافروزی ،  از  دل   چراغ 

 
می خاموش  را  چراغ  قاعدتاً  و  معمولاً  آن باد  حال  میکند.  حافظ  اگـر  که  روشن گوید:  را  چراغ  بگیری،  کمک  باد  این  تر  از 

 کنی. می

نمی  جهـان  در  او  وسعت  که    گنجدکسی 
خانه   مهمانی به  است  آمده  من  دل   ی 

 
 گیرد؟ای جای میگنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی

 

 پارادوکس ترکیب  -2

رود و آن  « در شعر و نثر به کار می صدایِ سکوت »ترکیب اضافی  « یا  شبِ آفتابی»ترکیب وصفی  پارادوکس اکثراً به صورت  

 آوردن دو کلمه متضاد به صورت »ترکیب اضافه شده« است.  

مرا  بود  جگر  خون  هنر،  و  ذوق   حاصل 

نپوشد؟   نظر  ما  کز  کو  مروتی   گوش 

راه  مردان  ز  دارم  نقَل    چنین 

 

 
از   هم  هنر  هنریبی این  مرا هایِ   بود 

یعنی   غریق  بی دست   صداییم فریادِ 

منُعم  شاه ،  فقیرانِ   گدایانِ 
 

 

ِـ یا یِ + ............... دو کلمه متضاد اگر به هم اضافه شده باشند و به صورت »   توجّه:  سازند  می   نما متناقض « آمده باشند،  ................ + ـ

 سازد. می تضاد  ولی اگر جدا از هم باشند یا معطوف باشند معمولا آرایه  

همه  روز و  است  این  من  کار   سخنم شب  ها 

زهرا   باشد،  تـو  خریدار  نادیده  چه    این 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 

شب   و  کند روز  عباّس  که  ناله  تو،  غم   در 
 

 

   است.  یک چیزدو ویژگی متضاد در کردن پارادوکس گاه جمعدر نکته بالا باید دقت داشته باشیم که    نکته بسیار مهم: 

پرُچینش  زلف  و  پرُتاب  کاکُل  یاد   به 

کنار   و  است  موج  الفـت  او  آمیزش  من   با 

عشق     پنهان   وپیدایی  مثال 

که    است  من  جمع  دل  پریشان    و هم   است هم 

دم   به  من  دم  من گریـزان  پیوسته    و با   از 

تو   همچو   نهانی پیدا  ندیدم 
 

کلمهنکته:   متضاد،  کلمه  دو  بین  است  ممکن  ترکیب،  پارادوکس  » در  پارادوکس  زیر  بیت  در  باشد.  آمده  دیگری  رونقِ  ی 

 « است. کسادی

هیچ  رواجیـم ما  قـدر  از  خجـل    متاعـان 
مــا    کشور   است کسادی  بازار    رونقدر 

 
 

 پوشآباد، عریانخراب باشد. مانند: در یک واژه مرکّب  پارادوکس ممکن است پارادوکس در واژه:  – 3

شویم  خراب  می  ز  زمانی  که  بیا    بیا 
این    در  گنجی  به  رسیم   آبادخراب مگر 

 
بود  جایم  برین  فردوس  و  بودم  مَلَک    من 

دیر    این  در  آورد   آبادم خراب آدم 
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  بیشتر بدانیم!   
 

ای ظریف از سمت  ها به دلیل غیر باور بودن معمولا با اشاره یکی از نکات قابل توجّه در پارادوکس این است که پارادوکس   نکته مهم: 

 کنید، خود شاعر بر غیر معمول بودن سخنش اذعان دارد. مثال زیر مشاهده می   3شاعر همراه هستند. چنانکه در  
 

واژگون  بخت  از  شنو  عجب  نکته   این 

دل   سنگین  آن  که  گفت  توان  نکته  این  که   با 

من  که  کام  بطلب  عادت  آمد  خلاف    از 

عیسوی   انفاس  به  یار  بکشت  را   ما 

اوست  با  مریم  عیسی  دم  و  را  ما   کُشت 

کردم  پریشان  زلف  آن  از  جمعیت   کسب 
 

یابیم که پارادوکس ندارند. مانند این مصراع  بعضی عبارات نیز ظاهرا پارادوکس دارند امّا با کمی دقّت درمی نکته بسیار مهم:  

 » این برایش سخت آسان بود« از مهدی اخوان ثالث در مورد رستم: 
 

دهد. در اینجا قید است و معنای »بسیار« می  دقتّ داشته باشید، »سخت«گویم چرا این مصراع پارادوکس ندارد.  اکنون می 

می فوق  عبارت  مفهوم  نتیجه  بود.«شود:  در  آسان  بسیار  برایش  گفتار    »این  در  نیز  ما  ندارد.  پارادوکس  اصلا  جمله  این  و 

)یعنی خیلی ورزش کردم.(  سخت ورزش کردم  گوییم:  کنیم. مثلا می امروزی و عادی و معیار، از جملاتی اینگونه استفاده می 

 )یعنی خیلی درس خوندم( بد درس خوندما گوییم؛ اَم( یا مثلا می )یعنی خیلی گرسنه بد گشنمه 
 

« در نظر بگیرید.  پارادوکس« مطالعه کنید. چرا که ممکن است تضاد را اشتباهی »تضاداین مبحث را حتما با مبحث »توجّه:  

 پس تضاد را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 

  تضاد   
 

 گویند. آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می

روی   دل  دوستز  دریابد دشمنان  ،   چه 

روز   گردد  خشک  شاخش   سرما نه 

کرَمَ  خانه از  را  ما  دل   کن عمارت  ی 

با ما چو   نفس   برخیزند ،  بنشینندبه عمـری یک 

می این   گاهی  بر  که  را آتش  و  آب  زدم    خویش 

کجا   آفتاب  شمع  کجا  مرده   چراغ 

روز   گردد  زرد  برگش   گرما نه 

آن  از  بـه  پیش  نهد  رو  خانه  این   ویرانی که 

چو   خاطر  در  شوق   بنشانند ،  برخیزندنهال 

شمع  چو  مقصودم  بود  مردم  کـار  در   روشنی 
 

 

 آن رخ دهد.   یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در   توجّه: 

نشان   و  نام  قدری  وجودم    هست که  هست  از 
آن   در  ضعف  از  نه  اثری  ور   نیست که  نیست  جا 

 
 

 تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشکار نباشد.  توجّه:

نیست صورت   هیچ  ظاهر    زیبای 
برادر    بیارسیرت  ای   زیبا 

 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

شما صد  بندگی  توانند تضاد هم باشند. مانند: » ز  ها می خیر. بسیاری از پارادوکس  آیا هر پارادوکسی، تضاد هم دارد؟  سوال:

و ... «، ولی ممکن است کلمات سازنده پارادوکس، با هم در تضاد  مومن  کافرِ  ،  هُشیارمستِ  ،  جاهلعاقلِ  است،  آزادی  هزارم  

« در تضاد نیست و با وجود داشتن  منعم« با »فقیرنباشند. مانند: »فقیرانِ منُعم، شبِ آفتابی، آتشِ سرد و ...«. توجّه شود که »

 پارادوکس، تضاد ندارد!  

درواقع   ممکن است دبیر ارجمندی بگوید تضاد مفهومی ایجاد کرده است. بله و این تضاد مفهومی را پارادوکس است نه تضاد!

 ( رجوع شود به آرایه پارادوکسی متضاد به هم اضافه شوند، آن ترکیب هم تضاد دارد و هم پارادوکس.) هرگاه دو کلمه 

فقر   ارزانی  دولتِ  من  به    دار  خدایا 
است   من  تمکین  و  حشمت  سبب  کرامت   کاین 

 
»دولت« به معنی »سعادت و خوشبختی« و »فقر« به معنی »بدبختی« است. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبارت، فقط  

 سازد و هم پارادوکس. ها هم تضاد می شدن آن تضاد دارد، امّا اضافه 
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)مانند »سفید و سیاه«  گیریم نه »مراعات نظیر«.  ها را »تضاد« میآندر مراعات نظیری که دو واژه، متضاد هم باشند،    توجّه:

 « هستند(.  رنگکه در اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی »
 

نظر  توجّه:   در  »تضاد«  اشتباهی  را  پارادوکس  است  ممکن  که  چرا  کنید.  مطالعه  »پارادوکس«  مبحث  با  حتما  را  مبحث  این 

 بگیرید. پس پارادوکس را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 
 

ی پارادوکس )متناقض نما( یا تضاد وجود دارد؟ پارادوکس یا تضاد به کار رفته  در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 را به طور دقیق مشخص کنید. 

می قدح  و  جام  دی  که  مجلس   شکست صوفی 
 

شد   فرزانه  و  عاقل  می  جرعه  یک  به   باز 
 

نگشت گریه  ضایع  که  شکُر  سحر  و  شام   ی 
 

شد قطره   یکدانه  گوهر  ما  باران   ی 
 

طرّهحلقه خم  است  نجات  دام  دوست ی   ی 
 

نبود   دام  این  در  که  مرغی  حالت  بر   وای 
 

را  تو  است  حیات  آب  بقا  ز  شستن   دست 
 

را   تو  است  نجات  خط  جهان  به  کشیدن   خط 
 

زندگی  آب  خاصیت  ز  آگهی   داد 
 

مرا   انگبین  در  تو  عشق  ریخت  که   زهری 
 

ارجمند  جادویی  شد،  خوار   هنر 
 

گزند   آشکارا  راستی،   نهان 
 

بنده توآزاد  رکاب  در  بوُد  که   ای 
 

کنی   سفر  آنجا  تو  که  ولایتی   خرّم 
 

کرد  آشکارا  پرده  از  من  راز  که   مهی 
 

است   پنهان  پرده  زیر  او  صورت   هنوز 
 

خوش  گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
 

خاموشم  درد  عین  در  که  مدار   عجب 
 

است   درمان  عین  پریچهره،  یار  درد   که 
 

  حسن تعلیل   
 

است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک  زیبایی علتّ و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی  حُسن تعلیل به معنای  

 بیاورد.  انگیز دلیلی غیرمنطقی و خیالموضوع، 

گفته و بنا به دلایلی از  ها را میکرده و حُسن آنسعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می  به این داستان تخیّلی توجّه کنید:

-معشوقش تعریف نکرده. بعد از آن، معشوق سعدی از سعدی، گِله و شکایت کرده است که چرا وقتی از خوبرویان تعریف می 

مالی و توجیه  ماست کرده، از او چیزی نگفته است؟ سعدی هم متوجّه شده اشتباه بزرگی کرده است، لذا با بیت زیر قضیه را  

 کرده است! 

گفتم  تو  جز  حدیث  که  کردم  عهد  خلاف  جانی    نه  میان  در  تو  و  زبانند  سر  بـر    همه 
 بیت فوق حُسن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است. 

 داند. می بدعهدی روزگار شاعر در بیت زیر علتّ باریدنِ باران را،  

بهار  ابـر  دید  چو  ایّام  بدعهدی  آمد گریه   رسم  نسرین  و  سنبل  و  سمن  بر    اش 
را بشناسیم.   حروف تعلیل و سبب و علّت که حُسن تعلیل، معمولاً با آوردن علّت همراه است، بهتر است  با توجّه به این   نکته:

به  « اگر به معنای »که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ... معمولاً ابیاتی که این حروف را داشته باشند، حُسن تعلیل نیز دارند. »

«  دلیل« و »سبب«، »علّتسازند. واژگان » « باشند، معمولا حسن تعلیل می که ... که، به خاطر این این دلیل که، زیرا که، چون 

 نیز همینطورند و اگر در بیتی بیایند، به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت. 

دهان ندارد  زانبسته  پسته  که    بود 
داری   تو  که  دهان  شیرینی  و   خوبی 

 
 زبان نیست. بسته است که مانند تو خوب و شیرین« دهانبه این دلیلپسته »

آن   است از  دوخته  دهان  دانا    مرد 
است   که  سوخته  زبان  از  شمع  که   بیند 

 
دانا » این سببمرد  است که میبه  بسته  را  و دهانش  است  زبانش  به سبب  بیند شمع،  « ساکت  و سوختن  بازشدن دهانش 

 سوزد. اش( می )فتیله 
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عشّاقتا   خون  ریخت  تو    چشم 
ماتم   رنگ  گرفت  تو   زلف 

 
 شدگان چشم تو نشسته است. « است زلف تو سیاه است که در ماتم کشتهبه این دلیل»

  دیده گشتند پیران جهان از آن  خمیده پشت  
می   که  خاک  را اندر  جوانی  ایّام   جویند 

 
 وجوی جوانی هستند. اند که در خاک در جست« خمیده قامت گشته به آن سببپیران »

 

شکفت   گلُ  اگر  خاک  بر  نیست    عجب 
گُل که    در چندین  خفت   اندام   خاک 

 
 روید. اند، از خاک گل می اندام در خاک دفن شده های گل« انسان به این دلیل که»

 

 چند بیت دیگر: 

کمین ز خیل حوادث  هر طرف  است در   گهـی 

نشـــانی  یـافت  رخـت  مهـر  اثـر  از   مـاه 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 

می دین  و  دنُیی  نه  شاهدان  عقلگـر  و   برند 

عمـر   تمام  در  مجنون  نکرد بید  بالا   سر 
 

رو    عمر عنان زان  سوار  دواند   گسسته 

 جهـانی بــه جمــالش نگــران است زان روی  

می  است! زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 

زاهدان   چه  پس  گزیده برای   ؟!اندخلـوت 

بی جز  حاصل  بـه  نبود   شرمندگیحاصلی 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 است. )سؤال و تعجّب(انگیز به یک سؤال پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  توجّه:

می  خلفا  مرگ  به  بغداد   گرید خاک 

سلسله  این  چیست؟گفتم  پیِ  از  بُتان  زلف    ی 

است؟   بغداد  در  که  چیست  روان  شط  این  نه   ور 

گِله  حافظ  می گفت  شیدا  دل  از   کرد ای 
 

 

 گیرد. شکل می بیت موقوف المعانی    2در حسن تعلیل گاه  توجّه:

می آن  از  نه  را  خویش  موی  سیاه من   کنم 

جامه  کنندچون  سیه  مصیبت  وقت  بـه    ها 

گناه   کنم  نو  و  شوم  نوجوان  باز   تا 

سیاه  کنم  پیـری  مصیبت  از  موی   من 
 

 
 

. مثلا در بیت زیر علّت کاری  هر علّتی نمی تواند حُسن تعلیل باشداست. پس  زیبابودن علتّ  حُسن تعلیل به معنای    توجّه:

 شده منطقی است، حُسن تعلیل ندارد. بیان شده، ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده

میهدیه را  ها  درویش  هر    داد 
را   تا  خویش  مرغ  نطق   بیابد 

 
 حروف »که، از، چون و ...« ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند.  توجّه:

 

 ی حسُن تعلیل وجود دارد؟ حُسن تعلیل به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه ،  در کدام یک از ابیات  

سخنم  شب  همه  و  است  این  من  کار   روزها 
 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 
 

نادیدنی چشم دیدن  از  است  به   پوشیدن 
 

را   زنگار  هوا  از  گیرد  آیینه  سبب   زین 
 

گل  دریدی  جامه  گه  بلبل،  زدی  نعره   گه 
 

آن   برفت  یاد  از  افتادم،  تو  یاد   هابا 
 

گریبان  به  اخگرش  افتاده  دلم   از 
 

ندارد بی  تاب  و  پیچ  زلف  آن   سبب 
 

نمی چرا  سیاهی  داغ  کعبه   افتد؟ ز 
 

سوخته   نه  لالهاگر  عشق  است ی   رویان 
 

هواست  باد  کز  پنداری  تو  سرو   جنبش 
 

ناله   از  که  است نه  طرب  در  چمن  مرغان   ی 
 

دریده گل گریبان  هرزه  به  همه   اند ها 
 

نگفته   گلشن  به  تو  لب  از  حرفی   ام من 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 
 

را   فتی«  »لا  مُلک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
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  ایهام   
از آن برداشت شود. توجّه شود  قابل قبول  دو یا چند معنایِ  ای به کار ببرد که  را به گونه عبارت  و یا  یک واژه  هرگاه شاعر یا نویسنده  

 ای به معنای شعر وارد نکند. و هیچ کدام از دو معنی لطمه در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند  که  

است   خون  بر  نشسته  چشمم  مردم  گریه   ز 
 

حـال    طلبت  در  که  است؟ مردمان  ببین   چون 
 

انسان ها  انسان   -1:  مردمان حال  است؟(  )ببین  چگونه  تو  به  رسیدن  برای  مردمک ها  مردمک   -2ها  حال  برای  )ببین  هایم 

 رسیدن به تو چگونه است؟( 

آتش  بوی  بر   بر  عود  چون  تو  زلف   سر 
 

می می  و  دستم سوزم  به  است  باد  و   سازم 
 

 سوزم( )بر امید سر زلف تو... میامید   -2سوزم( ی سر زلف تو... می)با رایحه رایحه  -1: بوی

مست   تو  چشم  دو  بود  مُدام  اگر   خواهد 
 

بود  خواهد  دوام  بر  ما  مستی  و   خروش 
 

 )اگر دو چشم تو، مست شراب خواهد بود...( شراب   -2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...( پیوسته  -1:  مدام

ضلال   تنهایی  و  است  زندان   خانه 
 

سعدی    چون  که  نیست گلستانیهر   ش 
 

 ندارداثری مثل گلستان هر که مانند سعدی  -2ندارد گلستان و باغی  هر که مانند سعدی  -1: گلستان

مزن   دوری  از  دم  عیسی،  دمت   ای 
 

که    آن  غلام   نیست دوراندیش  من 
 

 کند. به دوری فکر نمی من کسی را دوست دارم که   -2نیست.  نگر آگاه و آینده من کسی را دوست دارم که  -1: دوراندیش

 دهد.گاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا میتوجّه: 

نیامد   بیستون  از  تیشه  صدای   امشب 
 

به    شیرین  شاید  باشد خواب  رفته   فرهـاد 
 

 کنایه از مرگ! خواب شیرین  -3اش( )نام معشوقه خواب شیرین را دیدن  -2 خوشخوابی  -1خواب شیرین: 

 

 ی »نگران« یا عبارت »دور از تو« تواند ایهام داشته باشد. مانند واژه مییک کلمه بسیار ساده گاه توجّه: 

است   ابروی  کمان  هوادار  باز  دل   مرغ 
 

کبوتر    آمد نگـران  ای  شاهین  که   باش 
 

 کنان نگاه  -2 ناراحت  -1نگران: 

من   دل  به  خون  زند  موج  شفق  جام   چون 
 

همه    این  تو  با  از  است دور  زردی  چهره   مرا 
 

 دور از جان تو  -2دور از وجود تو، در فراق تو  1دور از تو: 
 

 ها را با هم اشتباه بگیرید. مبحث »ایهام« را حتما با مبحث »ایهام تناسب« مطالعه کنید. چرا که ممکن است آن توجّه: 

  ایهام تناسب   
معنای دیگر آن با کلمه یا کلماتی در بیت فقط  و  یک معنای آن قابل قبول  ای به کار ببرد که  ای را بـه گونه هرگاه شاعر واژه

 غذا به مشامش برسد.(بوی  امیدوارم  داشته باشد. )ارتباط و تناسب معنایی 

کرد؟  روی  گویند   زرد  که  سعدی  تو   سرخ 
 

بر    عشق  و  مس اکسیر  افتاد   شدم زر  م 
 

 بالای - 3فلز روی    -2چهره  -1: روی

 دارد. تناسب معنایی فقط با کلماتی مثل مس و زر معنای دوم  )چهره( است و معنای اوّل فقط منظور مسلّم است که 

پیش   بدم  اوفتاده  شبنم   آفتاب  چون 
 

به    مِهرم  و  رسید  جان   برشدم عَیوّق  به 
 

بلندی  خورشید  -2عشق    -1دو معنا دارد:    مِهر  به  را  قابل قبول است: »عشق من  اول در شعر  معنا فقط معنای  این دو  از   .

قابل  غیرقابل رساند«  رساند«  بلندی  به  را  من  »خورشید  و  )که  قبول  عَیوّق  و  آفتاب  مانند  کلماتی  با  دوم  معنای  امّا  قبول. 

 گوییم. گونه ایهام را ایهام تناسب می این هاست( تناسب معنایی دارد. ای در بلندی ستاره 
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خوبت   کرد  آیتی  روی  کشف  ما  بـر  لطـف   از 
 

در    نیست  خوبی  و  لطف  جز  زمان  آن   ما تفسیر  ز 
 

آید و معنای دوم آن با واژه تفسیر  )جزئی از قرآن(. مسلمّ است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر می آیـه    -2نشانه  -1:  آیت

 فقط تناسب معنایی دارد. 

باغ   این  بلبل  است  هزار   گر 
 

است   یکی  ترانه  و  نغمه  را   همه 
 

آید و معنای دوم  آوا(. مسلّم است که فقط معنای اولّ آن به کار شعر می ای خوش)پرنده بلبل و عندلیب  -2 1000عدد   -1: هزار

 ها »بلبل، نغمه و ترانه« فقط تناسب معنایی دارد. آن با واژه 

عالمی   بر  گسترد  سایه   چنان 
 

رستمی زالکه    از  نیندیشد   ی 
 

 پدر رستم -2پیر و ناتوان   -1: زال

 نترسد.  -حتّی رستم  -چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیچ شخص ناتوانی از هیچ شخص نیرومندی  آن 

 کنند. اسامی همچون: خسرو، شیرین، زال و ...بسیاری از اسامی در ابیات ایهام تناسب ایجاد می نکته: 
 

دار دقّت کنید، متوجّه  است. وقتی به معنی کلمات ایهام دانستن معنی کلمات    ، ترین تبحّراصلیدر دریافت آرایه ایهام،  نکته:  

دانید. و  توانستید سوالات ایهام و ایهام تناسب را درست جواب بدهید. چون بسیاری از این معانی را نمیشوید چرا نمیمی

اند. پس به جزوه اصلی  ی این واژگان، به صورت ایهام یا ایهام تناسب، در امتحان نهایی یا کنکور آمدهجالب اینجاست که همه 

 های ادبی مراجعه کنید و این واژگان را به خاطر بسپارید. آرایه 

  بیشتر بدانیم!   
 

 هاست. شاعران مطرح در این زمینه را بشناسید. ها مربوط به اسم شاعر یا تخلص شعری آن بعضی از ایهام نکته مهم:  

روزی  را  خود  فرصت  کُشی  که  کردی    عهد 
آن  فرصت    یافتی،  نکن عهد  ار   فراموش 

 
 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن( روزگار   -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن(پیمان  -1عهد: 

 ( را یافتی شاعر ) فرصت  اگر    –  2( یافتی  زمان )   فرصت اگر    -  1فرصت در این بیت تخلّص شاعر است )فرصت شیرازی( و ایهام دارد.  
 

 برای مبحث جناس تام نیز بسیار مهم هستند. واژگانی که قابلیّت ایهام دارند،  

ی ایهام یا ایهام تناسب وجود دارد؟ نوع ایهام یا ایهام تناسب را به طور دقیق  در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

 مشخص کنید. 

هم  نه  که  راستی  من به  بودم  تو   بازی 
 

شوخ   می تو  که  بین  مگس  بازی دیده   کند 
 

می  رُخت  و  زلف  بوی  می به  و   آیندروند 
 

غالیه   به  جلوه صبا  به  گل  و   گری سایی 
 

می  روز نهان  روشن  روی   گشت 
 

سیاهی   در  شب  دامن  زیر   به 
 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است 
 

است   حالی  مشکل  چه  که  ندانی  تو  هجران   حال 
 

پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

بکندند  بال  را  دلسوخته  بلبل   چون 
 

نیامد   پرواز  به  باز  چمن،  طرف   بر 
 

می چگونه  مهوشان بیرون  کین  از   رود 
 

تنم   در  رفته  فرو  روح  همچو  که   مهری 
 

باده  با  گلشن چنان  این  در  سرگرمم  تو  عشق   ی 
 

می   ریحانه  پا  زیر  در  او  راه  خار   آید که 
 

دوست  نه  خوردش  تیمار  بیگانه   نه 
 

پوست   و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش   چو 
 

خوش گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
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  اغراق   
 

و   به معنی سخت کشیدن کمان است  لغت  زیاده اغراق در  از حد معمول  روی در توصیف است.  در اصطلاح بدیع،  که  چنان 

 انگیز و زیبا باشد.  بگذرد و برای شنونده شگفت

بنگر  و  وفات  از  بعد  را  تربتم   بگشای 
 

برآید   کفن  از  دود  درونم  آتش   کز 
 

دشت ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

برگذشت   همی  کیوان  و  بهرام   ز 
 

رنگ  جنگ  آن  سهم  از  باخت   فلک 
 

پلنگ   و  شیر  جنگ  سهمگین   بود 
 

می نکته:   دیده  آثار حماسی  در  و  شوداغراق معمولاً  و عاشقانه  غنایی  آثار  که  داشت  دقّت  باید  امّا  نیز  ،  دیگر  ادبی  نوعِ  هر 

 تواند اغراق داشته باشد. می

زار  بگریم  چنان  آن  دیار  و  یار  یاد   به 
 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 
 

بهاران  در  ابر  چون  بگریم،  تا   بگذار 
 

یاران   وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ   کز 
 

 هیـچ است آن دهـان و نبینــم از آن نشـــان 
 

 مــوی است آن میـان و ندانم کـه چیســـت آن  
 

 

 باشد.(ی کنکوری  تله )امّا ممکن است سازد. اغراق می معمولاً صد، هزار، هزاران و... آمدن اعدادی مانند   نکته:

سینه  از  پرده اگر  ضعیفی  مـور   برداری   ی 

 دلــم گــرفته از این روزهـا دلـم تنگ است 

رسید   چون  گردنش  بر  تیغ    دم 

دارد هزاران    کمر  موی  آن  از  دل  بر  غم   کوه 

 فـرسنگ استهـــزار  میـان مـا و رسیــدن  

 گــام از تــن پـــرید  صــدســـر عَمــرو 

  بیشتر بدانیم!   
 

از ویژگی   توجّه: از آن است. لذا در بیشتر آثار حماسی، اغراق  « است که اغراق نمونه خَرق عادت های آثارحماسی »یکی  ای 

 شود. ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده میشود. به گونه دیده می 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

لعل  بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 

رنگ  خورشید،  روی  با  ایچ   نماند 

اشکبوس  او  نام  کجا   دلیری 

 بشد تیـــز رُهّـــام بــا خــود و گبـــــر 

برگذشت   همی  کیوان،  و  بهرام   ز 

نعل  زیر  در  خاک  دلِ   خروشان 

سنگ و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

کوس  سان  بر  برخروشید   همی 

 ر  ـگــرد رزم انـــدر آمـــد بــه ابـــهمی

 

فقط در    نکته بسیار مهم: از حد  اغراق  بلکه  تعریف بیش  یا شخص نیست،  از حد  از یک موضوع  بیش  تواند  نیز می تخریب 

 تر است!!! حاوی اغراق باشد. چنانکه بگوییم فلانی از مورچه هم ضعیف 

 ی اغراق وجود دارد؟ اغراق به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

رسد زحُل  بام  به  سال  هزار  از   بعد 
 

کند   رها  سنگی  تو  بام  ز  پاسبان   گر 
 

بی عالمی هستند  تو  زلف  چو   قرار 
 

حُسن   قرار  زلفت  خم  در  دید  دیده   تا 
 

عالم  این  در  گر  هست  عافیتی   لباس 
 

است   عریانی  است،  کوته  آن  از  خلق  دست   که 
 

سر  ز  رود  نفسم  آن  تو  عشق  شراب   شور 
 

تو   سرای  در  خاک  شود،  هوس  پر  سر   کاین 
 

زنده  زبان  زخم  صدهزار  هنوزبا   ام 
 

سخت   این  به  نداشت  گمان   ام جانیگردون 
 

بیشتر ذرّه  از  تو  روی  عاشقان   ای 
 

کمترم؟   ذرّه  کز  تو  وصل  به  رسم  کی   من 
 

گور  در  مسکین  من  با  رود  سوز  همین   گر 
 

کفنم   یابی  سوخته  کنی  باز  اگر   خاک 
 

زبان  و  بیار  سعدی هنر  مکن   آوری 
 

شیرینم!   که  شکر،  گوید  که  است  حاجت   چه 
 

دیدم  نوح  طوفان  ره،  صد  دیده  آب   از 
 

زایل   نگشت  هرگز  نقشت  سینه  لوح   وز 
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  تلمیح  
معنای » به  لغت  در  گوشه چشماشاره تلمیح  به  ادبی  کردن  اصطلاح  در  و  است  داستان اشاره «  احادیث،  آیات،  به  های  کردن 

 است.  عاشقانه و تاریخی، مثََل و... 

نمی  و  بود  خون  حسرت  غرق  ز   فرهاد مرد 

نیست  بزرگـی  مُنافـی  درویشان  بـه   نظـرکردن 

رَه،   صد  دیده  آب  نوح  از   دیدم طوفان 

گفت  توانمش  بشـر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 

به   که  کان  توامَ  لعل    افتاد ظلُمات  طالب 

شیرین  افسانه خواندم    کردم ی  خوابش  به   و 

مورش  با  بود  نظرها  حشمت،  چنان  بـا   سلیمان 

زایل  نگشت  هرگز  نقشت،  سینه  لـوح   وز 

« ملک  شه  نامم  چـه  ... متحیّرم  فتی  را؟لا   » 

حیوان  چشمه طلب   نکند؟   نکند،ی   چون 
 

 آورند. کردن است امّا گاه ترجمه کامل را می اصل تلمیح، اشاره توجّه: 

راست پیغمر  گفت    گوی  چنین 
بجوی  دانش  گور  تا  گهواره   ز 

 
 

 و ...حضرت محمد( (، احمد )موسی(، کلیم ) ابراهیم القاب مربوط به پیامبران را سعی کنید بدانید: خلیل ) توجّه: 
 

  تضمین   
 

در اثر خود را تضمین  ی دیگر  شاعر یا نویسندهآوردن بخش کاملی از آیه، حدیث و یا مصراع، بیت یا قسمتی از شعر و نثرِ  

تضمین می عبارت  قاعدتاً  و  معمولاً  گیومه  گویند.  داخل  باید  را  «  شده  نمی »    کنکور  در  ولی  تضمین  بیاورند.  چون  آورند؛ 

 شود. قسمت آخر شعر زیر، از مولاناست که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. مشخّص می 

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی، 

 »رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن«

کن   رها  مرا  تنهـا  بالین،  به  بنه  سر    رو 
کن   مبتلا  شبگرد  خـراب  من   ترک 

 
 

 مصراع اولّ بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. 

آفتابی«  برآید  که  امشب  ندارد  آن      »سر 
بشکن   کار  طلسم  و  باش  خـود  آفتاب  خود   تو 

 
 

کند. مانند تضمین بیت دوم  گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متنِ تضمینی، به نام شاعر یا نویسنده اشاره مینکته: 

 اشاره کرده است. )لسان الغیب( از شعر حافظ، که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ 

دم  او  شوق  نوای  ز  دم،  هـر  نای  چو  زنم   چـه 

صبحگاهی  نسیم  که  امیدم  این  در  شب    »همه 

غیب«  که    را خوش»لسان  نوا  این  بنوازد   تر، 

را«  آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیام   به 
 

 

 . است اشاره کرده  به اسم آن  اصفهانیالدین عبدالرزّاق حافظ پیش از تضمین از شعرهای کمال

نمی  باورت  حدیثگر  این  بنده  از   شود 

مِهر  تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  برکنم    »گر 

گفته   »از  بیاورم کمالی  دلیلی   » 

برم؟«  کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مِهر   آن 
 

 

 . ستااشاره کرده  فردوسی به اسم آن  شعر سعدی نیز پیش از تضمین از 

« گفت  پاکزادفردوسیچنین   » 

دانه که  موری  است »میازار    کش 

باد-  پاک  تربت  آن  بر  رحمت   -که 

است«  خوش  شیرین  جان  و  دارد  جان   که 
 

« در درس شانزدهم کتاب فارسی دهم، بسیار از این آرایه استفاده  خسرو های بسیار دارد. در داستان » تضمین در نثر نیز نمونه   توجّه: 

 شده است. 

 »من گوش استماع ندارم، لمَِن تَقول«. آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن: با صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی 

وی را به مِی و  نظر و عنودان بدگهر«  »حسودان تنگ کردند. ولی چه سود که  ستودند و تکریمش می شناختند و می همه می 

به منجلاب فساد کشید   را  او  این شکست   ... لَعِب کشیدند.  و  لهو  و  و  »فی معشوق  نکرد  مُنکری که  از معاصی  نماند  الجمله 

 ای شد و کارش به ولگردی کشید. تریاکی و شیره مُسکری که نخوَرد.«
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 « نیست. تلمیحباشد و »« می تضمینآوردن کلّ آیه یا حدیث »توجّه: 

 ای پســر »کُلّ یـــومٍ هُـــوَ فی شَـــأن«   بهـــر این فــرمود رحمـــان ای پســر  

 »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفراً«معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ درویش بی

 . سازدنمیتضمین   مانند »عزّ و جلّ«، »اولی الالباب« یا »عَمَّ نوَالُهُ« و ... آمدن یک اصطلاح یا اسم عربی  توجّه:

 تلمیح یا تضمین به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید.   

لعلش ز  و  بمردیم  هجر  تیرگی   در 
 

چشمه   لب  به  نرسیدیم هرگز  حیوان   ی 
 

سلسله  سراسیمه در  زلف  لیلیی   ی 
 

پراکنده   مجنون  دل  چیست؟ حال  ما   ی 
 

روزگار  طوفان  کشاکش  در   سرگشته 
 

خویش   بهشت  حوا  و  آدم  همچو  کرده   گم 
 

حوری  آن  قصر  بام  زیر  حافظ   سرشت چشم 
 

داشت شیوه  الانهار  تحت  تجری  جنّات   ی 
 

یکتایی به  کنم  عشقت  دعوی   چگونه 
 

بکند   دوتا  فلک  پشت  تو  عشق  بار   که 
 

دهیم  سمرقندی  ترک  بدان  خاطر  تا   خیز 
 

همی   آید  مولیان  جوی  بوی  نسیمش   کز 
 

می  چاه  سر  منیژه  چون  که  مه   نشستاین 
 

تازیانه   به  شد گریان  افراسیاب   ی 
 

بشکستم  همه  عهد  بستم،  در  تو  عهد   تا 
 

پیمان   همه  نقض  باشد،  روا  تو  از   هابعد 
 

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

نگنجی فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف   نتوان 
 

نیایی   وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شِبه   نتوان 
 

 

  مراعات نظیر )تناسب(   
 

باشد. مراعات نظیر اگر در  می مراعات نظیر  داشته باشند،  ای غیر از تضاد  تناسب و رابطه آوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر  

 . گیرندتناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور می تناسب دو واژه باشد معمولاً آن را 
 

و  دی  و  تیر  بسی    اردیبهشت ماه 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

تو   به  رمه  ای  گرگ سپرده   طبع چوپان 

است  کربلا  یک   نهفته  چشمت  به    شکوه 

مـا    کـه  و  خـاک  برآید   خشـت باشیم 

برگذشت کیوان  و  بهرام  ز    همی 

شبان  این   بگذرد گرگی  نیز   شما 

قتلگاه مجسم  روضه  ای    گودال 
 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

 د، زیرا معمولا کلمات مربوط به یک داستان، با یکدیگر تناسب هم دارند. ندارد، اکثرا تناسب هم دارتلمیح  که  تیابیا  توجّه:
 

نمی و  بود  خـون  حسرت  غرق  ز  کردم شیرین  افسانه  خواندم     فرهاد  مـرد  خوابش  به    و 
 

آرایه     ابیات زیر  از  واژگان سازنده در کدام یک  )تناسب( وجود دارد؟  نظیر  مراعات  به کار  ی  ی مراعات نظیر 

 رفته را به طور دقیق مشخص کنید. 

بی  تو  زلف  و  رخ  و  قد  از  شد  باغ   تابدر 
 

سیراب   سنبل  سهی،  سرو  تری،   گلبرگ 
 

شیوه  و  چرخ  مهر  نیست بر  اعتبار  او   ی 
 

او   مکر  ز  ایمن  شد  که  کسی  بر  وای   ای 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

 گوی را از من، بگو ای خواجه دم در کش نصیحت 
 

 ترسانی از باران چو سیل از سر گذشت این را چه می 
 

گشته  پشیمان  گشتن  طلا   ایماز 
 

کنید   مس  را  ما  فرموده   مرحمت 
 

شگفت  است  کاری  نه  فرهاد  کندن   بیستون 
 

است   کوهکن  فتد،  که  هر  سر  به  شیرین   شورِ 
 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

کارزار   از  برآسایی   زمانی 
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  المَثَلمَثَل یا تمثیل یا ارسال   
 

و  افزاید  مثََل، بر تاثیرگذاری کلام می المثل تبدیل شده باشد.  ای حکیمانه که بعدها به ضرب المثل یا گفتن جمله آوردن ضرب 

            ی آرایش کلام است.  بخش و مایه زینت 

درشت   سرای  رسم  است   چنین 

آهنگری  بلخ  در  کرد   گنه 

گشته پشیمان  طلاگشتن   ایم از 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر    زی 

پشت   به  زین  گهی  زین  بر  پشت   گهی 

مسگری  گردن  زدند  شوشتر   به 

کنید  مس  ما  فرموده   مرحمت 

ماست  بر  که  ماست  از  که  نالیم  کـه  ز    گفتا 
 

، بیش از دیگران در این زمینه به خلق و  سعدیها هنر و شاهکار سخنورانند. در میان سخنوران فارسی،  ضرب المثل  توجّه:

به گونه پرداخته است.  به صورت ضرب ابداع  و گلستان  بوستان  از  بیت  و  و مصراع  به چهارصد جمله  قریب  المثل در  ای که 

 بخش کلام سخنوران دیگر شده است. آمده و زینت 

 هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.                           هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. 

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
 

را حفظ کنیم، چون تعداد آنها نیازی نیست آنبرای شناختن مثََلتوجّه:   راه  ها  بهترین  به معنا،  ها بسیار زیاد است. توجّه 

 نیز بسیار مهم هستند.قرابت معنایی ها در  شناخت مثََل است. شناخت مثََل

این جهت که زیرساخت تشبیهی دارند، شبیه هستند ولی تفاوت آن   توجّه: از  نیز  مَثَل  اوّلا  اسلوب معادله و  این است که  ها در 

شود.( ثانیا  ای که بسیار معروف شود به مَثَل تبدیل می )در واقع اسلوب معادله   ها هستند. تر از اسلوب معادله ها بسیار معروف مَثَل 

  تواند یک جمله یا یک مصراع باشد. آید و می آید و حتما دو مصراع است ولی »مَثَل« در نثر هم می اسلوب معادله لزوما در شعر می 

  ص تخلّ   
 

 گویند. در بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخلّص میآمدن نام شاعر 
 

میِحافظ   خرقه  این  نپوشد،  خود  پاک    آلود  به  شیخ  را ای  ما  دار  معذور    دامن، 
دل  سعدی،   بر  نشسته  مِهری  روزگاران،  روزگاران    به  به  الا  کرد،  توان  نمی    بیرون 

  »خمُش« در بیت زیر تلخّص مولاناست. ها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند.  بعضی از تخلّص 

و   دار  نهـان  بود  خمُشراز  تلخ  خمشُی  ور  شود    ،  جگرسازه  باز  بوُد،  جگرسوزه    آنچه 
 

 ی تمثیل یا تخلّص وجود دارد؟ تمثیل یا تخلص به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه  بیت در کدام   

را  تو  روی  صبح  دید  رهی  که  شبی  آن   از 
 

جامه  صبح  چون  که  نرفت  ندرید شبی   ای 
 

عراقی بخت  شب  تیره  این  شود   روشن 
 

داند؟   که  وفادار  یار  رخ  صبح   از 
 

باش را  خود  برو  تو  بد،  اگر  نیکم  اگر   من 
 

کشت   که  کار،  عاقبت  درَِوَد  آن  کسی   هر 
 

جنون  شورِ  مانعِ  صائب،  زنجیر،  شود   کی 
 

را   بحر  سلاسل  در  کشیدن  نتواند   موج 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر   زی 
 

ماست   بر  که  ماست  از  که  نالیم  که  ز   گفتا 
 

ساقی ای  افکن  در  باده  کشتی  به   مرا 
 

گفته   انداز« که  آب  در  و  کن  »نکویی   اند 
 

بوُد  دمی  خوش  دهی  عشق  به  دل  که  گه   هر 
 

نیست   استخاره  هیچ  حاجت  خیر  کار   در 
 

را  فرزانه  دل  هوش  بَرَد  آید  چون   عشق 
 

می   دانا  را دزد  خانه  چراغ  اوّل   کشد 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
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  معنی لغات   
 ( 25/0شده را بنویسید. )هر مورد  معنی لغات مشخصّ

                                                                                                                    

 یکتا منم   معرکهگفت در این     رویت اندازی سوی خاک                                               فروغ 

 و یکی عاجز.                                         حازمدر آبگیری سه ماهی بود، دو   قدم در کشد                                             ورطهخواست کزان  

 مباش.  مولع پیران قبیله را حرمت دار ولیکن به ایشان                .     باشد مستغنیهر که داد از خویشتن دهد از داور  

 توان عزیز بود       هم می  حضیضدر  ، محرابی که تو در آن نماز شهادت گزاردی                       فلق 

 از پی آن تا کند خراب            محنتوین بوم   شهری به خلیفه نامه نوشت که ....                                   عامل 

 چنان کن که گر بلغزد پای     معاشدلا  مسعود خویشتن                                           طالعای مفتخر به  

 خود را چون سیرت او گردانی   سیرتباری بتوانی که  تا سر این حقّه باز نکنی                                                  زینهار 

 . خواستاز ما سی دینار مغربی می  مُکاری        و مکر کردند تا تو را هلاک کنند.                       کیدآهنگ  

 دهاد               فرجبندگان خود را از عذاب قرض و دین  ای در پشت بسته از سرما.                             پاره پلاسهر یک  

 به زیر آمد.            غاربدو گوش را بالا برد؛ از یال و  اسب حرفی به کارش بود.                                      بیرنگامّا در  

 باری تعالی است.    مشیّتتاریخ  نمایان ساخت.                                         کُلّهدو دست را تا فراز  

 

 همه تاریخ است.            تجلیّی اینجا آینه هستند.                  تکلّفبیهای صمیمی و ها نیز همان بچهبچه 

 مجلس کردند، اجابت کرد.   استدعایمردمان از شیخ        کند.  هرگز درنیابد در کجا و چه زمانی زیست می نسیاناز  

 

 من           توسنبتازد به نیرنگ تو،  م شهادت                                                        آرمانام من ایرانی 

           سندروستنی لرزلرزان و رخ                                                کامچه پرسی کزین پس نبینی تو  

 عامل بفرمود.   مضرّتپادشاه خجل گشت و دفع  از وی بازستانی.                                        مصادرهپس به زجر و  

  

 او را بدید           شیراوژنچو سهراب  سواران جنگ                                                        درعبپوشید  

 بگشود پیچان کمند    فتراکز  نبود                                                             بسندهبه آورد با او  

 

 شماست            عزمفلک در شگفتی ز  ننگ                                                         دودهنیامد ز کار تو بر  

 3بخش ویژه 

 بندیسوالات مبحثی جمع
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 ز ضرب     کلبر سرش زد گشت طوطی          بدی                                                حاذقدر نوای طوطیان  

 

 حق آگاه شد            ابدالکم کسی ز                                                            میغآفتاب نعمتم شد زیر  

 که این تلاوت قرآن نیست.            کرد عتاببه میرزا عباس        کرد.      می استرحامتسلیم اختیار کرده و مخذول و نالان  

 کشیدند.    لعبوی را به می و معشوق و لهو و           باب دندان نصیبش شده بود.            رهاوردیسرتیپ هم  

 

 ای          پیوند خورده برینای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان         و استعداد ادبی او خشک نشده بود. قریحهی ذوق و چشمه 

 بر احساس نباشد بیهوده است.     مبتنیهر شناختی که            میان خدا و خوشبختی قائل مشو.                         تمایزی 

 
 

 هر یک از توضیحات زیر معنای و معرفی کدام واژه است؟ 

 غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به بلا و رنجی گرفتار شده باشد. 

 ای نسبتا درشت که در زبان پهلوی به معنی فرخنده است.ی شکاریان، دارای جثّهای از راستهپرنده 

 ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند. بها، جامهنوعی گلیم کم 

 های متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستند. هایی مرکّب از پیچ و خمطرح 

 کند.آمیزی میرا کامل رنگ آورد و سپس آننمونه و طرحی که نقاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می 

 کنند. ای فرانسوی به معنای مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که درباره مسائل علمی یا سیاسی بحث میواژه 

 ساختند.ها میدرختی بسیار سخت، محکم و سخت که از چوب آن، نیزه، تیر، زین اسب و مانند آن 

 بندند. آویزند و با آن چیزی را به ترک میتسمه و دوالی که از عقب زین اسب می 

 

  املای لغات   
 صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را از نظر املایی مشخص کنید. )موارد غلط را اصلاح کنید.( 

 ذهی گویا ز تو کام و زبانم      تویی هم آشکارا هم نهانم 

 زین نمط آن مست شده از غرور       رفت و ز مبدأ چوکمی گشت دور  

 ای ای      سهمگنی، نادره جوشندهدید یکی بهر خروشنده 

 خاست کزان ورطه قدم درکشد       خویشتن از حادثه برتر کشد  

 برد زمانه جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد. مکه حزم زیادت داشت و بارها دست 

 با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تاخیر ثواب نبیند.  

 رفت. آن که غفلت بر احوال وی قالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش می 

 بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.  
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 شناس باش؛ خاصّه غرابت خویش را. سزا، حقرنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به 

 ای.دار نجابتت / و فلق، مهرابی / که تو در آن / نماز شهادت گزاردهشفق، آینه 

 توان عزیز بود هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم /  در حضیض هم می 

 ی بزرگ زندگانی شد. قدر کرد / که مردنی چنان / غبطهمرگت چنان زندگی را به صُخره گرفت / و آن را بی 

 عامل شهری به خلیفه نامه نوشت که دیوار شهر خراب شده است، آن را امارت باید کردن.  

 آب عجل که هست گلوگیر خاص و عام        بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  

 سبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی         ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد 

 شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت: زینهار تا سر این حقّه باز نکنی. 

 ها بوُد.ها بوُد و در قرآن حیاط دلو مَثلَ قرآن مَثَل آب است روان؛ در آب حیاط تن 

 هم فُرقت بود و هم وصُلت؛ هم محنت بود، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آ،ت. 

 ی جفا، وفا کرد.ها بود، از بحر آن که در مقابلهآن که گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت 

 دان برابر نیاید.تا عالمیان بدانند که هرگز کین کایدان با خاستِ خداوند غیب 

 هانظری باشد رفتن به گلستانتا خوار غم عشقت آویخته در دامن      کونه 

 ای در پشت بسته از سرما. گفتم اکنون ما را که در حمّام گزارد؟ پارهپلاس 

 نوایی و .... ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم »بعد از این به خدمت رسم.« و قرض من دو چیز بود: یکی بیرقعه 

 ما را به اِنعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد، چنان که در کرامت و فراق به پارس رسیدیم. 

 نشستند.وقتی که بیرون آمدیم، هر که در مَسلَخ گرمابه بود، همه بر پای خواسته بودند و نمی 

 گوی و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست      مرغ تسبیح 

 خلف سدق نیاکان هنرور خود بود و نمایش زندگان رازی در بر داشت و از سر نیازی بود. 

 دست معلم از وقب حیوان روان شد. فکّ زیرن را پیمود و در آخره ماند. از یال و قارب به زیر آمد و گرده را برآورد. 

 سردی گفت: در علف است؛ حیوان باید بچرد.معلم که از مخصمه رسته بود، به خون 

 رسد. ها به انجام میتاریخ مشیّت باری تعالی است که از طریق انسان 

 ی تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حُنین و عاشورا اینجاست. جویی؟ انسان؟ اینجاست. همهچه می 

 زده است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟!  دشمن حیرت 

 ای در راه خدا شود؟ ی تو آن »تمثیل وفادار« عبّاس بن علی باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیهوقتی اُثوه 

 گذاری، همین است و تا با خاک اُنس نگیری، راهی به مراتب قُری نداری.معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک می 

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی        جدا سازی ای خسم، سر از تن من 
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 چو رهّام گشت از کشانی ستوه       بپیچید زو روی و شد سوی کوه  

 گی         به کشتن دهی سر به یکبارگی بارهکشانی بدو گفت بی 

 کشانی بروم گفت با تو سلیح       نبینم همی جز فسوس و مزیح  

 کمان را بمالید رستم به چنگ        به شصت اندر آورده، تیر خدنگ  

 روزی سزای او بدهی که مال از رعیّت تمام ستده باشد. پس به زجر و مسادره از وی باز ستانی و در خزینه نهی. 

 کند. راند و در برابر دشمن پایداری میگژدهم که یک ایرانی و پهلوان سالخرده است، بر آن دژ فرمان می 

 سر نیزه را سوی سهراب کرد        عنان و سنان را پر از تاب کرد 

 ز فتراک بگشود پیچان کمند      بیانداخت و آمد میانش به بند  

 پرور تابناکی نقض پدارم پاک          وزین خاک جاناز این خطّه 

 در خطاب آدمی ناطق بدی       در نوای طوطیان حازق بدی  

 وش اش       بر دکان بنشست فارق خواجهاز سوی خانه بیامد خواجه 

 مو، چو پَشت طاس و طشت گذشت         با سر بی ای سربرهنه میجولقی 

 کار پاکان را غیاث از خود مگیر          گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر  

 بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و صفاهت نمود.  

 لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس قالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. 

 کرد، رحم نیاورد.بر حریف مقلوب که تسلیم اختیار کرده، مخزول و نالان استرحام می 

 یک روز خسرو بر خلاف عادت معلوف یک کیف حَلَبی به مدرسه آورده بود.  

 کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید         غذا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام  

 ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران / ای مسافر دیرین بر روی خار و درد  

 اش / از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد روستایی که با سدرش، با سینه 

 درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم.ام که بیهرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده 
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  دستور زبان فارسی  
 کدام بخش از عبارت زیر حذف شده است؟ نوع »حذف« را بنویسید.  

 دویدند.«»چنین گویند مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بزی را رشته در گردن کرده، از پس وی می

 های زیر بنویسید.  نقش دستوری ضمیر پیوسته )متّصل( را در گزینه 

 کند پریشانم؟چرا غم دگران می –ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد.                                            ب  –الف 

 شود؟  در کدام گزینه هر دو نوع واو عطف و ربط دیده نمی 

 کشید. داشت به دشواری نفس میبرد و اندکی خاک برمیمیان بود و وقتی بیلش  را به زمین فرومیراهب، ضعیف و باریک –الف 

 تلاطم بود و خیالش تخت. اش بینگاهش آرام و حرکاتش و زندگانی –ب 

 کردند. سپردند و از قند و چای گرفته تا تره بار و بنشن ، همه را فراهم میدادند یا به کسی میخانه را اجاره می –ج 

 ی من عالمان دین بودند.«ای فرزند حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که »همه قبله –د 

 الیه« ساخته نشده است؟ کدام گروه اسمی مطابق الگوی: »اسم + صفت + مضاف 

 ی معلم گریز رندانه –خَلَف صدق نیاکان          د  –سفر تابستانی یوش          ج  –ی نویسندگان ایران          ب کنگره -الف 

 وابسته )پیرو( را مشخّص کنید.  ی هسته )پایه( و جملهدر عبارت زیر جمله 

 شود که در میان یک دشت باز گرفتار آتش دشمن باشی.« »معنای خاکریز هم آنگاه تفهیم می 

 بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای سازنده در زبان فارسی مرتّب کنید.  

 ی روزگار دگر ره چنان شد هنر آشکار         کز آن خیره شد دیده

 نقش دستوری اجزای مشخص شده در کدام عبارت متفاوت است؟  

 و روشن است.   صافآسمانی که پس از بارش باران،   –است.                               ب  انگیزدلی تو شکوفایی گستره –الف 

 نیست. تلاوت قرآناین  –خواهم آموخت.                                د  شور و شوقیمن به تو  –ج 

 شده را بنویسید.  نقش دستوری اجزای مشخص 

 دست سران غمی شد ز پیکار  –ها                                              ب ها و فصلباران سرورای  –الف 

 نوع »را« در مصراع »مرا مادرم نام مرگ تو کرد« را بنویسید.  

 در کدام مصراع متمم با دو حرف اضافه نیامده است؟   

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش   –همیشه به جنگ اندرون نامدار                                   ب  –الف 

 ی اشکبوس بزد بر بر و سینه –به سهراب بر تیرباران گرفت                                         د  –ج 

 در کدام مصراع حرف »چو« از نظر کاربرد معنایی و دستوری متفاوت است؟  

 در مملکت چو غرّش شیران نماند و رفت        این عوعوی سگان شما نیز بگذرد  –الف 

 گه به هان بر زده کف چون صدف      گاه چو تیری که رود بر هدف   –ب 

 چو نازش به اسب گرانمایه دید       کمان را به زه کرد و اندر کشید  –ج 

 چو سهراب شیراوژن او را بدید       بخندید و لب را به دندان گزید  –د 

 کدام قسمت مصراع اول بیت زیر »حذف« شده است؟ نوع حذف را مشخص کنید.  

 سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری        که حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد

 تان ز تحمّل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد« به موارد زیر پاسخ دهید. جوربه توجه به بیت »بر تیر  

 ی »پیرو« یا »وابسته« را مشخص کنید.  جمله -الف 

 نقش دستوری واژه مشخص شده را بنویسید.  –ب 

 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.   

 شود.  در عبارت »مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، و هم کرمی تمام« انواع واو عطف و ربط دیده می –الف 

 الیه« است.  ی »ـَ ش« »مضاف در مصراع »ناگهانش یافتم با دل نشسته روبه رو« نقش ضمیر پیوسته –ب 

 ی مفعول است. شناس باش« نشانهی »همه کس را به سزا حقنوع »را« در جمله –ج 

 ی »اسلیمی« ممال است. در عبارت »در پیچ و تاب عرفانیِ اسلیمی، آدم چه کاره بود؟« واژه –د 

 ی »کجا« به عنوان حرف ربط )نشانه پیوند( نیست؟  در کدام گزینه واژه 

 دلیری کجا نام او اشکبوس  –کجا نام او بود »گردآفرید«                ج  –توانی ز قلبم ربایی                    ب کجا می  -الف 

 آوا ندارد؟ یک از واژگان مقابل در زبان فارسی همکدام 

 عَلَم -فلق                                  د  –قضا                                   ج  –مغلوب                                  ب  –الف 
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 ها پاسخ دهید. های زیر به پرسشبه توجه به بیت 

 »به لشکر چنین گفت کاموس گُرد             که گر آسمان را ببـاید سپرد  

 همـه تیـغ و گـرز و کمنـد آورید            به ایرانیان، تنگ و بند آورید« 

 ی معنایی وجود دارد؟ ها شبکهبین کدام واژه –ی دوتلفطی بیابید.                                ب یک واژه  -الف 

 در بیت زیر کدام واژه در نقش مفعول به کار رفته است؟   

 دلق را«از قیاسش خنده آمد خلق را               کاو چو خود پنداشت صاحب

 در کدام بیت متمّم با دو حرف اضافه نیامده است؟  

 به سهراب بر، تیر باران گرفت        چپ و راست جنگ سواران گرفت  –الف 

 چو آمد خروشان به تنگ اندرش      بجنبید و برداشت خُود از سرش  –ب 

 نگه کرد سهراب و آمدش ننگ           برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ  –ج 

 زنی بود برسانِ گردی سوار       همیشه به جنگ اندرون نامدار  –د 

 الیه« ساخته شده است؟ کدام گروه اسمی مطابق با الگوی: »اسم + صفت + مضاف 

 معلم نقاشی ما   -های درشت خسرو                            ج چشم -قلم آهنین فرسوده                              ب  –الف 

 کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم صبا نگه دارد« به سوالات پاسخ دهید.   تبا توجه به بیت »غبار راهگذار 

 نقش دستوری ضمیر متصل مشخص شده را بنویسید.  –کدام واژه »دوتلفظی« است؟                                         ب  –الف 

 با توجه به عبارت زیر به سوالات پاسخ دهید.   

 اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانی اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!«  »آدم در نقشه

 نوع »واو« مشخص شده را بنویسید.  –کدام واژه »ممال« شده است؟                                      ب   -الف 

 در بیت زیر یک متمّم با دو حرف اضافه آمده است؛ آن را بیابید و بنویسید.  

 چون داد عادلان به در جهان در بقا نکرد          بیداد ظالمان شما نیز بگذرد 

ی مشخص شده مشمول این تحوّل شده  کند؛ کدام یک از دو واژهدر گذر زمان شکل نوشتاری و گفتاری برخی کلمات تغییر می  

 است؟

 همسری ی نیلوفـری           کیست کند بـا چـو منی در بن این پرده -

 چو خورشید شد روی اوی   درفشانرها شد ز بند زره موی اوی            -

 ی پسین را مشخص کنید. در بیت زیر یک گروه اسمی پیدا کرده، وابسته پیشین، هسته و وابسته 

 »وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب             بر دولت آشیان شما نیز بگذرد« 

 ها را مشخص کنید.  با توجه به بیت »دلیری کجا نام او اشکبوس / همی برخروشید بر سان کوس« درستی یا نادرستی گزاره 

 ی معنایی حذف شده است. در بیت یک فعل به قرینه –الف 

 ساز است. ی »کجا« حرف ربط وابستهواژه -ب 

 آوا بنویسید. با توجه به بیت »کمان را بمالید رستم به چنگ / به شست اندر آورد تیر خدنگ« برای واژه »شست« یک هم 

 ی مشخص شده در بیت زیر، با نقش دستوری کدام واژه مشخص شده در ابیات، یکسان است؟ نقش دستوری واژه 

 کاری با خود به کلاس آورد.« ی نیمنقشه»معلم را عادت بود که 

 حدیثی گر توانی دار گوش    دُرگوش کن پند، ای پسر وز بهر دنیا غم مخور         گفتمت چون  –الف 

 های تواَم آمد به یاد دیدم، روی زیبای تواَم آمد به یاد       شعله دیدم، سرکشیلاله  –ب 

 پسوند کدام واژه مفهوم شباهت دارد؟  

 وش خواجه -سوداگر                                          ج  –خورجینک                                    ب  –الف 

 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.   

 « »گزاره« است. جان کندن منقسمت مشخص شده در مصراع »تجلّی هستی است   -الف 

 که جا نگه دارد« نقش ضمیر پیوسته »ـَ ش«، »متمّم« است.   شدر مصراع »ز روی لطف بگوی –ب 

 در مصراع »گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید« فعل »برسد«، »مضارع اخباری« است. –ج 

 ی »روزک« با کاربرد آن در کدام گزینه یکسان است؟ کاربرد معنایی پسوند »ـَ ک« در واژه 

 نهادم.                     خورجینَکی بود که در آن کتاب می –الف 

 تر در گرمابه گذارد. تا باشد که ما را دمَکی زیادت –ب 
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 با توجه به الگوهای داده شده، گروه اسمی را کامل کنید.   

 سته  هسته              وابسته                 وابسته                                     وابسته              هسته              واب         

 الیه صفت                اسم               مضاف      الیه                               الیه             مضاف اسم              مضاف          

 ................            خانه             .....................       شعر           ....................           ..................                                    

 ماند« در بیت: »برایم قابل درک است اگر چشمت به راهم نیست / برای اهل دریا شوق بارانی نمی 

 »جمله هسته« را مشخص کنید. –شود؟                                 ب »جمله مرکّب« در کدام مصراع دیده می –الف 

 بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتّب کنید.   

 گر بُد به جنگ برآشفت سهراب و شد چون پلنگ           چو بدخواه او چاره

 اضافی( را مشخص کنید.   –نوع ترکیب )وصفی  

 مجلس عارفان –گُهر تابناک                                                     ب   -الف 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.  

 شود.                                         نونگرش تو باید هر لحظه  –الف 

 فضل خود را یار ما کن  الهی –ب 

 شود؟  در کدام گزینه هر دو نوع واو )عطف و ربط( دیده می 

 کند.  خوانند و قورباغه هم در آب صدا میها آواز میدیدم بلبلان و کبک –الف 

 مهری بسیار نگاهم کرد.آن خسرو مهربان و خونگرم با سردی و بی –ب 

 ی زیر را بنویسید. نوع حرف »را« در جمله 

 ی من از اینجا برآوری«»ده دینار تو را دهم اگر تو این صندوقچه

 ها را تعیین کنید. ی زیر درستی یا نادرستی هر یک از گزارهبا توجه به سروده 

 »تو را جنوب نامیدم / ای چون سبزه برآمده از دفترِ روزگاران / ای مسافر دیرین بر روی خار و درد / ای چون ستاره فروزان« 

 اند. ی فروزان« ترکیب اضافی»دفترِ روزگاران« و »ستاره -الف 

 »چون« نقش منادایی ندارد.  -ب 

 های داده شده پاسخ دهید. با توجه به بیت زیر به پرسش  

 »یکی از دوستان مخلص را        مگر آواز من رسید به گوش« 

 ی »یکی« را بنویسید.                         نقش دستوری واژه –الف 

 ی گروه نهادی را مشخص کنید.در مصراع دوم، هسته –ب 

 های داده شده پاسخ دهید. با توجه به بیت زیر به پرسش  

 »کمان به زه را به بازو فکند         به بند کمر بر، بزد تیر چند« 

 متمّمی بیابید که با دو حرف اضافه همراه شده باشد.  –الف 

 ی بلاغی سروده شده است؟کدام مصراع، به شیوه –ب 

 نهادم، بفروختم و از بهای آن دِرَمَکی چند، سیاه، در کاغذی کردم«: در عبارت »خورجینکی بود که در آن کتاب می 

 ی درَمَک« چه کاربرد معنایی دارد؟  پسوند »ـَ ک« در واژه –الف 

 نهادم«، پیرو است یا پایه: ی »که کتاب در آن میجمله -ب 

 در بیت »کشانی بدو گفت با تو سلیح / نبینم همی جز فسوس و مزیح«:   

 های »سایح و مزیح« به کار رفته است چیست؟ نام فرایندی که در واژه –الف 

 نوع حرف »و« را مشخص کنید. )ربط / عطف(  –ب 

 های داده شده پاسخ دهید. با توجه به بیت زیر به پرسش  

 »غبار راهگذارت کجاست تا حافظ                          به یادگار نسیم صبا نگه دارد«  

 ی » ـَ ت « را مشخص کنید.                       نقش ضمیر پیوسته –الف 

 ی »دوتلفظی« بیابید و بنویسید. یک واژه –ب 

 های داده شده پاسخ دهید.  با توجه به بیت »جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من« به پرسش  

 مصراع دوم را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتّب کنید.    -الف 

 ی پایه )هسته(، یک متمّم بیابید و بنویسید. در جمله –ب 

 در عبارت »نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی« کدام فعل حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص کنید.  
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 اند؟  های چهارگانه شدههر یک از واژگان مشخص شده زیر مشمول کدام وضعیت 

 غمی شد ز پیکار دست سران         گرانبرآهیخت رهّام گرز  –الف 

 کرد   وَیلهبه پیش سپاه اندر آمد چو گرد        چو رعد خروشان یکی  –ب 

 من خرمنی خشم شد کنون رود خلق است دریای جوشان      همه خوشه –ج 

 در هر مورد زمان افعال پایانی را مشخص کنید.   

 اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند. ی اروند گرد آمدهاکنون در حاشیه –الف 

 سازد. ی روستایی فریمانی در میان خاک نشسته است و با ید بیل دستی برای خود سنگری مییک رزمنده –ب 

 ها گرد آورده است.  ی ما را در اینجا، در این نخلستانو به راستی آن چیست که همه –ج 

 کردم که کار از کار گذشته باشد.چیزی به دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی –د 

 شده را بنویسید.نقش واژگان مشخص 

 داد.اش خبر میاز درماندگی سراپاشاز مشکل »صاد«.  باخبرو ما چشم به راه به آخر کار و  –الف 

 صورت او داد.  حُسناو داد، مه از  سیرتکه داد در این قصّه، از حُسن  خبرپادشاه عالم،  -ب 

ترین لبخند / بر لبان شیرین  صداقتاز حقیقت / و    پاسداریای / به  وجدان تاریخ ایستاده  روشنی  تو تنهاتر از شجاعت / در گوشه  –ج  

 توست.  یاراده

 من دامنپرورد صبر می گلاز خاک آزادگانم        آزادهمن  –د 

 کام چه پرسی کزین پس نبینی تو        نامتهمتن چنین داد پاسخ که  -هـ 

 و عنب و تاکستان بکارد. نخلی سقوط و ویرانی / جز تو کسی نمانده است / که در زندگی ما ! در زمانهسرورم –و 

 توانی. آن صفت که تو چنانی، دریاب که میحرمت نام که توخوانی و به  آن، به حرمت الهی –ز 

 را  خویشرا      تا بیابد نطق مرغ  درویشداد هر می هاهدیه -ح 

 

  معنی ابیات و عبارات   
         ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 به نام کردگار هفت افلاک      که پیدا کرد آدم از کفی خاک    

 چون بگشایم ز سر مو شکن        ماه ببیند رخ خود را به من  

 کند از پرتو من زندگی   گل به همه رنگ و برازندگی       می 

 ی جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد. برد زمانهآنکه حزم زیادت داشت و بارها دست 

 کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش.  تا توانی از نیکی 

 بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.   

 ی بزرگ زندگانی شد.  قدر کرد / که مردنی چنان / غبطهمرگت چنان زندگی را به سخره گرفت / و آن را بی 

 افتد. چندان تناوری و بلند / به هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می 

 آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب       بر دولت  
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 ها بکشت      هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادی که در زمانه بسی شمع 

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست      که آشنا سخن آشنا نگه دارد  

 گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان       نگاه دار سر رشته تا نگه دارد    

 شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت: زینهار، تا سر حقّه باز نکنی.  

 هاست زیرا که در میان دو ضد جمع بود؛ هم فرقت بود و هم وصُلت.  ترین قصّه این قصّه عجیب 

 ی لئیمی، کریمی کرد. ی زشتی، آشتی کرد و در مقابلهی جفا، وفا کرد و در مقابلهدر مقابله 

 ای در پشت بسته از سرما. گفتم اکنون ما را که در حمّام گذارد؟  پارههر یک لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس 

 مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام. 

 تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.او را با وزیر صحبتی بود و این مرد پارسی هم دست 

 ما را به اِنعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم.   

 شد. خنده در آن روا بود. معلّم دور نبود.  زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی 

 پردازی معلم در یاد است.   ریخت؛ امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسبسگ را روان گرته می 

 دست معلم از وقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را پیمود و در آخره ماند. 

 اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است. ها چه اُنسی با خاک گرفتهآن 

 مپندار این شعله افسرده گردد        که بعد از من افروزد از مدفن من  

 جز از جام توحید هرگز ننوشم         زنی گر به تیغ ستم گردن من   

 بشد تیز رهّام با خود و گبر           همی گرد رزم اندر آمد به ابر   

 تهمتن برآشفت و با توس گفت       که رهّام را جام باده است جفت  

 کشانی بدو گفت با تو سلیح         نبینم همی جز فسوس و مزیح  

 سزد گر بداری سرش در کنار        زمانی برآسایی از کارزار   

 کند.  ای به فلان ولایت، بر مردم درازدستی میام فلان عامل را که فرستادهشنیده 

 سر نیزه را سوی سهراب کرد        عنان و سنان را پر از تاب کرد   

 به آورد با او بسنده نبود         بپیچید از او روی و برگاشت زود  

 که هم رزم جستی هم افسون و رنگ        نیامد ز کار تو بر دوده ننگ   

 گفت ای دریغ       کآفتاب نعمتم شد زیر میغکند و میریش برمی 
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 کار پاکان را قیاس از خود مگیر      گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر  

 صد هزاران این چنین اشباه بین       فرقشان هفتاد ساله راه بین   

 بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد.  

 فرمایی.کند، تو لطف میای و هر چند او قهر میچرا زبون این ناکس شده 

 اند.  در کنج خلوتی از برزن، دو خروس را دیدم که بال و پر افراشته، در هم آمیخته و گَرد برانگیخته 

 کرد، رحم نیاورد. بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می 

 کمی آب خوردن پس از بدسگال      به از عمر هفتاد و هشتاد سال   

 الجمله نماند از معاصی مُنکری که نکرد و مُسکری که نخورد.«فی 

پیوند خورده   برین/  آسمان  انقلاب  با  که  زمین  انقلاب  / خوشهای  خاکت  کز  ای سرزمینی   / میای  گندم  پیامبران های  و   / روید 

 خیزند.  برمی

 هایت را برگیریم.بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست / بگذار گرد و خاک قدم 

 نیکوترین اندرز من این است: تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن.    

 ی خوشبختی خود را در همین دم قرار ده. تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همه 

 های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار. های ما جز تخم محبّت خود مکار و بر جاندر دل 

 های ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف ما را دست گیر و به کرم، پای دار. بر کشت 

 

 

  درک مطلب  
 داند؟ ی ابر« میی بیت زیر چه چیزی را »سرمایه گوینده  

 ابر ز من حامل سرمایه شد       باغ ز من صاحب پیرایه شد

 های اخلاقی تاکید دارد؟ ی زیر، نویسنده بر کدام ویژگیدر جمله 

 »اثر غم و شادی پیش مرمان، بر خود پیدا مکن.«

 از نظر سعدی در بیت زیر، ارزشمندی قطره باران به چه سبب است؟   

 »بلندی از آن یافت کاو پست شد       در نیستی کوفت تا هست شد«  

 با توجه به متن زیر مفهوم »مَثلَ« مشخص شده را بنویسید.  

 نباشی.« تا گندم نمای جو فروش»به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، 

 بیت »ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تاثیر اختران شما نیز بگذرد« بر کدام باور گذشتگان اشاره دارد؟  
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 داند؟ ی بزرگ زندگانی میبا توجه به متن زیر، شاعر چه نوع مرگی را غبطه 

 ی بزرگ زندگانی شد« قدر کرد / که مردنی چنان / غبطه»آه، ای مرگ تو معیار! / مرگن چنان زندگی را به سخره گرفت / و آن را بی

 ی امام حسین )ع( تاکید دارد؟ بهایت حقیقت / در یک تراز ایستاد« بر چه مفهومی دربارهشاعر در شعر »خونت / با خون 

 مفهوم کلی بیت زیر چیست؟   

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت         ناچار، کاروان شما نیز بگذرد 

 های زیر را بنویسید.مفهوم عبارت 

 دهد. اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می –الف 

 ها بسته ماند.ای سالهمچون مروارید در دل صدف کج و کوله –ب 

 حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لای کتاب را باز کند.  –ج 

 خلف صدق نیاکان هنرور خود بود. –د 

 خواند؟ شاعر در ابیات زیر انسان را به چه چیزی فرامی 

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب      کآرام درون دشت شب خفته است 

 دریایم و نیست باکم از طوفان      دریا همه عمر خوابش آشفته است

 مفهوم درست مربوط به هر بیت را از داخل کمانک انتخاب کنید.  

 جز از جام توحید هرگز ننوشم       زنی گر به تیغ ستم گردن من )یگانه پرستی / ستم ستیزی(  –الف 

 مپندار این شعله افسرده گردد      که بعد از من افروزد از مدفن من )آتش جاودانه وطن /  جاودانگی عشق به وطن(  –ب 

 طبع« و »گرگی شبان« چیست؟  در بیت زیر، مقصود شاعر از »رمه«، »چوپان گرگ 

 طبع          این گرگی شبان شما نیز بگذردای تو رمه سپرده به چوپان گرگ

 بر اساس بیت زیر، از نظر رستم، علت فرار رهّام چیست؟   

 تهمتن برآشفت و با طوس گفت       که رهّام را جام باده است جفت 

 حدیث »حاسبوا قبل أن تُحاسبوا« با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟   

 و اندر همه کاری داد از خویشتن بده. –به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار.                     ب  –الف 

 هایی وصف شده است؟  در متن زیر »عقل« با چه ویژگی 

 افتد. چندان تناوری و بلند / که هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می

 

 به چه دلیل نویسنده معتقد است که »مَثلَ قرآن، مَثَل آب روان است«؟  

 ها را داخل کمانک بنویسید.(  هر یک از ابیات زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ )شماره بیت 

 کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید       قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام )               (   –الف 

 اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب      گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری )           ( –ب 

 ( چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او        سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد1

 ( هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست       به غیر مصلحتش رهبری کند ایّام 2

 شاعر در بیت زیر بر چه مفهومی تاکید دارد؟   

 ی پیوند تا زَبَـرِ خاکی ای درخت تنومند         مَگسل از این آب و خاک ریشه

 یک ضرب المَثلَ، معادل مصراع دوم بیت زیر بنویسید.  

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش         خورد گاو نادان ز پهلوی خویش 
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 آیه و حدث زیر، با کدام بیت ارتباط معنایی دارند؟ )یک بیت اضافه است(  

 ( کلُّ نَفسٍ ذائقهٌ الموَت 2( الدّهر یومانِ یومٌ لکََ و یومٌ علَیکَ                           1

 زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت       ناچار، کاروان شما نیز بگذرد   –الف 

 چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد       بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  –ب 

 ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن      تاثیر اختران شما نیز بگذرد  –ج 

 ی زیر، ارتباط معنایی دارد؟ شده در سرودهکدام مصراع با قسمت مشخص 

 نامیدم.«  پیکری در اشتیاق شهادتدمی در انتظار زاده شدن و »تو را سپیده

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست           –الف 

 اید  ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده –ب 

 ای                                ای سرخ گل که فداکاری پیشه کرده –ج 

 ها نامیدم ها و خوشهتو را آب –د 

 ی زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید. ی »ای کاش عظمت در نگاه تو باشد« را با سروده جمله 

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید.«»چشم

 مفهوم مشترک بیت و عبارت زیر را بنویسید.  

 ام آرمانم شهادت        تجلّی هستی است جان کندن من من ایرانی -

 هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ کجا از مرگ می -

 در هر یک از ابیات زیر کدام ویژگی حماسه وجود دارد؟   

 نماند ایچ با روی خورشید رنگ            به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ   –الف 

 ز فتراک بگشود پیچان کمند       بینداخت و آمد میانش به بند  –ب 

 های زیر را مشخص کنید.  گزینه  درستی یا نادرستینمای جو فروش« با توجه به ضرب المَثَل »گندم 

 معنایی دارد.  تقابل )تضاد(با عبارت »معلم دور نبود. صورتک به رو نداشت. »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف«  –الف 

 دارد. تناسب معناییروی هست / پس به هر دستی نشاید داد دست« با بیت »چون بسی ابلیس آدم –ب 

 مفهوم مشترک دو بیت زیر چیست؟  

 دوران روزگار به ما بگذرد بسی        گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود   –الف 

 گذرند غم بزی که شادی و غم        زود آیند و زود میشاد و بی –ب 

 مفهوم نوشته شده در ستون »ب« با کدام مورد ستون »الف« تناسب دارد؟ )یک مورد اضافه است(  

 

 ستون »ب« ستون »الف« 

  افتد( چندان تناوری و بلند / که هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می1

 الف( رازداری = .......... 

 ب( ناتوانی اندیشه = .......... 

 ج( توقّف کردن = .......... 

 د( تقدیرگرایی = .......... 

 ( هر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست / به غیر مصلحتش رهبری کند ایّام2

 ( سپهبد، عنان، اژدها را سپرد       به خشم از جهان، روشنی را بِبُرد 3

 ( کشانی بخندید و خیره بماند      عنان را گران کرد و او را بخواند 4

 ( حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد 5

 

 مفهوم بیت »تابوت مرا جای بلندی بگذارید / تا باد بَردَ سوی وطن، بوی تنم را« در کدام بیت تکرار شده است؟  

 توانی ز قلبم رُبایی      تو عشق میان من و میهن من؟ کجا می –الف 

 جز از جام توحید هرگز ننوشم      زنی گر به تیغ ستم گردن من  –ب 
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 مفهوم هر یک از کنایات مشخص شده را بنویسید.   

 که خسرو کیف آورده است.  آفتاب از کدام سمت برآمدههمه حیرت کردند که  –الف 

 و از میدان بگریخت.  سپر بینداختی حریف نواخت، لاجرم ضربتی سخت بر دیده –ب 

 کُمِیتَش لنگ بود. گرفت؛ مگر در ریاضی که های حفظی بیست میی درساز همه –ج 

 بیت »ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان« با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟   

 داد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد         بی  –الف 

 آشیان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب      بر دولت  –ب 

 ی »وَ لاتَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فِی سَبیلِ اللهِ أمواتاً بَل أحیَاء عِندَ ربِّهِم یُرزَقوُنَ« اشاره دارد؟  ی شریفه در کدام بیت به مفهوم آیه 

 ام آرمانم شهادت      تجلّی هستی است جان کندن من  من ایرانی –الف 

 جز از جام توحید هرگز ننوشم     زنی گر به تیغ ستم گردن من  –ب 

 ی »وَ مَن یَتوََکَّل عَلَی الله فَهُوَ حَسبُهُ« تناسب معنایی دارد؟ کدام بیت با آیه 

 هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد       خداش در همه حال از بلا نگه دارد   –الف 

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست      که آشنا سخن آشنا نگه دارد   –ب 

 گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان      نگاه دار سر رشته تا نگه دارد  –ج 

ی زشتی، آشتی« با کدام ضرب المَثَل زیر تناسب معنایی دارد؟ مفهوم  ی جفا، وفا کرد و در مقابله عبارت » از بهر آنکه در مقابله   

 ها را بنویسید.مشترک آن

 از کوزه همان برون تراود که در اوست                     –الف 

 خورد گاو نادان ز پهلوی خویش  –ب 

 بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟  

 اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب        گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری 

 شود؟  در زبان کدام بیت »طنز« مشاهده نمی 

 مرا مادرم نام، مرگ تو کرد        زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  –الف 

 سرت را که خواهد گریست؟ بدو گفت خندان که نام تو چیست؟      تن بی  –ب 

 خروشید کای مرد رزم آزمای       هماوردت آمد، مشو بازِ جای   –ج 

 سزد گر بداری سرش در کنار       زمانی برآسایی از کارزار  –د 

طبق بیت زیر »راه رسیدن به بزرگی و جایگاه والا« چیست؟ »چو خود را به چشم حقارت بدید       صدف در کنارش به جان    

 پرورید«

می   چه  شده  مشخص  قسمت  بیان  از  خسرو  بزرگ  مادر  بیمنظور  »خسرو  وقتی  باشد؟  ولی  برود؛  موسیقی  دنبال  که  نبود  میل 

موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی  

 همه قبیله من عالمان دین بودند.«که 

 ی تاریخ اینجا )جبهه( حاضر است؛ بدر و حُنین و عاشورا اینجاست.«؟ با توجه به عبارت زیر، چرا نویسنده معتقد است که »همه 

جویی؟ انسان؟  جویی؟ عشق؟ همین جاست. چه میی تجلّی تاریخ است. چه می»ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینه

 اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و حنین و عاشورا اینجاست.«

سروده   به  توجه  میبا  بشریت  به  را  فرهنگی  چه  )ع(،  امام حسین  زیر،  تاریخ ی  گذرگه  در   / خویش  خون  از  تالابی  »بر  آموزد؟ 

 آشامانی« ای / با جامی از فرهنگ / و بشریّت رهگذار را میایستاده

 گذرند« قرابت معنایی دارد؟  غم بزی که شادی و غم / زود آیند و زود میکدام عبارت با بیت »شاد و بی  

 به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.   –الف 

 اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد.  –ب 
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 های مشخص شده در ابیات زیر چیست؟  منظور شاعر از قسمت 

 ها بکشت      هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  که در زمانه بسی شمع بادی –الف 

 افسرده گردد      که بعد از من افروزد از مدفن من  شعلهمپندار این  –ب 

 و متواضع دیدم.   نیکومنظرمردی اهل و ادیب و فاضل و  –ج 

 آگاه شد   ابدال حقجمله عالم زین سبب گمراه شد       کم کسی ز  –د 

 گُهر تابناکقطره باران که درافتد به خاک      زو بدمد بس  –هـ 

 های زیر بر چه مفهومی تاکید دارد؟  مولوی در بیت 

 هر دو نی خوردند از یک آبخور           این یکی خالی شد و آن پُرشکر  –الف 

 دسـت کـآن لرزان بود از ارتعـاش              وانکـه دستی تو بلرزانی ز جاش  –ب 

 ی حق، شناس              لیک، نتوان کرد این، با آن قیاس هر دو جنبش آفریده       

 خیزند«  روید / و پیامبران برمیهای گندم میی؛ »ای سرزمینی کز خاکت / خوشهدر سروده 

 کدام سرزمین مورد خطاب است؟  –الف 

 های دوم و سوم چیست؟ مقصود شاعر از قسمت –ب 

 ی »لاتدُرکهُ الابصار و هوَُ یُدرِکُ الابصار« تناسب معنایی دارد؟ ی شریفه کدام یک از عبارات زیر با مفهوم آیه 

 کاش هیچ انتظاری در وجودت حتّی رنگ هوس به خود نگیرد، بلکه تنها آمادگی برای پذیرش باشد.   –الف 

 ی او نیست. دهندهای نشانی خداوند است، امّا هیچ آفریدهای نشانههر آفریده –ب 

 من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر.  –ج 

 درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم.ام که بیهرگز هیچ زیبایی لطیفی در این جهان ندیده –د 

عبارت »و این هر دو حال در مدت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید، نباید  

 رد؟ نالید و از فضل و رحمت کردگار، جَلَّ جَلالهُ و عمَّ نوَالهَ، ناامید نباید شد که او تعالی رحیم است« با کدام بیت تناسب معنایی دا

 هر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست      به غیر مصلحتش رهبری کند ایّام   –الف 

 دوران روزگار به ما بگذرد بسی        گاهی شود بهار، دگر گه خزان شود   –ب 

 گفتم این شرط آدمیّت نیست       مرغ تسبیح گوی و من خاموش  –ج 

 هر یک از ابیات زیر، ناظر بر کدام مهارت »گُردآفرید« است؟  

 کمان را به زه کرد و بگشاد بر           نبد مرغ را پیش تیرش گذر   -الف 

 گر بد به جنگ  برآشفت سهراب و شد چون پلنگ        چو بدخواه او چاره –ب 

 که هم رزم جستی هم افسون و رنگ       نیامد ز کار تو بر دوده ننگ  –ج 

 های مشخص شده در عبارت زیر چیست؟  منظور از قسمت 

 صورتک به رو نداشت.«معلم دور نبود.  شد. خنده در آن روا بود. به جد گرفته نمی خشکی نداشت.»زنگ نقاشی دلخواه و روان بود.  

 با توجه به عبارت زیر، دلیل دوم ناصر خسرو برای نرفتن در آن لحظه را بنویسید.   

نوایی؛ دویم گفتم همانا او را تصوّر  ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم که بعد از این به خدمت رسم و غرض من دو چیز بود: یکی بی»رقعه

 ی من اطّلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست.« ای است زیادت، تا چون بر رقعهشود که مرا در فضل، مرتبه

 در متن زیر نویسنده بر چه چیزی تاکید دارد؟   

ام این نرمی را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی  خواهم پاهای برهنهها نرم است، بس نیست. می»برای من خواندن اینکه شن ساحل

 که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.« 

 ی زیر ارتباط معنایی دارد؟ عبارت »شَرَف المکانِ بِالمَکینِ« با کدام سروده 

 دار نجابتت  اند / خون تو شرف را سرخگون کرده است / شفق، آینهدارم / که به احترام تو قیام کردهدرختان را دوست می –الف 

 توان عزیز بود در فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می –ب 
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 دارد؟  مولانا در بیت زیر، آدمی را از چه چیزی بر حذر می 

 روی هست        پس به هر دستی نشاید داد دستچون بسی ابلیس آدم

 مفهوم مصراع دوم بیت زیر را در یک سطر توضیح دهید.   

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش       خورد گاو نادان ز پهلوی خویش 

 که مرده است، بینداخت«، مقصود از قسمت مشخص شده کدام است؟   صورت شدعبارت » و چون  

 چون پنداشت. –وقتی که مطمئن شد.                                                        ب  –الف     

 بیت »تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش« با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟   

 ات به دو دست دعا نگه دارد  دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای       فرشته  –الف 

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست      که آشنا سخن آشنا نگه دارد   –ب 

 چو گفتمش که دلم را نگاه دارد چه گفت؟       ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد  –ج 

 ای تاکید دارد؟  نزار قبّانی، در این بخش از شعرش بر چه نکته 

 »ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربلا را در بر داری« 

عبارت »تدبیر برادران برخلاف تقدیر خداوند رحمان آمد. مَلِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت، زیادت بر    

 دان برابر نیاید.« به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟  زیادت کرد، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان، با خواستِ خداوند غیب

 و مَکرَوا و مکََرَ الله وَ اللهُ خیرُ الماکِرین  –الصّبرُ مِفتاح الفَرَج                                                 ب   -الف 

 

 

 

 

 

 

  های ادبیآرایه  
 ی جناس تام )همسان( دارد؟  کلمات قافیه در کدام بیت آرایه 

 گلاب است گویی به جویش روان        همی زنده گردد ز بویش روان  –الف 

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر     گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر   –ب 

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش     خورد گاو نادان ز پهلوی خویش –ج 

 ی ادبی شده است؟  واژگان قافیه در بیت زیر سبب خلق کدام آرایه 

 فرود آمد از دژ به کردار شیر          کمر بر میان، بادپایی به زیر 

 است؟   ی ادبیآرایهقسمت مشخص شده در هر گزینه دارای کدام  

 رخت چشم مرا نور نمانده است  مهربی  –الف 

 ی مومنین درخششی عجیب دارد.  در سینه آفتاب فتح –ب 

 بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز بگذرد   کاروانسرایزین  –ج 

 کرد.و رسا اجرا می صدایی گرمبا  –د 

 با توجّه به بیت »زینهار از قرین بد زنهار / و قنا ربّنا عذاب النّار« به دو پرسش زیر پاسخ دهید.  

 ی این بیت چیست؟  ی ادبی برجستهنام آرایه –الف 

 در کدام یک از دو عبارت زیر این آرایه وجود دارد؟  –ب 

 یک( و به میرزا عبّاس عتاب کرد که »این تلاوت قرآن نیست، آوازخوانی است«  

 گفت: »الها صدهزار مرتبه شکر« که »شکر نعمت، نعمتت افزون کند« دو( با صدای بلند می
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 بیت یا عبارت داده شده در ستون »الف« دارای کدام آرایه در ستون »ب« است؟ )یک آرایه در ستون »ب« اضافه است.( 

 ب الف

 اغراق ما را سر باغ و بوستان نیست / هر جا که تویی تفرّج آنجاست  – 1

 سجع شمار است های بیگل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ – 2

 حسن تعلیل  شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب - 3

 آمیزیحس یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. - 4

 مجاز =   4=                                  3              =                2            =               1

 

 با توجه به دو بیت زیر جای خالی را کامل کنید.  

 های مشترک دو بیت، تشخیص، کنایه، استعاره و ................... است.  آرایه

 حاصلی نبود به جز شرمندگی  بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد       حاصل بی –الف 

 چو سرو از راستی برزد علم را      ندید اندر جهان تاراج غم را  –ب 

 های مناسب را از »ستون دوم« انتخاب کنید. )در ستون دوم یک مورد اضافه است.(با توجه به »ستون اول« آرایه 

 ستون دوم  ستون اول 

 حسن تعلیل  ی توست ترین لبخند / بر لبان ارادهو صداقت / شیرین  -الف 

 آمیزیحس چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت / ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد  –ب 

 نماد شمار است های بیگل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ –ج 

 یهاما در این قصّه، خبر از حُسن سیرت او داد، نه از حُسن صورت او داد. –د 

 سجع 

 

 در عبارت زیر مفهوم کنایه مشخص شده را بنویسید.  

 « در آن دستی نازک داشت.ی قالی بود و »کارش نگار نقشه

 

 ی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  آرایه 

 غبار راهگذارت کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم صبا نگه دارد؟ )جناس / نماد(  –الف 

 ی مومنین درخششی عجیب دارد. )تشبیه / تشخیص(  فضا از نم باران اکنده است، امّا آفتاب فتح در آسمان سینه –ب  

 کوفت که »پولاد کوبند آهنگران« )تلمیح / تضمین( بر حریف مغلوب رحم نیاورد و آن چنان او را می –ج 

 

 های مشخص شده، دو آرایه »مجاز« و »استعاره« را در ابیات زیر مشخص کنید.  با توجه به قسمت 

 من  خَرمَنی خشم شد  کنون رود خلق است، دریای جوشان          همه خوشه –الف 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد            خاص و عامآب اجل که هست گلوگیر  –ب 
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 های مناسب را از قسمت ب انتخاب کنید. )قسمت ب یک مورد اضافه است.(با توجه به موارد قسمت الف، آرایه 

 ب الف

 

 با من به سلام خشک ای دوست زبان تر کن / تا از مژه هر ساعت لعل تَرَت افشانم –الف 

 کمان را به زه کرد و بگشاد بر / نبُد مرغ را پیش تیرش گذر  –ب 

 ما را سر باغ و بوستان نیست / هر جا که تویی تفرّج آنجاست –ج 

 شمار است های بیگل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ –د 

 نگه کرد سهراب و اندش ننگ / برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ  -هـ 

 آهنگ کید و مکر کردند تا او را مگر هلاک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند. –و 

 مجاز – 1

 حسن تعلیل  – 2

 سجع – 3

 آمیزیحس - 4

 تضمین – 5

 جناس  – 6

 اغراق - 7

 

 های زیر بررسی کنید.  های مشخص شده، »نماد« و »تشبیه« را در مصراعبا توجه به قسمت 

 مرداب حسرت نبرم به خواب آن  –ب                                دفتر روزگارانای چون سبزه برآمده از  –الف 

 های مشخص شده را بنویسید. مفهوم کنایه 

 و او را بخواند.  عنان را گران کرد –الف 

 تا عبرت همگان شود.  بسمل کردماو را نیز  –ب 

 .دم برنیاورداز کلاس بیرون رفت و  –ج 

 ی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  آرایه 

 تشبیه(   –خروش سواران و اسپان ز دشت / ز بهرام و کیوان همی برگذشت )اغراق  –الف 

 زین کاروان سرای بسیکاروان گذشت / ناچار، کاروان شما نیز بگذرد )تضمین / استعاره( –ب 

 های مناسب را از قسمت ب انتخاب کنید. )قسمت ب یک مورد اضافه است.(با توجه به موارد قسمت الف، آرایه 

 ب  الف 

 

 در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است. )                         ( –الف 

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت شب خفته است )                          (  –ب 

 نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش / بتازد به نیرنگ تو توسن من )                          (  –ج 

 سپهبد عنان اژدها را سپرد / به خشم از جهان روشنی را ببرد )                          ( –د 

 گریند / بیا که صاف شود این هوای بارانی )                          ( ی آن ابرها که میتویی بهانه -هـ 

 سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری / که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد )                          (  –و 

 استعاره – 1

 اغراق  – 2

 حسن تعلیل  – 3

 سجع - 4

 مجاز – 5

 آمیزی حس – 6

 تشبیه - 7
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 ی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  ها آرایهبا توجه به گزینه 

 ی باران که درافتد به خاک / زو بدمد بس گهر تابناک )استعاره / جناس( قطره -الف 

 آمیزی(ی توست )مجاز / حسترین لبخند / بر لبان ارادهصداقت / شیرین –ب 

 

ها« را  ها« و »فصلها خانه دارد« شاعر، »بارانها / تو را عطری نامیدم که در غنچهها و فصلی »ای سرور بارانبا توجه به سروده   

 در کدامین مفاهیم نمادین به کار برده است؟

  های ادبیتاریخ ادبیات و دانش  
 پردازی« استفاده کرده است؟ ی نقیضهدر کدام یک از عبارات زیر نویسنده برای طنزآمیز کردن نوشته از شیوه 

به سرای می  -الف   از دبستان  که  گرد  »دی«  و  آمیخته  افراشته، در هم  پر  و  بال  که  را دیدم  برزن، دو خروس  از  شدم، در کنج خلوتی 

 اند.  برانگیخته

 کرد قرآن برایش بخواند. نشاند و وادار میزنی باخدا، نمازخوان، مقدّس، با قربان و صدقه خسرو را هر روز می –ب 

ی درماندگی به  ماند، چارهبا توجّه به عبارت »معلّم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگری در می  

 کند.« از درس »کلاس نقاشی« به دو پرسش زیر پاسخ دهید.  شیوه معلّم خود می

 سهراب سپهری(  -منظور از »شاگرد وفادار حقیر« کیست؟     )جلال آل احمد   –الف 

 ام( من زنده –اسرار التوحید  –اتاق آبی  –از میان آثار داده شده نام کتاب او را انتخاب کنید. )ارزیابی شتابزده   –ب 

 جای خالی را کامل کنید.   

موثرترین شیوه می»  بهره  آن  از  معنوی«  »مثنوی  در  مولوی  که  یا  ای  شاعر  که  است  آن  ادبی،  اصطلاح  در  و  است   ....................... گیرد 

 کند.« نویسنده برای تایید و تاکید بر سخن خویش، حکایت، داستان یا نمونه و مثالی را بیان می

 گوید؟  ی کدام شاعر سخن میجلال آل احمد در متن زیر از کتاب »ارزیابی شتابزده« درباره 

 ها«یش را خواند.«»شبی که نوبت شعرخواندن او بود، یادم است روی میز خطابه شمعی نهادند و او »آی آدم

 در کدام گزینه، نویسنده، به ترتیب نام اثر، ذکر شده است؟  

 ی یوسف، اسرار التوحید« نامه، تفسیر سوره»اخلاق محسنی، سیاست

 حسین واعظ کاشفی    –خواجه نظام الملک طوسی   –محمد بن منوّر   –احمد بن محمد زید طوسی  –الف 

 محمد بن منوّر  –مد زید طوسی حاحمد بن م –خواجه نظام الملک طوسی   –حسین واعظ کاشفی  –ب 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   

 هر حماسه چند ویژگی دارد؛ داستانی، .........................، ملّی و ................................ . 

 خرق عادت«   –غنایی  –تمثیل  –با کلمات مناسب روبه رو، جاهای خالی را کامل کنید. )دو کلمه اضافه است.( »حماسه  

 ی ........................ برای انتقال بهتر مفاهیم ذهنی خود بهره گرفته است. مولوی در مثنوی معنوی از شیوه –الف 

 ی ادبیات .........................قرار دارد.ادبیات عرفانی ایران با آثار غنی و گسترده در حوزه –ب 

 در کدام گزینه نام نویسنده به ترتیب نام اثر درست است؟  

 های زمینی مائده -ام من زنده –دیوار   –جوامع الحکایات  –ارزیابی شتابزده 

 تولستوی   –معصومه آباد  –جمال میر صادقی   –حسین واعظ کاشفی  –سهراب سپهری  –الف 

 آندره ژید  –معصومه آباد  –جمال میر صادقی   –سدیدالدین محمد عوفی  –جلال آل احمد  –ب 

 یکی از آثار طنزنویسی .................................... یا تقلید از آثار ادبی است. 

 ی ادبیات تعلیمی ذکر کنید.یک اثر در زمینه 

 »محمد بن منوّر« نویسنده کتاب ...................................... و »اتاق آبی« اثر ............................ است.  
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  حفظ شعر   
 ابیات زیر را کامل کنید.  

 ها  ................................................... عهد همه بشکستم                بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان -الف 

 پرور تابناک ی نغز پدرام پاک              ............................. جاناز این خطّه –ب 

 شما را چو باور به یزدان بود                هم او مر شما را ....................................   –ج 

 ه بشر توانمش گفت             متحیّرم چه نامم ............................ ننه خدا توانمش خواند  –د 

 ی زیر را مرتبّ کنید.  ها«  مصراع به هم ریختهبا توجه به شعر »بوی گل و ریحان 

 »است، چون، باشد، حرم، بیابان، عشق، سهل«

 کند؟  بر اساس شعرخوانی »همای رحمت« کدام گزینه، مصراع دوم بیت زیر را کامل می 

 ...  چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان               ........................................................................... 

 تواند که به سر برد وفا را؟چو علی که می –که علم کند به عالم شهدای کربلا را                   ب  –الف 

 با توجه به شعر »دلیران و مردان ایران زمین« بیت پس از بیت زیر را بنویسید.  

 به مردی به میدان نهادند روی           جهان شد از ایشان پر از گفت و گوی 

 های آن »پاک« و »تابناک« باشد. ی مصراعبیتی از شعر »دلیران و مردان ایران زمین« بنویسید که قافیه 

     های آن »موج« و »فوج« باشد.ی مصراعبیتی از شعر »دلیران و مردان ایران زمین« بنویسید که قافیه 
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